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نحدید عهدی با خاطرة استاد 


از وقتی فروذافر درین‌مانیست روح تحقیق ومعنويت دریین‌ما غر نبب شيدم 
است. ابنجا دیگر ازكه می‌توان توق بحث‌های دقيق عرفان‌داشت,ذباکه می‌توان 
ازمعنویات ادبفارسى صحبت‌کرد؟ درحالی‌که بسشتر ادببان‌دیگر مرالفاظ وعبارات 
می‌ببجند فقط اوبودکه ذوق معنی داشت وادب‌را ازحد شناخت. هسائل لغوي وان 
معرفت نسخدهاى خطى وچایی‌کتابپا فراترمىبرد. باس كك او گي اش .بدقشن ولا 
كه درنزدتمام ادیبان دیگرسا لای طولا نی معيارفضلوفضيلت شناختم ميشدردوياره 
کار تحقیق ونقد ادپی را درا ثارادیبان ما بیروح خواهدکرد - ی هاري از لطف و 
دوق. جه مردی ازدست رفت؟ هه رو ۱ 

می‌دانمکه تعداد دشمنانش کم نبود وبودند سادمدلپایی‌که پیش‌خود ورای 
کردند باکنار گذاشتن او» با هوکردن او و با زارکردن او مي‌توانند برای سود 
قدری و ارجى دست ویاکنند» وحالاکه آن‌مرد دگ دریین‌ها شبست کدام يك ان 
| وازه‌گران خواهدتوانست قلمی راكه او برزمين نهاد با كيرد وتنها شرح مثنوى 
شریف اورا درهمان مايه وشيوءٌ اوتمام‌کند؟ بامر كك او که ختی ببا مالالت‌هابیکهاو 
در آخر عمر داشت باز بی‌هنگام بود» نه‌همان استادی بز که ازوست رفت بلکه 
جامعةُ ما دريك زمان‌هم اديب وشاعر يرمايديىرا ازدست‌داددوهم مك‌عالم ؤمخقق 
واقعی‌را. دانشگاه كه بگمان خود اورا باز نشسته‌کرد پى شا ودرا از :يلك استاه 


بی‌نظطر محروم‌کرد. خود او که معلم را دوست داشت النته زياد رنحد ودوستانش 
ئىزازاىن زان معنوی که بدانشگاه رسد ا اما كنارر فتنشهم يك‌ضرورت 
بود چون دردانشگاه بكلىغر بب مانده‌بود. دیگر همزبانی نداشت...فروذانفرمعلم 
واستادی دلسوز وصمیمی بود. درس او تنبا تعلیم نبود» هم تپذیب بود وهم درعین 
حال تفر ح. با اشیمه توفيق او در کار معلمی که دربن استادان ادب عصر ما دکلی 
بی‌سابقه بود» درجذب توفیق علمی‌او اهمیتی نبافت. اما اشکه او درطی چپل سال 
معلمی تتو انست دررشته‌خود جانشن شاسته‌ی برای‌خود تر ست کند ا گر درست است 
شاد مش‌از ا نکه به‌تقصیر أو منسوب تواند شد مر بوط بود به‌قصور اهل زمان. 
به‌عنوان ادیب وشاعر هم اگر توفسق او بیان توفيقدوست ارشدش ملك الشعراءِ بهار 
ترسيد» بسن ا ىشك چیزهایی بودکه دخلی بذوق واستعداد او نداشت. شعر را 
بسبك‌قدما محكم وهتين می‌گفت» مخصوصا بشيوه ناصر خسرو وخاقانی علاقه‌داشت 
و اژین حيث باداور ادیب پیشاوری‌بود. قر بحه او درشاعری بزر كك ويرمابه بود 
اما احوال و اسبایی که درحبات ادبی وى مؤثرافتاد» ازوی سشتر يكمحةق وبك 
عالم ساخت. درواقم مخصوصاً بعنوان عالم ومحقق‌بودکه شخصیت او نوغ واقعی 
خودرا نشان‌داد و | نجه این شخصیترا بعنوان استاد و معلم نيز درخشان می کرد 
تحلی وا نعکاس روحعالم ومحقق أوبود در تعليم ودرس. قلمرو تحقبق او ادبات و 
تصوف‌بود - خاصد دردوران اسالمی‌قمل از صفو بد. أدب وشعر این ادوا رکه مخصوصا 
در كتاب ناتمام سخن وسخنودان و درس تاریخ ادپیات وعظ وخطابه موضسوع ابن 
تحقيقات وى بود با موشکافی و دقت بی‌سابقدیی مورد بررسی وی‌شد كه با نجه 
بيش أزوى وحنى همزمان با تحقيقات وى دردن مسا ل انحام مسشد تفاوت ارز و 

عمده داشت. هیچ كس از زهمکنان وشاگردان ن او نو ها اودر دنز مسنه س ذوف 
مهدب ومنطق درست ۳ بهترین کار دریگ ران درین‌باب هميشه ازيك يا 
می‌لنگید. همين تلفيق نظير ١‏ بن دوف وعقل» بن‌احسای لعايف وتعقلقوى بو دکه 
مخصوصاً نقد 0 می‌بخشید. حمی در او لن کارها ر ی که او در بن‌زهنه 


کرد -درنقد مر بوط به‌حواشی وتعلیقات محمد قزوینی برچهار مقاله این تعادل 
بن‌ذوق وعلم را در نوشته‌های او می‌توان بافت. دربارة ارزش کارهای علمی اودرين 
نادداشت که فقط تحدید عيدى با خاطرء اوست جه می‌تو انم نوشت؟ فروزانفر در 
یار ایو دانشمندان‌بودکه ١‏ نجه از[ نها بعنوان | ثارعلمی باقی می‌ماند شست 
بدانش وسيم وپرمابه نها اصلاقا بلملاحظه نیست. شاید محمدقزو,بنی,سیدحسن 
آنقي زاده, و دکتر فیاض را نيزازهمي نكو نه‌عالمان‌توان‌شمرد. فروذانقر در علوم 
اسلامی؛ در ادبيات عر بىوعلوم مر بوط به‌بلاغت معلومات وسيعرا با حضور ذهن و 
قوهٌ نقادی‌که بندرت دريك تن جمع ميشود همراه داشت. بعلاوه در تاریخ و رجال 
درلغت وکتابشناسی, نيز تدريجاً تبحر واحاطةكم نظیری بدستآ ورد وحافظةٌ قوی 
تمام این اطلاعات را در هرزمان‌که لازم داشت دراختيار او می‌گذاشت. با دواوين 
شمرا و کتابهای مر بوط به‌ادب ولفت بسیار مانوس بود» و در کتابشناسی معلوماتش 
بدتعداد نسخه‌ها وتاریخ‌کتابت وقطع وشکل‌کتابپا منحصر نمی‌شد. درتاریخ أدبيات 
باا نکه از توری‌ها و دوش‌های امروزی ارویائیآن» چنانکه بایدا گاهی نداشت 
طردکارش چنان دقبق ومحتاطانه بودکه حتی حاصل کارشر قشناسان ارویائی از حىث 
عمق‌ودقت علمی بیای‌کاراو نمی‌رسد. درنقد متو نوا نجه امروز درایر ان ( تصحیح ! 
می‌خواتند» هنوز شيوةٌ کار درست‌را بابد از کارهای اوا موخت. معارف بباء ولد 
معارف سیدمحقق ترمذی» كايات شمس تبریزی با دبوان کبیر» فيدمافيه مولانا 
جلال‌الدین که بوسيله وی‌طبع و تصحیح شد از حیث دقت درضط و أصابت در 
تصحیح فیاسی درشمار دقسق‌ترین نمونه‌های نقد متون‌شمار می | بد. تحققات وی 
در باب ما خذ قصص وتمشللات مثنوىء مطالعاتش در بار احادت‌مشنوی, خلاصه دو 
دفتر نخست مثنوى مو لوی با تعلمقاتو حواشی» مجلدات سدكانة شرح مثنوی شر یف 
که متاسفانه ناتمام ماند وحتی‌دفتراول مثنوی‌را نیز تاا خر نرساند اورا بك‌محقق 
نستوه نشان‌داد - بقول استاد ه.د بعر 815561 ۲1 بژوهشگر بىملال | ثار مولانا. 
کار او درباب عطار باا نکه ازحيث وسعت وجامعیت بپای کتاب همین استاد دیشر 





اس س س سك تب يوسي 


نمىرسدء باز مشحون‌است از تحقیقات جالب وبى نظير. رسالهٌ او درباب شرح حال 
مولوى نیز با نکه‌اکنون چپل‌سالی ازتألیف آن می‌گذرد هنوز درین‌باب مرجعی 
مکانه‌است. برقمام این آثار حتی اگر » فرهنکنامة ناتمام تازی بيارسى» تصحیح 
ناتمام مثنوى معساح‌الارواح» ترحمه فارسى قر أن كه هنوز منتشر نشده است و 
مجموعة مقالات‌واشعارحاضر که انك به‌همت ويايمردىعنا بت المجیدی ازدوستان 
و ارادتمندان وى انتشار می‌بابد» نيز افزوده! بدء بازاين مقداركار در جنب وسعت 
اطلاعات و فسحت مجال او بس مختص می‌نمابد وشايد آ نجه اورا ازاحرازتوفيق 
بیشتری دراین‌زمینه باز داشت علاقه‌بی‌بودکه بسياست داشت وآ نكونه كارها. ابن 
علاقه كه در واقع تاحد زيادى اوقات عزيز او را بهدر مىداد ودرعن‌حال ازقدر او 
می كاست سبب شدكه وى همت و جهد خود را طی‌سالها صرف آن‌کندکه راه بفلان 
مجلس بدا کند ودررديف فلان وبپمان ششندکه ا برای وى اتلاف 
وقت‌بود. ازاينكه یك‌بارحتی خودرا بها نكو نه مجالس گر فتارکر د دوستانش بواقم 
حيرتكردند وعباس اقبال که‌خودتوانسته‌بود درمقابل این‌وسوسه‌ها باستد قعلعة 

شعری‌درملامت‌وی ساخت که در بغما چاپ‌شد وشهرت سيار بافت. درحقيقت همن 
علاقه به كارهاى غير علمی بود که اورا درسالهای | خرعمر قدری بيش از حد خستهکر د 
وی وا یهت زور كوو توجه به‌علم و فرهنگی را از باد 
م برد.آ نچه حتی درین محافل اورا تاحد زيادى مقبول ومطلوب مر کرد للف 
محضر؛ أدب فو قالعاده ونكتدسنجىهاى اوبودکه چاشنی 
حافظةٌ فوی. احاطةٌ براخبار و اشعار فار 


طرافت وشوخى داشت. 
ی 2 عربی ووسعت اطلاعات او که حتى 
نقی‌داده ومحمد فزوربئىرا نيز نسبت بوى باعجاب واه داشت درشكونه مجالس 
هم مابه امتياز أوبود. عربىرا بلغت فصیح تكلم می کرد أما كلام خود را جنان نا 
اشعار و امثال و حكايات می | راست که برای ادیاء ربخ سخن كفتنش جالب بود. 
دريك ماموربت علمی بهعرراق که ۳ وى همر اه بودم» کرر شاهد علاقه بی شدم که 
شیوخ أدب به صحبت او نشان می‌دادند. درین مساقفرت‌اطادعان او در اخبارواشعار 





عرب حتی عبدالکربم قاسم رئیس‌جمپوریآ نوقت عر اق را فوق‌العاده تحت‌تأثیر 
فرارداد و در بك مهمانی رسمی‌که من نيز حاضر بودم وجود او حتی بیش‌از ادیاء 
سوربه ومغرب برای قاسم مايه تحسين واعجاب شد. دردهلی» در کلکته, درلاهور 
و در کراچی نيز مكرر درخشندگی شخصیت او ناما وران ساست را مجذوب وی 
کرد. با اشهمه برای اوکه وجودش ثمرهایی ارزنده‌تر از دلنوازیپای اقل ساست 
می‌توانست عابدایران‌کند» اشتغال باین کارها بی‌شك اتلاف عمر بود. افسوس که او 
خود ازين ماه اتلاف وقتپا لذت می‌برد و AEE‏ كارها عشق می‌ورز ند. در 
واقع همین علاقه‌بودکه اورا بدا موختن زبان انگلیسی واداشت. در مدت سهماه‌که 
با أو درهند وپاکستان همسفر بودم» می‌دیدم‌که با ! نجه ازين زبان| موخته بود در 
کارهای جاری بخوبی رفع حاجت می‌کرد. اگر فرصت و فراغت بشتری مى يافت 
بيشك ممكن بود ازکتابپا ومقالات آن زبان هم بدرستی استفاده‌کند. استعدادهای 
طبیعی- مخصوصاً موقع‌شناسی» ادب‌وظرافت- دروجودوی بقدری‌بودکه فی‌الواقم 
اگرحاضر می‌شد تمام اوقاتش‌را در این‌گونه‌کارها صرف‌کند مي‌توانست درسیاست 
مثل بك دبیلومات کاردبده خدمت‌کند. ظرافت ووقاری‌که درتمام اطوار و احوال 
او انعکاس داشت, رفتار اورا مامه تحسين وحتی سرمشق دوستان حوانش مساخت. 
باتمام این دوستان‌وی با حرمت وتکریم می‌زست وتا نجاکه براش ممکن ميشد 
بېمه كمك و راهنمائی می‌کرد. درهرمقام‌که بود فيض او بدوستانش می‌دسید. بادش 
جاوید باد. جه مردی از دست رفت؟ فاصله‌بی كه مر كك و گذشت رمان يناو و 
دوستاش انداخت هرروز جهرةٌ اورا دردنیای بعدازاو درخشانتر خواهدکرد وباد 
اورا ز نده‌تر . 


طهر ان فر ورد بن ۱۳۵۱ 
عبدالحسین زر ين کوب 





بينام خداو ند بخشندءة مهر بان 


استاد علامه بدیع‌الزمان فروزانفر؛ از چپره‌های در خشان‌فرهنگه وادب و 
عرفان ابر ان‌است که دون‌تردید» درميان فضلای معاصر وشاید ادو ار گذدته نظس 
اوراکمتر میتوان‌بافت. سخن‌گفتن درباب مردی چنین» حداین بی‌مقدار نیست و 
شایسته آ نکه, ازجانب شاگردان وشیفتگان آن استاد, که تعدادشان‌هم بسیار است» 
تحقیقی مستوفی درشرح احوال و | ثاروسبك کار و ذوق علمی اشان شود وقدری 
از دینی که ادب معاصر ایران به‌آن بزرگوار دارد از اين طریق اداگردد. 

| ثارچاپ‌شده فروزانفر» همه پرارزش‌است ومعروف واذمعرفی بنده بىنناز, 
ودریغ‌است که بادداشت‌های چاپ‌نشدة اشان» ازدستری‌اهلادب دوربماند. مقالات 
وسخنرانیهای ابشان نیزء که غالباً درمجلات ومجموعه‌ها مده؛ عموماً در نوع خود 
بکر است ومحققانه وجمع و تدوين1 ناء حقگزاری ازاستاد وخدمتی بدجامعةٌ 
ادست. است: 

| نجه دراین مجموعه بنظر شما مب رسد عبارتست از مقالات» سخثرانسپا 
مقدمدها و أشعار استادكه در دو بخش تنظيم يافته ودرهس بخش با رعادت تر تىب 
تارىخى» آورده ميشود (مقالات واشعاری‌که تاریخ‌کتابت آ نپا مشخص نبوده» تاريخ 
جاب آن‌را در نظر گرفته‌ام). مدعی نیستم که تمامی مقالات واشعاری راکه از ایشان 
بجابرسيده؛ دراین‌مجلد ومجلد دوم‌که بدثبال این‌جلد خواهدآمد» گرد آورده 





باشم» ولی به‌اندازه مقدورکوشش کرده‌ام که چیزی ساقط نشود. 

برای گرد وری مقالات و اشعار تمامی مجلات علمی فارسی که درایران و 
روعي سيد عد رسا اراب N‏ 
۰ مجموعه» بادنامه وسالنامه‌را ديدهام؛ واكرهم دراین‌جستجو مقاله‌ای باشد 
كه نديده باشم؛ أميداستكه دوستداران استاد, با پزرگواری مرا بدانپا راهنمائی 





دراین جاب سعىكردهام جانب امانت‌را نكاهدارم ونوشته‌ها بدهمان سك و 
شیوه‌ای که‌درچاپ نخست | مده بدون تغيير دراینجا نيز آورده‌شود اما اغلاط جابى 
بالنسه فراوانی‌را که درچاپ نخستّن‌مقالات و اشعار روی داده‌بود» تصحیح کر دم و 
براىاشكه لغزشهای جاب نخست تكر ارنشود, ناچار بدما خذ اصلىرجوعكردهام و 
صورت صحيح كلمه رأ أوردهام. چند مورد که در غلطنامه بایان كتاب آمده از 
اشتباهات جاب نخست است که متأسفانه تكرار شده. در اشعاراستاد نيز اغلاط چابی 
كم نبود و كاه در ما خن مختلف, عنوان ويره يك قصيده باغزل؛ تغيس بافته و با 
ابیاتی‌از آن افتادهاست» درالفاظ وتعبيرات اختلافاتىديده میشود,دریشگونه موارد, 
مکی‌از ان الفاظ وعناوبنرا درمتن قرآرداده وبقيدرا بصورت پاورقی درذبل‌صفحات 
ذکر کرده‌ام د درپایان مجموعه؛ فپرست اعلامی‌نیز تنظیم نمودهام. 

از چاپ تعدادی مقالات و مقدمدهای ایشان, بلحاظ کوتاه بودن و يانه 
سبب اینکه مستخرجی‌بودهاست ار یکی از کتابهای استاد, که تحت عنو ان بات‌مقاله 
علبحده ازطرف شخصى بجاپ رسيده وبایزبان عر بىترجمه شده وبا إشكهكز ارشی 
بوده ازطرفايشاناز كيفيت بركزارى حلسه‌ای, 
شود» دراين مجلد خوددارىكردهام. 

۱ مجلد دوم مشتمل‌خواهدبود برمقال مبسوط ایشان در باب تاریخ ادییات, 
سخن رانیهای کنکر؟ اسلامی بین‌المللی در لاهور, بحثی دربارة مثتوی که در در نامه 
مردهای داتش ایرادشده‌است واحتیالا نوشته‌هائی که مسکن | ۱ 


بی نکه به‌متن‌سخنر انی اشاره‌ای 


ست بعدازاین بدانها 











توضیح گرد آورنده - ۱ پانزده 
دست بایم. 0 

در اینجا برخود فرض ميدانوكه از خانم درخشنده فروزانفر همسر ان 
فقد و دکتر وشین‌فر و ذانفر دختر استاد» بدخاطر این لطف كدكرداورى اين 
مجموعدرا بمن واگذار کرده‌اند ونيز ازاستادان دانشمندا قابان دکتر زد بن‌کوب, 
به لحاظ مقدمداى که براین کتاب مرقوم فرموده‌اند و از دکتر حسینعلی‌هروی 
که از راهنمائيباى اشان بهپرء سار جستدام و از استادان گرانقدر آقابان: 
مدرس رضوى ودکتر امير حسين | ر بان بود » که درچاپ این‌کتاب, مرا باری 
کرده‌اند» ازصمیم دل سپاسگزاری نمایم. 

ها و امه رابکی متشه ار ای ان شش 
تنظیم کرده‌ام که ذبلا بنظر مبرسد: 


5. کتب 


تالیف: 


.١‏ احاديث مثنوی. تپران دانشگاه تپران» ش ۲۸۳ ۰۱۳۳۴ وزمری» 
بس ل ۲۷۴ ص. 

#جايدوم, امسر کسر؛ ۱۳۴۷ 

؟.خلاصة مثنوی دومی ( برای مداری). | تبران | وزارت فرهنگ. 
۰۱ ودیری؛ یج ۳۰۱-۲۰ ص. 

۳. دستور زبان فادسی | برای دبيرستانها |. تهر ان» ناشر على اکر علمی 
۸ - ۰۱۳۲۹ ۲ جلد. ۱۳۵-۳۱۵۰ ص» دقعی | تألیف فروزانقر وجپار نفر از 
دانشمندان |. 

۴ رساله در تحقیق احوال وزندكانى مولانا جلا لالدبن محمدمشهو ر 
بمولوی. تمران» ۱۳۱۵ وزیری» ۱۹۲ص. 

#جايدوم | تپران, زوار. ۱۳۳۳ | وزبری, س +۲۳۶4 ص. 





۳ ب اا وضیح گردآورنده 





۵ سخن وسخنودان (شرح حال ومنتخب اشعار شعرای خراسان و ماوراء- 
النبر ازایتدای‌فرن‌سم‌تا اداخر قر نششم)نبر ان» شر کت سپامی‌طبع کتاب»۱۳۰۸- 
۲ جلد» رقعی, حل م يوم ل لالع ل ۴۷۲۷ ص. 

#جاب سوم؛ دو جلد در بکجلد تپران, خوارزمی | ۱۳۵۰ | وزیری. 
۳ص 

۶ شرح احوال و نقد و تحلیل تار شیخ‌ذر بدالدین عطاد نبشابوری. 
تپران» انجمن | ارملی» ش ۰۴۱ ۱۳۳۹ - ۰۱۳۴۰ هشت + ۵۴۰+ ۱۳۴ ص. 

۷ شرح متنوی شر.بف. تپران,دانشگاه تپرانش ۱۱۴۶ گنجنه تحققات 
ابرانی» ش ۵۳, ۳جاد, ۱۳۴۶ - ۰۱۳۲۸ ۱۲۳۶--۱۰صء وزبرى| مشتمل برشر ح 
ایبات از ۱الی ۳.۱۲ |. 

۸.قارسی (برای کلاسهای متوسطه) تپران» شر کت طبع کتاب» | تالف 
فروزانفر وچپار نفراز دانشمندان |. 

4 فرهنكت نازى بيارسى. جلداول | الف-د ] تپران» فرهنگستان ابران, 
۹ ۳۶۶ص. 

۰ ما خذ قصص و نمثيلات متنوی. | تپران | دانشگاه نبران» ۲۱۴ 
ور دری» ۱۳۳۳ رد ۲۶۵ ص. 

۱ منتخبات ادبیات. تبران» شر كن طبم کتات, ۱۳۱۳, ره با 
۸ص. 

#جاب جهارم, ۱۳۲ 

؟١.‏ منتخبات شاهنامه. تبر ان. جسی» ۱۳۰۶ «لاص. 

تصحيح و شرح: 


_ ۲۶۳ ترجمة دساله قشیر به. تهران» کا تر حمه و نشر کتاب» شس‎ ,٠# 
مجموعه ممون فارسی» ش ۳۳ وزبری» ۵ ۲۸۴ ۸۳۸ص.‎ 


۱۴ د.بوان اشرفى غز نوی ملقب به آشرف. تصحیح محمد تقی مدرس- 


لوضمح كرداورلده هیده 





رضوى | بااصلاحات علی‌اکبر دهخدا وفروذانفر ] تبران؛ دانشكاهتبران» ش ۷۳ 
۶۸ ود یری» عب حل ۳۸۴ص. 

ها.فيدمافيه. از گفتار مولانا جلالالدین محمد مشپور به مولوی. تپران؛ 

دانشگاه تبر ان ش۵ ۱۳۳۰۰۱۰ وزیری» بس حل هم" ص. 
##جاب دوم | تبران, امي ركبيرء ۱۳۴۸ ] وذیری» بج + ۳۸۵ ص. 

۶ کلبات شمس با دبوان کسیر . از گفتار جلالالدين محمد مشود به 
مولوی. تهران» دانشگاه تهران ش ۴۳۰ ۴۶۷ ۰۵۴۱ ۵۵۴ ۶۶۶ ۷۱۲ ۸۳۷۳ 
۵-گنجینةٌ متونایرانی» ش‌۲۸,رحلی» ۱۰۰۱۳۴۶-۱۳۳۶ جلد | تصحیح بدیع- 
الزمان‌فروزانفر بامشارکت امبرحسن بزدگردی» حسينكر يمان |. 

#جاب دوم حلد ۰۳-۱ ۰۱۳۴۹-۱۳۴۳۴ 

۷مصاح الارواح. اثرشمس‌الدین محمد بردسیری‌کرمانی. بامقدمه‌ابرج 
افشاد. | تبران دانشگاه تبران, ۱۳۴۹ ]ش۱۲۸۶- گنجینهمتون ابرانی» ش۷۰ 
وزبرى ۱۲۴ ص. 

۸. معادف. تأليف برهان الدین محقق ترهذى. تپران» وزارت فرهنگهه 
° 

۵ معارف. (مجموعة مواعظ و سخنان سلطان‌العلماء بباءالدسن محمدین 
حسين خطیبی بلخی مشپور به بپاء ولد. | تپران | وزارت فرهنگه - ادارة کل 
ا نطاعات» ۳ - ۰۱۳۳۸ ما ۵۰۱+ بج ۴۱۶1 ص, چپار جلد در دو جلد. 

۰ مناقب اوحدالدین‌حامدبن اب ىالفخر کرمانی» تبران» شگاه تر جمه 
و نشر کتاب» ش۳۰۲- مجموعه متون فارسی» ش۳۸, وزبری: ۰۱۳۴۷ ۳۱۶ص. 
ثر جمه: 

0 ز نده بیدار (حى بن بقظان). اثراین‌طضل. تبران» ا تر جمدو نشر 
کتاب ش۸- مجموعه | ثارفلسفی» ربعی» ۰۱۳۳۴ ۱۸۳ص. 

#چاپدوم» ۱۳۴۳ | مشتمل برترجمةٌ متنز ندء‌یداد» ترجمةٌ قصدحى بن 





؟ مقالات؛ سخنر الیها» مقدمه‌ها 


.١‏ ابوعلی سینا. سخذرانبپای فروزانفر (شرح‌حال بزرگان) درآ موزشگاه 
يرورش افكارء تپران» ۱۳۱۸: ۴۷-۳۸ 
؟. ابوعلی‌سینا و تصوف. ما ۷ 331١ 1١٠١8‏ ۱۶۰۱۵۵ 
#جشن نامة ابنسيناء ۲: ۱۵۷۰-۱۸۳ 
». احمد بهمنباز . خرهای دانشگاه» ۷ ۱۸-۱۳ 
۴ انتقادات بر حواشی جهارمقاله.مجلةٌ آرمان, ٩‏ : ۷۰۱/۱۴۶۱۳۷ _ 
۷۰۶ 
۵. انجمن دوستی ابران و ترکیه (سخنرانی دد) مجلا خورشيد ؛ 
۸ : ۱۶ 
۶ بغداد از نظر شعراء ابران. مجلهُ دانشکدءادیات تبر ان ۳۰۲۲۹۵:۱۰ 
© بعما:۱۵: ۵۲۹ _ ۵۳۶ 
۷ بر وفسود نیکلسن. نامه فرهنگستان, ۲۶۱۹:۱1۰۴ 
۸ نارربخ ادیمات) بر ان. سالسله اتشارات موسسه وعظ و خطابيه؛, ۲ : ۱- 
۱۷۹ 
٩‏ تاريخ مختصر تعليم و تر بیت. مپر. © : ۵۲۵ - ۶+۱ 
۰ [خواجه عبدالله انصاری و مو لا فا جلال‌الدین] تبصدمین سال وفات 
خواجه عبدالله انصاری, کابل, ۱۳۳۲ : ۷۲ _ مس 
۱ خواجه نصیر الد بن طو سى. سخنر انيهاى فروزا نفر (شر ح حال بزر گان) 
در او رت وا يرورض أفكار, ۵۶۴۸:۱۳۱۸ 
۳ درس أملاء. تعليم وتر بیت» ۰۴ ۲: ۸۳ _ ۸۸ 
۳ ذقت در بعضی ملاحظات. مجله آرمان, ۱ : ۲۳۳ ۲۴۸ ۷۸۵ - 











۳ | دثبالهٌ مقالهٌ «انتقادات بر حواشی چهار مقاله» است |. 

۴ سب اصلی عدم بیشر فت ور دوسی دردد بارغز نه. تعلیم و توت 
۴ ۸۷ : ۴۰۰ - ۴۰۴ 

۵ سعدی و سهروددی. تعليم و ترست» (سعدی نامد)ء ۷: ۶۸۷ - 
۷۰۶ 

۶ سیدمحمدفاطمی. نامدفر هنكستان , ۴ : ۱۲-۹ 

۷. الشاعر الفادسی الكبير جلال‌الدین المولوی المعر وف بالر دمی, 
اکبر شعراء التصوف والعرفان. الدراسات الادیبه: ۵۱:۴۰۱- ۶۸| ترجمةٌ 
منتخبی است از کتاب رساله درتحقبق احوال وزندگانی مولاناجلالالدین رومی | 

۸ شرح احوال و فهرست] اد بد.بع‌الزمان فر وذانفر ( بقلم خودشان). 
راهنمای‌کتاب» ۴: ۶۸۲- ۶۸۳ و۱۳: ۲۶۲ - ۲۶۵ 

۹ شرح غزلیانی ا(حافظ. بغماء ۲۳: ۳۳۹ ۰۳۴۲ ۴۰۳-۴۰۰ ۵۳۳ 
۷ ۰۵۹۴-۵۰ ۶۴۹-۶۴۶ ۳۴: ۰۲۱۸-۲۲۱۴ ۰-۲۸۸ ۲۹۲ | بكوشش حسين 
بحر العلومى | 

۰ شعر مولوى. بادنامه مولوی: ۱۵۳۱۳۶ 

٩۳ : ۴6/۳, ۶ شعر وشاعرى رودكى. مجلۀ دانشکده ادسات تبران؛‎ .١ 
۱۱۶ 

۳ قارابى و تصوف. غما.۴: ٩۷‏ - ۱۰۴ 

۴۳ فداکاری. مجموعة سخنر انبپای آموزشگاه پرورش افکار. تاستان 
٩۱ _ ۸۳ ۸‏ 

۴. فردوسى. سخدر انيباى فروزانفر (شرح<ال بزرگان) درا موزشكاه 
يرورش أفكار, ۱۳۱۸: ۲ _ ۷۲۶ 

۶ گز ننه نش بارسی ٩»‏ : ۲۱-۲ | تحت عنوان حپات علاقه فردوسى بد 
ابران ]. 





ليست توضمح گردآورنده 


ه؟. فر بدالد ین العطارء شاعر الحكمة والانسانية. الدراسات الادسه ۳ 





۴۳ ۲۹۳ | ترجمةٌ منتخبی است از کتاب شرح احوال عطار تيشابورى |. 
۶ قديم تر ین اطلاع ازز ندگانی خيام. مجلهٌ دانشكدةادبيات تبريزء ١‏ 9./4: 
ا 

6 مجموعةٌ سخنرانبهای ديع الزمان فروزانفر در دانشكدة ادبيات 
۹ 

۷ سائی مروزی. محلهً ارمان ۲۷:۱ _ ۳۲ 

۸.گزادش کنفرانس بین‌المللی اسلامی لاهود. اخباردانشگاه,۶۷,۲: 
۸-۱ 

٩‏ محمد ذکر بای راذى. سخنرانیهای فروز انفر (شرح حال بزرگان) در 
آموزشگاه ورورش افکار, ۱۳۱۸: ۳۷۲۷ 

۰ مدارس اسلامی و چگو نکی تعلیمات و تشکبلات‌ان. تعلیمو تر بیت» 
۴ ۰۲۷۱-۶۵ ۳۴۸-۳۴۴ 

۱ مصیبت‌نامه. راهنمای‌کتاب» ۴: ۸۳۸-۸۳۲ | بخشی است از کتاب نقد و 
تحلیل | ثار شیخ‌عطار تأليف استاد ] 

۳ مقدمه بر بانکک ای ( داستانهای مشموی مو لوی ), بانتخاب محمد 
على <مالزاده؛ تهر ان» انجمن کتاب, ۱۳۳۷. 

۳ مقدمه بر تفسیر معنوی بر دبباچةٌ مننوى باده غزل ازدبوان 
شمس اثر مولوی. نگارش کاطم‌زاده ابر انشهر؛ تبر ان» ۱۳۳۴. 

۴ مقدمه بر د.بوان خلیل‌ایثه خلبلی. تبران, ۱۳۲۱ 


۵ مقدمه بر راحه‌الصدورو ] بةالسر ور. تالف 


راو ندی»› مح كيد 
اقبال. نپران» ۱۳۳۳ 
9. مقدمه بر سعدی‌نامه با بوستان. اثر 


سعدى شير از ی» تصحیح سمم 
على یف تهران» ۱۹۶۸م. 











۷. مقدمه بر شرح احوال و افکار و5 اد شيخ علاعالدو له سمنانی. 
تالش مظفر صدر, تبران, ۱۳۳۴. 

۰۳۸ مقدمه بر کلیات شمس. تپران» امير کسن؛ ۱۳۳۶: ۴۴-۳۵ | منتخبی 
است ازکتاب رسالة درتحقیق احوال مولوی |. 

4 مقدمه بر مثنوی معنوی. تبرانء انتشارات جاویدان ۱۳۴۸ | همان 
مقدمه كليات شمس ا 

۰ مقدمه‌بر نخجیر ان» بحثى در بارؤداستان نخجير انوشير وخر كوش 
از دفتر اول مثنوى معنوى مولوى. تپران» امير كسر؛ ۱۳۳۷. 

۱ مقدمه بر بادنامة ملاصددا. تپران, دانشکده معقول و منقول» ۱۳۴۰ 

۳ مقدمه بر طوطبان از دفتر اول مثنوی مولافا» تالیف ادوارد ژوزف. 
تپران» دانشگاه تهران» ۰۱۳۲۹ وزبری» بازده -۱۵۸ص. 

۳ مشنوی ( بحثى دربارة), که دربر نامه‌های مرزهای دانش ابر ادشده‌است. 

۴ مثنوی و کیفیت استفاده اذ آن: مجلة خورشد. ۰۱ ۳: ۱۳-۱۱ 

۵ میدان هنر نمائى | بر انیان. آشنهٌ هند, ۰۳ ۵: ۱۲-۹ و ۲۷ | گز ادشی 
است از کیفیت برگزاری‌کنگرء اسلامی بن المللی در لاهور | 

۶ نيروى قلم و ذبان. مجموعةٌ سخنرانهای سازمان پرورش افکار, 
۳ بهيمن ۱۳۲۱۷ ۳ خرداد ۱۳۱۸: ۱۴۵-۱۳۷ 

۷ و ظیفة دا نشكدة ادبیات تبر بز. مجموعهسخنی انپای‌فر وزانفر: ۳۱- 
۶ خرداد ۱۳۲۷ 

۸ ,باد بود افتتاح کرسیز بان وادبیات فادسی. الدراسات‌الادیه» :۱.٩‏ 
۷۳-۸ 

4 .بك مبحث ازدستور ز بان فادسی (صفت). نامه دانشسرایعالی» ش۱ 
۱- ۲۵ 


لسلسم سح سم 
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۵۷۶ :۱۳ ؟. انعکاس صوت. مجلهٌ آموزش ويرورش,‎ 
۳:۱ ۰٩ مجله شیر وخورشید»‎ 6 
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۱۸۰-۱۷۸ :٩ سخنوران دوران بپلوی»‎ «۶ 
۵۴-۵۳ کتاب بپتر ین اشعار:‎ 6 
۳۵۳-۳۵۲ ه. بادة نلخ. گلپای جاويدان. چاپ‌سوم:‎ 


ج3 س جنو ران نامی معاصر : ¥۴ 


6 سالنامة خورشد» سال ۱۳۲۸: ۷۸ 

۶ باطل‌السحر. تذکره شعر أ ىمعاصرء ۲: ۲۵۲۴۲۵۳ 
ا در بای‌گوهر» ۳ EEE‏ 
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6 هیر ۳: اعد ۶۶۷۲ 

۷ باغ دضوان. بغماء ۱۳ ۱: ۶-۱ 

۸ بر مر کت بر اد . در بای‌گوهر» ۴۳ ۳۵۰ AT‏ 
6 شعر أمروز خراسان: ۷۶ ۷۲۷ 


۱۵۱ :۲۳ دد جوآب اميرى فير وز کوهی. شماء‎ ٩ 
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له مسرم سک ذا دريل 
تست جبان . تست الرذاوزلده 
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۳ کار نامة صنع . تعلیم وتر یت» ۵: ۳۰۳ 
۴ کتاب و کتابخانه. | موزش ویرورش, ۱۴: ۴۶۱ 
ا بغماء ۱: ۱۹۶ 
۶« کتایر‌ای ماه ۴: ۳۱۹ 
4 تذكره شعرای معاصر» ۲: ۲۵۶ 
#۴ گلپای جاو یدان» جاب سوم: ۳۵۲ 
د دربای‌گوهرء ۳: ۳۴۶ 
۵ کوشش . سخنوران دوران بپلوی, ۱: ۱۸۶ 
۶ کوی عشق. سخنوران نامی معاصر: ۲۳ 
۷ مادة نار بخ ساختمان دا نشگاه. تعليم وترببت» ۴: ۷۰۶ 
۸. نيك و بد روز گار د ركذراست: تعلیم وتربيت» ۳: ۲۶۵ 
8؟. هنر . نامه تمدن, ۲: باس 
3 تعلیم وتر بست» ۳/۳۸ V+‏ 
اخكر ۴۵: ۷۰-۱۹ و۴۶ : ۲۳۷۱ 
© کتاب بپتر بن اشعار: ۵۴ 
6 شعر أمروز خر اسان: ۲۸ 
3 دنگن‌کمان» ۵۸: ۲۳ 
۴ مجله شرق ۰۱ ۱: ۲۱ 
۰ هوا. مين ۷: ۲۱۳ ۲۱۳ 
6 سخنوران نامی معاصر» ۲۳-۲۳ 
۱ هواپیما. بغماء ۱۸: ۵۶۲-۵۶۱ 
۳ بادكار غم. بغماء ۱۰۱۱۰۰:۳۱ 
مقالات وبررسيياء ۳: ۱۹۱۸ 
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۶+ تذكره شعرأى معاصرء ۳: ۲۵۶-۲۵۵ 
#۴ دربا ىكوهر ۳: ۳۴۳۳۴۲ 
6 قند بارسی:۲۵۳- ۲۵۴ 
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عنا بتالله مجبدی 
نهر ان» فرورد بن ۱۳۵۱ 


بحس نحستين 


مقالات» سخنر انیها؛ مقدمه‌ها 


کسانی مروزی 


کسائی یکی از شمراء شیرین زبان قرن چپارم است که 
بخصوص در ایجاد تشبیمپات دقیق دست داشته و سبك وى بزيبائى 
کلمات و استواری جمل ممتاز است. 

نام تدای سیر سین قمع رل گید ای بیس یا 
۴ مقاله ابوالحسن و بنقل آتشکده و مجمعا لفصعاء" ابواسحاق و 
لقيش مجدالدین بوده است. 

کسائی نام يا تخلصیست که در تذ‌کره‌ها و اشعار شعرا و نين 
در شعس خودبدان یادشده و بدون هیچ شك و شبہتی در عصر هأى يعد 
و ظا هرا در عصر خود نیز بدان معروف بوده و شرت داشته است 
و در علت وضع اين اسم صاحب مجمعالفصحا پنداشته که او را 
بدا نجبت کسائی گفته‌اند که کسوت زهد در برداشته و كلاه فقر 
برشن گذاشته و اين سخن ییاسک زيرا کسائی شاعری مدح سرا 
بوده و از اشعار او هیچ بوی زهد بمشام نمیر‌سد مگر اینکه در 
آخر عم که از مدح دست كشيده کسوت زهد يس کرده و ازینرو 
باید درانجام زندكى بدین نام شرت يافته باشد ولی باز برین 
فرض علت تخصیص او يباين اسم از میانه زهاد عصر که ناچار 
انان هم کسوت زهد دربن داشته و كلاه فقر برسر گذاشته‌اند 

را صفحه ۲۸ جاب لبدن. 

۲- مجمعالفصحا ج ۱ صفحه ۴۸۲ . 





۳ کسالی مروزی 
معلوم نيست و شايد جز تناسب كساوكسوت صاحب مجمع ا لفصحا 
را علتى معلوم بوده كه اكنون برما يوشيده است. 

ظاهرأ لفظ كسائى بر کسی اطلاق ميشده که كسا يفروشد يا 
ييافد یا پیوشد وعده‌ای از علما بدين نام معروفند كه از آنجمله 
است ابوالحسن" علی‌بن حمز:بن عبدالله بن بممن‌بن فیروز نحوی 
معروف قرن دوم ودیگر ابيواسحاق ابر اهیم بن احمسك دا دی 
مروزى كه نام وى در انساب سمعانی ديده ميشود. 

درينكه كسائى از اهل مرو بوده هيج ترديد بيست و همه 
تذ گره نويسان برینسخن اتفاق كردهاند و یکی از شعراء متقدمين 
كمحة ايت ۶ 

زیبا بود ار مرو بنازد یکسانی 
جونانكه سمرقند باستاد سمرقند 

ولادت او نیز مسلماً در ۴ شنبه ۲۷ شوال سنه ۳۴۱ هجرى 
اتفاق افتاده و شايد كفت كسائى نخستين شاعرى است كه تاريخ 
ولادت خود را منجز بروز و ماه و سال معلوم دا اس تاريخ 
مذکور ازین قطعه کسائی استنباط میگردد. 

بسیصدو چہل و يك رسید نوبت سال 
چہارشنبه و سه‌روز باقی از شوال 
بيامدم بجبان تا جه كويم و جه كنم 
سورد فقو شاوی كنيو نیت ی رال 

ليكن با وجود اين اظببار و تصريح قطعی که بمپیج‌ر وی مورد 
شك د معرض شبيت نيست صاحب آتشکده و مجسعالقضحا' 
کسائی را با رودکی متوفى سنه ۳۳۹ معاصر شمرده و او رأ 
دوازده سال پیش از آنکه بوجود ايد زنده و در شاعری قرین 
رودكى ينداشته | ند صاحب مجمع الفصحا١‏ از نظامی عرو ضی نقل 
م ید مجان فسات دنکیم رشن اه أ 

6 مجمعالقصحا ج ١‏ صفحه ۲۴۶۸ 

کت ی ی 


از لنویان و سخاة قرن دوم است 





کسائی مروزی ۱ ۳ 
مبکند که «کسائی عمر طویلی کرده که باآنکه در زمان توح 
منصور از السامان بوده زمان دولت غزنویه را نيز دریافته و 
مدایح سلطان محمود غزنوی گفته و حکیم معین‌بن شاه سيد 
ناصر خسرو علوی متخلص بحجت زمان حكيم را دريافته و بعضی 
قصائد او را جواب گفته چنانکه از مقاطع قصائد ناصر ظاهر 
است» گذشته از تردید محققین در سیادت ناصر خسرو درپنسخن 
چند اشتباه روی داده است یکی آنکه معلوم نیست نظامی عرو ضی 
جرا گات چمارمتاله که بمجمعالنوادر موسوم است کتابی تأ لیف 
كرده باشد و نیز صاحب مجمعالفصحا جز همان چپارمقاله از 
نظامی عروضی کتابی در دست نداشته و بدان استناد نکرده است 
و در سراياى چمارمقاله یکجا فقط ينام کسائی اشاره شده و نام 
ممدوحان کسائی و معارضان وی مذ کور نگر‌دیده و بخصو ص نام 
ناصر خسرو حتی در ضمن حکایات هم نیامده است. 

دیگر معاصر بودن کسائی يانوحين منصور و محمود غز نوی 
دلیل طول عمی وی نتواند بود زیرا نوح‌بن منصور در سنه ۳۸۷ 
وفات يافته ودرهمان سال محمود غزنوى نين بحای يدر امارت 
غزنين يافته و در سال ۳۸۹ باستقلال ير خراسان مستولى شده 
است و ممكن است شاعر عصر نوح و محمود را در آغاز جوانى 
فرض كرد همجنين همعصری و معارضه ناصر با كسائى برادعاء 
او دلالت نمیکند جه ناصر خسرو در سنه ۲٩۴‏ متولد شده وميتوان 
فرض كرد كه وى شاعر عصر نوح‌بن منصور راديده و باوى 
معار ض شده باشد. 

سوم از مقاطع قصائد ناصر اگر جه در انس بينام کسائی و 
معارضه باوی اشاره رفته نمیتوان استدلال کرد و بیقین كفت که 
ناصر خسرو در زمان شاعری خود کسائی را دیده و با او معار ضه 
نموده است. 








¢ کسائی مروزی 
جان و خرد رونده برينجرخ اخضي ند 
بان هن‌دوان: تفه دوين کو ی عمن ند 
سرود و نزد ناصر خسرو فرستاد و او در جواب قصیده كفت 
كه این سس 
تا وت ج دون وف هرن 
كز نور هردو عالم و آدم منور ند 
و صحت اینروایت نیز مورد شت و ترديد است زيرا اين هردو 
قصیده را بناصر خسرو نسبت داده ودردیوان وی ضبط نموده‌اند 
و مقطع قصیده دوم را که ظامر[ مأخذ روایت مير محمدتقی‌کاشی 
من چاکر و غلام کسائی که او يكفت 
جان و خرد رونده برینچرخ اخضي ند 
ناصر غلام و چاکر آنکس که اين بگفت 
جان و خرد رونده برینچرخ اخضر ند 
و در یتصورت نام كسائى ساقط و براصل دعوی که ميكويند 
قصید ه دوم را ناصر‌خسرو در جواب کسائی كفت دلیلی پاقی 
نمیماند . 
واز همه عجتر آنکه صاحب مجمع | لمصعا؟ در ضمن قصده 
اول اين بيت را نقل ميكند. 
ای حجت زمين خراسان يسى نماند 
تا اهل چہل‌روزوشب خويش بشمر ند 
ناصر خسر و درینشعر بلفظ حجت خطاب شده و جنانكه مى- 
دانیم حجت لقبی است که اسماعیلیان نائبان امام را که در جزاش 
دعوت اقامت میکر د ند يدان موسوم دی نمو ده | ند و ازپنرو بايد 
این بيت يس از گرویدن ناصر بمذهب اسماعيليان و انتخاب وى 
بدعوت اهل خر اسان و باز گشتن ار با لعي ست رو مان كوه تفای 


۸ مجمع ا لفصحا ج ۱ صفحه ۲۸۴, 
محمع ج ۱ صفحد ۴۸۴. 





یی سس . ,و 
سنه ۴۴۴ گفته شده باشد وز ندگی کسائی درین تاريخ بسیار دور 
بلكه مر گت ویر ا مسلم توان داشت . 

ظاهرا و فك لت تناسب سيك قصید ه اول و دوم از مفنشات 
ناصر خسرو است وگرنه بايد كفت كه ابيات اين دوقصيده يا 
يكدايكر مخلوط يا بعدها ابياتى اضافه شده و ناصر خسرو قصيده 
را پس از وفات كسائى جواب گفته و مير محمدتقى كاشى باشتياه 
افتاده و معارضه را در زندكانى هردو شاعر پند اشته ا 

و شاید منشاء اشتباه او اين بوده که ناصر‌خسرو پمناسبت 
تشييع یا استادی کسانئی و بحسب "۲ 
تقی‌زاده برای مروزی‌بودن کسائی در مقاطع اشعار خود از وى 
بسیار نام پرده و خويش را باوی برابر و گاهی بر‌تر شمرده 


| 
۰ ۳ 


عقيده دانشمند فاضل آقای 


جنازهتو ندانم کدام حادثه بود 
که دیده ها همه مصقول کر دور خ‌مجرو ح 
از أب دیده چوطوفان توح شد همه مرو 
جنازه‌تو برآن أب همچو کشتی نوح 
که بقول عوفی در ر تاءیعی از صدور مرو گفته راجع بوفات 
نوح‌بن منصور تصور کرده و این هم اشتبا هست چه‌دوح من بور 
در بخارا وفات کرده و شعر کسائی میر‌ساند که چنازه متوفی را 
در مرو پرداشته‌اند دور نیست که استعمال توح درینقطعه صاحب 
مجم ع الفصحا رأ ياشتياه افكنده نا شن 
آنچه بتحقيق پیوسته اينست كه كسائى از شعراء اواخر 
عصر سامانی و اوائل دورة غز نوی بوده و در ستايش محمود شعر 
سروده و بہمین جہت عوفى ويرا در ضمن شعراء عصر غز‌ نوی 
یاد کر ده A‏ 
از میانه وزراء سامانیان عتبی وزیر را در حق کسائی انعام 
5 مجمع الفصحا ج ۱ صفحه ۴۸۵. 
١١-مقد‏ مه دیوان ناصرخسرو طبع جديد تبران ص ۶. 





۶ کا لی مروری 











وصلات فراوان بوده و کسائی در سیاس و ستایش او چامه‌های 
شیوا سروده ويرداخته جنا نكه سور دی گوید. 
كرد عتبى باكسائى همجنين كردار خوب 
ماند عتبى از کسائی تا قيامت زندهنام 
گویا عتبى ممدو ح كسا ئی عبد الله ين احمدمعر وف بها بو الحسن_ 
عتبی باشد که پدرش ابوجعفر احمدبن حسين عتبى وزارت 
منصوربن نوح داشت وخود نیزدرسنه ۳۶۵ بوزارت آمیرر ضیب 
اپوالقاسم نوح بن كفو 98ے ۳۸۷ خر گنه قیاق تا شال 
۱ که بتحريك ابوالحسن سیمجور و فائق‌الخاصه مقتول کشت 
متصدی شغل وزارت يود و بوا سطه حسن سیاست و ادب دوستی او 
کار ملك نظام یافت و بازار شعر وادب رواج کر تن 
آنچه از آثار کسائی برمیاید تفت رت کک 
راستی شیعی مذهب بوده چنانکه دریکی از ات على (ع)را 
ستوده و خلیفه منصوص دانسته گوید. 
مدحت كن و بستای کسی را که پیمیس 
بستود و EES‏ ۳ ۲ بدو داد همه کار 
آن‌ کیست بدینحالو که بو ده است و که باشد 
جز شیر خداو ند چان حیدر کار 
مدت زندگانی و سال وفات کسائی بتحقیق معلوم نیست ولی 
چنانکه از اشعار او استنباط میشود وىروزكار چوانی را پیموده 
و به پیری ر سیده و رخسارش EG‏ و مویش سييد شده و از 
غز لسرا ئی يشيمان گر ديده و بفکر آنجمپان افتاده و در اشعار 
ذيل باحوال خود اشارت كرده كويد: 
اکن اپروش چين أرد نردك روى من بيند 
که رخسارم یر از چين ات چون‌ر خسار يمنا نه 
سزد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
كنون كزين دو شب من شماع برزد ير( 
جز از شعر غزل شعر نخوانى 


o e ا‎ 


ای آنکه ‏ 


کسائی مروزی ۱ ۷ 
أنجبان را بدينجسان مفروش 
کرسغندانی اين سخن بنیوش 
عوفى يندارد كه کسائی قطعه را كه بدينمصراع شروع 
ميشود «بسيصد و چمل‌ويك رسيد نوبت سال» به‌هنگام وداع و 
ساعت رحيل گفته و اکر بسخن وى اعتماد كنيم بايد كفت وفات 
کسائی درسنه ۳٩۱‏ واقع شده زيرا درين قطعه از ينجاه سالكى 
خود ياد کرد کو نش 
يكف چه دارم ازين ينجه شمرده تمام 
شمار نامه با صدهزار كوثه و پال 
ايا كسائى ينجاه بر تو ينجه فشرد 
بکند بال ترا زخم ينجه و چنگال 
و محتمل است که منشاء خیال وی این بيت کسائی بوده است : 
كذاشتيم و گذشتيم و بودنی همه بود 
شدیم و شد سخن ما فسانه اطفال 
ولی از این دو بیت: 
نمبيب مركت بلرزاندم همی شب و روز 
جو کودکان بد آمسوز را نیب دوال 
توگر بمال وامل بیش از اين نداری ميل 
جدا شو از امل وكوش وقت خويش بمال 
بر می آ ید که بر خلاف پندار عو فى کسائی را هنكام دسو دنأين 
قطعه بن ندگانی امید‌ها بوده و در بقیه عم تدارك مافات را چشم 
داشته‌و ابیات مذ‌کور را فقط برای شكايتاز رنج پیری گفتهاست. 
کسائی اشعار بسیار داشته و منظومات او مشسبور بوده ولی 
جای افسوس است كه از ابيات این استاد زرف انديش و گوینده 
شير ين عبارت که میتوان او را در صف اول شعراء قصیده پرداز 
قرأرداد و نين تشبيمبات ويرا از تشبيبات دقيق و بلنديايه و كم 
نظير زبان يارسى دانست جز مقدار مختصرى (قريب ١١١‏ بيت) 
بجا نمانده و بقيه از ميان رفته است. 


(آذر ۱۳۰۹ شمسى) 


انتقادات برحو اشی جمارمفاله 


بر هیچيك از خوانندگان كتب خاصه ارباب تحقيق که يبرجه 
بینند معتقد نميكردند و هرجه بشنوند باور نمیکنند و بی‌گراهی 
برهان و شبادت دليل هيج گفته يا نوشته را مسلم نميدارند قدر 
و قيمت تحقيقات نحرير فاضل پیشرو ارباب تحقيق آقاى ميرزا 
مجمدخان درل يد يو فيدة تست زین مو ی بت و سوه 
تار یخی شرو ع نشده و مردم اینمللی هر نوشته را مخصوصا اگر 
بطبع هم رسيده بود ثابت و حجت میشمردند و روايات گذشتگان 
را هرجند مخالف‌واقم ونصوص عقل بود مانند اصول مسلم برهانى 
می‌پنداشتند اين فاشل گرانماسه دری از تحقیق برروی آنان 
كشود و نوخاستگان علم و ممرفت را به‌تتبم و بمقاله اقوال 
متقدمان با یکدیگر و بدست آوردن حقیقت از روی دليلمباء و اضح 
مانوس کرد و او را بدین جببت بر گردن دا نشمندان و خواستاران 
حقیقت منتی عظیم و سیاسی بزر کت است و از میانه تأليفات اين 
دانشمند حواشی چم‌ار متاله بزیادتی تحقيق و كدوت :افو | كن امتیاز 
دارد و کسانیکه خود در طلب حقیقت رنج برده و از رنج حقیقت 
جویان آگاهند بزرگی این تاليف را تصدیق دارند ومانندکسانیکه 
خود سطری بتحقیق نخوانده و از ترجمه و انتحال زحمات دیگراد 
نامی و نانی بدست ميا 


د لاون فطياذا وخ تن احمية اننا 
از ياد نخواهند برد. 


انتقادات بر حواد‌ی حبار مقاله ۵ 


و تکار نده از چند سال بيش که افتخار تحصیل و تتبع يافته 
و يطلب حقیقت همت بسته و آثار فضلا را ر هنمای خود گر فته 
بدین کتاب انس بسیار داشته و از آن فائده‌های بسیار بر گرفته و 
به دانائی نویسندهآن اعتقاد داشته و باوجود اين بمنابع و مراجع 
شرقى أن مراجعه کرده و پاهمیت آن بیشتر گرویده است. 

لیکن در نتيجه مطالعه و مقایسه بسیار شبمپتی چند رخ داد 
که مدتپا از اظہار خودداری می‌کرد و نوشتن آنرا نوعی از 
کفران نعمت میینداشت تا اينكه با خود انديشيد که فاضلی با 
اللا بحرنو كقوف هر كن يميت ود و از بو اه 
غناتباى بشری كه لازمه نتصان اوست غافل تخواهد بودو اگر 
بر‌خطاء خود واقف كردد. 

المي را ی اعتراضی بيجا بیند با 
دلیلماء رو شنتر حقىقت را آشکار خواهد ساخت و اعتراض کننده 
رأ از وقح هت .ور | بط اه فک که سبك مون ار فا بنك رها کر 
خواهد بخشيد ودرينصورت خوانندكان ديكركه يافرصت مراجعه 
ندارند يا از شدت اطمينان بکتاب دیکر رجوع نمیکند از اشتباه 
بيرون آدده و يا پر‌اطمینانشان خواهد افزود. 

و نين برای نوآموزان خامانديش عبرتى دست خواهد داد که 
هركاه فاضلى با آنهمه دقت و يختكى فک از سسبو و غفلت مبری 
نباشد حال ديكران چگونه خواهد بود. 

اينك نکار نده, چون يقين داردكه فاضل نسيه ا لقدر از این 
انتقاد خوشنود است آنچه مخالف تواريخ معتبی يا مطالب متناقض 
در حواشی ۴ مقاله دید مینکارد و از انتقادات لفظلى چشم 
می پو شد . 

۱- صفحه ٩٩‏ گوید ابو نصر کندری یعنی ابونصس محمد بن 
منصور بن محمدالملقب یعمیدالملتا لکندری‌وی او لین‌وزیردو لت 
سلجوقيه بود و مدتى طويل وزارت طفر ليك و الب‌ارسلان بوی 
مفوض يود و درسنه ۳۵۶ بسعى نظام ا لملك طوسی مقتو ل كرديد. 

كندرى اولين وزير دولت سلجوقى نيست و پیش از او 


5 انتقادات بر حواشی چہارمقاله 
ابوالقاسم جوينى و رئيس الوفوساع 3 نظام الملك دهستانی‌و زارت 
کرده‌اند چنانکه اپن‌الاثیر در ذیل حوادت" سنه ۴۳۶ كويد وفیما 
استوذراك لطان طغر لبك وزیره اپاالقاسم على بن عبد الله | لجو ينی 
و هو اول وزير وزرله ثم و زرله بعده رئيس الرؤساء ابو عبداله 
الحسين ابن على بن ميكائيل ثموزر له بعده نظام | لمك ایو محمد ب 
الحسنبن محمد الدهستانى و هو اول من لقب نظام الملك ثم و 
زرله بعده عميدالملك الكندرى و نيز محمدبن على بن سليمان_ 
راو ندی در ۳ وزرای طغر لبك گوید ۲ وزرای او سالار پوژگان 
اپوالقاسم الكويانى و ابا احمدالد هستانی عمروكو عميدالملك_ 
ابو نصرالکندری و چون عمیدالملك تا انجام سلطنت طفر لبيك 
وزارت‌داشت پس سالار بوژکان و اپوالقاسم و ایواحمد با ید پیش 
ازو پوزارت بر گزیده شده باشند ظاهرأً ابوالتاسم گویانی همان 
اپوالقاسم جوینی و تفاوت نسبت از باب اختلاف آن در عربی و 
فارسی باشد زیرا اسم اصلی جوین گویان بوده چنانکه در بعضی 
از کتب تال امون وان O ET‏ (زین‌الاخبار صفحه 
1) و در نتیجه تعریب جوین گردیده است ياقوت حموی در ذیل 
کلمه جوین كويد تسمیپا اهل خراسان گویان فعربت جوین ودور 
نیست که ابوالقاسم گویانی با سالار بوژگان نيز یکی باشد زیا 
کنیه سالار بوژکان اپوالقاسم بوده است بیمقی كويد «و شتا لاق 
یور کان اپوالقاسم مردی از كفاة و دهه‌الر جال زده و کوفته سوری 
کار تر کمانان را جان بر‌میان پست» محمد بن على راو ندی مؤلف 
راحةا لصدور كويد «و در آنوقت (یعنی سنه ۴۳۲ بقرینه مابعد) 
وزير و پیشکار 2 دسنور و کار گذ‌ار سالار بو گان بود» و اين پا 
سخن ابن‌الاثیر كه ابوالقاسم جوینی را اولس وزير شمرده درست 
ميايد و در ایتصورت ممكن است فرض كرد كه وزارت او (بواسطه 
تزلزل حكومت سلجوقیان) تا سنه ۴۳۶ رسمى تبوده ولى كار هاى 
وزارتى را انجام ميداده تا اختلاف اين دو مورخ برطرف گردد و 
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انتقادات بر حواشی چپارمقاله ۱۱ 
ممکن است اپواحمد دهستانی همان نظام الملك و یکی از دو کنیه 
اپواحمد و ابومحمد تحریف دیکری باشد و برحسب اين تقریر دو 
يا سه‌ تن قبل از عميدالملك وزارت کرده‌اند امااینکه بعضی (ماأنند 
عماد کاتب) او را اولین وزير میشمارند نظر به‌شپرت و وسعت 
مملکت سلجوقی است در زمان او . 

".ل در همان صفحه راجع پعبد | لحمید بن یحیی كا تب معر‌ وف 
كويد وی در سنه ۱۳۲ بامعدوم خود مروان الحمار در جنکت 
با بنی العیاس کشته شد. کیفیت قتل عبدالحمید مورد خلاف است 
مسعودی كويد دا مروان کشته شد و بعضی گفته‌اند از معر که 
كريخت و پنہان شد او را گر‌فته نزد سفاح آوردند سقاح او را 
پعبد الجبار بن عبدالرحمن که صاحب شرطه بود سيردواو طشتی 
در آتش میتافت و بر سر او مى نباد تا در گذشت و هم کویند او 
را نزد ابوجعفر منصور آوردند و بفرمان او بقتل رسید و کلیه 
اين اقوال در جلد اول از وفیات الاعیان تألیف قاضی بن خلکان که 
مرجع أقاى قز و ینی است نقل شده است و چون اين خلکان خود 
در تر جیسح اين اقوال مردد مانده و كفته است و الله اعلم ای ذلك 
كان برای اثبات و تعيين اين قول بهسخن او استشسباد نتوان كرد 
و علت ترجيح را از جاى دیکر بايد بدست آورد. 

"ال صفحة ۱۰۳ (و تو هم اينكه شاید لفظ نوح بن منصور 
سسبو نساخ باشد باطل است چه لطف این حکایت مبتنی بر لفظ نوح 
انك یر ای ا یه باه ذا انوع تسذا د لها که النار أبنت 
آید ) ادعای تحريف در صور تی لطف حكايت راميبرد كه لفظ نو ح تغيير 
یافته باشد و لی‌اگی کلمه‌منصور راتح یف نصر بش مار ند لطف‌حکایت 
باقی مانده و حکایت بواقع نزديك میگردد. 

۴ صفحه ۱۱۲ (گورخان خطائی بدر سمرقند با سلطان 
عالم سنج بن ملکشاه مصاف کرد اين واقعه در سنه ۵۳۶ و اقع 
گردید و معروف است بجنك قطوان و قطوان مسوضعی است از 
محال سمر قند و درین جنك قريب صد هزار نقر از عساکر اسلام 
تا شا رن از آن جمله دوازده هزار نفر صاحب عمامه بودند و 


7 انتقادات بر حواشی جبارمقاله 
زوجة سلطا نسنحر اسیر كشت و بعد ازین واقمه دولت كفار ترك 
معروف يقراخطا در ماوراءالنمر مستقر كرديده ر جميع أن بلاد 
يتصرف ايشان در آمد و قريب هشتاد واند سال در آن ممالك 
حكمرانى كردند تا آنکه در سنه ۶۰۷ سلطان علاءالدین محمد 
خوارزمشاه باستعانت كوجك خان تتار ايشان را برانداخت) اكر 
سلطنت ملوك قراخطا در سنه ۵۳۶ شروع شده و در سنه ۲۶۰۷ 
بانجام رسيده يس تمام مدت فرمانروائى ايشان قريب ۷۱ سال 
بوده است و ظاهرأً هشتاد سسبو قلمى و تحريف هفتاد انك 

هت صفحه ۱۲۵ سلامی هوابوعلی السلامی البیپتی 
النیسایوری المتوفی سته ۳۰۰ تعالبی در یتیمة‌الد هر )ج ۳ ص 
6) كويد وی‌در لك ملازمانو کتابا یو بکر محمدین المظفر بن- 
محتاج و پسرش ابو علی‌احمدبن محمدینا لمظفر بن محتاج منخرط 
بود . 

ابو بکر بن محتاج درسنه۳۲۱با مارت خراسان بر‌گزیده شده 
و بسال ۳۲۷ وفات يافته و ابوعلی پسر وى در سنه ۳۲۷ بامارت 
و سالاری خ‌اسان‌رسید. و در سنه ۳۳۳ در وپای عام‌ری‌در گذشته 
است و اگر سلامی در سنه ۳۰۰ وفات یافته بسیار دور است که 
در سلك ملازمان ابو بک ین محتاج و پسر وی ابوعلی منخ‌ط‌شده 
باشد و برفر ض که شہرت ابویکر بن محتاج را پیش از سنه ۳۰۰ 
فرض كنيم با اينكه در آنہنگام باحتمال قوی جد وی محتاج والی 
چفانیان بوده و شپید بلخی شاعر و متکلم معروف نزد وى رفته و 
شید در سنه ۳۳۵ وفات کرده و تا اندازه دایعا (یعنی بلحاظ 
ا تة شعن پارسی) که رفتن شید خیلی پیش از سنه ۰ ۳۰ پاشد 
باز هم نمیتوان سلامی را ملازم ابوعلی چفانی شمرد خصوصاً که 
درذیل‌حال سلامی‌از استادی وی نسبت بهابویکر محمدبن‌العباس- 
الخوارزمی موفى اذل AF E AT‏ نراقت زا بات 
ابویکر خوارزمی را پیش از سنه ۳۰۰ موجود و برفرض وجود 
قابل تلمذ نزدسلامی ملازم چفانیان شمردو نیز درین‌موقع! بو بکر- 
چفانی سالاری تن متا كن بسالاايس فلا رم وی یسووه:3 


انتقادات بر حواشی حبار مقاله 1 





ابوبکر خوارزمی در نزد وی درس خوانده تاچار يايد بچفانیان 
تسافرت گرده ناشت و کناشته: ازيتكة مسافرت اپوبکر خوارزمی 
بجغانيان معلوم نیست دلیلی برای انتخاب سلامی از میانه آنمپمه 
فضلا در دست نداریم زیرا شمپرت و عظمت مقام سلامی معلوم 
نیست بچه‌اندازه بوده تا باو ر کنیم که فضلا برای ادراكت:حضروی 
ترك اومان کو اقب اق شم ریسا من و ند و بر ق ا 
دشوار توان يذيرفت که خوارزمى در اين موقع توانائى مسافرت 
داشته و يعشق ديدار سلامى وطن خود را بدرود گفته است زيرا 
درينصورت بايد عمرى دراز لااقل صد سال برای خوارزمی ثابت 
كرد و براینددعوی هتوز سندی اقامه نشده است. 

۶ صفحه ۳۰ ۱ «و عوقی ویرا (یعنی أ پو حتيقه اسکافی را( 
از شعرای .-لطان‌سنجر(۱ ۵۵۲-۱ ) می شمرد واین بسیار مستیعد 
است جه بنابراین لازم می‌آید که ابوحنیفه اسکافی قريب شصت 
با هفتاد سال تنعت ساعی عم اشتفال داقعة اسث و اين خار ج از 
معتاد است»كو نیم اولا لازم ثیست که ابوحنيفه شصت يا هفتاد سال 
بشاعرى اشتغال ورزيده ياشد زيرا ممكن نيست سنج را درمدت 
حكومت وی در خراسان يعنى مابين سنه ۴۳۹۰ و ۵۱۱ »دح گفته 
باشد . 

سناتی در كار نامه بلح كه كنا در زمان سلطنت مسعود بن 
ابراهیم» یعنی مابین سنه ۳٩۲‏ و ۵۰۸ بنظم آورده ازابوحنیفه- 
اسکافی بدین طریق ياد می کند: 
از پس بو حنيفه اسكافى كه بر اشراف دارد اشرافى 
الى تمع يات ور که ی ی E‏ 

کلمه دارد وجود بوحنیفه را در عمبد مسعود میرساند وادعای 
ما را تائید می‌کند. 

انیا قريب ۶۰ يا هفتاد سال شاعری کردن خارج از معتاد 
نیست زيرا عده‌ای از شعراء قرن ينجم و ششم قريب بمپمین مدت 
و بيش از آن بشاعری اشتفال ورزیده‌اند از جمله معزی شاعر که 
از سنه ۳۶۷ يعنى يس از قتل قاورت و یکسال ممجوری (از روی 


نقل خود او چپار مقاله طبع لیدن ص (F۱‏ بملك شاه راه يافته و 
پیش از آن نیز شاعر رسمی دربار ملکشاه بوده و معزی يسال 
۲ در گذشته و بتابرین قريب هفتاد سال بشاعری اشتفال داشته 
و همچنین سنائی که مداح ابراهیم بن مسعود غز نوی ۳۵۰ - ۴٩۹۲‏ 
بود ودر سنه ۵۳۵وفات كرده و قريب ۶۰ سال شعر میگفته و 
خاقانى كه مسلماً در سنه ۵۲۵ شاعر بوده و بسال ۸۵۹۵ زندگی را 
بدرود كفته و تحقيقاً دوره شاعری او بمپفتاد رسيده و انورىكه 
بحدس قوی در حدود سنه ۵۳۲۰ شعر میکفته و درسنه ۵۸۳ با۵۸۷ 
وفات‌کرده بنایراین بیش از ۶۰سال بشع گفتن اشتفال‌می‌ورزیده 
است و باو جود این اد له نمیتوان هفتادسال شعر گفتن را برون از 
اندازه عادت كرفت. 

بلى اشکال اینجاست که عوفی ابوحنیفه اسکاف را از اهل 
مرو شمرده و ابوحنيفه اسکافی مذكور در تاريخ بيسبقى قطعاً از 
اهل غزنه بوده است چنانکه خود گوید: 

از آنکه هستم از غزنی و جوانم نیز 
همی نه بينم مرعلم خويش را در بازار 

و بيبقىكه باابوحنيفه معاصر بوده و ابوحنيفه بدرخواست 
او به قصیده پرداخته در حق وی می‌نویسد" «چون در اول تاريخ 
فصلی دراز بیاوردم در مدح غز‌نین آین‌حضرت بزرگوار که پاینده 
باد و مردم أن واجب دارم و فر يضه بينم كه كسا نيكه از این شر 
با شین و درايشان فضلى باشد ذكر ايشان بياوردن خاصه مردى 
چون ابوحتیفه كه کمتر فضل وی شعر است» و اگر عوفی را در 
مروى بودن أيوحنيفه اشتياهى دست نداده باشد يايد كفت دو 
ابوحنيفه شاعر داشتهايم یکیابوحنیفه اسكافى باياء نسبت مذكور 
در بیہقی و دیکر آبوحنیفه اسکاف بی ياء نسبت که عوفى ويرااز 
تن میشمارد اما اینکه آقای قزوینی در ذیل صفحه ۱۳۶ 
از حواشی چمارمقاله اظپار داشته‌اند كه چون اسکافی در تاريخ 
بیبقی که معاصر اوست باياء نسبت مسطور شده ببمين صورت 


۴- تاريخ بیبقی طبع تبران صفحه ۲۲۷. 


انتقادات بر حواسی جمارمقاله ۱۵ 
اقرب بصواب است در صورتى صحیح است که بيبقى بضیط کلمه 
و داشتن ياء اشاره‌کرده باشد يا نسخ‌بیمقی را از ه‌گونه تحریف 
مصون بشماریم لیکن بیپتی بضبط کلمه اشاره ننموده و صحت 
نسح قدیمی مطلقاً مورد شك و تردید است. 

۷- (صفحه ۵۱ و بعضی قصائد او در مدح یکی از ملوك 
است مغروف بعضدالدوله و معلوم نشد عضدالدوله کیست) 
ظاهراً عضدالدو له شيرزاد بن مسعودين ابراهيم غزنوى باشد که 
از سنه ۵۰۸ تا 854 سلطنت داشته و مسعود سعد هم قصائدی در 
مدا ح وى سروده است و مختارى برادران او ارسلانين مسعود 
6 ۵۱۱ و یمین‌الدوله بہرام‌شاه بن مسمود را ۵۱۱ - ۵۵۲ 
مدح کرده است و خود آقای قزوینی اين عضدالدو له را در ضمن 
ممدوحان مسعود سعد ۷صفحه پیش یعنی صفحه ۱۴۴ (ازحواشی 
۴مقاله) نام بر ده اند . 

46 صفحه ۱۵۴ مجمع الفصحا وفات او را در سنه ۴۰۱ 
نويسد و كويد مجدالدوله نیز در همین ايام كشته شد در صورتى 
كه مجدالدو له در سنه ۴۲۰ مقتول شد این سخن سسبو است زيرا 
مجدالدوله بقتل نرسيد و محمود او را بخراسان فرستاد ابن‌الاثس 
در ضمن حوادث 5١١٠‏ كويد (ثم سيره الى خراسان مقبوضا) و 
ظاهراً محمود او را در یکی از قلاع هند در بند كرده و مسعود او 
را آزاد ساخته و مجدالدوله تا باخر عمر در غزنین بوده است. 

در زین‌الاخبار صفحه ٩۷‏ كويد و امیر ناصردین اله (یعنی 
مسعود غز‌نوی) بفرمود تا ابوطالب رستم مجدالدوله را از 
هندوستان بیاوردند و او را پیش خويش خواند و نیکوی كفت 
و فرمود تا هم بغزنين از بمپر او جای ساخته و مثال داد تا يمسر 
وقت بخدمت درگاه همی‌آید و تا آخر عمر بغز نین بود. 

56 صفحه ۱۶۳ «و او را باسلطان محمود غز نوی محار یات 
عديدء دست داد تا بالاخره در سنه ۲٩۳‏ سلطان محمود با لشکری 
عظیم بسیستان حمله برده بلاد او را تمام يتصرف دراورد و او 
را بگرفت و بجوزجان فر‌ستاد و در آنجا تح تالحفظ روزکار بسر 


و ۳ ۳ ۳ التقادات بر حواشی جبارمقاله 
می‌برد تا در سنه ۳۹۹ و قات یافت » . 

معلوم ند نیست این محار بات عدیده خلف این احمد را با 
سلطان محمودکی و کجا دست داده و در کتب تواریح مائند ابنالا تس 
و عتبی بیش از دو محاربه یکی درسنه ۳۹۰ و دیگر در سنه ۳۹۳ 
ذکر نمی‌شود و دومحار به بغیر از محار بات است و هر چند اقل 
باز هم درست نیست زیرا کلمه عدیده میر‌ساند که اين معذی‌منظور 
نیست و مقصودشان جنكباى فراوان که از ۴ يا ۶ جنگت کمتر 
نباشد یوق ۵ تا 

و اينكه می‌گویند در جوزجان وفات‌یافت هم بر خلاف نصوص 
مورخین از چمله عتبی که در یای صفحه بدان مر اجمه داده‌اند 

بتصریح عتبی* که خود با محمود غزنوی و خلف معاصر 
بوده است مدت ۴ سال و ازینرو تا سنه ۲۹۷ در جوزجان بسر 
میبرده است بعد ازين خلف را بمکاتبت باايلك خان متم کردند و 
as‏ او را بقلعه گردیز فرستاد و يس از دوسال یعنی سنه ۳۹۹ 
در انجا وفات یافت. 

ابن‌الا ثیر هم داستان جنگت محمود و خلف را از عتبی نقل 
کرده و با وی همداستان است. 

٠٠١‏ صفحه 886 ١‏ (فخر الدوله ابوالمظفر احمدنن محمدوالی 
جنانيان كه مقصود درين موضع از جببارمقاله اوست ظن غالب 
انست كه وى پسر يا نواد؛ٌ ابوعلی امح 

اگر وی پسر اپوعلی است يايد نام او احمدین احمدین محمد 
و درین صورت این بيت فر خی. 

بن احمد محمد شاه جپان پناه 
ان شر یار دیون کرو كفو رسعان 
صورت نقل کرده‌اند و در بعضی نسح 


- شرح تاريخ عتبی جاب مصر ح ۱ صفحه ۳۷۴. 


5 در صفحه ۱۶۶ پممیدن 


۴ 





انتقادات بر حواشى حبار مقاله ١١‏ 
مير احمد محمد ضبط شده بااين سخن موافقاست وليكن اگر شعر 
فرخى را بدين طريق روايت كنند جاى احتمال ديكر باقى نمیماند 
و او را نميتوان نوادة ابوعلى فرض كرد. 

1١١‏ صفحه ۱۷۲ (و عجب آنست كه اينطفانشاه بكلى 
مجمول‌الحال است و احدی از مورخین ( بجز مصنف در اينجا) 
ذکری ازو نکردهاست وققط بو اسط اشعار ازر قی است که تام او بر 
السنه و افواه افتاده است ) 

اين طغانشاه یعنی طغانشاه بن الب‌ارسلان سلجوقی بکلی 
مجپول‌الحال نیست و مورخین دیگر هم جز مصنف چارمقاله از 
وى نام پردهاند. 

معین اسفزارى در کتاب روضاتالجنات فى او صاف مد ينة هر اة 
در ذکر ولات شہر هرات كويد يس سلطان الب‌ارسلان يمس خود 
را شمس‌الدوله طغانشاه را بپرات فرستاد بعد از آن ظببير الملك 
ابو تصربن سعيدين محمدین الموکل‌النیشابوری والی هرات بود 
تا وقتی که الب‌ارسلان را وفات رسید يس ملکشاه بن الب‌ارسلان 
رسید و او هرات رابيرادر خود طفغانشاه مسلم داشت و وزارت 
بطر یق يدر خود پر‌خواجه نظام ا لملك مقرر فرمود يس طفانشاه 
آغاز طغیان و عصیان نمپاد و رسمای بد از ظلم و فساد و اطماع 
فاسده و قتل اهالی علم و متابعت اصحاب ظلم و فساد پیش كرفت 
بر‌ادر او را معزول کرد و او را بقلعة اصقان مصو س ساخت. 

17 صفحه ۱۷۴ - از بعضی ابیات او معلوم ميشود که نام 
او جعفر* بوده است در خطاب بطفانشاه‌ین الب‌ار سلان سلجو قى 
گوید : 

خسروا جانم نژ ند و تنگدل دارد همی 
زیستن در بينوائى بودن اندر یکدری 
سردوسوزان اندرامد باد آذرمه زدشت 


تيرهكون شد باغ آزادی ز باد آذرى 


۵- و به اين قخبه در جلد اول از كتاب سجن و سخنوران اشاره كرددام. 





۱۸ انتقادات بر حواشی حبارمقاله 


گر بزر جعفری دستم نگیری خسر و | 
پینوائیما و سرماها خورم من چعمری 
نمیدانم کدام يك ازين ابیات میر‌ساند که نام او جعض بوده 
است اگر مقصود ( من جعفری) در بيت اخیر است أن تر کیب در 
نسخه ایشان بغلط آنگونه ضبط شده و اصل تر کیب آن با قواعد 
زبان فارسی مطابق نیست و ازینروی لازم بود که نسخ دیکر هم 
دیده شودزیر ااصل آن چنین است. 
گس بزر چعفری دستم نگیری خسر و | 
بينوا ثيمبا و سرماها خورم بی چعفری 

و غرض ازرقی انست که اگر مرا زر جعفری نبخشی من بی 
زر جعفری سرماها خواهم خورد زیرا مایه‌ای برای تمپیه لوازم 
زمستان ندارم . 

۳ صفحه ۱۷۵ - «دیکر آنکه يدر ازرقی چنانکه گذشت 
معاصر فردوسی بود و وفات فردوسی مدتی قبل از سنه ۲۱ واقع 
شده و مستبعد است که پسر چنین کسی صدو ده سال دیگر (یعنی 
تا سنه۵۲۷) در قيد حياة باشد» این در صورتى لازم است که 
اررق در سنه ۴۲۱ تقو لق شده باشد و بريندعوى دلیلی اقامه 
نکرده‌ا ند و گر نه ميتوان ولادت ازرقی را بعد ازين تاريخ فرض 
كرد ودرینصورت اين تالی مستبعد لازم نخواهد بود و اگر تصور 
شود که از وف مداح طفغانشاه بوده و وی در ایام ساطتت الب 
ارسلان يعنى مابين ۴۵۵ و ۴۶۵ حكومت هرات يافته و ناچار 
يا ید از في رادر أ تنكام بر تا ئی شایسته و در خور تیا تن اموا 
ينداشت و ازینرو بايد در حدود سال مفروض متولد شده باشد 
كو نيم اين سخن وقتی درست است که ازرقی طنانشاه را در اولین 
دور حکمرانی او یعنی مابین سنه ۴۵۵ و سنه ۴۶۵ ستوده باشد 
ولی اگر فرض شود که او طفانشاه را در دوره دوم حکمرانی وی 
یعنی مابین سنه ۴۶۵ و ۴۸۵ ستوده‌است این اعتراض رفع‌خواهد 
شد و درین‌دلیل اعتراضی دیگر هست و أن اینست که لفظ (صدو 
ده‌سال دیکر) میرساند که ازرقی صد و ده سال جز این مدت یعنی 


انتقادات بر حواسی چبارمقاله ۱۹ 
صد و ده‌سال تقریبی از سنه ۴۲۱ تا سنه ۵۲۷ که در حواشی 
چپارمقاله بصورت تحقیق فرض شده در قيد حياة بوده و اين 
خلاف مقصود است و از اضافه کلمه (دیکر ) ناشی گردیده است. 

۳ صفحه ۱۷۵ «خلاصه از قرائن ظاھں میشود که ازرقی 
قبل از جلوس ملکشاه ين الب‌ارسلان یعنی قبل از سنه ۴۶۵ 
وفات نموده و زمان وى را در نیافته است» این سخن در صور تی 
در ست انح ات انز فى فقط در اولين دور حكمرانى طفانشاه 
بمدح وی پرداخته باشد و چنانکه از تاريخ هرات مستفاد میگردد 
طفانشاه در زمان يدر خود مدت زیادی حکومت نداشته و زمان 
حکومت دومین او بیشتر بوده و بدينجبت شاید بتوان فرض کرد 
که ازرقی در دومین بار از حکومت وی بمدح او شتافتسه و 
انعطاهای جز یل ( که در صفحه ۱۷۲ درضمن اشعار ارقن ذكن 
شده ) از وی دیده است. 

6 صفحه ۱۷۸ و ۱۷۹٩‏ (علاوه براین نظامی عروضی در 
همین فصل‌گوید که سلطان ابراهیم غز نوی ازدنیا برفت‌و مسعود 
سعد سلماترا در زندان بگذاشت و مدت حبس او بسبب قر بت 
سیف‌الدو له محمودبن سلطان ابراهیم دوازده سال بود و چون 
وفات سلطان ابراهیم باتفاق مورخین در سنه ۴۹۲ است يس اكر 
مسعود سلمان دوازده سال در حبس بوده تا او از دنيا برقته‌است 
واضح است كه بايد حبس أو در سته ۴۸۰ باشد نه ۴۷۲ بنا بر این 
یکی از دو احتمال را بايد قبول کنیم ياكوئيم كه صواب در عبارت 
متن سنه (ثمانین و ار بعمائه) است ياآنكه قول نظامی عروضی که 
سلطان ابراهیم از دنيا رفت و مسعود سعد سلمان را در زندان 
بگذاشت خطاست و احتمال دوم اقرب بصواب است جه صريح 
اشعار مسعود سعد سلمان خود آنست که سلطان ابراهیم يس از ده 
سال حبس او را عفو كرد و از زندان خلاصی يخشيد و او 
بمپندوستان رقت و درآنجا بحکومت چالندر منصوب گردید) اگر 
درست است که مسعود بیش از ده سال در حيس نبوده يس هردو 
فرض را میتوان قبول کرد و لازم نیست که تنہا یکی از دو احتمال 


را بیذ یریم چنانکه خود در صفحه ۱۳۵ هردو احتمال را پذ پر فته 
و بحکایت صفحه ۱۳۴ که اینجا مورد بحث شده استناد جسته‌اند 
و اگر اين هردو احتمال قبول نشده يود مطالب صفحه ۱۴۵ راجع 
باغاز حيس مسعود و انجام آن نوشته نميشد. 
در خوارزم در كتف حمایت مامونيان و لاة خوارزم معروف 
یخوار زمشاهبه گذرانده است ) ابوریحان اوائل عمر خود را در 
كنف حمايتمأمو نيان نگذرانده بلکه او در آغاز عمر بخو ار زمشاهیان 
منصوربن على عنايتها ديده است و يس از انقراض اينخاندان 
بدست مأمون بن محمد والى جرجانيه و قتل ايوعبداللهمحمدبن- 
أحمدبن محمدبن عراق آخرين حكمران آل عراق در سنه ۳۸۵ در 
خوارزم نمائده و بری و جسرجان افتاده و قایوس و شمکس او را 
حمایت کرده است‌و پس از مد تی دو باره بخوارزم بر گشته و 
یمأمو نيان پیو سته أست ایور یحان در قصیده‌ای که راجع ياحوال 
خود در اواخر عمر گفته و در جلد ششم از معجم الاد پاء ياقوت 
صفحه ۲۱۲ و ۳۱۳ ضبط شده گوید: 
مضی اكش الایام فی‌ظل نعمة 
۱ على رتب فا علوت کت ان 
فال عراق قد غذو نی بدر هم 
۱ و متصور منہم قد تولى غ‌اسیا 
و شمس‌المعالی كان سر تاد خدمتی 
۱ على نقرة منی و قدكان قاسیا 
و او لاد مامون و منم علیمم 
و اینکه فرموده‌اند (مامونیان و لا خوارزم معروف 
بخوارزمشاهیه) هم محل نظر است زيرا خوارزمشاه لقب عام 
است و یمامو نيان اختصاص ندار د. 
١1‏ ايضاً مه ۳ رو کات ار الاه را يون نود 


انتقادات بر حواشی چار مقاله ۳۱ 


۰ بنام أن يادشاه فاضل (یعنی قا بوس و شمکیر) تالیف نمود) 
اكرجه تصريح يا قرينه يسيار واضحى برای تاريخ تألیف‌الاثار- 
الباقیه بدست نيست وليكن ابوريحان خود در صفحه ۱۴۲ ازين 
كتاب گوید: (مثال ذلك انيقال روز هرمز فى شبر تموز سنه 
احدى و تسعين و ثلثمائة فالطريق الى ذلك ان نستخرج تاريخ 
الاسكندر لاو لا لمحرم سنه احدی و تسعين و تلثمائة) و ازينحا 
شايد بتوان حدس زد كه ابوریحان در سال ۳۹۱ بتأليف اين کتاب 
مشغول بوده و نتوان‌گفت که لفظ (در حدود) اینمعنی راميرساند 
جه بحسب متمارف اضافه لفظ حدود در ازمنه ممکن است قسمتی 
از زمانمای ما قبل مضاف اليه را (يعنى نحوی) شامل كردد متلا در 
عبارت سایق یعنی در حدود سنه ۳۹۰ میتوان ۳۸۸ و ۹ را هم 
حدس زد ولی سنه ۳۹۱ اگر جه بحسب معتی لفوی از حدود یعنی 
اطر اف سنه ۳۹۰ میباشد لیکن بمعنی متعارف در مفپوم آن داخل 


لني 


6 صفحه ۱۹۷ (كتاب التفہيم فى صناعة التنجيم كتابى 
است در مقدمات علم هیئت و هندسه و نجوم بطریق سئوال و جواب 
كه ابوريحان آترا درسنه ۴۲۰ يا ۴۲۵ برای ریحانه بنت الحسن 
خوارزمیه تاليف نمو ده است و ابوریحان خود اين کتاب را یمس دو 
زبان پارسی و عربی نوشته بدون اينكه یکی از آنپا ترجمه از 
دیگری باشد) نام اين کتاب التفمبيم لاوائل صناعت التنجیم است 
و ایوریحان آنرا در فمبرست کتب خود بپمین صورت ضبط نموده 
و در کشف الظنون‌و ابتداء التفمهيم فارسی که در کتابخانه مدر سه 
سیپسالار جدید موجود است نيز نام آن را چنین نوشته‌اند و خود 
آقای قزوینی هم در پاورقی صفحه ۱۳۵ التفبيم لاوائل صناعه_- 
التنجیم مر قوم فی‌موده‌اند و نمیدانم علت تبدیل آن در صفحه ۱۰۸ 
جه پوده است. 

تاريخ تأليف التفبيم باید‌همان سنه۴۲۰ باشدزیراابوریحان 
بدین تاريخ در ضمن کتاب اشاره کرده كويد (پس اين روز 
سه‌شنبه که بيست و پنجم ماه رمضانست اندر سال جمبار صد و 





۳ ۱ انتقادات بر حواشی جبارمقاله 
بيستم است از هجرت و هم هفتم است از تشرین الاول اندر سال 
هزار و سيصد و چہل و يكم است از اسکندر و روز اردی بمشت 
سيم آپانماه اندر سال سيصد و نود و هشتم از یزد گرد) و ممکن 
است ۴۲۵ تحريف 555 و منشأ اشتياه اين باشد که ناسخی صفر 
را بزرگس نوشته و بعضى آنرا ۵ خوانده و تاريخ تاليف التفمبيم 
رأ ۵ ضبط کرده باشند و اینکه فرمودهاند هيحيك از اين دو 
كتاب از ديكرى ترجمة نشده تا اندازهاى محل تأمل است زيرا 
مابين مطالب اين نسخه هيجكونه تفاوتى موجود نيست حتى در 
انتظام جمل و ترتيب كلمات هم فرق زيادى ندارد و بدان ماند كه 
یکی از ديكرى لفظ بلفظ ترجمه شده است هر چند در مقدمة انمبا 
این فرق هست که‌پارسی بىحمد و ثنا است و عربى حمد و ثنا 
دارد و در پار سی نام ریحان موجود و لی در عر بى نام وى نيامده 


است . 


(اسفند ۱۳۹۹) 


دقت در بعضی ملاحظات 


آقای اقبال آشتیانی مقاله‌ای بعنوان بعضی ملاحظات در باب 
انتقادات برحواشی چمپارمتاله در شمارهً هفتم مجلهٌ شرق نوشته 
و در آن بىمقالة انتقادی نكار نده كه در شماره چمپارم و پنجم 
مجلة آرمان انتشار یافت اعتر‌اضاتی بنظر خود وارد کرده‌اند. 

نکار نده همواره آرزو دارم که بتوسط فضلا نواقص خود رأ 
که لازمة بشريت و تبه‌روزی و سيهروئى هر موجود امکانی است 
درحد توانانی خود رفع كنم تامکر در یر تو آن خور شید های عالم- 
افروز ذره کردار نمایان شوم و در ظلمت ناچیزی و تيركى جپل 
روزکار نگذارم و پدینسبب از معترض محترم که بلطف خفی و 
نظر تفاذ خود خواهش درونی و خیال باطنی مرا دریافته و در 
صدد زدودن تين کی نای روانم بر‌آمدها ند بی‌اندازه مسرور و 
فتشكن و از بن دندان سياسكزارم خاصه که در مقدمۀ مقاله خود 
بفضلا و متتبعین دستور ها ئی سودمند داده وآنان را بترك خودبینی 
و حق‌گزاری پیشروان فضل و ارباب تحقیق و مسالمت در انتقاد 
خوانده والحق نکته‌های خوب بیان کرده‌اند. لیکن در ضمن تقریر 
اين اصول مسلم و قضایای نافع بنگارنده و دیگران حمله‌های 
سخت‌آورده و قلم شکر افشان خويش را زهرياشى فرموده‌اند تا 
اينكه گمان میرود ایمان نویسنده بصحت اين قضایا از همه کمتر 
بوده كه حتی در ضمن بیان مضامین» آنرا کار نبسته‌اند. 


> يي سين 020202000 دقت در بعضى ملاحظات 

اما بنده بواسطه دوستی و مودتى كه از ديى باز رابطة آن 
هاش من ف معت و محترم مستحگم و بانضمام ع 
خلوص قلبی خلل ناپذیر و كسستن آن بانقطاع رشته زندکی 
باز بسته است ناچارم که در مقابل قلم صاعته کردار و آتشبار 
دوستان ممرانگیز خود سیر برد باری و تحمل پرسر کشم و سر 
مسالمت پیش آرم که لطف و قر دوستان هردو شیرین و آرزوی 
جان و کامه دلست و يقين دارم که معتر‌ض محترم اگر در مواقم 
آر امش که نیران ارادتشان نت بساحت مقدس حضرت اقای 
قزوینی كمون یافته و باصطلاح ار باب و جدوحال در حال تمکین 
باشند مقدمة مقاله خودرا بخوانند البته شایسته نخواهند دید که 
قلمشان تا بدین‌حد تندروی‌کند و از شاهراه فکر بوادی احساس 
شہرت‌طلبی است و بمضمون خالف تعرف عمل میکند آنہم نسبت 
بکسانیکه چون دست يساز انتقاد سخنشان زنند در كوشباى سالم 
( بكفته معترض محترم) تأثیرات بد دارد و راستی ضرر مادی آن 
ان دشن يفتكن است: 

مرن و ریا بل واد كني اراد هون یگ نه 
حضرت آقای قزوینی کی از ایشان نيست و فضلاء ایران تااین 
حد حق نشناس و کافر نعمت نیستند که زحمات خدمتگذاران آداب 
و فضائل را از ياد ببرند و شکر نگویند يا اكر صاحب‌فضیلتی 
بينند او را درحد فضائل خود حرمت نشناسند و فريفته فضائل 
وى نباشند لیکن بايد ديد که انتقاد ناسیاسی و کافر نعمتی است 
يا أنكه شکرانه استفاده ما از کتب فضلا آنست که برقع نواقص 
أن همت بندیم و در حد ادب انتقاد کنیم بنده تصور میکنم دوست 
كسى است كه در صدد اصلاح برآید و انتقاد اصلاح عيبو رفع 
نقص است و چون سالیان دراز است که بنده نیز مانند معترض 
محارم از هو اخواهان اقای قز و ینی پشمارم و فریفته این تجلی گاه 
پروانه‌ای كه تهتنا جمبار سال بلکه ر یکنظر از نزديكت پر تو آنشمع 


دقت در بعضى ملاحظات ۳۵ 
فروزان را ندیده و باوچود اين يالو پر‌سوخته انوار پروانه‌سوز 
وى بوده است و فريفتهاى که هر‌چند لحظه‌ای از دیدار فريبندة 
خود بر‌خوردار نشده باز هم فر يفتكى او داستانیست که در هر 
نكرديده و او را از مر حله تقر یر حقا ئی یدو ر نيفكنده است جه 
به بیز اری از حقیقت وانصاف موصوف باشد ومن هرجه اندیشیدم 
در خود سوءنیتی ندیدم و حضرت آقای قزوینی را از روی مطالعه 
آثار اول خواستار حقو نخستین منصف شناختم و حسن‌نیتی که 
درخود یافتم و انصافی که در ایشان يقين داشتم مرا دل داد و 
دلیری بخشید که حواشی چپارمتاله را انتقاد كنم و نخواستم که 
دست خوانندگان بما نرسد نزاعی در عالم ادبیات افزوده شود 
و بتأو يلات ركيك حاجت افتد و بر‌خلاف نظر معتر ض دحتم بنده 
معتقدم كه اكرجه كرورها مجمبو لاات در تاريخ ادبيات ما هست 
لیکن اين مسئله تباید مطالعه و تحقيق آثار آقاى قزوینی را كه 
بر گرانببپاترین تحقيقات ادبى مشتمل است بىاهميت كند و ما را 
از انتقاد آن كه نتيجه اهميتى است كه بدان داده ميشود بازدارد. 

معتر ص محتر م در پایان مقد مه خود بها تتقادات دنل ۵ جواب 
باتر تیب در صدد جواب اعتراضاتشان برآمدم و يقين دارم که 
این بار از روی لطف و دقت مقاله بنده را خواهند خواند. 


۹ 
معتر‌ض محترم‌میگوید «منتقد دراین مورد دو چار سپو عجیبی 
ده و بين اول‌وزیر و اول‌صدر اعظم فذر قی نگذ‌اشته و بذک يك 
ا مطالب متناقص پر داخته ا ند», نمیداتم‌این‌فرق عجيب رادر 
از کتب و دواوين شعراء متقدمين دیده‌اند زیرا تا جائیکه بنده 


۳۶ دقت در بعضى ملاحظات 


اطلاع دارم کلمه‌وزیر در صدر دولت عباسی بر e‏ ا 
یکی وزارت خاتم كه ممس خلیفه نزد وی بوده و ديكر وزارت 
تفویض که عموم‌کارهای مملکتی بر آی‌و تد بیر وی‌تفویض ميشده 
اطلاق میکردیده و در عبد غزتنويان وزير پدارنده شغل دوم 
ميكفته | ند و همو دارای خاتم مملکت بوده است و دين کار گذار ان 
امراء نواحی و اطراف را که شبه استقلالی داشته‌اند و زیر 
میخواندهاند چنانکه احمدبن عبدالصمد را وزير آلتونتاش 
خوارزمشاه می‌نویسند و جز سيبسالارى دو شغل مہم دیگر هم 
وجود داشته یکی عارضی لشکر و دیگر تصدی دیوان رسالت که 
متصدی شغل نخستین‌را عارض و گذ ار نده شغل دوم‌را صاحبدیوان 
رسالت میگفته‌اند (ظاهرا دواوین دیگر هم بوده ولی زياد مہم 
نیوده است . ) 

ولیکن در کتب نویسندگان و دواوین شعراء قرن ۵ هیچ‌یا 
از متصدیان ايندو شغل را پنام وزیر نخوانده‌اند و مسلم است 
که در تحقیق سخن گذشتگان موم متعارف کلمات را در زمان 
هريك بايد بدست آورد و از روی آن غرض و مقصود آنانرا 
دريافت و البته از محققين و فضلا شايسته نیست كه مفاهيم 
متعارف کلمات را در زمان خود با زمان گذشته يدون سندى 
یکسان شمر ند. 

و در ذيل أن مینویسند «در اينكهكندرى اول وزير دولت 
سلجوقیست ابداً شيمبهاى نیست يعنى او اول‌کسی است که بعنوان 
وزارت در خدمت سلاجقه داخل شده واين قول را مورخ مخصوص 
سلاجقه يعنى عمادا لد ين كا تب اصفمهانی مؤلف معتبر ترین تواریخ 
آل‌سلجوق در کتاب خود و ابن‌خلکان در شرح حال عمیدالملتذ کر 
گر ده | ند و سند حضرت استادی نیز بیان عماد كاتب پوده است» 
بعد سخن عماد کاتب را در باب اتصال عمیدالملت بطغر لبك و 
بر گز یدن او بسمت کتایت ترجمه نموده در دنبالة آن توشته‌اند؛ 
,.عمید! لملگ از تاريخ ذی‌القعده ۲۹ ۴ در خدمت طغرل سمت 


وزارت انشاء و کتابت داشته با تاریخ ۴۴۷ و در این تاريخ اخیر 


دقت در بعضی ملاحظات ۳۷ 
بصدارت اختیار شده و از اين سال تا موقع عزل او بتحريك 
نظام الملك يعنى تا ابتدای سال ۴۵۶ صدارت طفرلو الب‌ارسلان 
با او بوده است و هم عماد کاتب که ابتدای وزارت او را از ورود 
طغرل بنیشاپور میگیرد و او را اول وزیر دولت سلجوقی میخواند 
مدت صدارت او را برایر با هشت سال و چند ماه (از ۴۴۳۷ تأمحرم 
۳۵۶( ذکر میکند» چگوته میفر‌مایند درین قضیه ابداشیمه‌ای 
نیست بااینکه معترض محترم خود در ذیل این تحقیقات وشتهاند 
«که تاآنجا که بر بنده نکار نده معلوم شد عمیدالملك کندری و 
ابوالقاسم سالار پوژگان و رئیس‌الروساء او عبداله حسین‌بن على 
بن میکائیل هرسه در يك زمان از طرف طغرل وزارتمای مختلف 
داشته‌اند و از ميان ايشان طغرل ابتدا اپو القاسم سالار بوژکان 
و بعد رئيس الرؤساى میکالی و بعد نظام الملك دهستانی وآخراز 
همه عميدالملك را بصدارت اختيار كرده» زيرا اگر هرسه دريك 
زمان وزار تمباى مختلف داشتهاند و عميدالملك از همه دتبالص 
بصدأرت ( باص طلاح ایشان) اختيار شده يس عميدا لملك نه‌او ل 
وزیر و نه‌اول صدراعظم بوده و برخلاف نظر ايشان در نقیض 
قضیه ابداشببهاى نیست لیکن معترض محترم برای اينكه عقیده 
خود را بکی‌سی نشانند بی‌آنکه بسخن مورخین معتبر مانند ابن 
الاثير و مولف راح تالصدور اعتنا كند يادر تار يخ عماد کات 
تأملی بسزا فر‌مایند سر فصل أن تاريخ را سند گرفته و وزارت 
انشائى که در آنزمان بااین عنوان و جود نداشته برمشاغل دولتی 
افزوده و کلمه وزارت را در عبارت عماد کات وابن‌الا ثیر 
بصد‌ارت مبدل ساخته و اين تحریف را از روی حق دانسته ولی 
مخالفت پنده را که بسخن مورخین معتبر سنگی اسک خشارات 
پند اشته اند . 


E ES 
در ياب قتل عبدالحميد اقای ميرزا محمد خان توشتهاند «وی‎ 


ووو ۵ کب دقت در بعضی ملاحظات 
کشته شد» و دریای صفحه وفیات‌الاعیان اين خلکان را فا خن 
گرفته‌اند بنده نوشته‌ام که ابن خلکان چند قول در کیفیت قتل 
عبدالحمید نوشته و از خود عقیده‌ای اظبار نداشته است و چون 
كا رو نت قو ل را ا ار كر لما بكر لام بزه عدت 
تر چییح را پنویسند زیرا ابن‌خلکان قول صواب را معین نکرده و 
آنرا مردد گذاشته و ایشان یکی ازآن اقوالرا نوشته و باوجوداین 
کتاب ابن خلکان‌را که خود در تعيين صواب مردد است سند 
گرفته‌اند و مسلم است که هركاه حکمی بصورت تردید ادا شود 
ترجیح یکی از طرفین دلیل میخواهد و فقط بصرف اینکه 
حکم در قضیه وارد شده استدلال نتوان جست و اين درست بدان 
ماند كه کسی بگوید فلانکس يا در شیراز يا اصفبان است 
و دیگری كويد او مسلما در شیراز است زیرا در اصل قضیه از 
بودن او در شیر از سخن رفته است. 

ولی معترض محترم تصور کرده‌اند که نظر بنده باختلاف 
مورخین در کیفیت قتل عبدالحمید متوجه است و بدین سبب 
ايراد را وارد ندانسته‌اند بااینکه مقصود بنده آن بوده است 
كه معلوم نیست عبدالحمید با مرو ان در جنگت با بنیالعباس کشته 
شده باشد در وقوع بسال ۱۳۲ اشکالی نداشته‌ام و از همه عجبتر 
آنکه معترض محترم با حضرت استادی که انتقاد اقوال ایشانوا 
(در مقدمه مقاله خود) جزو مسائل غير ضروری تحقیق ادبیات 
شمرده‌اند مخالفت کرده و گفته‌اند «و عبدالحمید درالجزایره يس 
از مختفى شدن بااین‌المقفع بدست لشکریان عباسی افتاده و بعد 
در همان سال 7 که شن 





عن بش 

آقای ميرزا محمد خان در رد اين فقره از جمبار مقاله كه در 
باب ابوالقاسم اسكافى كويد و در ديوان رسالت نوح ابن منصور 
محرری کردی يس از رد معاصر بودن وى با 


نوشته‌اند «و توهم اينكه شاید 


لفظ توح بن منصور سو نساخ 


دقت در بعضی ملاحظات ۳۹ 
باشد باطل است جه لطف اين حکایت مبتنی بر لفظ نوح است برای 
آنکه مخاطبه بايه يا نوح قدجا دلتنا فاکشت جدالنا راست آید» و 
بنده براين استدلال اشکال کرده و نوشتهام که (ادعای تص یف در 
صورتی لطف حکایت را میبرد که لفظ نوح تغییں يافته باشد ولی 
اگر کلمه منصور را تحریف نصی بشمارند لطف حكايت باقی 
مانده و حکایت بواقع تزديك می كردد) معترض محترم پنداشته‌اند 
که بنده میخواهم از نويسندة جببار مقاله دفاع كنم واز این جپت 
در اطراف اعتراض و محل ورود آن (يعنى دلیل نه‌نتیجه که مسلم 
است) أ ند يشه ذا کرده در تحقيق حكايت و منشأ آن وارد شده و 
گفته‌اند آیه یانوح را خلف بناحمد بنوح بن منصور نوشته است 
همین مطلب را آقای قزویسی از صفحه ۱۰۵ از حواشی 
چبپار مقاله تحقیق کرده‌اند و معترض محترم اين تحقیق رااز 
آنجا پرداشته و يخود نسبت داده‌اند و يس از آن تصور کرده که 
بنده اصلاح ذوقى مى خواهم بکنم و بد ينواسطه می تويسند «و 
اينكونه اصلاحات ذوقى بعقيده نکار نده علاوه ب راجتباد در مقايل 
نص در حكم تحر يف آثار يافته كذشتكان است خواه آن آثار صحيح 
بدست ما رسيده باشدخواه مغلوط (بہمین صورت در اصل مقاله) 
بنده نوشته‌ام كه اين دليل اين توهم را رد نم ىكند زيرا ممكن 
است ت<ريف را در كلمه منصور ادعا كنند و اگر تجوين تو هم 
تحریف درحکم تحریف آثار باقیه گذشتگان است يس اعتراض 
ایشان بحضرت استادی متوجة است که ابتداء فرض اين تحریف 
گرده‌اند و چون غرض تصحیح جمله (و در دیوان رسالت نوح‌بن- 
منصور محرری کردی) است تبدیل منصور بنصر حکم را بواقع 
نزديك میکند زیرا اسكافى دبیر توح بن نصر بوده است. 

و در دنباله این قسمت می‌نویسند «واگر ينأ يود که هركس 
اشتباه مورخ يا نویسنده ماقبل خود را در متن کتاب او تصحیح 
و يا بجای عبارات او هرجه را خود بپتر مییسندید و رساتر و 
زیباتر می‌پنداشت می گذاشت» دیگر معیاری برای شناختن اصل 
نوشته‌های قدما برای اخلاف‌باقی نمیماند) مفاد اين استدلال را 





o‏ دقت در بعضی ملاحظات 
آقای فز و ینی در صفحه ۱۷۳ از حواشی چمار مقاله نو شتهاند و 
معترض محترم بی تصور وجه منأسبتی‌این‌سخن را ازآنجا برداشته 
و يدون اينكه باصل وماخذ آن اشاره كنند بدنياله اعتراضات خود 
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اقای میرزا محمدخان نوشتهاند «بعد از این واقعه دولت 
کفار ترك معروف بقراخطا در ماوراءالنہں مستقر گردید و 
جمیع آن بلاد بتصرف ایشان درآمد و قريب هشتاد واند سال درآن 
مملکت حکمرانی کردند تاآنکه در سنه ۶۰۷ سلطان علاءالدين 
محمد خوارزمشاه باستعانت كو جلك خان تتار ایشان را برانداخت» 
بدیبپی است که عطف اين چند جمله بریکدیکر باتوافق زمان و 
عدم تغییر افعال قرینه صریح است. که مبدأ سلطنت قراخطایان 
را در سنه ۵۳۶ فرض کرده‌اند خاصه که در تعيين مدت شمهریاری 
آنان لفظ. در آنمملکت را که اشاره بجمیع يلاد ماوراءالنمی‌ست 
افزوده‌اند و چون غایت و انجام حکمرانی آنان سنه ۶۰۷ فرض 
شده يس تمام مدت سلطنت آنان قريب هفتاد و يك سال بوده است 
نه هشتادواند سال لیکن معترض محترم در سخن حضرت استادی 
بسزا تأمل نکرده و پنداشته‌اند که ایشان ابتدای دولت قراخطانی 
را ننه ۵۳۶ ندانسته‌اند و بدینواسطه مطالب بسیار مفیدی در 
باب تشکیل دولت قراخطائی نوشته‌اند که برمعلومات بنده منتقد 
افزود و لااقل از انتقاد خود بدین نتيجه علمی رسیدم ولی اين 
مساعی جمیل که در رد اعتراض مبذول داشته‌اند در موقع خود 
نیفتاده زیرا در ضمن حواشی چپارمقاله بدان نکات اشاره نشده 

و البته شك خوانندگان بجا و بموقع است. 


بت اند 
آقاى كين | محمد خان راجع بسلامی نو شته أ ند «هوابوعلی 
السلامی البیپقی التشت ورف المتوفی سنه o‏ 0 ۳ دف فسن أل ان 
nA RI JMIVE 3T:‏ 
Lib arv‏ اهجان | 


دقت در عضی ملاحظات ۳۱ 


از تعالبی نقل کرده‌اند که او کاتب ابو بکر وابوعلی چفانی بوده 
و نیز از ابوالحسن بيسبقى نقل میکنند که او در سنه ۳۰۰ مرده 
و ابویکر خوارزمی شاگرد وى بوده است چنانکه دیدیم آقای 
قز و ينی تاريخوفات را در صدر حاشیه ذکر کرده و مسلم‌شمرده‌اند 
و ازینرو مطالبی که از ٹعالبی و بیہقی نقل کرده‌اند بااین عقيده 
منافات دارد ولى ايشان بمنافاتآنما اشاره ننموده‌اند در صور تبکه 
ایشان در حواشى خود مطالب را باهم سنجیده و صحيح و سقيم را 
از یکدیکر تمیزمید‌هند بنده جپات تخالف آن اصل مسلم را 
(یعنی وفات سلامی در سنه ۳۲۶۶) با منقولات ايشان از تعالبی 
و بیپقی در مقالةٌ انتقادی خود نوشته‌ام و برطریق بحث جدلی 
که اصول خصم را مسلم شمرده برای ابطال آنہا نتائج متناقض 
و مخالف مقدمات میکی‌ند چنانکه در مباحث صناعات خمس از 
کتب منطق مقرر است تناقض اين اخبار را بااصل مسلم ایشان 
تقریر کرده‌ام و اینہمه برای آن آورده‌ام که اين اصل مسلم را 
باطل كنم ولی آقای معترض محترم ینداشته‌اند که بنده وفات 
بيبقى را سنه ۳۰۶۰ فرض کرده‌ام و هم غفلت کرده‌اند که اين 
اصل مسلم حضرت استادی است و در صدر حاشیه بطریق ارسال 
مسلم نوشته شده و ازینرو می‌نویسند «و براین دونقل بمبيجوجه 
از خود مطلبی نيفزوده و اظبار نظری نشر‌موده‌اند امأ منتقد 
محترم چون ثلثمائه را تاريخ وفات سلامی گرفته و در صحت آن 
شعی اظبار نکرده‌اند بایراد يك سلسله اشکالات پرداخته» و 
تمام اشکالات پنده را نوشته‌اند بنده نمیدانم در مطالب چگونه 
بايد اظبار ترديد كرد و آيا ممكن است بيش ازآن ادله كه بر 
بطلان اين تاريخ آورده‌ام قرینه‌ای برای ترديد بلكه مخالفت بنده 
اقامه نمود. 

وهم گمان کرده‌اند که بنده در صحت سخن عالبی شك دارم 
و بدین سبب گفته‌اند «اصلا تردید كردن قول تعالبی که خود مثل 
سلامی از مردم ولایت نیشابور و با او قریب‌العهد بوده چندان 
معقول نیست) و اين سخن اگر جه موارد نقض بی‌شمار دارد و 


عسوو ۰ دقت در بعضی ملاحظات 


بسیاری از همشسبريان و معاصرین احوال هم شمپریان و همعصران 
خود را بغلط نوشته‌اند چنانکه خود آقای معترض محترم خضوب 
مسبوقند در صورتی درست است که نکار نده منتقد در سخن 
ثعالبی تردید کرده باشد نه‌اینکه بواسطه تالیم‌ای محال تناقص 
اصل مسلم آقای قزوینی را با گفتار تعالبی بیان کند و در واقم 
نگار نده یکی ازیندو را لاعلی‌التعیین ابطال نموده و معترض 
محترم که در ذیل اين جمله‌ها بتقریر عقیده يا خیال بنده پرداخته 
و ثابت کرده‌اند که سلامی تا حدود سنه ۳۴۳۳۴ زنده بوده اصل 
مسلم استاد را بہمزده و در ذكر حقیقت مطلبو اينكه ثلثمائه در 
تاريخ بيبقى ناقص است باشاره عدم دقتی را که در نقل قول 
ابوالحسن بيمبقى واقع شده ثابت كردهاند. 


رت 

آقای میرزامحمد خان قول عوفی را در باب معاصر بودن 
ابوحنيفه اسکاف با سنجر بدین‌طریق رد کرده‌اند که اين مستلزم 
قريب ۶۰ يا ۷۰ سال شاعری‌کردن و أن خارج از معتاد است و 
بنده گفته‌ام که ابوحنیفه قريب ۶۰ يا هفتاد سال شاعری کرده 
باشد جه اين در صورتی است که ما بكوئيم ابوحنیفه سنجر را 
هنكام سلطنت وی یعنی سابین سنه ۵۱۱ و ۵۵۲ مدح گفته و 
پنابراین اگر فرض کنیم که او سنجر را در اولین سال شبريارى 
وى یعنی سنه ۵۱۱ ستوده لازم است که قريب ۶۰ سال (یعنی از 
اپتداء سنه ۴۵۱ که بنقل بيسبقى شعر میساخته و این ۶۰ سال 
تمام است) بصنعت شعر اشتفال ورزیده شد (از اینجا روشن شد 
که پرای ثرض دوم یعنی هفتاد سال تقریبی سندی باقی نماند) 
ولی اگ گفتیم که ابو حنيفه سنجر راهنگام حکومت‌او در خراسان 
یعنی مأبين سنه ۴٩۹۰‏ و ۱ مدح گفته لازم نيست که حتما 
۰ سال تحقیقی يا تقریبی به‌شاعر ی مشفول شده باشد و در 
پایان اين اشکال برای تاأیید ادعای خود بدوبيت از کارنامة 
ستائی که بنام مسعودین ابراهیم‌غز نوی(۴۹۲ - ۵۰۸)سروده‌شده 


دقت در عضی ملاحظات ۳۳ 
استنادجسته و گفته‌ام وجود ابو حنیفه در عبد مزبور از اين 
اپیات استفاده شود. 
از پس بوحنیفه اسکافی كه براشراف دارد اشرافی 
ساكس تن شتا | تعسو که برآن چاکریست خواچه ما 
معتر ض محترم بجای‌اینکه کار نامه‌راپدست آور ندو درمقدمات 
این بيات زرف تر انديشه کنند بپمین قدر قانع شده‌اندکه«هر کس 
بتعبیں شعراى فارسىزيان آشنا باشد مىداند كه هيجوقت 
در موقع تعيين رتبه اشخاص مثلا براى بیان اينكه رتبه فلان 
شاعر بعد از فلان شاعر مىآيد نميكويند از يس او و این تعبير 
جز در موردتعيين تاخرزمانى در جای دیکی ادا نميشود» اكنون 
جاى آن نيست كه بکویم به‌خواندن يك يا چند كتاب يارسى يا 
حكومت سليقه شخصى نمیتوان طرز خاصى در تعبیر معين كرد و 
هرچه از حدود مطالعه يا سليقه ما بيرون است غلط و خلاف تعبير 
شعرای يارسىز بان شمرد زيرا مطالعات نامحدود بنيان این حكم 
نادرست را از هم میزند و بما نشان ميدهد كه تعیس شعراء 
پارسیز بان بمناسبت مطالب و موضوعات و باختلاف ازمنه و 
امکنه تفاوت بسیار کرده و بذوق شخصی يا از روی کتب معین 
نمیتوان استادان ادب را که زبان پارسی زنده کرده فکر پخته و 
سخن شيرين ایشان است بفلط منسوب کرد و فقط يك طرز را 
مأخذ زبان پارسی شمرد. 
برای توضيح مقصود خاطر معترض محترم را مسبوق می كنم 
كه أبيات مذ‌کور جزو قطعه‌ایست كه حكيمسنائى در هحاى 
شاعری بنام خستکی كفته و او را سخت هجا كرده كه ناچار ازذکر 
LS‏ رمو يسن ارآ نون کی هاا وی سن كريس 
ساد ار مسوافقان: سخن وقت تحسين شعر مير حسن 
از پس بو حنیفه اسکافی که بر اشراف دارد اشرافی 
اکر شي يفت | تفن که‌برآن چاکر يست خواچه‌ا 
قطعه در وصف خستگی شاعر است و غرض سنائى [ نکه 
من يادكار موا فقان سخن یعنی خستكى يس از ابوحنیفه در در جه 
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دوم چاکر شعر سیدالشعرا است (مصراع دوم از بيت اول قيد 
مصراع او لست) و در اینصورت معنی لفظ پس را اځ زمانی 
نتوان كرفت جه بنايراين معنى ابيات جنين خواهد بود كهخستكى 
چاکر شعرسيدالشعرا است بعداز زمان ايوحنيفهكهاو اكنون ہر 
اشراف دارداشرافىو اينمعنى غلطو ازحدودتصور صحيح بير ون 
استو معترض محترم برای رفع اختلاف زمان صفت و موصوف 
در بيت دوم نوشته‌اند (و مصراع دوم اشاره بحال نيست بلکه بیان 
حكم كلى است درياب مقام اسكافى در ميان اشراف هروقت که از 
او اوا ار ادق نامك ايكون 5ه ا ان 
كه در زمان بیہقی يعنى در ۴۵۱ بتصريح اين مورخ شغل آشراف 
ترمك را داشته تا اوائل قرن ششم يعنى تا ينجاه سال بعد بہمان 
شفل باقی مانده بوده) كو نیم فرض اول آنگاه درست است كه ما 
اشراف و اشرافی را بفتح همزه پخوانیم ولی اگر اشراف را پکسس 
همزه و بمعنی تغل بکیرم لازم نیست که جمله دوم را تأویل‌کنيم 
خصوصا که برای اينتأويل دلیلی از خارج نیست واینکه گفته‌اند 
لازم است که يكوئيم اسکافی پنجاه سال شغل اشراف ترمك داشته 
معلوم نشد از کجا لازم ميآيد زیرا کسی نمیگوید ابوحنیفه پنجاه 
سال مشرف ترمت بوده چه ممکن است وی در اینمدت مشاغل‌دیگد 
داشته يا مد تما در زاو یه عظلت مانده و در موقع نظم کارنابه 
اشراف ترمك يا جاى دیگر بدو مفوض شده‌باشد يس بدیذفرض 
نميتوان اشراف را بفتح همزه خواند و اشراف بکسر را ياطل 
شمرد و گرفتم که اشر‌اف را بفتح همزه خواندیم جه دلیل از برای 
تأويل و ارتکاب مجاز داریم و چرا نتوان جملة وارد را در معنی 
حال استعمال نمود و از ارتکاب خلاف اصل رهائی چست. و نیز 
در اينكه ۶۰ با هفتادسال اغ يوون | خار ج از معتاد دانسته‌اند 
اشکال‌کرده و معزى و سنائی و انوری و خاقانی راكه در حدود 
۶ یاهفتاد سال پشاعری اشتغال داشته‌اند مثال آورده و ازدیگران 
که نیز درین حدود پشعر گوئی مشغول بوده‌اند نام نیرده‌ام ولی 
معترص محترم نوشته‌اند که اگر منتقد ده نفر دیگر هم میافزود 
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باز هم حکم نقص نميشد و استدلال میکنند که «میگو ئيم دو ذر ع 
قد و يالا وصدو پنجاه سال عمس كردن خارج از معتاد است اگر صد 
نفس دارای دو ذرع و دویست نف صدو پنجاه ساله بيدا شوند باز 
دو ذر ع قد و صد ینجاه سال عم بيرون از انداژه عادت است» و 
اين مقایهمحل نظر است زیرا مورد حكم اول صنفو محل حكمدوم 
نوع‌است‌و عموم نو عاز صنف بیشتر و ازیتروی‌برای نقض عموم‌حکم 
در صنف مستثنیات کمتر کافی ولى همان مقدار اسا مک 
است که عموم حکم نوعی را نقض نكند و گذشته ازین يايد 
استقرا کرد تا معلوم شود که جه اندازه از شعرا مدت ۶۰ يا هفتاد 
سال وچه اندازه کمتر ازین مدت شعس گفته‌اند تا از روی عده 
اغلب حد معتاد پدست آید آنگاه معلوم گردد که ۶۰ يا هفتاد سال 
شاعری كردن در حدود عادت يا برون از حد معتاد است و تا این 
استقرا يعمل نيامده بطریق اصل مسلم نمیتوان مدت معینی را 
حد عادی فرض کر ودر پایان اين مقایسه نوشته‌اند «و اصلا 
تنہا شصت هفتاد سال شاعری‌کردن اسکافی نيست که حضرت 
استادی را یتردید قول‌عوفی و اداشته بلکه مروزی‌بودن ایوحنیفة- 
اسکاف مذ‌کور در لیاب‌الالیاب وغز نوی بودن ايوحنيفة اسكافى 
مذكور در تاريخ بيسبقى و بودن یکی از آن دو شعرای سنجری و 
بودن ديكرى از فقا و مدرسین حضرت استادی را باین ترديد 
واداشته و شصت هفتاد سال شاعری را موؤيد تردید خود قرار 
دادهاند» معلوم نشد که آقای قزو ینی ان دلیل را که نكار نده در 
مقاله انتقادی خود در باب تعدد ابوحنيفه نوشته‌ام در كداميك از 
صفحات حواشی چمار هقاله مر قوم فى موده | ند تا امتناع شصت هفتاد 
سال شاعرى بعنوان تأئيد آن دليل اساسى ذكر شده ياشد جه 
مسلم است كه دليل ناگفته را تائيد نميتوان کرد و اگر معترض 
محترم فرض تخيل دليل را يجاى خود دليل و قابل تأييد می‌شمار ند 
بنده را برایشان اعتراضی نیست. معت ص محترم ياخر معتقد 
شده‌اند که ایوحنیفه اسکافی غزنوی و ابوحنیفه اسکاف مروزی 
دوتن بوده‌اند و ضمنا استدلال کرده‌اند که ابوحنیقه غزنوی اگر 





۳۶ دقت در بعضی ملاحظات 





جه خود را چوان میکوید باز باصطلاح أن ایام جوان بوده و لااقل 
۵ سال ذاشعة:است. 

نميدانم معترض از روى جه سندى جوان باصطلاح آن ايام 
را لااقل جعبلو ينج ساله فرض کرده‌اند اگر نظارشان بمعنى جوان 
درين عبارت تاريخ بيبقى است كه از قول مسعود نقل ميكند اگر 
ابوالفضل سخت جوان نیستی اين شغل بوی‌دادیمی چه مسعود اين 
سخن درسنه ۴۳۱ گفته‌و ابوالفضل بیہقی أن هنكام چېلو پنجساله 
بوده آن عدارت سند مدعای ایشان نمیشود زیرا متقدمین جوان را 
بکسی که موی سرش سياه بوده اطلاق میکردها ند جنا نكه پیر کسی 
را میگفته‌اند که موی سرش سید پاشد و ازین‌روی دين و پیرانه- 
سر در اشعار استعمال مشود ولیکن برای جوانی و پیری آغاز و 
انجامی بد ست نداده‌اند و ازين روى جوان در معشوق يكار رفته 
و فردوسی نيز خودرا در ۵۸ سالگی چوان خوانده و گفته است. 
بدانکه که بد سال پنجاه‌و هشت چوان بودم‌و چون جوانی گذشت 

و اگر حداقل سن جوان ۴۵ سال بود قطعاً در و صف معشوةان 
استعمال نمیشد. بعداژزین در باب ضیط کلمه اسکافی و اعتراض 
بنده براستدلال آقای قزوینی که میگویند چون کلمه اسکافی در 
تاريخ یوقن که معاصی اوست با یانسبت مسطور ده پسمین 
صورت اقرب بصواب است سخن راندهو ينداشتها ند كه بنده 
میخواهم اسکاف بی ياء نسبت راصحیح يدانم باا ینکه اعتراض بنا.ه 
بر‌مقدمات بوده و نتيجه را تصدیق داشته‌ام و در منطق مقرر است 
كه کناب مقدمتین مستلزم کنب نتیجه نیست جه نتیجه لازم 
مقدمتین است‌و نفى ملزوم سبب نفی لازم نیست زیرا ممکن است 
لازم اعم باشد و بوجود ملزوم ديكر مو جود گردد چنانکه نفیآتش 
مستلزم سلب حرارت نيست جه ممكن است حرارت بوسيله آفتاب 
وجود يابد و جون معترض محترم از روى لطف قلبى كه باعث 
دقت است بمقاله انتقادى اين ضعيف نگاه نکرده‌اند بدين سبب 
معصودم رار تيافتة و ان راز نوم اكقاد نو تق ارج 
پنداشته و بجاى آنکه از قول حضرت استادی لین وای تأييد 


نظر خود پیاورند يك حکایت فکامی روایت کرده‌اند. 


ت 

در باب عضدالدو له ممدو ح مختاری اقای قزوینی نوشته‌اند 
معلوم نشد کیست و بنده احتمال داده‌ام كه وی عضدالدو له 
شیر زادبن مسعودباشدزیرا! مسعودسهد قصائدی بمدحوی‌پرداخته 
و مختارى برادران أو ارسلان بن مسعود و بور أ مشاه بن مسعود را 
در اشعار خود ستوده و زمان شسبرت او از هنكام شين ری 
عضد ا لدو له ۸ - ۵۰٩‏ دور نیست و اگر هم اغواقيا نين در مدح 
وی آورده بیرون از عادت شعرا نمی‌باشد ولی معترض محترم 
پاستناد این اغراقببا تصور کرده‌اند که بايد اين عضدالدو له یکی 
از سلاطین عظیم الشان باشد و کمان کرده‌اند که شير ز أدبن مسعود 
فقط حکومت هندوستان داشته با آنکه بنص‌حمداله مستوفی در 
تاريخ كزيده و آقای قزوینی در صفحه ۱۴۴ ازحواشی چارمقاله 
وى يس از يدر خود مسعودين اپ اهیم یکسال یعنی از سنه ۵۰۸ 
تا سنه ۵۰٩‏ در غز نين و هند شمبريار بوده است. 


مات 

در باب اشتباه آقای فز و ينی كه نوشته‌اند محدا لدو له ديلمى در 
سنه ۴۲۰١‏ بدست محمود بقتل رسید و معترض محترم جأنب‌انصاف 
را از دست نداده و با نكار نده همراهى كردهاند مايه امتنان شد 
طلبكارى حقيقت آخرين درجات كمال علمى و عملى را بهييمايند. 

اماایتکه معتر ص محتر مدر علت اشتباه قای فزوينى ميكو يند 
(و علت‌این مسئله هم آن است که کتاب زین‌الاخبار که مستندمنتقد 
محتر م است در آن تاريخ یعنی بيستو دوسال قبل شرت ند‌اشته 
و بواسطه چاپ‌نشدن دردسترس نبوده‌است) قدری یاحقیقت پر ستی 
ایشان منافات دارد زیرا واقعه فتح ری در تمام کتب تواریخ‌ضبط 
شده و احدی از مورخین بقتل مجدالدو له اشار ه تكحودة ت18 


سس سس سس 
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چنانکه در مقاله انتقادى خوك نوشتهام انالا نين بفرستادن او 
به نیشا بور تصريح میکند. 


اب 

آقاى ميرزا محمدخان نوشتهاند كه خلف را يا محمود 
محار بات عده دهت داد و بنده نوشتهامكه محاريات جمعواقل 
افراد آن‌دو یاهاست‌و چون‌جمع را بتعددو صف كنيم لازم است كداز 
۴ یا کمتر نباشدو فقط‌مابین خلفو محمودبیش‌ازدو جنکت‌اتفاق 
نیفتاده معترض محترم يك جنگت دیگر هم که مابین طاهر بن خلف 
و بغر اجق عم لطان محمود واقع شده براین دو جنککت‌آفزوده و بعد 
سخن را که گفته‌ام باید محار بات عدیده كمعن از ۴ يا ۶ نباشد 
تحر یف كرده و در رد أن توشته‌اند «اینکه منتقد محترم بزور 
منطق خواسته‌اند از محاریات عدیده چنین نتيجه بكير ند که حتما 
يايد عدد آنا از ۴ يا ۶ بالاتر باشد «و بالاتر از سه ياه یاخود 
۳ يا ۵ نباشد) نفمبميدم از روی چه منطقی است عدیده صفت 
محاربات است و ۴ جنکت حتی ۲ جنگت را هم میتوان عدیده كفت 
معمولا وقتی میگویند شما يك برادر دارید يا برادر های عدیده 
غرض اين نیست که عدد برادر های شما در صورت تعدد از ۴ يا ۶ 
ببالاست همینکه از يك تجاوز کرد متعدد است» بر هان سخن بنده 
واضح است ز يرا هرجه بتعدد و صف شود لازم است که در مر تیه 
خود تکرار يابد مثلا يك متعدد لااقل شامل دو میشود و چون عدد 
دو را متعددفرض کنیم حداقل آن جبار است جه اولين درجه تعدد 
يك و دو عدد دوو چہار میباشد و بنابراین اگر اقل افراد جمم 
را دو ياسه فرض کنیم وجمع را بمتعدد موصوف سازیم در اين 
صورت در حکم دویاسه متعدد و ناچار اقل افراد آن چپار يا شش 
خواهد بود و اين مطلب روشن است و معترض محترم چون میانه 
واحد متعدد واثنين متعدد فرق نگذاشته‌اند می‌نویسند ( 
از يك تجاوز کرد متعدد است) يس بر هان ان سحن واضح ومقررد 
گردید كه بااضافه يك جنگت بزور تتبع و اجرای مجاز در تر کیب 
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اين عبارت درست نمیشود. 

وهم آقای قزوینی درباب مركت خلف مر‌قوم فر‌موده‌اند که 
«درآنجا يعنى جرجان تحت الحفظ. روزگار بسر می برد تا در سه 
۹ وفات يافت» چنانکه ميدأ نيم كلمه «تا» دراين گونه موارد 
امتداد فعل را تا حصول ما بعد خود ميرساند و دراين صورت اين 
سخن بالصراحة بروفات خلف در جوز جان دلالت ميكند زيرا مابعد 
تا غايت و انجام فعل سابق و برآن متر تب است ونتوان كفت 
معنی عبارت اين است که خلف در جوزجان روزگار بسر می برد تا 
در سنه ۳۹۹ در گردیز يا دهك وفات یافت لیکن معترض محترم 
بدین نکته توجه نفرموده و استنباط بنده را بی‌دلیل شمرده‌اند. 

اما مسئله مركت خلف در گردیز سخنی نیست که بنده از 
پیش خود آورده باشم بلکه مورخین معتبس مانند عتبی که خود با 
خلف معاصر پوده و کتاب او از اسناد قدیمی تاريخ سلطان محمود 
است و هم ابنالاثير و ابوالفداء بدان اشارت کرده‌اند و سخن 
این مورخین معتبر را بعبارت مغشوش زین‌الاخبار و عبارت ميمهم 
سمعانی رد نتوان كرد. 

اين سخن هم ناگفته نماند که معتر‌ض محترم در تعيين محل 
دهك دوچار سبو شده و با حضرت آقای قزوینی مخالفت کرده‌اند 
زيرا چنانکه در صفحه ۱۸۰ از حواشی جبار مقاله از الاصطخری 
و ابن‌حوقل نقل شده (دمك منزلیست از منازل ماپین زرنج 
پایتخت سیستان و بست که در حدود زابلستان یعنی ملك غز نه 
است) و متعرض محترم قلعه دهك را مجلس دولتى هندوستان 


خواندها ند . 


أت 
در باب ابوالمظش جغانى عبارت حواشى چہار مقاله میرساند 
كه وى احمد بن محمد نام داشته و در شعرى كه از فرخى نقل شده 
بناحمد محمد آمده نگارنده بتناقض ايندو اشاره كردهام و 
معترض محترم برای رفع تناقض ما بين ابوالمظفى و احمد اضافه 


€0 دقت در بعضی ملاحظات 


ابن (مانند محمد محمود یعنی محمدبن محمود) قائل شده و تناقض 
را بدينصورت رفع کرده‌اند و الحق اين راه درستی است لیکن در 
حواشی چبارمقاله آنجا كه نوشته آقای قزوینی است اضافه 
ابن و جود ندارد و بدلیل وحدت سياق اینجا هم اضافه ابن 
فرض نباید نمود و بتر آنست که در اینگونه موارد منتظر جواب 
خود نویسنده باشیم تا تاویل سخن بمالایرضی صاحبه نباشد 
همچنین حذف يك يا دو واسطه از سلسله نسب می‌سوم گذشتکان 
بوده و در سخن آنا بسیار آمده لیکن از برا محققی که نسب 
اشخاص را پا رعایت كمال دقت حتی اگر اسامی عربی باشد پا 
الف و لام تعریف بمهمان صورت اصلی نقل می‌کند فرض اینگونه 
توسعادت خلاف دقت و ناشی از عدم توجه بجمبات سخن اوست. در 
پایان اين جواب مختصر دوباره از معترض محترم كه مقاله 
انتقادی بنده رالایق جواب دیده ودرردآن و قتی مصر‌وف‌داشته‌اند 
تشکر میکنم. 


(تبر ۱۳۱۰) 


درس املاع 


یکی از مشکلاتیکه در دبستانپا و دبيرستانبا بدان بر 
ميخوريم و پیوسته در آن مناظره و بحث میرود املاء و طرز 
نوشتن. کلمات است که از مخيط مدرسه بخارج هم سرایت کرده 
و بعصی اوقات درمیانهة فضلا و کسانیکه دوستدار انساب بفضل 
و فضلا میباشند هم‌مورد بحث واقع میشود و آنرا بعضی بدی خط 
مید‌انند و بعقيده یکدسته تنما سیب أن بیدانشی نویسنده و عدم 
اطلاع اوست. چندانکه اگر در بسیاری از علوم و فتون مہارت 
داشته و بفکر توانای خود معضلات فنی را گشوده و حل کرده 
باشد ولی مثلا تمنا را با ياء ننویسد میگویند هیچ نمیداند واز 

معلمان و آموزكاران که با طبقة محصلین و دانش‌آموزان 
سروکار دارند بخوبی از اين اشکال باخبر‌ند زیرا دامنة اشتباه 
املا ئی بحدی وسیسع است که پکلمات فارسی مشبپور و متداول هم 
سرايت كرده و غلط نوشته میشود. بگمان پنده یکی از علل 
عمدء اینگونه اشتبامات طرز تدریس املاء و عقيدة برخی از ما 
باشد که پند ار ند هر گاه از نوادر لغت و مفردات غريب که بکوش 
محصلین نخورده و حتی پیشتس فضلاهم در كتابئ نخوانده يا از 
کسی نشنيده پاشند عبار تی چند مرتب ساخته بر‌محصلین املاکنند 
خدمتی بزبان فارسی‌کرده و نویسندگان را از ارتکاب غلطرهائی 


ا 


بخشیده و توه ادپی محصلین را نشی کیده | نكت این اشتبا هست_ 
زیرا اگر هم یکی از دانش‌آموزان از روى سختی و تكلف و بياس 
حر مث آموزگار که در کیش ذردو آئين عقل واجب است آنکلمات 
ناهموار و زننده را فرا كيرد و درست بنويسد چون دركفت وكوى 
روزانه بدانمپا نيازمند نميشود و در كتب فصحا و بزرگان ييشين 
هم امثال آن لفات را كمتر ميبيند همينكه روزكار دانش آموزی او 
با نجام‌رسید يا ازآن اطاق باطاق دیکر رفت ودر خدمت آموزگاران 
دیکر پاکتساب فضیلت پرداخت همه آن نوادر ازیاد وی خواهد 
رفت و جزوحشت و نفرت از درس املاء یادگاری از ايام 
كن شته نخواهد داشت. بخاطر دارم چند سال پیش در یکی از 
خيا با نباى شہر میگذشتم یکی از دبستانیان پیش آمد و از بنده 
پر سید (توقل) بچه معنی است تعجب کردم که اين خردسال نوآموز 
این لغت غير مأنوس اجنبی را كه بادیه‌نشینان نجد و حجاز هم 
شاید استعمال نکنند از کجا آموخته است يرسيدم اين کلمه را 
کجا خوانده‌اید؟ نوشته‌ای از كيف خود بیرون آورد گرفتم و 
خواندم عبارتی چند بیمزه ديدم که چون بركت خزان رسیده بی 
اب و رونق مانده و از دورترین لغت‌های عربی که سالہا پیش 
ایا از استعفال ان در نظم و نش چشم پوشیده‌اند ترکیب يافته 
بود و لفظ توقل را بدینطریق آورده بودند «مرد بلندهمت که 
رائد عزیمت در پیش دارد بتوقل قلل معالی نائل آید» و معلوم 
شد این نوشته یکی از دروس املاست. 

ار باب نظر و اهل بینش میدانند که آشنائی بتلفظ و املاء 
اینگونه کلمات برای هيجيك از نوعبدان دبستانپا و دبیرستانما 
ضرورت ندارد بلكه مضر است و جز خراشیدن‌گوش ور نجه‌کردن 
زبان در شنیدن و گفتن نتیجه‌ای نمیدهد و هرگز فضلا و ادیاء 
متخصص . تا جه رسد بدیگران ‏ پامثال اینکلمات حاجتمند 
نخواهد شد. 

و فتی در دبیرستانبا معمول شده بود که برای املاء قطعاتی 
از تاريخ معجم و وصاف و نفثةالمصدور و نظائر آن انتخاب 





درس املاء ۳۳ 


میکردند و بنده‌هم یکی از پیروان این طريقه بودم و از خبط و 
خطاء خودبکلی غفلت داشتم و بخیالم که کاری سودمند میکنم و از 
چند سال پیش باینطرف ملتفت شدم که ایذرویه علاوه بر نداشتن 
تفع ضرر بسیار هم دارد. زیرا اين طبقه از نویسندگان ایرانی 
باقتضاء سبك و روش تکلف‌آمیزی که از اواسط قرن ششم آغاز 
شده و بفزونی و بیشی اشعار و امثال و مفردات عر بی از نس 
قرن پنجم ممتاز ميشد اكش صنایم لفظی و معنوی را ملتزم گردیده 
بودند و گاهی برای‌ایجاد صنعتى مانند جناس يا سجع دست یدامن 
كلعات ممجور و متروك‌الاستعمال میزدند و ميانة لغات فارسی و 
عربی و غریب و مأنوس جندان فرق نمى نبادند و برای نيل 
مقصود از محفوظات عر بى كمك ميكر فتند و چون بفصاحت شعراء 
جاهليت و قرنبای‌اولین هجرت اعقاد بیشتر داشتند تا باشعار 
محدئین و طبقات متاخر شعرای اسلام اغلب محظوظاتشان از 
اشعار جا هليت و اوائل اسلام يوده و اين اشعار بمقتضای ز ند گی 
بدوی يا بسبب تقلید از گویندگان بادیه که تا عہد عباسی معمول 
بود و بعد‌از انهم كمو بيش پیروانی واگ از اه ار خشن و 
ناهموار ترکیب يافته که اگر در آنعہد هم بجپت شیوع استعمال 
گوفها از تحمل حقو نت آن عاخن وده لکن شغراغ موق دون 
بنی العباس براش تربيت تر کیبی و مختلط آن دوره که بخصوص 
از مبادی ايرانى و یونانی بہرهٌ وافی‌گرفته و تمدن وسیع اسلامی 
را بوجود آورده وذوق را بیحد لطیف کرده بود بحکم ذوق لطیف 
خود از اكثر آن مفردات دوری واجب میشمردند و پیروان طريقة 
كدان انتقاد میکر‌دند. 

فضلای ما كه صنایع را ملتزم شده و فضای معنى و لفظ را پر 
خود تنكت ساخته بودند از تتبع و اطلاع خارق العادة خود در اشعار 
و خطب و امثال و رسائل جاهلیت و ادوار اسلامی استشاده میکر دند 
وهمان الفاظ و اشمار را که دانستن آنما از فضائل بشمار ميرفت 
و ياية دانش و سرماية شپرت يود برای انجام مقصود و ایجاد 
صنعت يكار میبردند و چون طبقات دانشمند ان کم و بیش در ادبیات 


۴ فرس املا 
عرب دست داشتند از خواندن كتبى كه بدان روش نوشته ميشد 
لذ تميبرد ند وا كر چه نفع آن عام نبودليكن عدة بسيارىخوا نندهداشت. 

مقلدان اينروش تا يكقرن بيش تقريباً وجود داشتند و كم و 
بيش از مفردات مسبجور و اشعار و امثال عر بی که در اثبات مطلوب 
با براهين عقلى همدوش ميرفت و تنبا يك شعر يا مثل ممكن بود 
هركونه ادعائی را بمرحلة يقين يا نزديك يه يقين رساند اقتباس 
میکردند و مفرط‌ترین اتان در استعمال لخت عر بی مير زا مسبدى ‏ 
خان منشى نادر است که الحق والانصاف ر آو ردن لغتمای وحشی 
و غريب دست كاهنان سجعكوى جاهليت را هم از يشت بسته است» 
پا اندك تأمل و دقت معلوم ميشود که اين نو يسندكان در استعمال 
الفاظ عر بى تابع استعمال عمومى آنزمان نبوده‌اند و مقداراحتياج 
زبان فارسى را هم منظور نميداشتهاند و تنپا نظرشان بأوردن 
صنايع يا اظبار فضيلت و قدرت خود متوجه بوده و جون در كتب 
تاریخی كه بزبان فارسى مینوشتند انشاء در بارى خلفا و 
خوارزمشاهیان را يبروى مينمودند که در آخرين حد تكلف بود 
گاهی در تنگنای قافیه كير میکردند و از روی ناچاری آنچه از الفاظ 
عر بی بیادشان ميامد در نش بكار میبردند چنانکه فضل ال قزوینی 
در تاريخ معجم و عبداللهبن فضل ال معروف بوصاف در تاريخ 
تجز یه الامصار و تزجیة‌الاعصار مشهور بتاریخ وصاف بجبت 
رعایت صنائع لغاتى آورده‌اند که هر گز در استعمال پارسی زبانان 
متداول نبوده و عر بان هم در عرد های اخبر کمتر نو شته و کفتهاند 
و هر که در تاريخ معجم اين عبارت «روز را در تجر ع كوس و اقداح 
داج برواح رساند و شب را در اعتناق كل رویان غرثى الوشاح» یا 
اين چند جمله را «در آندشت و غاب و حزون و شعاب از هزاهنز 
تکاوران و خشخشه سنابك بادپایان و حمحمهٌ جياد و غمغمة اجناد 
و قعقعة سلاح» بخواند بيقين میداند که نویسنده از فرط تکلف 
درين سنکلاخ جانکاه افتاده و در تاریخی که موضوع آن داستان 
تسيل پاران ایران است و بمناسبت داستان باید بروش استادان 
پیشین از الفاظ اجنبی چشم پوشید الفاظ عر بی که با لبجة لطيف 


درس املاء ۴۵ 
فارسی ز بانان پپیج‌وجه روی ساز کار نیست آورده است. 

بنده اکنون نظر خاصی بانتقاد این رويه ندارم و موضوع اين 
مقاله هم انتقاد و نظر در سبك نویسند کان پیشین نیست تنہاسخنم 
اینست كه اين القاظ خوب يا بد و اين سبك بصو اب يا ناصو اب از 
ميان رفته و حتی ار باب ذوق در همان روز گاراین روش رانیسندیده 
و تقلید نکرده‌اند و آن کلمات هم در فر هندع ز بان فار سی وارد 
نشده و هر گاه جزو درس املا قرار دهید مضر است جه اينكونه 
لنتها قطع نظر از زنندگی و دشوارى تلفظ چون در محاوره بكار 
نمیرود بخاطر هيجيك از دانش‌جویان نخواهد ماند و کوشش 
آموز ند گان پیپوده خواهد بود و هركاه یکی از محصلین سعی کند 
که هرجه در ایام تحصیل آموخته از ياد نبرد و وقت نوشتن و گفتن 
آن کلمات را در ضمن الفاظ نرم و خوش آهنکت زبان فارسی 
بکنجاند گذشته ازآنکه شنو ندگان بچشم تعجب وحیرت در وی 
خواهند نگریست مشتی لفات نازیبارا که نقاد روزگار بکوشه‌ای 
افکنده ومانند زر ناسره از رواج افکنده رائج خواهد ساخت. 

علاوه براين دیده شده که بسباری از دانشآموزان دبستانہا 
يا دبیر ستان‌ها در نوشتن الفاظ سادة فارسی يا عر بی متداول‌اشتباه 
میکنند و مثلا ماست‌را با صاد و ختم‌را با طاء مؤلف و وجاهت را با 
حای حطی و راز را با ضاد نوشته‌اند. برای آنکه در ایام تحصیل 
الفاظ درشت آن اندازه شنیده‌اند که ذهن ساده آنان خر اپ شده و 
آنقدر صاد و طا و حا و ضادرا در الفاظ عربى بصورت سین و تا و 
ها وزا نوشته ونمرة بد گرفته‌اند که پندارند هر‌حرفی را با قيد 
شباهت لمبجه بايد بپمان صورت نوشت و اين براش از دست رفتن 
و خر اب شدن فکر محصلین است. 

بنظ من سپلتر و مفيدترين راه برای املا و درست نوشتن 
آنست که آموزگاران گرانمایه و دلیستگان عظمت ایر ان و شیفتگان 
زبان پارسی لغات متداول فارسی و عر بی را که مورد احتیاح‌روزانة 
هرایرانی است پا رعایت مسبم و اهم املاکنند و تا بتوانند از نو 
ختن الفاظی که دست فرسود حوادث گردیده و زبان امروزی ما 





ع درس املاء 





بدان نباز مند نیست خو دداری کنند. 

يقين است که زبان فارسی با عر بی آميخته و بعضی کلمات 
عربی چندان با ز بان ما تر کیب شده که تفكيك أن دشوار است و 
در کتب فصحاء ايران هم از آن الفاظ بسیار توان دید و مردم 
هوشمتك أبن هنز و بوم که زاده آن پدران نامدار پزر کند يايد 
بكفتارشان آشنا و از فكرشان با خبر باشند و از آن کنجینه‌های 
فکی و ذخاش تجر بت که در حجاب الفاظی چند پوشیده و برایاخلاف 
خود بیادگار گذ‌اشته‌اند بہره‌ور گردند و بدينجبت از خواندن و 
دانستن مقداری از لفات عر بی ناچارند ولی ياد گرفتن هر لنت 
عر بی که یکی از نویسندگان در نوشته ای بكار برده و پدر ان‌صاحب 
سلیقه ما هم آنرا مبجور ساخته‌اند لااقل برای همه ایرانیان 
بخصوص نو اموز ان دبستانها و سالمپای نخستین دبیر‌ستانما بہیج 
روی لازم و مفيد نیست و آگاهی از لفات کتبی مانند تاریخ - 
معجم ووصاف بايد به اد با با نانکه بخیال تخصص در شعب ادبیات کار 
ميكنند مخصوص باشد تنا با اين نظر كه اين الفاظ جزو زبان 
فارسى نيست و در نش فارسى هم نبايد استعمال شود. 

يس همان بہتر که آمو زكار ان در درس املاء ببيجيك از كتب 
يابند نشوند و تا فضلا و يا وزارت جلیلةٌ معارف فرهنگی جامع و 
حاوى لغات عر بی كه در كتب فصحا مانند سعدی و بيبقى و زبان 
امروزى متداول است تألیف نکر ده و در اقتباس لغت رأ بر متكلفان 
نبسته‌اند بدستیاری فکر و حافظه آنچه از لغات مورد حاجت است 
كردار ندو بالانفراد یادر ضمن جملههاى مقید بخردسالاندبستان 
يا دا نش‌اندوزان دبیرستان پیاموز ند و طرز نوشتن و املاء آنا 
ياد دهند و آنگاه كه از عد املاء لفت هاى مشمور برآیند بتر تیب 
لفات بعضی کتب را که در انشاء بكار ميآيد املا کنند و مقيد هم 
نباشند که هر روز و سال يايد تحصیل درس املاء در کار باشد و 
اگر فرهنكت جامع لنات متداول عر بى تألیف شود مقدار احتیاج ما 
برس املا معين خواهد گردید و پندارم که بسیاری از ساعات‌درس 
ز بان فارسی بکارها و مطالب سودمندتر مصروف خواهند شد. 

(اردی‌ببشست ۱۳۱۳) 


مد ارس اسلامی 
و حكونكى تعلیمات و تشکیلات آن 


در چشن افتتاح دا نشکدهة علوم معقول و منقول این بنده 
حسب‌الامر مقام‌منیع کنالت وزارت جلیله معارف دامت شو کته 
خطا به‌ای راجع بچگو نگی تعليماتو تشكيلات مدارس اسلامیا يراد 
کرده و بمناسبت ضیق مجال وکمی فرصت آنرا بصورت‌کتابت 
در نياورده و همدرموقع ايراد ازذکر اسناد و پاره‌ای از اخبار و 
مطالب چشم پوشیده بودا کنون آن‌خطابه‌پا اضافه اسناد و مطالبی که 
در توضیح‌یا تتمیم آن‌دخالت دارد نوشته‌میشود هر‌چند این‌موضو ع 
مہم » پمطالعه چندین سال‌ممکن است بدرجة کمال‌منتپی گردد. 
والحق آنچه نوشته خواهدشد چندان کامل نیست لیکن اين ضعیف 
بمقتضای قاعده. «الميسور لايترك بالمعسور» قدم ات پیش 
می نہد و نتائج مطالعات بیمقدار خویش را منتشس میگرداند. 


¥¥¥ 


سلمین صدر اول وقرون پیشین پیروی سنت‌و سيره حضرت 
رسول (ص) و آداب سلف را لازم میشمردند و قا ممكن ینود از 
روش كن شتكان منحرف نميكر ديد ند بلکه تسار ی) از پیشینیان از 
شدت علاقه بآداب سلف و بدبينى بروشباى نوين هركس را هم 
كه در طرز زندگانی و آميزش كارى تازه ميكرد ضال و مبتدع 


1+1 هایس اسلاهی 
و زشت آئين و بدکیش میدانستند و بہمین جہت قسمتی از علوم 
را يدعت و طالدان اننا راکخ اندیش و بیراه مبخواندند ازيذروى 
بر كسانيكه در شعب تاريخ اسلام مطالعه و تحقيق ميكنند آگاهی 
از سنن و آداب ييغمير (ص) و صحابه و تابعين و سلف حتم و 
لازم است و علت بسيارى از حوادث و انحطاط و ارتقاء علوم 
وصنايع را در ادوار تار يخ اسلام بد ینو سبله روشن توانند كرد. 

در موضوع بحث ما یعنی نظر در چگونگی تعلیمات و 
تشکیلات مدارس اسلامی هم نظر بدین نکته ضروری است هس 
چند قسمتی از علوم و تعلیمات اسلامی بمبادی علوم و تعلیمات 
ملل دیکر باز پسته و پیو سته است و لی عمد ۵ اصول فنی وآداب 
تعالیم بقرآن كريم و سنت مر بوط میباشد حتی وجببة علوم عقلی 
که تحصیل حقائق است بتدر یج در مدارس وممالت اسلامی تبدیل 
يافته و برای اثبات عقائد مذهبی بكار رفته است. پیغمبر سا 
ص) معارف الپی و آداپ شریعت را گاهی بصورت خطابه و 
اغلب بصورت محادثه و محاوره بیان فرموده‌اند. 

هنكام خطابه پیش از ساختن و وضع منبر برستونی كه بعدها 
پحنانه معروف گردید تكيه میکردند و بعد از آنکه منبر ساخته 
شد بر يلة سوم منبر خطابه در انذار و تحذیر از عقاب و پشارت 
بنعیم ابدی و دعوت بمکارم اخلاق و توحيداله جل و عزو سنن 
الہی يا تحریص بر جپاد و امثال آن ايراد میکردند و در موقع 
محادثه می‌نشستند و صحابه بطريق دائره كرد می‌آمد ند و حلقه 
می‌زدند و بیشتر خطابه و محادثه در مسجد که محل اجتماع 
مسلمين بود صورت ميكرفت. 

خلفا و صحابه بسبمين رويه مطالب دينى و دنيوى را بمردم 
مى|اموختند و جون ايراد خطابه در مسجد ظاهر أسمت رسمىداشت 
بخلفا و ولاة مخصوص بود ولى در غير مسجد همه كس میتوائست 
در صورت لز وم خطابه ایرادکند و ا ين تين 3 اوائل 

١‏ اولين کی از امواء اكه بای وچ شاخ ویو لای عون كلا برقل امس ری 
که و مسجد جامع معروف (بجامع عمرو) را بانجام زسائيد متبری در جامع بنباد و چون خبر 


لي لازن رسيت ويا بدينكار که نمودار خودنمائی و رقابت پا خلیفه بود سرزتش کرد د 
مسر فر مان داد رجوع شود دمتد مه آبن‌خلدون طبع مصر صفحه ¥ 





مدارس اسلامی ۴۹ 

اكش خطابه های پیشینیان مشتمل بود برانذار و تذک عذاب 
و تحریص برامور عباد و جہاد يا کفار و بعداز آنکه خلفا از 
اهمیت دینی خود کاسته و بکارهای مملکتی و اعمالی که با مقام 
روحانیت خلافت منافی بود پرداختند و برای امامت جماعت و 
خطبه بتعيين تواب محتاج شدند خطابت بصورت دیگی در آمد و 
جنبه روحانی خود را از دست داد و یکی از مناصب دنیوی گردید 
و در برابی قسمت دینی آن پدست زهاد و متصوفه افتاد و ينام 
وعظ و تذکیس اختصاص یافت. 

خطبائیکه از جائب خلفا یا اسراو ولا8 معین میشدند بای 
خطابه تشریفات مخصوصی داشتند و لباسشان هم ممتاز بود. 

خطیب در ممالك بنی‌العباس لباس" و عمامه سياه بطر از 
زرو طیلسان مشکی می يوشيدو شمشیر می‌آو یخت و پیشاییش او 
دو علم " سياه می بردند و یکی هم که تازیانه‌ای موسوم يفرقمه 
در دست داشت جلو میرفت و گاهی هم یکی از موذنین شمشیر 
خطیب را همراه میبرد وقتی نزديك منبر ميرسيد آنرا حمائل 
میکرد و خطيب در هر يك از پله‌های منس پاشنه شمشیر را برای 
اعلام بشرو ع سخت میکوفت و در يلةآخرين از دست راست‌وچپ 
بر مستمعین بدینطریق «السلام علیکم ورحمةالله وبر‌کاته» سلام 
ميكفت و موذنین بگفتن اذان هم‌آواز میشدند يس از ختم اذان 
خطیب و عظ ميكرد و سيس مى نشست و پاشنه شمشیں راديكر بار 





بيايه منبر میکوفت و باز بر میخاست و بحمد خدا و نعت رسول 
و دعاء بر‌صحابه مشفول ميشد و خلفاء راشدین و حمزه و عیاس 
دامپات مومنین خصوصا خدیجه کیرای و حضرت فاطمه وحسنین 
را بدعا ياد میکرد و خليفه و سلطان وقت و امير بلد را بالقاب 
مخصوص دعا می نمود و مردم آمين می‌گفتند. 

در بعضى از اقالیم رسم خطبا با آنچه گذشت مختصر تفاو تی 





۲- رحله أبن جبير طبع مصر صفحه 5" و ۶۷. 
۳- آندو را برپایهای منیر می‌بسته‌اند. رحلة این جبیر ص ۶۹. 


9 مدارس أسالامى 


داشته و خطراء* خراسان فقط دراعه می‌یوشیده‌اند و در موقع 
صعود بر 3.نودكان سلام نمیگر ده‌اند. 

وقتى حاد نه سبمى اتفاق می‌افتاد برحسب تش خیص شمر یاران 
يا امراء عد یکی از دانشمندان و علماءبزركت خطبه‌ای مناسب” 
با آنموضوع تمهیه ميكرد و در حضور چمع بر ميخواند. 

بعضی از مسلمین خصوصا فقبا و ارباب حدیت که خطابه و 
وعظ یکی از مشاغل‌ممم‌آنان بود فرزندان خود را از آغاز زندگی 
برای اين شغل خطیر پرورش میدادند و در لیالی و ایام متبرت 
اطر اف منبر و مراب را يشمعباى نورانی میار استند و برنایان 
توعد بمنبر میرفتند و پس از ختم خطبه پدران ایشان وجوه 
و اعیان مستمعین را بعنوان میمپمانی بمنازل خود میخواندند. 

ابو لحسین‌محمدین احمد بن‌جبیر که در سنه۵۷۸از وطن ‌خود 
(اندلس) قصد زیارت بيتالله بمشرق مسافرت کرده در اینگونه 
مجالس حضور بم‌مردانیده و شرح و تفصیل آنرا در رحلة' 
خود آورده است. خطابه‌های ر سمی بیشتر بصنعت آمیخته و با 
سجاع و قوافی آراسته بود و در حقیقت یکی از شغلباى دیوانی 
بشمار میرفت و بہمین جہت در دل شنو ندگان كمتراش می بخشید 
و شايد هیچکس را متنبه نمیساخت چنانکه گفتیم بعد از آنکه 
خطابه جنية معنوی خود را از دست داد عده‌ای از علماو محدثان 
و صوفیان برای تنبيه غافلان و ارشاد سالکان شغل و عظ و تن كين 
را پیش گرفتند و خلق را براه راست هدایت میتمودند و بخدا و 
رسول و مکارم اخلاق مبخو اند ند . 

بزرگان اسلام که بوعظ می‌پرداختند اكش زاهد و از مردان 
راه خدا و تارکان لذائذ چند روزه دنیا بودند و بلیاس خشن و 
پشمین و نان جوین قناعت میکردند و در وعظ و تنبيه سخت دلید 
و بيباك بودند و خلفاء و امراء جوررا بسخنان درشت وعظ و 
اندرز ميكفتند و جون صدق نيت و بى طمعى آنان بر هیچکس 


م 





۴ احسن‌التقاسيم فى معرفةالاقاليم طبع لبدن صفحه ۳۲۷. 


۵- نمونه آن در جلد دوم تاریخ ابن خلکان طبع طبران صفحه ٣‏ دیده میشود. 
۶ رحله ابن جبير صفحه ۱۲۵-۱۲۴ ۱ 


مدارس اسللامی ۵۱ 
پوشیده نبود ماية ر نجش نميشد و بسیار هم موش می‌افتاد. 

اين طبقه در آغاز کار چنانکه سيره پیغمس بود در مجالس 
خود يدوزانو" می نشستند و دستمپای خود را روی زانو سه 
بحال تشہد می‌نپادند يا آنکه زانوها را برآورده و دستپارا 
حلقه‌وار بزانو می‌افکند ند و از جارزانو نشستن كه رسم وآئين 
جیار ان بود اجتناب داشتند. 

اين مجالس در مساجد يا در منازل زهاد تشکیل می‌یافت و 
هیچگو نه تشریفاتی نداشت و اولین كس از صوفیان كه هنكام 
وعظ و بیان معارف پر کرسی* نشست یحیی بن معاذ رازی بود. 

مجالس واعظان و صوفیان ابتداء از حیث مطلب چندان 
تفاوتى نداشت و همه در ترك دنيا سخن میگفتند زیرا صوفیان 
آن عبد زاهدان یشمینه‌ یوش بودند و هنوز اصول تصوف از 
زهد ممتاز نبود ولی در قرن سوم که تصوف جنبه علمی یافت 
و از افکار ملل دیک نين مایه‌ور گردید طرز مجلس گوئی آنان 
هم عوض‌شد وتنا شامل ترك‌دنیا نبود بلکه بذكرحقائق دين و 
و معانی تصوف در معرفت ميدأ و معاد و سلوك راه يقين و تکمیل 
نفس و گذشت از ظواهر جبان و تحقق پباطن شریعت و معر‌فت 
و وصول بمقام بير نی و بی‌آلایشی و مواجيد و امثال آن 
آرایش می يافت. 

واعظان و مذكران گذشته از علم و دانش و احاطه بسر 
معارف اسلامى ميبايست از اشعار و امثال عربى و فارسى و 
حكايات و سير انبيا و اوليا و مردان طريقت و رجال بزرگت دنيا 
آگاه و بر انواع سخن محيط و نادرهكوى باشند تا بر جذب 
شود كان و | محات عالت ور تاق كس انا ردنت ی بون انا نگ ها نين 
كلام فقط يجنبه ادبى و حيل خطابى متكى نياشد هر يك از آنان 
بایستی ریاضتما كشيده و در كار آخرت و دين رتجبا برده و 
بنعيم دنيوى يشتيا زده باشند و از همینجا بود که وعاظ يس 
ال تحمل خان و نشقات دنر اه یل وشن تا خود را اهل و 


۷ - قو تالقلوب لابی طالب‌المکی طبع مصر جلد دوم صفحه FY‏ 
4 ايضاً قوت‌القلوب جلد دوم صفحه ۳۷ 





۵۳ مدارس اسلامی 
شایسته اندر زكوئى نمیدید ند بمجلس نمی نشستند وحتی‌الامکان 
از تصدى اينكار تن میزدند و تحاشى داشتند. در قرن ينجم 
و شم وعظ منصب مہمی شده و مورد توجه خواص و عوام 
گر‌دیده بود و علماء و فشماء طر از اول عالم اسلامی پدان‌مبا هات 
میورزیدند و لقب واعظ یکی از لقیم‌ای شریف بشمار میرفت. 
در مسأجد و مدارس مشہور هن سم مخصوصاً روز های جمعه 
منبر و عظ دار بود و مردم از وضیع و شريف برای استفاده 
حاضس ميشدند و آخر با دامنما فائده علمی‌و باد لای خاضع و 
و خاشع كن مخاستند و اس از ناشايستبا و زشتیما رو گردان 
می‌شد ند . در بفدادکه مركن خلافت وبازار تبادل افکار ممالك ب 
اسلامی بودکار و عظ رونق دیگرداشت و علماء امصار بر ای کسب 
شبرت و حیازت قبول رجال مرک خلافت بدان شمی می‌رفتند و 
در نظا میه به منس و عظ‌ار تما مبجدتند وا گر و عظشان پسندیده‌میب 
افتاد بحر یم خلافت دعوت ميشد ند ودر نظر گاه خلیفه و بستگان‌وی 
مردمر | وعظ يكو لف 

وعاظ قرن ششم بطور تحقیق تشریفاتی داشتند و در پیش" 
منبر آنان کرسییپائی نباده ميشد و قاریان مخصوص بر فراز 
آن پیش از شروع وعظ باواز های دلکش و رامش‌انگیز بتلاوت 
قرآن مجید همآهنكت میگردیدند و يس از آن مشایخ وعظ 
بسنكينى و وقار هرجه تماتر خطبه‌ای میخواندند و یکی ازآیات 
قرآنرا بفراخور دانش خود تفسیر و مشکلات حدیث و سنت و 
اقوال علمارا چندانکه مقتضى بود طرح و توضیح میکردند و 
جواهر معارف در دامن مستمعان مىفشا ندند و از آنيس بس قائق 
وعفل و سخنان جگر سوز مردم را بفكرت و عبرت ميخو اند ند و 
دلہای آهنین را بمواعظ آتشین از موم نرمتر ميساختند و عده‌ای 
در همان مجلس بتوبت و انابت میگرائیدند و خويش را بر پا 
منير و پای واعظان می‌افکند ند و و عاظط۱۰ ناصیه (موی پیشانی) 
اناترا ميجيدند و عمامه خود بر سرشان مينمادند و اطرافيان 

4 رحله ابن جبير صفحه ۱۹۸. 

*- رحله أبن جبير صفحه ۱۵۸ و ۱۹۸ و 550. 





مدارس اسلامی ۵۳ 
وعظ‌گویان عمامه دیکر برایشان می‌آوردند. 

در میانه وعظ حاضران ۲" رقعه‌هائیکه متضمن سئوالات و 
مشکلات بود بقصد فہم و تعلم شخصی يا آزار و امتحان و عاظ 
بدیشان میدادند و واعظان هم از يك يك آنر‌قعه‌ها فی‌الفور یا 
در پایان وعظ چواب می گفتند و اين عادت فقط در مشرق معمول 
بوده است. 

ار باب ذوق و ادب از طبقة واعظان و مذكران بحدیث و 
قرآن اکتفا نمیکردند و اغلب از اشعار خود و دیگران در ضمن 
وعظل میکنجانید ند و بلطف تمام آن ابیات را بمقاصد خويش 
مر بوط می‌ساختند و بمواعظ تاأثیر دیگر می يخشيد ند. 





ابن جبير در رحله خود منبر چندتن از بزرگانرا دیده و در 
مد ينه ياى وعظ. رئيس العلماء صدر ا لد ین خجندی که بز بان فارسی 
و عربی وعظی بلیغ گفته نشسته و از اهبت و ابہت و تأثير 
سخن وى عجب مانده و نیز در يغداد بمجلس رضی‌الدین‌قزوینی 
مدرس نظامیه که اتفاقا 3 آنروز صدر الدین خجندی هم از 
مستمعان مجلس بود و در مجلس جمالالدين ابوالفرج بن جورى 
كه در حريم خلافت و نين پیشروی خانه خود وعظ ميكفت حاضر 
شده و از فصاحت و بلاغت و احاطه و تبحر آنان در انواع علوم 
ف نیز سخنشان'! بيحد متعجب كرديده است. وعظ گویان۳! 
وااو لااد میات وان بط مرا هنن 
و عده‌ای نين از شدت احتباط و احتمال تغيير و تبدیل در حدیث 
و شايد هم از نا توانی و نا گویائی ناطقه از روی يادداشت و 
دفتر وكتابوعظ و تذكيرميكفتها ندو این‌روش‌در عببدما خاصه‌در 
ماه رمضان كه دوران احتياط كارى و تزهد است يكجند معمول 
نود . 

مجالس و عظ و تذ کس بسيار مفيد واقع میگردید و بحقیقت 
حکم مدرسة عمومی را داشت که ورود بدان الا پراراده و تصمیم 
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۵۶ مدارس اسللامی 
پشرط دیکر متوقف نبود و همه طبقات باندازه فمبم و توانانی 
خود از فوائد دینی و علمی ان بسرهور و در کار معاش و معاد 
بصیر تس میکردیدند. بعضی از اين مجالس را بجپت اشتمال بر 
قواند و نکات علمی وذوقی گذ‌شتکان جمع و تدو ین کرده | ندمانند 
مجالس سلطان‌العلماء بپاءالدین محمد معروف بيباء ولد يدر 
بزرگوار مولوی که هنوز ياقى است‌و بمعارف بمپاء ولد موسوم 
است . 

ناكفته نماند که اين منصب شریف با اين همه فائده و نفع 
در همان قرن ششم وسيلة اغراض و مقاصد يست شده و برخى 
از خود فروشان و سیه دلان آنراء' وسيله تنقیص پزرگان و 
انگیختن طبقة عوام برضد خواصو نیز واسطة؟”' جذب وجمع‌متاع 
دار الفرور و کالای سرای فریب و كسب شمرت و جاه‌گردانیده و 
موی دماغ ارباب حال و شاعران شیرین کار گردیده بودند. 

آنطبقه از علما و دانشمندان که در يك يا چند رشته از علوم 
اسلامی سر ما یه ای بدست آو رده و خو یش را وارث علوم وجانشین 
پیغمبر یاخازن لغت و دارندة آداب عر بمى پنداشتند بر ای تر بیت 
محصلین و خواستاران دا نز و شس علوم اسلامی هم بر سيردت 
پیعمیر در مسجد می نشسستند وبیکی از ستو نہایآن تکیه میدادند 
و طلاب بر كرد آنان مانند صحابه در مجلس پیغمبر حلقه‌می‌زدند 
و ازقواند آنان بر ٥‏ مند مى شد ند . 

هر چند ورود بدینمجلس که ایا را پمناسیت طرز نشستن 
طلاپ حلقة درس مينامند ظلاهراً بر هیچ شرطى متو قف نبوده و 
همه‌اشخاصاعم از باسوادانو بیسوادان میتوانسته| نددرحلقه‌های 
درس‌حاضر شو ند ولی غالبا كسا نيكه بدانمجالس‌میرفتند در خارج 
مقدماتی پیموده و بر دانش خواندن و نوشتن توانا پودند. 

برای تحصیل سواد ابتدائی یعنی خواندن و نوشتن مکاتب 
يا کتاب که لفظ آن از کتابت بمعنی نوشتن (که در مقابل قرائت 
است نه بمعنی نویسندگی که همواره بمعنی مقابل شاعسرى 





۳ براى نمونه رجوع شود بكامل این الا لس حوادث سنه ۰۵٩۵‏ 





استعمال میشود) مشتق است میا بود و خرد سالان سوادخواندن 
و نوشتن را در آنجا تکمیل میکردند. 

او لین چیزی که بعد از الف‌باء باطفال می‌آموختندقر آن کریم 
بود و برای تسمبيل تعلیم در بعضی از شمر‌ها سرمشقی که يس 
تخته مشق اطفال می نوشتند از آیات قرآن انتخاب می‌کردند و 
تقدیم درس قرآن بدانجپت بود که اگر برخی خردسالان بعلل و 
اسباب نامتر قب يا بسبب تنبلی و بیمپوشی باتمام تحصیلات کامیاب 
نکردند لااقل بتمام يا بقسمتی از كتابالله آشنا باشند و از ادراك 
توا فا کت درسات فزاع سوه شا تفت 

بخصو ص۲۲ در قسمتی از ممالك اسلامی تعلیمات ابتدائی را 
پدرس قرآن و کیفیت رسم و کتابت آن و اختلاف علما در آن ياب 
منحصر کرده بود ندو از آموختن‌فنون‌دیگر خودداری‌میکردند تااینکه 
اطفال در قرائت قرآن استاد و چیرهدست ميشدند یاس خود کن دته 
بى حرفت و كارى دیگر مير فتند. در بعضی شم ها وممالك تعلیم 
حديث و قوانين علوم باموزش قرآن آميخته ولى اهميت درس 
اخیر از همه افزو نتر بود. 

در اندلس و قسمتہای شرقی از ممالك اسلامی دروس مکاتب 
بقرآن انحصار نداشت بلکه علاوه بر آن اطفال بخواندن و حفظ 
مقداری از نظم و نش و قوانین ز یان‌عرب و حسن خط مكلف بودندو 
يس از طی دورة اپتدائی بمعارف آنروزی اجمالا آشنائی پی‌دا 
می كردند. منتہی مرسوم مکاتب اندلس با مشرق در اين قسمت 
فرق داشت که مشرقیان تعلیم خط را پمکاتب مخصوص نکرده 
بلكهدر خار ج تق 333 اشحاةان ١‏ ينف صوف قت مینمود ندو لیا هل 
اندلس خط را تنما :در مكتنيا ياد.ميدادتد: 

در نتيجة اختلاف اين دونوع از تعليم يعنى اولين كه بسیط 
د منحصس بقرآن و دوم كه تركيبى و تقريباً شبيه دبستانباى 
امروزی بوده رويبمرفته قوهٌ تصرف و ملكة علمى مردم اندلس 
و مشرق پر سائرين ميجر بيده است 





31 مقد مه أبن خلدون طبع مصر صفحه ۰۶۸۵-۶۸۴ 





ابن خلدون علت اين قضیه را همان بساطت و انحصاردرس 
بقرائت قرآن شمرده و پنداشته که چون قران معجزه و کفتن و 





نوشتن مثل آن بیرون از اندازه تواناشی پشس است بدینجپت 
محصلین ایندسته از مکاتب باجمود فک وقلت تصرف بار میایند. 
معجزه بودن قرآن (با اختلاف در كيفيت و وجه اعجاز آن)اتفاقی 
فنلمتن. استک و لی پو شیده نیست که تمأمی و کمال فصاحت‌و بلاغت 
هیچ سخنی سبب قلت تصرف خواننده آن نميشود و بتجر به مشسبود 
است‌که هركس باسخنان شیوا و بلیغ بزرگان بيشت ر سر و کاردارد 
تصرف‌او درانوا عفکر و اسلوبای نظم و نكن افزو نترو بفصاحت 
ممتاز تر است و بسبمين جبت ادباء پیشین حفظ و دقت در اشعار 
فصحاء و بلفاء سدلم را لازم شمرده و علی‌الخصوص در هر يك از 
فنون کتب استادان بزرگت را كه بر حقائق و دقائفق بیشتری 
مشتمل بوده تدریس و مطالعه میکرده‌اند. 

واضح است که تعلیم قرآن بطوری که پیشینیان معمول 
داشته‌اند و هنوز هم معمول است هيچ‌گونه فائده‌ای ندارد زیرا 
قران قطع نظر از آنکه عربی و قدیمترین متن موجود ایتز بان 
و دارای اسلوبی ممتاز است‌که تقلید آن غير ممکن و در صورت 
امکان مناسب هر مقام نیست اکثر يا همه اطفال يجبت اشکال و 
صعوبت فہم آن دچار زحمت میشوند و پس از جدوجد بسیار 
شقن انيت طوطی وار ياد بكير ند و تصویر کلمات و نقوش 
حر کات اثرا بخاطس پسیار ند و بسبمين جرت دیده ميشد که 
متعلمين مكاتب يس از گذشتن چند سال در صورت عدم ممارست 
تمام آن نقوش را از لوح خاطر سترده بتعليم جدید محتاج می- 
گردیدند و تعلم قرآن با کتب دیگر که متعلم با معانی آنمپا آشنا 
می‌شد و بوسيلة همان آشنائی تا آخر عمر بر خواندن آنپا توانا 
بود شباهت نداشت. 

بعضی از متفکرین اسلام بعدم نفعاين رو یه پی برده‌و قاضی۲"- 
ابویکر بن عربی عقیده داشته که تعلم قرآن بايد يس از تحصیل 
عر بيت و مقدارى حساب ناشين و بخصوص روش مکاتب اسلام را 
١١‏ مقدمة أبن خلدون صفحه ۴۸۶. 


مدارس اسللامی ۵۷ 
انتقاد کرده و تعلیم قرآن را پخرد سالان‌که از معانی آن هیچ‌گو نه 
اک هی ندارند و نتوانند يافت شايسته نشث.مرده و غلط و بىفا ئده 
پنداشته است. 

مکاتب يا کتاپپا از همان اوائل اسلام در میات مسلمانان 
داش و رایج شده بود و برخی از بزرگان دولت اموی در آغاز 
کار مکتب داری میکردند» چنانکه حجاج‌بن یوسف امیر ستمکار 
عبد اموی و پدرش در طائف بتعلیم خردسالان روز ميكذاشتند» 
و عبدالحمیدپن یحیی دبیر معروف مرو ان‌بن محمد هم در اپتداء 
زندگی مکتب دار بود. 

ورود پمکاتب هیچ شرطى نداشت و تمام طبقات از عرب و 
موالی و ذمی و مسلمان ممکن بود در يك مکتب بتحصیل مشخول 
گردند و اين رویه تا عبد متوکل عباسی معمول بود و بفرماناو"!' 
در سنه ۳۵ ۲ اطفال اهل ذمه از ورود بمكتبباى مسلمانان ممنو ع 
شد ند و مقرر گردید که هيجيك از مسلمانان اهل ذمه را تعلیم 


اپتداء برای مکتبہا محلى تخصيص داده تدده بوذ و هر کس 
هر جا كه ميخواست مكتبى باز ميكرد و اكش برای سہولت كار 
در مساجد اطفال را درس ميدادند تا وقتيكه تا نتن .سنك | رشن 
معمول كرديد. يس از تأسيس مدارس كه علت و سيب أن به 
تفصيل نوشتهخواهد شد برای تبية محصل بعطی از مدارس‌مکتب 
ضميمة داشت و قسمتى از اوقات مدرسه بانتظام امور مكتب 
مخصو ص بو د م كدشتكات و پدر ان ما بتعليم اطفال اهميت بسیار 
داده و آنرا از وظايف انسانيت و مسلمانی شمرده و اموال 
شکرف بخص وص وقف اتن کار کروه از اوقاف کی مسا جد نیز 
سہمی برای اطفال بی بضاعت و یتیمان منظور نموده بودند و 
در مساجد مہم همه روزه ایتام و فقرا بیاد كرفتن قرآن پسر 
می‌بردند و خر ج تحصیل از متولیان می‌گرفتند هر چند بعضی از 
اموزكاران پیذوق و کواندیش بر نوباوگان در تعلیم سخت 
ميكرفته و گاهی پزور و فشار ايشان را بكار و امیداشته‌اند ولی 


سست سس رس سس 


۵۸ مدارس اسلامی 
روشن رایان و پاخبران اين روش را نمی‌پسندیده و آنرا بزیان 
اطفال ديده و گفته‌اند که سختكيرى معلمان ہر اطفال نو تعلم 
سیب افسردگی و پژمر‌دگی خاطر و بی‌میلی آنان بتحصیل می- 
پاشد و خردسالان را بدرو غگویی و نير نكت بازی و ظاهی‌سازی 
وامیدارد و از شمیامت وحميتشان كه از اصول انسانيت ابت 
میکاهد چنانکه هر يك از ملتمپای مغلوب بدینفی‌جام زشت دچار 
آمده‌اند. 


(مرداد ۱۳۳ 


سبب اصلی عدم بیشرقت فردوسی در دربار غزنه 


پس از مجوم تازیان بکشور آباد و پپناور ایران و بر باه 
وق اا فسن ملشلة. با سای ماه اسان نویه هه سال 
بمقاومت جدی وجنگ و آشوب وس پیچی ازحکومت تازی گذرانید 
و پس‌از آزمايش صد ساله دانست که حکومت مذ هبی عر پرا كه 
پر اعتقاد و ايمان قلبی مبتنی است بوسيلة شمشیر و زور سست 
وضعيف نتوان ساخت. بدین جہت از آغاز قرن دوم هجری‌دانایان 
و کار آزمودگان ایران بوسائل تبليغى بیشتی متشبث شن ن و هو 
چند در گوشه‌و كنار دلیرانی بودند که باکمال رشادت و شمامت 
از آئين و فرمانروائی تازی سر پیچی داشتندو جان‌ومال و خاندان 
خود را برای نکرداشت ایران از تعرض بیکانه قدا میکردند و لی 
نقشة اساسی بدست آن عاقبت‌سنجان اجراءمیشد که از روی‌بینش 
و مدارا و حوصله با دلی از مر ایران پر دور و سری از كينة 
عرب آشفته رشتة عقل و تدبیر را از دست نداده با كمال ثر‌می و 
ملایمت رشته‌های نفوذ حکومت وقت را قطع میکردند. 

بحشباى مذ هبى و اعثراض تن عقائد دينى در یاب مبداً ومعاد 
و نزاع اصلى در مسئلة امامت بخصوص بنيان خلافت اسلامى را 
متز لزل می كردا نيد و عقائد ساده و ایسان محکم مسلمین را 
بواسطة القاء شبمه‌های سخت طبعاً رو بضعف میبرد. نشرمعارف 
و تاريخ مجد و عظمت ايران بوسيلة ترجمه بس‌بی مردم پر نخوت 


۶۰ سبب اصلی عدم پیشرفت فردوسی در دربار غزنه 
و خود پسندان‌بیخبر عر برا ببزرگی وسرپلندی ایران آشنامیکرد 
و ملت آزاده ایرانر! که سالیان دراز در زیر بار حکومت بیابانیان 
گذرانیده و بندگان و موالی خوانده ميشد ند بیاد شہر گشائی و 
سرفرازی از دست رفته پیشین می‌افکند و ر گت غیرت و حميت 
آنائرا بيدار میکر د. 

اين كوشش خردمندانه ساليان متمادى در ايران و بیشتص 
ممالك اسلامى از طرف ايرانيان و كاهى نين از جانب أمم 
ديكر دیده ميشد و یکقر نو نیم نگذ شته دوره استقلال ايران را 
تجدید نمود خلافت عباسی را بصورت تجزیه و ملوكالطوایفی 
در آورده و رجال کاردان قرن سوم در نتيجة مجاهدت پدران و 
همت وسمی خود شانه از زیر يار سنگین حکومت خلفا خالی‌کردند 
و سلطنت مستقل ایرانرا در محیطی کوچکتر از عبد پیشین 
تجد ید نمودند. 

هوا خواهان استقلال ايران در جبار قرن اول هجرت همه 
بيكروش در صدد اتجام مقص.ودير نمی آمد ند بلكه بدودستة اساسى 
تقسيم ميشدند. يكى آنان كه بزور و مقاومت شديد وجانسيارى 
ميخواستند بنو بيخ بیگانگان را بركنده وجز ئی ترین رنگ‌بیگانه 
بخود نكير ند مانند بابك و مازيار و اسفاربن شيرويهو 
مرداويج كه نظر انان اند حلاف داف بوة.. انين 
دسته پمقصود خود ترسيدند و انجام آن هم بزودى میسس 
نبود زرا هنوز خلافت عباسی ط فد ار ان پسیار داشت و 
باينكوششهاى تند و عصبانی بر نمىافتاد. چون تجربه ثابت 
کر ده است همانطور که عقيده و ايمان قلبی تحمیلی نيست و تنہا 
راه آن تبلیغ و مدارا میباشد لاابالی كردن پیروان هر عقیده و 
آئين هم بايد بوسیلة ترغیب و تبلیغ و قوللين صورت‌گیرد و هر 

ديكر كسانى كه بنرمى و شكيبائى و از روى دستور عقل در 
يد تأسیس حکو مت ایرانی .هن رن و يوسيلة کتب و اشعار از 
نفوذ عرب مىكاستند يا بقيامباى ملائم و كوششباى عاقلانه 





سبب اصلی عدم پیشرفت فردوسی در دربار غزنه ۶۱ 
باستقلال ایران خدمت می‌نمودند مانند سامانیان و آل بويه که 
بظاهں حکومت اسلامرا پذیرفته و بمعنی کشور ایران را جان 
تازه بخشید ند. 

این جمع باشاهد مقصود هم‌آغوش شدند و سیاست ورزان و 
کار دانانی که پیرو انق فكن نو دیت: که | تین پادشاهی و سلطنتی 
عظیم که زمامداران آن خاندانمپای نجیب ایرانی بودند تأسیس 
كنند و جمعيت دیکر از ييروان اين دستور که در سر بلندی ملت 
و مملكت خود از راه استقلال دينى و علمى ميكوشيدند در نتيجة 
مساعی يسيار ایران را از زیر بار حکومت علمی و نفوذ مد هبی 
عرب ET‏ وچندی پر نيامدكه تشتت آراء در مبانه‌مسلمین 
با ور اس نز افر یا 
و مصر دعوت خود را نش داد و ممالك شرقى و غربی را دچار 
آشوب و اساس خلافت بنی‌العباس و وحدت جامعة اسلامی را بنام 
خلافت آل على و مذ هب شيعه واژگون گردانید و در آن قسمت از 
ممالك هم که در تحت نفوذ خلفا روز میگذاثت تعالیم و جمعیتمهای 
دیگر و جود داشت که در سست كردن بنیان خلافت و بر همزدن 
جامعه آثار فوق‌العاده بظپور مين سأ نید . 

در این ميانه آل بویه و سامانیان علمداران استقلال‌ایران 
بودند ودر ز نده‌کردن آثار گذشتگان و نشر ادبیات فارسی از هيج 
گونه همر هی دریغ نمیداشتند. 

تاه ء عباسی و متعصبین اسلام از پیشر فت مذ هب شيعه و 
تشتد تشتت آراء اند یشه‌مند شد ند و اهل سنت در برایں شیعیان بد عوت 
پرداختند و حنبلیان كه در بغداد تفوذى بدست آورده بودند 
بمخالفت شيعه و طوایف دیکر که نسبة فكي آزادی داشتند صف 
بستند و حکما و متفکرین اسلام و دوستان آل على را ب‌انواع 
دنج دچار نمودند. خلفاء عباسی هم که از نفوذ شيعه اندیشناك 
شده بودند بدیشان كمك میکردند و اچار يس از وفات 
عضدالدوله و ضعف حکومت آل بویه شيعة بغداد ضعیف و حنبلیان 
و طرفداران خلافت قوی شدند و سامانیان نین براش سر کشیمپای 


۶۳ سیب اصلی عدم پیشرفت فردوسی در دربار غزنه 
چنانیان و آل سیمجور و اختلاف رجال در بار بطرف زو ال مير فتند. 
۱ محمود غز نوی که پواسطه اختلاف نراد با ايرانيان و نداشتن 
قبیله و طائفة بر و مند ناچار بود حس مذ‌هبی را رواج دهد روی 
کار آمد و بنام جہاد قسمتی از هندوستان را پباد غارت داد و غنائم 
بسیار بغزنين آورد و مسلمین ایرانی و غير ایرانی را بہمدستی 
و دستیاری خود راغب گردانید و دیری بر نيامد كه قسمت عمده 
ممالك خر اسانرا بحيطة تسخیر درآورد و یادشاهی بزركت و نامور 
سامانیان از طرفی بوميلة غزنویان و از سوى ديكر هجوم آل 
افر اسیاب منقرض گردید و ایرانیان حساس که از عاقبت کار آگاه 
بود ند بقکرت و رنج افتاده پرزوال دولت سامانی كه بتد بیر و 
شش چندین قرن و جانبازی جوانان و پیر ان ایرانی تأسیس‌شده 
بود دريغ میخوردند. 
محمود غز نوی خويش را بنام شاه غازى و امین ملت و شکننده 
بتان و کشنده قرمطیان معروف ساخته و پدیتر اه خلیفه و دیگر ان | 
با خود همراه کرده و امراء بومی خر اسانرا بتدریج بنسبت تشیم 
و ترمت‌الحاد و ز ندقه و هوی‌خواهی معتزله از ميان میبرد وخليفة.- 
عباسی را که در آنموقع برای ترویج مذ هب حنبلی و طريقة سنت 
تا پاخر ین حد میکوشید و مردم را از مذاهب دیگر تو به میداد و خود 
نیز در تأئید آراء سنیان کتابی تأليف کرده و محمود نیز در قلع و 
قمع مذاهب غير سنت امرا کید نموده بود خشنود می‌ساخت و چراغ 
ارزوی ایرانیان را خاموش می كردا نيد. 
در چنین موقع باريك که روز اميد ایرانیان هرجه تاریکشر 
ميشد شاعر بزرگوار مافردوسی که از آغاز عمر با انقلابات‌خر اسان 
مصادف شده و پریشانی احوال سامانیان را در طى چندین سال بچشم 
ديده بود با دیده‌ای عاقيت بين و دلى نكته ياب پیشر فت روز افزون 
غزنويان و نفوذ مذهب تازى و از ميان رفتن حس ايران يرستى را 
مشاهدهميكرد و ازحكاياتصاحب بنعباد كه براثر نفوذ تعليمات 
عر بی شاعر ايرانى را كه رسوم تازيان را نكوهش بسنا مينمود 
تمهديد تيغ میداد و لغوى معاصر و همنشين أو احمد بن فارس ز بان 


سبب اصلی عدم پیشرفت فردوسی در دربار غزنه ۶۳ 
عر بی را لسان اهل جنت و منکرین فضیلت آنرا بد کیش میخوانسد 
بخوبى آگاهی داشت و گوئی با نظر زرف بين خطرها و زیانمای 
نفوذ معنوی عرب را میدید و میدانست که در قرن دیگرداستانمای 
ملی متروك خواهد ماند و تاريخ تكاران و داستانسرایان مقلد 
چندان بحکایات ساخته مذ‌هبی و آئین بیکانه مس‌دم پا يست خو اهند 
شد که تاريخ پر افتخار گذشتکان را از ياد برده چیر گی و فیروزی 
بيكانهرا سعادت آسمانی خواهند شمرد. 

روشن است که با نفوذ تدریجی مذهب در ایران و قدرت 
حکومت غز نوی در اینہنگام قیام سیاسی و نمبضت برضد خلفا که 
عدم انتفاع آن بارها بتجر به رسیده بود يسنديدة ار باب نظرو اقع 
نمیگشت و تنبا راه نجات بیدار كردن خشتگان و برانگیختن دلمای 
حساس بود بوسيلة یادآوری از بزرگی و ناموری و کشور گشائی 
ایرانیان پاستانی و تحريك حس نز ‌ادی از راه انتقاد و باز نمودن 
ستمسباى بیگانگان بصورت داستان که دلیسند پیر و جوان و زن و 
مرد حتی کودکان و اقع میگردد و ممکن است هر گو نه مقصود را در 
ضمن آن مجسم كردا نيد. 

سخنگوی رازدان و بلندفکر طوس در ضمن شاهنامه با بیان 
فصیح و شور انگیز خود غیرت و چوانمردی پدران ما را در حفنظ 
تاج و تخت و استقلال اير ان مجسم نموده و اوصاف و طن‌خواهی و 
از خود گذشتگی و اخلاق پاك اسلاف ما را در پیشانی پمپلوانانی 
مانتد رتم و اسفندپار رسم نموده و بخوبی نشان داده است كه 
ایرانیان پیشین در حفظ تؤاد و سرزمین نیاکان خويش جانباز و 
قدا کار بوده و در دفاع از گاه و ديمبيم ايران و حقوق خود بیش از 
حد أنديشه جد نموده و برای خو نخواهى يك شاهز اده ايرانى 
قر نا دست از رزم وآشوب نكشيده و تاکشند‌گان او را بچنکت 
نیاورده‌اند از پای ننشسته‌اند. 

پیداست که اپرائیان با مردمی که هیچ رابطه دای ندار ند و 
آنان از ون هه این سرزمین آسیا كردا نيده و در طالقان‌خر اسان 
چہار فررسخ تمام از دو سودارها بريا کرده و مردان کار آزمودء 





ايرانرا پرآندارها آويختهاند بعقيده فردوسی جه نظر بدی بايد 
داشته باشند زیرا پسران آن پدرانند و 
پسر كو ندارد نشان از پدر توبیگانه اش خوان‌مخوانش‌پس 
يس درحقیقت نقشه فردوسى «بیدار کردن‌حس نذادی ایرانیان» 
درست مخالف نقشهاى بود که محمود غز نوی و خليفة عباسی طر ح 
کرده و باجر اء آن مشفول پودند و رواج یافتن شاهنامه از یکطرف 
خلافت عباسی‌و از جمت‌دیگر سلطنت غز نوی راتمپدید زوالميداد. 
پادشاه غزنه چندان بیم‌وش نبود که از مثل اين دقایق غفلت 
ورزد و درباریان او هم اگر چه بعضی بی بصیرت بودند ولی مردان 
کار ديده چیز فہم هم دراطر اف او میزیستند که نکات دقیق‌سیاست 
را هرجه نیکتر درمی یافتند. خردمندان دانند که در نزد شاهی با 
آنہمه تعصب و بد بینی نسبت بایران قبل از اسلام شاهنامه كه 
سراپا به مفاخر ایرانیان پیش از اسلام و نکوهش نداد و کیش 
محمود آمیخته است هر گز در معررض قبول و اقع نمیگردید و محمود 
كه طرح سلطنتى جد يد افکنده بود ممکن نميشد مقاصد فردوسىزا 
که تماماً بزیان او و بنفع هوىخواهان آل‌بویه‌که هنوز باقی بودند 
و سامانيان كه بتازكى سلطنتشان منقرض شده بود تمام ميشد 
ترویج کند و او را معزز و گرامی دارد. بد کویان و بدانديثان 
فردوسی نیز يقين است که بر فصاحت و بلاغت اشعار او هیچگو نه 
اعتر اضی نمیتوانسته‌اند وارد کنند و تنبا محمودرا پزیان اين 
افکار برای سیاست در بار غز نوی واقف ساخته‌اند و محمود هم 
بعنوان یکشاعر نمیخواست فردوسی را آزار بر‌ساند بلکه او را 
بعنوان تشيع يعنى فكر تفكيك ايران ازخلافت عر بى (در آنتاريخ) 
و نمایندگی ترويج عظمت ايران پیش از اسلامكه واژگون‌کنند؛ 
بنیان خلافت و نفوذ نژاد غیر ایر انی تود آواره ساخت و بافگندن 
در پای ييل بيم داد و بداندیشی احمد حسن يا ایاز در صورت صحت 
هيج يك علت اساسی نبوده و سبب اصلی همان توچه فردوسی بر هائی 
دادن ایران از زیر بار حکومت بیگانگان و اختلاف آن بانظر محمود 
بوده است. 


(مسرماء ۱۳۱۳) 


بياس تأليف کناب 
تاريخ مختصر تعليم و تر بيت 


أز طرف آقای د كثر عیسی صديق رئس محترم دانشسرای عالى و دانشكدةٌ أدبيات و علوم 


افكار بشر بمنزلة زنجير يست كه از نقطة نامعلومى آغاز كرده 
و پایان‌آن يديدار نیست› عقايد وآراء افر اد مانند حلقه‌های ز نجير 
است که با یکدیگر ارتباط تمام دارند» مجموع اين رو ابطز نجیر 
طولانی علوم و افکار بشر‌ی. ر | بو جود آورده اف همانطور که 
یکی از حلقه های ز نجیر در نظر ما چندان اهمیت ندارد و در امتداد 
کلی بحسب ظاهر تأثير آشکاری را متضمن نیست همینطور عقيدة 
هريك از افراد بشر و افکاریکه بمنزلةٌ ستاره‌های آتش از کانون 
فکر بشری می‌جد در چشم ظاهر بینان دارای اهمیت نیست و آنرا 
ارج و بپائی نميكذارند. وليكن در نظر متفكرين و آنانکه مى ‏ 
خواهند بغور قضايا برسند و حوادث عالم و عقايد و آراء انسانی را 
از لحاظ عليت و معلوليت مطالعه كنند هرفكن اكرجه وامی و بی 
بنيان باشد اهمیتی بسزا دارد زيرا همان فكر كوتاه غير منطقى 
مولود مشاهدات و معلومات سابقى است كه مطالعة آن در جاى خود 
مفيد و ممكن است روزنة براى كشف يسيارى از مشكلات و اصول 
صواب ياخطاى گذشته يا آينده واقع كردد. 

علم حقيقى و دانشى كه بشر را به كمال معنوى هدايت می 
كند, از بحث و تحقيق در روابط و پیوستگی و چگونگی ارتباط 


وق سس تاريخ مختصر تعلیم و تربیت 
افکار بشر يا سلسلةً موجودات بحصول می بيو ندد که حقيقت حكمت 
نیز همین است. در میانه پیشینیان هر چند اهتمام بسيار بكشف و 
حل مسائل هر علم معمول بوده است ليكن بحث و جستجوى روابط 
قضاياى علمى و نشو و ارتقاى هريك از فنون و كيفيت انحطاط 
يا تنزل آنمپا متداول نبوده است و اين رشته يعنى تاريخ علوم و 
ادبيات یکی از بسبترين نتایج عصر جد يد است. 

نادت على وهی از ايف نطو ردد اف کته | يان از 
خطاها و اشتباهات كذشته عبرت كيرد و بكوشد تا در نظائي آن 
قضايا مغلوب هوی و وهم نگردد و از جادة صواب بيرون ترود زيرا 
تاريخ علم بيك نظر نمايندة نادانى و ناتمامى فكر انسانى است و 
شايد از همین روى بعضى این فن را جزو علوم مستقل شمرده‌اند 
اما بدان چبپت كه علم آنست كه انسانر! بدانچه نميداند و ممكن 
است بداند راهبری ميكند و يا از خطا محفوظ مىدارد تاريخ علم 
نين جزو علوم محسوب می‌شود بلکه از بمترین و مفيدترين علوم 
پشمارست بشرط آنکه مصنف و مولف و خوانندگان کتبی که در 
اين رشته تألیف می‌شود مقصود از وضع و تدوين اين رشته را 
بدرستی دریابند و متوجه باشند که مقصود از ذکر عقاید و آراء 
پیشینیان آن نیست که هر راهی که آنان پیموده‌اند بییمایند و هر 
جه گفته‌اند بیذیر ند و مبنای عمل قر ار دهند زیرا این غلط و 
رجوع بقمپقر است و نظر اصلی از مطالعة تاريخ علم چنانکه گفتیم 
توجه بدین نکته است‌که از لغزش دیگران متنبه شویم تا برلفزش- 
های گذشته نيفزائيم و افکار آیندگان را نلغز انیم. اين نتیجه در 
موقعی بدست می‌آید که نویسندگان تاريخ علم بدین دقیقه توجه 
کامل داشته باشند و علاوه بر آنکه تأثیر و روابط افکار را توضیح 
می‌دهند هرجا بتوانند جپات خطا و صو اب عقاید و گفته های اصحاب 
فن ودر حد امکان سیب انعر اف آنان‌را تو ضیح دهند. 

از علومی که در قر نباى و اپسین در ميان افراد خردمند بشر 
بعمول گردید رشتة تعلیم و تر پیت است که اگر جه در تمام شئون 
و اعمال پشری از آغاز آفر ینش و ارد بوده است ول هر كن در این 


تاريخ مختصر تعليم و رت باع 
موضوع باستقلال كتابى تدوين نكردهاند مگر آنچه بتفاريق در 
ضمن كتب اخلاقى يا سياست باكمال اجمال نوشته‌اند. 

پید است كه فن تعليم و تربيت نين مانند سایر علوم و فنون 
أغازى داشته و بتدریج از نقصأن يسوى كمال سیر كرده است و 
مانند موجودات درهريك از مراحل نقص و كمال با عاملى مخصوص 
مواجه شده که آثرا از اينسوى بدانسوی كشانيده است با اهتمامى 
که دولت ایران اخيراً بيرورش افراد و تر بیت آنان بطریق صحیح 
دارد و بسبمين نظر دانشسر اهای مقدماتی را که یکی از بپترین 
وسائل ترقی معارفست تأسيس کر ده است وجود کتابی در تاريخ 
تعلیم و تربیت که راهنمای دبیران و آموزکاران باشد ضرورت 
داشت و اينك اين کار مفيد بمساعی و اهتمامات دانشمند 
آقای دكتر عیسی صدیق رئيس محترم دا نشسر ايعالى و دانشکده - 
ادبیات و علوم صورت خارجی گر فته است. 

آقای دکتر صدیق علاوه برآنکه خود سالبا در امور معافی 
متصدى خدمات مہم بودهاند و تجارب مفید بد ست آورده‌اند در 
تحصيل اين رشته رنج وافى برده و سرماية كافى حاصل کرده‌اند 
و باتكاء اين مقدمات دست بتأليف «تاريخ مختصر تعليم و تر بيت» 
زده‌اند. 

در اين تأليف مختصر و نافع اولا منظور اصلی تاريخ علم را 
در نظر گرفته و سیر و تحول تعلیم و تربیت را از قدیمترین 
زمانہای تاریخی تا بعسبد حاضر نشان داده مبادی تعلیم و تر بیت را 
در ايران و يونان و روم و ارويا در حدیکه ممکن بوده است و باعث 
تطویل نمی‌شده شرح داده‌اند چنانکه خواننده از چگونگی تعلیم د 
تر بيت در ميانة ملل مہم دنیا معلومات کافی بدست میاورد. 

ثانيأ در هر يك از فصول سعی کرده‌اند که حتی‌الامکان مبانی و 
اصول هر يك از رجال تعلیم تر بيت را يس از شرح و توضیح انتقاد 
کنند ومنافعو مضارآنر ابر شمار ندو این‌خود سبمتر ین‌فایدهایست که 
مؤلفين اين رشته‌ها بايد در نظر كير ند زيرا بوسيلة اين انتقاد قود 
نمیز و تصرف خواننده ثيرو میگیرد و داراى ملع نقد و تميز 








۶۸ تاريخ مختصر تعلیم و تربيت 
سره از اسره در افکار میگ دد. 

ثالثا در ذیل‌نام هريك از رجال تعلیم و تر بیت مختصری از 
شرح حال و آثار و کار ها و عقاید او نکاشته وخواننده را باز ندگانی 
واصول عقاید آنان آشنائی داده| ند. 

رابعاً يك فصل بخصوص راجع بتاریخ تعلیم و تر بیت در 
ایر ان بعد از اسلام نوشته و ایرانیان را تا آنجا که توانسته‌اند و 
منابع مساعدت میکرده است از طرز تعلیم و تر بیت و سیر تمدن 
معنوی أيران مطلع ساخته‌اند و این یکی از بمترین فصولی است 
كه در اين کتاب با ید مورد استفاده دبيران و آموزگاران و كلية 
ار باب فضل واقع گردد. 

خامساً بر ای كسانيكه مىخواهند از تشكيلات معارفى ومقررات 
دانشکده‌ها و دبیرستانہا آگہی يابند فصل اخير اين كتاب بہترین 
راهنما و سودمندترين منابع است زيرا با دقت كامل تمام قوانين 
و مقررات وزارت معارف را شرح وتوضيح دادهاند. با اهميتى كه 
تعليم و تربيت در ترقى معارف و يرورش جان و تن انسانى دارد 
ميتوان دانست كه آقای دکتر عيسى صديق توفيق چگونه خدمتى 
یافته و بچه سعادتی نائل آمده‌اند. امیدو ار یم كه همين رشته رأ 
دنبال گرفته و در آينده بوسيلة کتب مفصل‌تر روان اهل دانش زا 
كامات ساز تن 


(شپر یور ۱۳۱۶) 


سا شيخ دانای مرشد شاب دو اندرز فرمود بر روی آب 
یکی آنکه در جمع بدبین مباش << دگرآنکه در نفس خودیین‌مباش 

در آغاز قرن هفتم که شيخ بزرگوار سعدی شیر ازی باحتمال 
قویتر نخستین مر احل زندگی را می‌پیمود و بقصد تکمیل نفس و 
تحصیل علوم گاه در نظامية بغد اد باستفاده می يرداخت و زمانی ون 
شام و روم بانديشه دیدار دانشمندان و علماء دين و عرفاء کامل 
راه می‌سیرد و شمیر بشمس میگشت سه تن از مشايخ بزرگت و پیر ان 
راستین مسند ارشاد و بساط معرفت گسترده بیرورش مريدان و 
دستگیری ر هرو ان همت گماشته پو د ند . 

نعست شيخ نج‌الدین عمربن احمد! خیوقی معروف کی 
سلسلة کبر اویه بدو منسو بند و چندتن از پیر ان صاحب معرفت در 
سایهٌ تر بیت وى بمرتبةٌ ارشاد و پیشوائی نائل آمده‌اند از قبیل 
مجدالدین بفدادی"و بماءالدین ولد" پدرمولویو شیخ فریدالدین 
عطار* و نجم‌الدین رازى* مولف مرصادالعبادکهآثار آنان بنظم يا 
و را مر 

eR 2‏ ا EERE E‏ کرنان الاين كبر 


است و او را بيارسى اشعار و رسائل زیباست وفاتش در ۶۱۲ اتفاق افتاد. 
ال برای اطلاع از تاريخ زند گی أو برسالة ايتجانب در شر ححال مولوی رحو ع تمايند. 
(صفحه ۳۶۵). 
۴- برای اطلاع از احوال شيخ عطار بتفصیل و تحقیق مراجعه شود بمقدمه علامه استاد آقای 
محمد فزوینی برتذ كرةالاوليا جاب لیدن. 
۵- شرح‌حالش در نفحات‌الانس نوشته شده است. 


ا رس سوت 
نثر موجود و از بمبترين آثار صو فیانه ایست كه بز بان فار سی برشتة 
تحر یر در آمده است. 

باحتمال قريب بيقين که میتوان كفت بسرحد قطع میس سد 
شيخ سعدی را با وی اتفاق دیدار نیفتاده است جه علاوه برآنکه در 
آثار منظوم و منثور شيخ بنام و بعقائد و روش نجم‌الدین کبری 
اشارتی ثیست هنوز مسافرت سعدی یسوی خراسان و ماوراءالشیر 
بتحقیق نییوسته و معر‌ض شك و تردید است و باستناه حکایت‌جامع 
کاشفز و سفر شيخ از بلخ با ميان که بیکمان مانند بسيارى از 
حکایات ديكر گلستان و بوستان كه نظر بایر اد لطیفه‌های اخلاقی 
و نکته های اد بی ساخته و پرداخته شك ۵ 4: بمردان تاریخی منسوب 
گردیده و شيخ بزرگوار اسرار زندگی و حقائق تر بيت و اخلاق را 
از زبان گذشتگان با بیانی روح بخش ودلاویز كهويؤة اوست بیان 
قر‌موده است . در این دو حکایت بين تتا بجپت پروراندن مطلب 
ذكرخويش در ضمن‌قصه می‌آورد نمیتوان‌مسافرت‌او را بخراسان 
قطعی شمرد. 

دوم محيى الد ین محمد بن على طا ئی اندلسی' معروف پشیح 
اکبر وابن‌العر بی (۰-۵۶۰ ۶۳۸) مؤلف فتوحات مکی و فصوص که 
اصول عرفان و تصوف را بتحقیق تمام تدوین کرد و حقایق کشنی 
و شمبودى را با روش استدلال توأم نمود و ر استیآ نکه معارف خانتاه 
را بساحت مدرسه كشانيد و ذوق وحال را لباس رسم وقال يوشيد د 
روش وى در توحید و تجلی ذات و اسماء و سات و مقبارن و 


م شرححال او در نفحات‌الانس مذ‌کور است و صلاح‌الدین صفدی در جزو سوم 
الوافى بالوفيات بتفصیل احوال و اسامی مولفاتش را مندرج ساخته و نسخه اين كتاب نف 39 1 
محمدبن طارق شروع ميشود و بمحمدبن عمربن على خاتمه مىيابد و در سال ۸۱۵ نوشته شده نزد 
حكمةالله آلآقا موجود است. 

۷- مقصود از منازل مراتب و مقاماتى است که سالك در سير الىالله بر آنہا ميكذرد و تحثق 
وى بدانہا حتم است و صوفیه عد مقامات ومنازلرا بہزار رسانیده واصولآنبارا در صد منزل 
بده قسم: بدایات - ایواب - معاملات - اخلاق - اصول - اودیه - احوال ۔ ولایات - حقائق - 
نبایات - تقسیم میشود منحصر کرده‌اند و هم در تعریف و اقسام و کیفیت تحقق سالك بدین مراحل 
و احوال و خواطریکه بدو روی مینماید سخنان دقیق و باريك گفته‌اند که برای آ گاهی از آنا 
بکشف‌المحجوب و رسال قشیریه‌واللمع فی‌التصوف و قوت‌القلوب والتعرف فی‌التصوف و فتوحات 
مکی ميتوان مراجعه نمود. و منازلات عبارتست از احوالی که هنكام تجرد سالك را روى میدهد د 
زانجمله است منازلة «اناو انت» و منازله «اناولاانت» و منازلهُ «انت ولا انا». 





سعدی ٩‏ دسمیروردی ۷ 


منازلات سالما مورد بحث بوده و موافق" و مخالف در اثبات و ردآن 
اوقات صرف کرده سخنمپارانده و کتابمپا نوشته‌اند و شعراء صوفی 
مسلك و مشايخ متأخرين مبانی طر یقت ویرا پذیرفته در اشعار و 
کتب خود ازآن استفاده نموده‌اند. 

از نظر تاريخ ملاقات سعدی با محیی‌الدین ممکن است صورت 
گرفته باشد جه زمان حیات او با روزگار سیاحت و تحصیل شيخ 
مطابقت تمام‌دارد و سعدی بطو ر قطع پشام "مسافرت کرده وشاید در 
شہر دمشق او را دیده باشد چیزی که هست از تعلیمات محیی‌الدین 
درآ ثاررسعدی اثرىمشسبود نميشود و از اینرو اگر هم ملاقات ایندو را 
مسلم پند ار یم در اينكه روش محیی‌الدین مقبول خاطر روشن بين و 
ذوق لطیف سعدی‌شده‌و بطر یقت اودر آمده باشد تردیدی‌هر جه قو یس 
خواهیم داشت . البته لازم هم نیست هر گاه انسان با کسی دید‌ار کند 
يا همنشین شود بر جه آن همنشین معتقد است ایمان آرد و روش او 
را در کلیات و جزئیات علوم و آئین ز ندگانی بيذيرد. 

سوم شاب ‌الدین سمپروردی که شيخ سعدى نام او را در بوستان 
باعنوان «شیح دانای مر‌شد» ذ کر میکند و از گفتار و احوالش 
سخنی چند بقصد اندرز منظوم میسازد. 

از سمپرورد ز نجان دو تن بنام شمبا بالدين شمهرت يافته اند یکی 
شهب الدین یحیی بن حبش بن اميرك' "معروف بشيخ اشر اقو شمباپ.- 
مقتول (۵۳۹- ۵۸۷) که از استادان و علماء نظیر در فن حکمت 
پشمار است و او را بدانججبت که آئین مشائین و پیروان ارسطو 





۸- مانند علاءالدو له سمنانی که در رد وی سخن رانده و عبدالرزاق کاشی که مسلك ویرا 
تأييد تمودة: و بایکدیگر ورين داب مكاتيه كر دوانة و اين مکتویبا در نفعاتالانتن فیط شده 


ك5 نخست آنکه شيخ در آغاز بوستان بدين مسافرت أشاره ميفرمايد: 
تولاى مردان اين ياك يوم برانگیختم خاطر از شام و روم 

و بنابراين شيخ سعدې بايد از بغداد يشام و روم (آسیای صغير) سفر کرده و از أنجا 
بشيراز آمده باشد و ظاهرا آخرين نقطه و دورترين ناحيتى ميباشد که شيخ بدانجا رفته است. 
دیگر آنکه دیشستر حکایاتی که شخ در آنسا بمسافرتباى خود اشارت نمو ده و اخباری از خود آورده 
است متضمن ذ کر بلادی است که در قسمت شام و سوریه واقع ميشود. ۱ 

- شرح حال او را در وفيا تالاعيان (جلد دوم» طبع ایران: صفحة ۴۱۰ -۴۱۳) و 
تاريخ الحكماء شپرژوری و طبقات‌الاطاء (جلد دوم» طبع مصر» ۱۷۱-۱۶۷) میتوان دید و در کتاب 
آخرین ام وی با شپاب‌الدین مرشد سعدی اشتباه شده است. 








۷ ااا سعدی و سمروردی 
راواهی و سست بنیاد يافته و روشی خاص در فلسفه و منطق يديد 
آورده بود که بفرزانگان مشرق یعنی ايراتيان'' منسوب میکرد زر 
هم بسبب اتکاء طریقه وى بر تہذیب اخلاق و تجرید و تفرید ر 
ايتكه صفاء نفس و اعراض از ماده را مقدمه و يله ادراك حقاشق 


۰ ۰ 
هه 


و عروج بملكوت ميشمرد شيخ اشر اق يا شيخ اشراقى نامیده‌اند. د 


دید ارش بہره‌مند نگردیده زيرا او پیش از آنكه سعدى بتحصیل 
پردازد بلکه قبل ازولادت او زندگی را بدرود گفته و بسعایت 
غمازان و خبث ظاهر يان آن شاخ برومند از پای درآمده بود و نیز 
وى از حكيمان است نه از متصو فه هر چند كه روش فلسشی او 
بتصوف نزديك است و بخصوص کتابی بنام کلمة‌التصوف درین 
فن تأليف نموده و مسائل علم المپی را با مواجید صوفیان بہم آمیخته 
و ۳۱ لفظ را از اصطلاحات متصوفه شرحی غریب کرده است. 
دیکر شبابالدين ابوحفص"" عمر بن محمد (۵۳۹ - ۶۳۲) 
که یکی از مشایخ بلند پایهُ تصوف است و در فقه و حدیث وعرفان 
درجه عالی داشت و عشق و ذوق صوفیانه را بارث و كسب بدست 
آورد جه جدش محمد بن عبد ال" سبپروردی از بزرگان و پیر ان عبد 
بود و عمش ابوالنجيب؛! عبدالقاهر بن عبد الله (۴۹۰ ۵۶۳) دز 


۱- در کتاب کلمةالتصوف ميكويد: «وکان فی‌الفرس امة یہدون بالحق وبه کانوا یعدلون 
حكماء فضلاء غير مشببةالمجوس قداحیینا حکمتبم التورية الشريفة التی‌بشسبد بباذوق افلاطن و 
من قبله فی‌الکتاب المسمی حكمةالاشراق و ماسبقت‌الی‌منله» و در مقدمة كتاب حکمةالاشراق 
حکیمان ایران را که حکمت اشراقی از آنان ماخوذ است بنیکی میستاید و در پایان کتاب میگوید 
که حکمت اشراقی کسی میتواند بفیمد كد حکمت مشائين را بتحقيق دانسته و از اهل ریاضت 
باشد و این کتاب در سال ۵۸۲ روز سه‌شنبه ۲۹ جمادی‌الاخری که قران كواكب در برج ميزان 
اتفاق افتاده بپایان رسیده است (مطابق اشارت مؤلف نتیحه آن قران ظپور حکمت اشراقی بودا. 

؟١-‏ برای | گاهی از احوال وی رجوع نمائید به‌طقات‌الشافعیه (جلد پنجم طبع مصرصفحه 
۱۴۴-۴) و ابن‌خلکان (جلد اول. طبع ایران. صفحةٌ ۴۱۵-۴۱۴) و الحوادث‌آلجامعه تالیف 
کمالالدین‌ین فوطی (طبع بغداد صفحة ۵۱ و ۷۴) و نفحات‌الانس. 

٠١‏ شرح ریاضات او در باب ۲۸ از عوارفالمعازف ملاحظه مشود فرزند وی عمربن محمد 
هم از علما بوده و سمعانی شر جحالى از او در کتاب‌الانسات ذيل «سمروزردی» می‌آورد و او جد 
نحستين شاب الد ین است. .۰ 

١‏ شرححال او در وفیات‌الاعیان (جلد اول طبع ايران صفحةٌ ۳۲۴) و طبقات‌الشافعیه 
(جلد جبارم؛ طبع مصرء صفحة ۲۵۷-۲۵۶) موجود است و غالب روایات شسپاب‌الدین در عوارف 
بدو منتبي میگردد و نام او را غالبا بدين طریق على و شیخی ضیاءالدین شيخ الاسلام ابوالنجس 
ذ كر میکند و سمعانی را با وی اتفاق ديدار افتاده و شرححال او را در انساب ذيل 
«سپروردی» باختصار نقل نموده است. 


سعدی و سمرروردی ۷ 








بغداد ریاطی ويژه یاران خويش برآورد و بسیاری از گربروان 
طریقت رادلباخته‌و عظ و تحقیق‌خودکرد و بحلقة مریدان‌در افکند 
ويكجند مدر س نظامية بغداد يود (از ۳۷ محر م ۵۴۵ تا رجب 
). 

شبابالدين على التحقیق*۱ پیش از سال ۵۵۷ با نبايت فقر و 
درویشی و تجرد تمام بعم خود ابوالنجیب پیوست وریاضت و کسب 
معر فت پر داخت‌و از دست وی خر قه پو شید و شرف صحبت شيخ عبد 
القادر"! گیلانی نیز دریافت و روزكارى دراز پارسائی می‌ورزید 
و رنج برخود می‌نمپاد و معرفت می‌اندوخت و بخدمت مشایخ تبر ك 
می‌جست تا اینکه سرانجام قبله و كعية ارشاد كشت و صوفیان روی 
دل بجانب او کردند و جاه و قبولی عظیم نصيب وی آمد و چندین 
رباط بدو سپردند و خلفا در مپمات کشور از جاه او استفاده گر ده 
ويرا بجانب ملوك اطراف بسفارت مىفرستادند و وجوه دنيوى, 
بسيار حاصل وی كرديد و با اين همه روزی كه در گذشت هيج 
نداشت و خرج کفنی هم بر جای ننماده و هرجه بدست آورده بر 
درویشان و نیازمندان انفاق کرده بود. اين شماب‌الدین در حد.يث 
وفقه و بخصوص در فنون تصوف وسير و سلوك‌از بزرکان صاحبنظر و 
پر ان راه دیده و کار اقتاده بود و در تر بیت و اصلاح احصوال 
كمراهان نفس وی تأثیر غریب میکرد. درد می‌شناخت و درمان باز 
میدانست» و بر آنانکه يجان و دل گرفتار بودند ممر میورزید و 
شفقت‌میکرد و کار وشغل‌خودرا تعد ومداوای آنان‌قر ار داده بود. 

شمپاب‌الدین کتب سودمند در تصوف تاليف نموده که مہمتر 
آنپا عو ارف المعارف!۱۲ است مشتمل بر ۶۳ باب در ذکر عقاید و 





6 شپاب‌الدین در باب سىام از کتاب عوارف نقل میکند که در سض شام با عم خود 
ابوالنجيب من بوده اميت و این مسافرت ينقل ابن خلكان در سال 0۵0¥ واقع گردیده یس با ید 
سبروردى فبل‌ازین تاريخ بعم خود بيوسته باشد. 

۶- عبدالقادر كيلانى متوفى ۵۶۱ از اكابر عرفانست و سلسلءٌ قادريه كه هماكنون در 
إيران و در عراق وحود دارند بدو مسبو دند و مقسره او در بغداد از همان آغاز مورد احترام بوده 
صنت . 

۷- عوار ف المعارف در حاشية احماءا لعلوم تألبف امام غزالی در مصر بسال ۱۳۱۲ هجری 
حری بطبع رسيده است كتاب مزبور از اهم كتب عرفانست و بنابنقل حاجىخليفه در کشف‌الظنون 
(جلد سوم صفحةٌ ۱۳۹) دوبار بفارسى ترجمه شده است. 


سس ...سس 
است زیرا مؤلف در ضمن هر باب جزئيات آداب و آراء صوفیان را 
نقل کرده و با بیانی روشن شرح و تفسیی نموده و هرجا مطابتت 
آن با شرع مورد اشکال‌بوده از حديث و فقه مدد جسته و ادله اقامه 
کرده, و اشعار لطیف ودل‌انگین بمناسیت آورده است. 

شمپاب‌الدین بفارسی هم شعر میسروده و این رباعی از اشعار 
وی در تاريخ گزیده ضبط شده* . 

بخشای بر آنکه بخت يارش نبود 

جز خوردن اندوه تو كارش نبود 
در عشق تو حالتیش باشد که در أن 
هم باتو و هم بیتو قرارش نبود 

از آنچه کفتیم نيك پیداست که مراد شيخ بزر گوار از «شيخ 
دانای مرشد» همین شماب‌الدین ابوحفض عمر بن محمد سمس‌وردی 
است جه آنکه اولا او از مشاهیر صوفیان و مشایخ طریقت است در 
آغاز قرن هفتم » و هیچ کس دار ای صفات مذ کور در اشعار سعدی 
نتواند بود جز وی. ثانياً شماب‌الدین تا سال ۶۳۲ زنده بوده و 
مسافرت سعدی نیز چنانکه از اشعارش مستفاد میشود پیش ازسال 
۳ بوقو ع ييوسته*! و مدتی در بغداد بقصد تحصیل و کسب‌کمال 
اقامت گز يده 2 در نظاميه ١١‏ بغداد به «تلقين و تکر ار » پرداخته 
است . 

با ملاحظه دقیق در تاريخ رجال و علماء قرن ششم و هفتم اين 
نکته واضح می‌گردد که علما و دانشمندان با ذوق كه از مسجد 
سودی ندیده و از مدرسه طرفی نمی بستند و بحث علمی و زهد 
خشك آتش طلب آنانرا فرو ننشانیده سیرابشان نمی نمود درمان 
رنج و علاج درد خويش را در سلوك طریق عرفان و تصوف می - 


5 در ذیل قطعة «ندانی که من در اقالیم غربت» ميرساند که او در موقع آشفتگی اوضاع 
پارس پیش‌از آنکه ابوبکر بن سعد زنگی (۶۵۸-۶۲۳) بپادشاهی برسد از شیراز بیرون رفنه د 
كن بادشاعى او بشیراز باز آمده است و بنابراین مسافرت وی بايد پیش‌از سال ۶۲۳ ولو 
9" در بوستان ميفرمايد: 
مرا در نظاميه ادرار بود شب و روز تلقین و تكرار 3 


سعدی و مپروردی ۷۵ 


شناختند و روی بخانقاه و رباطبا می‌آورده از کلمات حلاوت آمیز 
مشايخ ببره می جستند و فو أئد می برد ند بخصوص که در اغلب 
خانقاه‌ها خروش مسناع کر ارا نوازش میداد و ووا 
رقص گرم ميشد و آواز و سرود قوالان با نغمة چانسوز عود ور باب 
درا تكيزش خاطر مشتاقان همدست می كرديد و آنان که از نعمت 
ذوق برخوردار بودند در آنمجالس حضور بہم میر‌سانیدند و از 
خوشيسباى مادی و معنوی كامياب ميشد ند و بدینجپت در آن ایام 
يبر وى روش صوفیان معمول و مر سوم و باصطلاح امر و زین «مد» 
و باب شده بود جندانكه غالب مردم بخصوص اهل ادب و ذوق اكر 
هم در طر یقت وارد نبودند ذوق تصوف را يسنديده مشرب عر فان 
داشتند . 

شیح سعدی که خداو ند ذوق بود بناچار درین مجالس حاضس 
شده و پا بسیاری از بزرگان دمساز آمده و بناچار با شيخ شمهاب- 
الدين ملاقات كرده و از سخنان و نصايح او يمس ه گر فته است جنا ذكه 
در بوستان سه مطلب از وى نقل ميكند بطر يق ذیل: 





مرا شيخ داناى مرشد شاب 
شنيدم كه بكر يستى شيخ زار 
شبى دانم از هول دوزخ نخفت 
جه بودى که دوزخ‌زمن پر شدى 
به آزاد مردى ستودش کسی 
جوابش نکر تا جه مر دانه كنت 
امیدی كه دارم بفضل خداست 


دواندرز فرمود برروى آب 
دگرآنکه در نفس خودبين مباش 
چو بر خواندی آیات اصحاب ناز 
يكوش آمدم صبحكا هى که كنت 
مکی ديكر ان را رهاتی يدى ١‏ ' 
که در راه حق رنج بردی بسی 
که چند ین ستایش جه كو ئی بخفت 
كه بر سعى خو د تكيه كرن خطاست 


و آنچه شيخ در باب دوم كلستان از شاكردى خود نسبت به 





١‏ در كشفالمحجوب ححجويرى این حکایت از أبوالحسن نورى بد ینتصو رت نقل شده 


(روزی ابوالحسن نوری رحمة الله و رضی‌عنه اندر خلوت مناحات 


میکرد من برفتم تا مناجات 


ویرا گوش دارم چنانك وى نداند که سخت فصیح و لبق می‌بود گفت بار خدايا آهل دوزخ را 
عذاب کنی و جمله آفرید گان تواند و بعلم و قدرت و ارادت قدیم تواند ا گر ناچار مردم را از 


دوزخ پرخواهی کرد قادری برانك بمن دوزخ و طبقات ان بر گردانی» و چون كش فالمحجوب در 
واخر قرن پنجم تالیف شده بنابراین مناجات مذ کور در ادبیات سابه دارد و شاید که سپروردی 
بنورى اقتفا كرده باشد. این نکته‌هم نا گفته نمائد که کنبه نوری در غالب کتب ابوالحسن ضبط 
شده و در كشفالمحجوب تحريف شده است. 


۷۶ سعدی و سپروردی 
ابو الفرج‌بن چوزی نقل میکند مخالف اين سخن نیست جه مقصود 
او درین حکایت جمال‌الدین "۲ ابو الفر عبد الر حمن بن‌شمس‌الدین- 
یوسف بن جمال‌الدین ابو الفر ج‌عبد الر حمن بن جوزی است که ابتداء 
بئیابت يدر خود شمس‌الدین یوسف از طرف المستنصی بالل خليفة 
عباسی (سال ۶۳۱) در مستنصریه بشغل تدریس برقر ار شد و يعد 
از آن در سال ۶۴۳ بالاستقلال پسمت مدر سی حنبلیان سر‌قر از آمد 
تا در سال ۶۵۶ بفرمان هلاكو بقتل رسید و همومحتسب پفداد نیز 
بود وسعدىدر همان حكايت بد ين معنی اشار ه نمو ده قرماید : «وچون 
نصيحت شيخم ياد آمدی گفتمی: 
محتسب كرمى خورد معذور دارد مست را» 
و هركاه مراد سعدی جمالالدين اپوالفر ج بن جوزى جد این 
اپوالفرج باشد هم با فرض ملاقات سعدی و سپروردی منافاتى 
ندارد زيرا سسبروردى در آن تاريخ هم وجود داشته و یکی از 
بزرگان طر يقت بوده است منتبی قرائن ۲۲ تاريخى و شواهديكه 





۲ برای اطلاع از احوالش بكتاب الحوادث‌الجامعه صفحات (۳۷۲۸-۵۵) مراجعه ثمائيد 
بحصوص چند بن حا نام أو 5 عنوان «المحشت» ذكر شده اس و مخالفت او باسماع که از 
يت گلستان معلوم میشود بدان جبت است که او در فروع مذهب طریقت حنبلی داشته و 

ایشان درين گونه مسائل بترخیص قائل نیستند و خشکی مخصوص بخرج میدهند چنا 
جمالالدين ابوالفرج ابن جوزی که اتفاقاً نام و كنيت و لقبش با نبیر خود که استاد سعدیست 
مطایق بوده در کتاب نقدالعلم‌والعلما معروف بتلبیس ابلیس كلية فرق بخصوص حكماوصوفيهرااهل 
ضلال پنداشته و درباره سماع و انکار آن فصلی‌چند نوشته است واتفاق نام و کنیت و لقب وطریقت 
این دو سبب این‌اشتباه عظیم شده که بعضى سعدی را شا گرد ابوالفرج نياى اين ابوالفرج فرض 
نموده‌اند با آنکه وی شغل احتساب نداشته است. 

۳- زیرا شيخ سعدی از رجالی در کتاب خود نام برده و با کسانی ارتباط داشته که عموماً 
در اواسط قرن هفتم میزیسته‌اند و در هيچ‌يك از آ ثار منظوم و منئور آن بزرگواد سخنی که حا کی 
از ارتباط او پا سعد زنکی و رجال دربارش و کسانی که در اين عید میزیسته‌اند باشد موجود نیست 
و در فصائد عربی خود هم اشخاصی را نام فر ده ايت كه در اواسط قرن هفتم شبرت یافته و 
زند گی کرده‌اند گذشته از آنکه فرض ولادت او در اواخر فرن ششم (سال ۵۸۵ با فرض وفاتش 
سال ۶۹۴) مستلزم اسات عمر يست طولانی درحدود ١١١5‏ سال و اینقدر سن | گرجه ممتنع نیست 
اما نادرست و اثبات آن دلیل قطعی و سند كافى لازم دارد وتنبا پاستناد حکایت ابوالفرجبن - 
جوزی که محمل میج دارد و داستان جامع کاشفر که میرساند سعدی در 1 4 ِ 
یرت بوده وصیت او بخاشغر رسیده و طفلان نوآموز هم از اشعار پارسی او ی 
آنکه مؤلف المعحم که در شیر از و مو لد سعدى و دز ات فارس مس دسته و کتاب حود 
را در حدود سال ۶۳٩‏ تاليف نعوده بپیج روی نام سعدی نیاورده و باشمارش استشپاد نگرده در 
صورتى که از اشعار کمالالدین اسمعیل اصفیانی شاهد می‌آورد: و برگمان مانند حكايت سومنات 
2 حکایات دیگر از جبت نمایاندن اخلاق یا آوردن نات ادبی نوشته شده أست نمی‌توان ولادت ۳ 





سعدى و سمپروردی ۷۷ 





از اشعار شيخ بدست ميايد فرض ولادت أو را از آغاز قرن هفتم 
پیشتر نميبرد وز ندگانی او را در يايان قرن ششم متزلزل ميسازد 
ورود او بشيراز سروده شده مناسباتی با اصول و مبانی شہاب 
الدین پنظر مس‌سد. 


لحنت زک a‏ 


سمپر وردی هر كس دم از حقیقت ذات 
ميزند هنوز در راهست جه پیوستگان حضرت را باز گشت میسر 
نیست و بد ينجمبت لسان اشار تشان‌منقطع وز يان عبار تثان کو تاهست 
و شيخ بزركوار همین معتی را در بوستان بدینگو نه بیان میفرماید: 
وگر سالکی محرم راز كشت بیند ند بر وی در باز گشت 
کسی را در این بزم ساغی دهتد که داروی بيسوشيش در دهند 
کسی ره سوی‌گنج قارون تيرد وگر برد ره باز بیرون تيرد 

و در دیباچه گلستان همین مقصود را بطوری پرورانیده است 
که از آن لطیفتر و ساده‌تر متصور بيست : 


+ شيخ را در نیمه دوم قرن ششم فرض نمود همچنین اين بیت بوستان در آغاز باب نهم 
الا ایکه عمرت بمفتاد :رفت مگر خفته بودی که برباد رفت 

دلیل اين نمیشود که شيخ سعدی هنكام نظم بوستان یعنی سال ۶۵۵ هفتاد ساله بوده و 
بنابراين بايد ولادت وی سال ۵ اتفاق افتاده باشد جه در آغاز كلستان كه يكسال دعد از 
برستان تأليف شده از ينجاه سالگی صحبت ميكند و اگر اين اشارت که در بيت يوستانست از 
عبر سعدى در أن تاريخ حكايت كند هيج دلیلی بر رد اشعار مقدمة كلستان نخواهم يافت و 
درينصورت لازم خواهد آمد كه هنكام نظم كلستان يعنى سال ۶۵۶ باآنكه يكسال بر عمر شيخ 
اضافه كرديده بيست سال كاسته شده باشد ياآنكه شيخ سعدى بيست سال از عمر خود را سبو 
کرده فراموش نمايد و بخصوص که شيخ سعدى بنج بيت پس‌از شعر مذ كور در بوستان ميفرمايد؛ 


جر پنجاه سالت در و تشه ردست هم عسمت شمر پنجروری هست 
ر باز در أوائل همان باب میگوید: 
۳ جو دوران عم از چپل بر گذشت مزن دست‌وپا كابت از س رگذشت _ 
برین قیاس بمفاد بيت نخستین سعدی درین موقع پنجاه ساله» و باستناد بيت دوم میانه چبل 
و پنجاه سال داشته است در صورت ی که ع نسمت یکتن در فاصلة چپل بیت عمر خود را هفتاد 


ر پنجاه و ميانة جبل وپنجاه سال يشمارد پس بايد این اشعار اشاره بعمر شيخ بزر گوار نباشد و 
همینطورهم هست و عدد هفتاد در عرف شعرا از بسيار حکایت مد و شيخ سعدی عدد بنحاه وپنج 
را غالباً دراشعار خود بمعنى بسار و أندك استعمال فر موده ات از قبيل: 


7 ديدم اين بنج روز آخر عمر دغرة دففلت درفت بنتجاه هم 
رهم دز قصائد عربى خود فرماید: 
من تعدى زمن الفرصة بخلا و لثاما صنيع العمرايوما عاش ام خمسين عا ما 


که پنجاه سال را (در مقابل یکروز) بمعنی عدد بسیار بكار برده است. ۰ 
۳ عين این معنی در عوارف‌المعاری حاشية جزو (۴) احیاءالعلوم طبع مصر صفحهة ۲۹۱ 
مرجود است (ما رجع من رجم الا من الطریق و ما وصل اليه احد فرجع). 





۷۸ سعدی و سپروردی 

«عاکمان کعبه جلا لش بد شصدير عبادت معترف که ماعبد ناك حق 
مبادتكك و واصفان جلا جمالش بتحیر متسوب که ما عرفتاك حسق 
معر فتك . 
گر کسی وصف او ز من پرسد بیدل از بی‌نشان چکوید باز 
عاشقان كشتكان معشوقند برتسایسد ز کت کان اواز 

یکی از صاحبدلان سر بجیب مر آقبت فرو پرده يود و در بحس 
مکاشفت مستغرق شده حالی که ازين معامله باز آمد یکی از دوستان 
كفت ازین بستان که بودی ما را جه تحفه کر امت‌کردی گفت بخاطر 
داشتم که چون پدرخت گل رسم دامنى پر كنم هدية اصحاب را چون 
بع بوى كلم چنان مست کرد که دامنم از دست بر فت . 
ای مرع سحر عشق زپروانه بیاموز 

كان سوخته را جان شد و آواز نیامد 
اين مدعيان در طلبش بیخبرانند 
کانرا كه خبر شد خبری باز نيامد 

دوم آنکه شمماب‌الدین معتقد بوده که کمال*۲ درمتا بعت شر يعت 
است و عدول از جاده شریعت هركن روا نیست و هرچند آدمى 
بآخرین درجه تمکین و صدق برسد بازهم بايد که ابجدخوان دبستان 
شرع باشد و يكدم از اداء فرائض و نوافل غفلت نورزد و هركس 
پنداردکه جز در سايةٌ پیروی میتو ان بمر ادی رسید فريفتة نفس و 
مخذول حق است و سمبروردى درين عقيده مخالف آن صو قا تست که 
متابعت را تا وقتی لازم میشمار ند که راهر و٩۲‏ بسر تکلیف نر سیده 








۵- رجوع كنيد بعوارف‌المعاری حاشيةٌ احیاءالعلوم طبع مصر جلد اول صفحه 
۳ و جلد سوم صفح ۱۸۴ و جلد جبارم صفحه ۰۲۸۰/۸۳ 

۶- امام غزالی در کیمیای سعادت عقيد: آنانرا بدین طریق بیان‌میکند: «وجه ششم جل 
کساقی پاشد که گویند ما بجائی رسیده‌ايم که معصیت ما را زیان تدارد و دين ما دو قله شده 
است و نجاست نيذيرد و باز در رساله‌ای که بفارسی با عنوان «رسالة فى ذم الصوفية الاباحیه؛ 
تأليف نموده عقيدة این اشخاص را نکو هش ۳ انيت و ا نسحه را من در كتابخانة مرحو) 
لطفعلى صدرالافاضل ديدهام و ابوالفرجين جوزى در كتاب نقدالعلم والعلماء اين رساله را بعري 
نقل كرده و نام مصنف را نياورده است. نقدالعلم والعلماء معروق بتلبیس ابليس طبع مصر (صفحة 


۳ 
58 و مولانا جلال‌الدین در جلد دوم مننوی (جاپ علاءالدوله صفحةٌ ۱۷۸) اين عقيده را بیان 
ميفر ما يد: 
آن یکی يك شيخ را تبمت نماد کاو نك است ست بن راه رشان 


شارب خمر است و سالوس وخبیث مر مریدان را کجا باشد مقيث 








سعدی و سپروردی ۷۵ 


و بحقیقت فرض و نفل متحقق نشده بمرتبهٌ يقين و اصل نگردیده 
و پای‌بست تلوین و دون‌القلتین باشد که مر‌خیالش راه زند و يمبر 
نقش از کار بازماند و اين عقيده و انديشه نخستین از آغاز طلو ع 
فکر تصوف و پیش از أن در ميانة بعضی فرق دوش بدوش رفته و هر 
يك ازين دو رآی پیروانی از خواص و عوام داشته و در صحت و 
سقم و انکار و تصدیق آن بحثما بمیان آورده‌اند و شيخ سعدی در 
مقدمة بوستان بصر احت روش پیر دانا و مرشد خويش را تصدیق 
فرموده و گفته اف 
درین بحر جز مرد راعی نر فت كم آن شد که دنبال داعی نرفت 
خلاف پیمبر کسی ره گزید که هركن بمنزل نخواهد رسید 
میندار سعدی كه راه صقا توان رفت جز برپی مصطفی 
سوم هريك از مشايخ صوفیان بنیاد کار و طریقت خود را بر 
روش یکی از مقامات و پایداری در تحقق بدان يا سیر در یکی از 
احوال و مراقبت آن نرماده اند چتانکه بعضی سکس و لت :و 
گروهی مر اقبت باطن و دسته‌ای صحبت و ایثار را اصل قرار 
داده‌اند و بر ضی از مشايخ راستین عشق و وداد را ياية ترقی و 
کیمیای سعادت شمرده‌اند که سردسته آنان مولانا جلال‌الدین و 
خواجهحافظ؟' می باشند . 


مب أن یکی كفتش اديرا هوش دار نیست آسان این‌چنین ظن پر کبار 
دور از او و دور از اوصاف او كه زسيلى تبره گردد صاف أو 
اين نباشد ور بود ايمرغ خاك بحر قلزم را ز مردارى جه باك 
نيست دون القلتين و حوض خرد کش تواند قطره‌ای از كار برد 
آتش ابراهيم را نبود زيان هر که نمروديست کومیترس ازآن 


و معنی دو قله شدن حد کرشدن است که آنمقدار آب در شريعت نحاست نميوذيرد و اين صوفيان 
ميكفتهاند که ما همچنانکه آب کر بليد نمیشود بجائى رسیده‌ايم که شرور بما زیان نمیر‌ساند. 
۷- اما سکر و عزلت طريقة ابايزيد طیفورین عیسی پسطامی است که در احوال بسکر 
یعنی غلبهٌ محبت حق و در معاملات بترك صحبت و اختیار عزلت اهتمام میورزید و صحو یعنی حصول 
مراد و پرورش مریدان بمراقبت باطن روش ابوالقاسم جنید نباوندی است و صحبت و ایثار آئین 
ابوالحسین احمدین محمد نوری است که بتفضیل تصوف بر فقر معتقد بود و كويد صحبت‌درویش 
را فريضه است و عزلت ناستو ده. 
۸- خواجه حافظ میفرماید: ۱ 
دريغ و درد که تا این زمان ندانستم که کممیای سعادت رفیق برد رفيق 
و میگوید: 
مصلحت ديد من آنست كه ماران همه كار بگذارند و خم طره يارى گیرند 
و طريقت مولانا جلالالدين و تعشق او بشمس تبریز و صلاح‌الدین زر کوب و چلبی حسامالدين از 
ان مشسپورتر است که بمزیدبیانی حاحت‌باشد و شرح‌آن در رسالهشرححال مولوی بتفصیل آورده‌ام. 


Ao‏ سعدى و سپروردی 





سر وردی وكلية مشايخ که متصدی امور رباطما؟*" ميشدهاند 
خدمت خلق" " و بندگی مردان را اصلى اصيل و ركنى استوار 
می‌شناخته اند و برای خدمت !۲۱ وشرائط آدابی قائل بوده و آنرا از 
جمله عمل صالح و بر تر از نوافل می‌دانسته‌اند. 
شيخ سعدی قدم بالاتر نپاده طر یقت را در خدمت منحصر 
شمرده و اين معنی را در ضمن حکایت تكله و درويش صاحیدل 
بدینگونه بیان میفرماید: (باختصار نقل میشود) 
در اخبار شاهان پیشینه هست 
که چون تكله بر تخت زنكى نشست 
که عمرم بسرر قت بیحاصلی 
بخواهم بكنج عبادت نشست 
كه دريابم اين پنج‌روزی که هست 
جو بشنيد دانای روشن نفس 
بتندى برأشفت كلى تكله بس 


بتسبيح و سجاده و دلق نيست 

تو برتخت سلطانی خويش باش 
باخلاق ياكيزه درويش باش 
چپارم بعضى از مشایخ"۲ كه ذوقى نداشته‌اند بييروى 





۹- رباط در اصل دمعنی محلست که اسان را در آ نجا می‌بندند و چون هميشة در صرحد 
اسبان حاضر و آماده داشتهاند رياط را نمعتی سرحد هم استعمال کرده‌اند و در اصطلاح صوفیان 
بر محلی اطلاق مبشده که عده‌ای از اهل رياضت و مردان طریق كردا مده باصلاح نفس و جپاد 
اکبر می‌پرداخته اند و هريك از رباطبا شیخی داشته که متصدی تکمیل و ارشاد سالکان بوده 
است و معتقدان اين طایفه ریاطبای بسیار بنا كرده و املاك پرحاصل بر آنبا وقف کرده بودند د 
ساختن رباط جون يناى مساجد ومدارس ممانة لمن فزق ۶و ۷ معمول كرديده و مشايخ رباطما 
در عداد قضاة و مدرسين بشمار بودند و صوفيه برای ورود و اقامت و رياضت در رياط آدابی 
صوصن داشتهاند كه سمبروردى در ناب ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ از كتاب عوارف آنبا را شرح داده 
ست. 

٥٣‏ طر يق ابی‌صالم حمدون قصاز ن حدمت درو شار ده ا مت 

81ت رجوع کید پموازفالمعاری بان الو اي 
ملاحئظه ال نقسند يان يعنى بيروان مولانا بمباء | لد ين تفمُسند (شرح حالش 9 عد 

له شود) که هنوزهم در خراسار سان وود دار نک و ایا را نين مد 
NT‏ ل ن و کرد ن وحود دارند و آنان کر حلی 





سعدی و د مپروردی ۸۱ 


بت a‏ سات 
ظاهریان سماع راست را منک بوده و عيش را بریاران محم 
داشته‌اند و عده‌ای"" از بزرگان طریقت سماع را صیقل روح و 
لطیف كنندة حس و محرك شوق شمرده و آترا برای تکمیل و اصلاح 
سالکان سببی قوی دانسته اند و گاهیآنرا بر عبادات تر چیح نمپاده‌اند 
در خانقاهما حلقة سماع دار بوده و در عداد یکی از و ظائف مہم 
بشمار می‌آمده و آدابی۲۶ و نت اتل مخصو ص بر اىآن قائل بو ده | ند 
و گفتگو ی بسيار در علت تأثين. آن كردهاند مولانا جلا لالدين كويد: 
يس حكيمان گفته‌اند این لحنہا 
از دوار جرخ بكرفتيم ما 
پبانگی کید شای چر خست اینکه خلق 
مىسرايندش بطنبور و بحلق 
مومنان گویند کائار بہشت 
ت توا تيك هين اواز :رشت 
ماهمه اجزاى آدم بودهايم 
دق بيشت آن. لحتنا پشنوده‌ایم 
كرجه پر ما ريخت آب و كل شكى 
اومان ايك از آنپا الوك 
يس غذاى عاشقان آمد سماع 
کته در ان تاشت خيال اجتماع 
امام اپو حامد غزالی*۲ قائل بتفصيل بوده و هر گاه متضمن 
فسادی نباشد سماع روا داشته است بخصوص برای کسانیکه دل از 
محبت حق لبریز دار ند و در سماع ياد خدا میکنند و انديشه تباهی 
ازیشان بدور است و سسبروردى تين همین عقيده را تأييد نموده"" 
سماع را با همین شرط روا میداند و شيخ سعدی بییر وی آنان گفته 


ات 





۳- مانند مشایخ قادریه و بکتاشیه و مولویه که سماع را روا داشته و مجالس سماع ترتیب 
میداده‌اند و مولانا جلال‌الدین بنص پسرش سلطان ولد سماع را بر نمازهای نافله ترجیح میداده 
است. 


۴- يعوارف باب ۲۵ مراحعه شود. ۱ 
۵- احیاءا لعلوم طبع مصر جلد دوم صفحه ۷ . 
۶ عوارف باب ¥ 





Af 


سعدی و سپروردی 


نگویم سماع ای برادر كه حيست 


فرشته فرو مانئد از سير أو 
و گر مرد لپوست و بازی و لاع 

قویتر شود دیوش اندر دماغ 
پریشان شود كل بباد سحس 

وليكن جه بيند در آئینه كور 
نیینی شتی ببس سماع عرب ۱ 

که و القن سر فضن: اندر ار طوب 
شتر را چو شور و طرب در سر است 


همچنین در باره رقص و دست افشاندن و پای کوفتن و خرفه 
درانداختن که مشایخر ابر اثر وجد و سماع روی‌مید ادسپروردی"" 
اعتقاد دارد که اين رو است و از مستی و بیخودی جان آنحر كتبا د 
جنبشما بر تن يديد می‌آید و مشایخ در اين کار نه باختیار خودند د 


بر مشروعيت أن به اخبار و آثار تمسك می‌جوید سعدی نیز بر 


چو شوریدگان می يرستى کنند 
بچ رخ اندر ايند دولاب وار 

ل عيب درو يش مد هوش مست 
ندانی كه شور يده حالان‌مست 
كشايد درى بر دل از واردات 
حلالش بود رقص بر ياد دوست 
گر فتم که مردانه‌ای د ها 
يكن خرقه نام و ناموس و زرق 


۳۷- عوارف باب ۵ . 


بآواز دولاب مستی كنند 
چو دولاب برخود بگریند زار 
که غر قست از آن‌میز ند پاودست 
جر | بر‌فشانند در رقص دست 
قشانتن سر دست سس کائنات 
كه هر آستینیش جانی در أوست 
برهنه تواتی زدن دست و پا 
که عاجن بود مرد با جامه غرق 











سعدی و سپروزدی Af‏ 





اين دو بيت آخرين اشاره است برسم صوفیان که چون در 
سماع گرم ميشد ند و حالتی دست می داد خرقه پاره میکردند و 
پسوی ر امشکر می‌اند اختند و آن خرقه بحكم جمع بود و آنان را 
دربارة درانیدن خرقه و بخشیدن*" آن بمطرب و تقسیم ميانة جمع 
اقوال بسیار و آداپ مخصوص است. 

پنجم بعضی از صوفیان عقیده دار ند که پر ستش جمال و عشق 
صورت آدمی را بکمال معتی میرساند که چون معنی جز درصورت 
نتوان دید و چمال ظاهر آینه‌دار طلعت غيب است يس ما که خود 
در قيد صورت و كرفتار صوریم بمعنی مجرد عشق نتوانیم داشت 
و از اینرو بنیاد طریقت خود را براساس‌جمال پرستی‌متکی‌ساخته 
بز یبا ئی صورت عشق می‌ورزیده‌اند امام احمد"" غزالی مولف 
کات سوانح (متوفی ۵۲۰) و فخرالدین * عراقی(م۶۸۸) صاحب 
لمعات که از شاگردان صدر الد ین قو نوی است بر اين عفیده یو ده 
مباحث عر قان را در موّلفات خود با اصطلاح عشق و عاشق ومعشوقه 
بيان كر قفا بت 

اوحدالدین ' * کرمانی که با شيخ سعدى همعصر بود و از اقران 
محيى الدين بشمار ميرفت نیز همین روش داشت و در خانقاه وی 
اين طريقه رواج مىيافت ولی سہروردی" با اين آئین خلاف 
ميورزيد و عاشقان صورت را از بند هوی‌ازاد نمییند اشت و شيخ 
سعدی در کتاب بوستان که ظاهراً يفاصلة کمی بعد از مر اجعت 
بشیر از یعتی آن هنكام كه هنوز فکرش بکلی از تعلیمات نظامیه و 
مستتصر یه و خانقاه سمپرو ردی آزاد نشده است برد مذ هب جمال 
پرستان که خويش را ياكباز و صاحبنظ میخوانند کوشیده و در 

۱ راقن زو كاوق ماخ سس که شراب 
عزالی بدین عقیده بوده است. 

0 عراقی مثنوی ببحر خفیف نظم کرده و اين روش را باشكار اظبار می‌نماید. رجوع 
شود بکلیات عراقی طبع هند. 

۱ شرححال او در نفحات‌الانس و آ لارالللاد و الحو ادت‌الحامعه طبع بغداد (صفحه ۷۳) 
و غالب تن کره‌ها موجود است. 

۲- مسهروردى در باب نیم از عوارف برعقيده آنان که صورت خوب را مظبر خدا میدانند 


و نظر را مباح میشمارند اتکار عظیم میکند و هم در باب ۲۱ از آن کتاب میگوید اين فریفتگان از 
هوی وخود کامی رهائی نمافته اند. 





ص۳00 سعدی و سموروردى 
پایان باب هفتم ذیل اين حکایت: 
یکی صورتی دید صاحب جمال بکردیدش ازشورش عشق حال 
از ز بان بقراط ميفرمايد: 
بگفت ارچه صیت نکوئی رود نه با هر کسی هرچه‌گوئی رود 
تکار نده راخودهمین نقش بود كه شوریده را دل بیغمار بود 
چرا طفل یکروزه هوشش نبرد کهدرصنع دیدن جه بالغ چه‌خرد 
محقق همان بیند اندر ابل که در خوبرویان جين وجكل 

و در ضمن حکایت «زدریای عمان برآمد کسی» از باب اول در 
اتن عقيده طعن زده است. 

با وجود قرائن و مناسباتی که چندتای آنرا ذكر نمودیم‌میتو آن 
نسبت مصاحبت‌وارادت سعدی را پسمپروردی‌تائید نمود بخصوص 
که از نظر تاریخی هم اشكالى و جود ندارد وآن دو بزر کو ار همعصر 
بوده‌اند ولی نباید گمان کرد که مقصود ما از ارادت و مصاحست 
همانست که صوفیان اصطلاح کرده‌اند یعنی آنکه شيخ سعدی در 
طر یقت سپپروردی داخل شده و در جزوى و کلی امور از دنیوی و 
اخروی چنانکه شرط مرید صوفی است تابع و فرما نبردار شہاب - 
الدين باشد بلکه غرض آمیزش و دوستی و ارتباطی است که اهل 
كمال با یکدیگر دارند يا محبت مودت و عشقی که شاگردان حق - 
جوی و دانش دوست باستادان دانشمند و آزاده‌خوی پیدامی کنند 
و از سخن و گفتار و نتائج بحث و کاوش آنان برخوردار شده و از 
راه ارادت يا بقصد مباهات در آثار خود نام و اقو الشان را مندر - 
ميساز ند جه بی هيج شبہت شيخ سعدی بمعنی مصطلح مر یدشمپاب 
الدين تيوده است و دليل ما آنست که نظر شيخ سعدى در قسمتى از 
مبانى اخلاق وروش زندكى با عقائد سسبروردى مخالف است. از 
بروفق عقیدت س ېر و ردی سخن رانده لکن در غولمای حود آشکار 
و بی پرواآئین مز بور را تأييد نموده است چناتکه ميفرمايد: 

ايكه اتکار نظر در آفرینش یکت 
من همیگو يم كه چشم از بر اینکار آمدست 


سعدی و سپروردی ۸۵ 
كه كفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد 
خطا بود كه نبینند روی زیبا را 
کسی مسلامت وامق کند بنادانی 
عز یز من که ندیده است‌روی‌عذرا را 
گویند نظر بروی خوبان عيب است نداين نظر که‌مار است 
چشم چپ خویشتن برارم تا دیده نبیند بيجن راست 
و جای ديك از این پایه گذشته کسی را که بدلیری دل نسیارد 
و ديده بمطلو بی نكمارد از نعمت ادراك و لطيفة انسانیت بی يعبر ه 
ویر کنار شمرده است میفر‌ماید: 
o LS‏ سب 
هر که كويد کهدلم‌هست ودلارامم نيست 
عيب سعدى مکن ایدوست اگر آدميى 
کادمی نیست که ميلش بیریرویان نيست 
عشق در عالم نبودی گر نبودی روی زیبا 
ور نه گل بو دی نخواندی بلیلی بی‌شاخساری 
هر که منظوری ندارد عمر ضائع میکذ ارد 
اختیار اینست دریاب ایکه داری اختیاری 
و نظیر اين اشعار در آثار شيخ بزرگوار بسیار می بينيم در 
صورتيكه هرگاه با سپروردی بيعت ولایت يجا آورده بود بموجب 
الت وط بيعت يعنى «اطاعت امر» که مشایخ با مر ید ان خود 
قر ار ميدهند برخلاف آئین و رسوم شہاب‌الدین سخن نمیراند و 
آنچه مسلم است شيخ سعدی با بسیاری از علماو بزر گان ومشايخ 





تصوف دمساز شده و شاید بمپیچ‌يك دست بيعت نداده باشد و همین 

نظ مطابق است با تعر یف شيخ از خود در آغاز بوستان: 

تمتع ز هر‌گوشه‌ای یسافتسم ‏ ز هر خسرمنی خوشه‌ای یافتم 
اساسا بايد متو جه بود که هر‌چند شيخ سعدی در مسأله صلح و 

سازش با عموم و كمآزارى و مہر و شفقت بر تمامت موجودات و 

احسان با نيك و بد و تواضع و فروتنی و بسیاری از مطالب با 





As‏ سعدی و سمرروردی 
صوفیان همراه شده و در غزلہای خود لطائف و ذوقيات عرفان را 
باشارت و صر احت گنجانیده و به از هركس بیان نموده ودر پوستان 
و گلستان کمتر داستائیست که دكن درو یشان نیاو ر ده باشد ولی نه 
چنان است که طابق التعل بالنعل پیروی آئين تصوف را فرض شمارد 
بلكه در مسائل بسیار بعکما و اهل سیاست نزديك شده و در پاره 
مطالب وجببة دینی را مقدم‌داشته و بخصوص‌درباره اس به‌معروف 
و نپی‌از منکرو اجر اءحدودمطابق مذ هب‌حرف زده است‌واگربابی 
چند راجع بتواضع و قناعت و رضا و احسان و فوائد خاموشی يا 
تو به ترتيب می‌دهد نبايد گمان كرد كه مقصود وى شرح آنپاست 
بہمان نظركه در ميانة صوفيان متداولست جه با اطلاعمختصراز 
طرز بحث متصوفه درين مطالب و تعريفى که از آنبا كردهاتد 
اختلاف نظر شيخ با ايشان بر همه كس روشن می‌گردد و جاى شبہه 
نمی‌ماند که سعدى رضا و احسان و قناعت را نه از آنجبت كه جزو 
مقامات سالكان و متازل روندكانست مورد بحث قرار داده و ته در 
أنخيالست كه مردم را بتصوف دعوت تنا ينهو اکن ذكن مروف و 
جنيد و داود طائى و حاتم اصم و دیگرانی! پیش كشيده از آنجبت 
است كه آن بزرگان مظاهر تر بیت و اخلاق بوده‌اند و داستانبائ 
ایشان با مقاصد شيخ مطابقت داشته (همچنان که از ملك صالح 
پادشاه شام و محمود غز نوی زياد نام برده و حکایت نقل کرده‌است) 
نه بدان نظر که آنان در سلسلة مشايخ و کر سی‌نامه خود یاپیر انش 
داخل بو ده‌ا ند . 

باری اگر تصور شود که شيخ سعدی دارای مشرب تصوف وذوق 
عرفان بوده و خود درپی تنزیه نفس و تصفیه اخلاق از خلق دورى 
میجسته و از راه حق پرستی مشايخ راستین و دیرین را بسزرکت 
می‌شمر ده مطلبی است درست و راست و اگر گمان رود که او مید 
و تابع طریقه یکی از شیغان روزگار خويش بوده اين سخنی است 
که دلیل می‌خواهد و سند قطعی لازم دارد و گر نه آثار سعدی‌حکایت 
او از هر بوستا نكلى چیده و از هر خر من خوشه ای بر گر فته 


(بپمن ۱۳۱۶) 


بیروی قلم و زبان 


پیش از شروع بموضوع لازم است ازجناب آقای نخست‌و زیر 
و سایر اقایان ارجمند و گرانمایه که در این مجلس حاضر شده 
سازمان پررورش افکار را قرین امتنان قرموده‌اند تشکر کنیم. 

موضوع سخنرانی بنده نیروی قلم و زبان است و میتوان 
كفت که یکی از وسیعترین مطالبی که برای سخنرانی معین شده 
همین است که نصيب بنده گردیده است. زیرا از آغاز جہان تا 
بامر‌وز همه در باره قلم و زبان سخن رانده‌اند و هنوز اینموضوع 
بیایان نر‌سیده است : أين همه گفتند سخن کم نبود. 

شب رفت و حديث ما بایان نرسيد 

تربع ها قفا 

علاوه براین موضوع سخن نیروی قلم و زبان است و بنده 
توانی دارد و نهزيان نيروئى با این همه بقدر توانائی و اندازه 
دانش خود در اين باب سخن خواهم راند. 

پیشینیان در تعريف انسان صفت نطق و گویندگی را در 
مقام تشخیص و جدائی وی از دیگر موجودات زنده می‌آوردند و 
انسان را بموجود زنده‌ای كه سخن ميكويد تعريف میکردند. 
منطقیان قديم نظر پانکه گفتار صوت‌است‌و صوت‌عرض است‌این 
تعریف را ناتمام میدانستند و بسیاری از آنان ناطق دا بمعنی 


۸۸ نيروى تلم و زبان 
متفکر گرفته يا اشاره بنفس ناطقه میشمردند اين تعريف اکی از 
ر اس وریت ات و ورهن :ا وول با شيك ول ا نظن 
وسیع‌تر بايد كفت براستى انسان بسخن ممتاز است زيرا آنچه 
عمده‌دار كمال بش است گفتار است‌و اينسمه كمال که نصيب بشر 
شده است بوسیله سخن یدید آمده است. اگر سخن نبود هیچکس 
انديشه و فکر خود را برای ديكرى بیان نمیکرد و از انديشه 
دیگران آگاه‌نمیشدو افکار پیشینیان‌پارث به‌بازپسینیان نمیرسید 
اگر گفتار بقید کتابت‌در نمی آمد و قلم نیر و ی‌خو یش را نشان نمید اد. 

يس بطور کلی میتوان نتيجه كرفت كه انسان بوسیله سخن 
کامل ميشود و مدارح ترقی را بر هنمونی گفتار میییماید. بیگمان 
كمال پثس يوسيله آموزش و پرورش صورت میکیرد و بمترین 
وسیله تعلیم قلم و زبان است و اگر زبان و قلم نمیبود هیچگاه 
بشس بت‌قیات علمی امروز نائل نمیگردید. اما مقصود از این 
سخنرانی آن‌نیست که نیروی قلمو زبان را از نظر کلی بیان کنیمو 
مقصوداز نوشته و سخن هر نوشته‌و سخن‌نیست بلکه نظرما بخصوص 
متوجه كُفتارو نوشته آن کو یند کانو نو یسند‌گان زيردست است که 
سخن را فنى خاص کرده و علاوه بربیان مقصود بزیورهای معنی 
أو اة | نن: 

ياد دارم كه در کتب معانی و بیان يما میکفتند که سخن 
دار ای سه ر تبه افنت: 

یکی عادی که در ميان م دم متداو لست و در بیان حاجات 
روزانه بكار میب‌ند. دیکر مرتبه‌ای‌که بش از آن نمیگذردو بیش 
از آن وبرتر ازآن سخن نگفته‌اند وحدهمان سخندانی وزیبائی‌را. 

قسم سوم سخنى است که يشر با آن معارضه نتواند کرد و 
آثر! معجزه میکویند در اینعا مقصود قسم دوم است یعنی سحنی 
که جنبه ذوقی و ادبی دارد و بحدی میرسد که بالاتر از آن برای 
پشس متصور نیست مثلا در زبان فارسی شاهناسه فردوسی د 
غز لیات حافظ و سعدی ازین قبیل است. اين نوع از سخن بايد 
دارای مزایانی باشد که مجموع آنا را بلاغت میگویند. 


نیروی قلم و زبان ۸ 
درباره تعریف بلاغت متقدمان سخنان بسیار گفته‌اند و 
دا نشمندان یونان و ایران و هند و دیکر كشورها هریت بروفق 
دانش و مطابق سلیقه خود در تعریف سخن بلیغ و شرایط آن 
کتابہا نوشته و گرد از دریای معانی برآورده‌اند یکی از بزرگان 
ایران میگوید سخن بلیغ آنست که عوام بفہمند و خواص 
پیسند ند . مقصود آنست که لفظ و معنی طوری مناسب و واضح 
و ساده باشد که توده پیسو اد از ادراك أن عاجز نباشد و بااینممه 
چنان کامل و آراسته و دلفریب باشد که اهل ذوق بیسندند. همین 
سخن است که نیروی آن موضوع بحث است و بايد كه مطابق 
مقتضای حال و از روی خرد و دانش گفته باشند و استاد بزر کت 
فردوسی در تعريف و بیان شرایط این‌گونه سخن میف‌ماید: 


کسی را که پزدان فزونی دهد 
کسی را ندارد يكفتار يوست 
زبان در سخن گفتن آژیر كن 
سخن چون برابر شود با خرد 
سخنما سبك گوی بسته مکوی 
سخن چون يك اندر دگر بافتی 
سخنرا مکردان پس و پیش هیچ 
کسی راکه مغزش بود پرشتاب 
مکوی‌آنسخن کاندروسودنیست 
چو گسترده خواهی بمبرجاى نام 
زدانش چوجان‌ترا مايه نیست 


و اینکه بعضی گفته‌اند که خن بليغ باید به 


سخن رانی و رهنمونی دهد 
بود پر دل انجمن نين دوست 
خرد را كمان و زبان تیر كن 
ز گفتار گوینده رامش برد 
مکن خام گفتار بارنکت وبوی 
از و بى گمان كام دل یافتی 
جوانمردی و داد دادن بسیچ 
فراوان سحن باشد و دیر ياب 
كزان آتشت يمره جز دود دیست 
زبان برگشا همچو تيغ از نيام 
به از خامشی هيج پیر | يه نيست 
مقتضای‌حال ناشت 


ري د ls‏ بايد مطا بق 
مقتضاىحال سخن بكو يدو از نظر لفظ فضیلت‌فروشی نكندو الفاظی 
كه مردم نمیداتندو دركتب لغت ضبط شده است‌و تنبا ادبا میدانند 
در سخن نياورد و مطابق روز و زبان خود حرف بزند اما تيايد 
از این جمله براه غلط رفته و کلمات غلط و تعبیرات نادرست 
در كفتار خود بیاورد راست است‌که بايد ساده گنت ولی بايد 


ص ۰ _  _‏ _"_"" فيروى قلم وزبان 
درست كفت و از .علط اخعناتب: کت و ما بزبان و صاف نداید 
سخنرانی کنیم و جين بنویسیم و اگر بنویسیم بكار نمیاید و 
فا یده‌ای ندارد ولى از اغلا ط رایج و سستی تعبین بايد دوری 
جوئیم و علاوه براینکه سخن ساده و درست میکوئیم بايد کاری 
بكنيم که بحال جامعه مفید باشد پیش از این هرگاه مردم چیزی 
مينوشتند يا تألیف میکردند يا سخن میگفتند نظر بانکه وسایل 
انتشار کامل نشده بودهمه مردم‌از آن‌اگاهی نمی یافتندو كاه بو د که 
کتاب از دست مولف بدست دیگری نمیفتاد و اگر متضمن اغلاط 
يا مطالب ناسودمند بود زیانی بکسی نمیرسانید اما امروز كه 
سخن يوسايل گوناگون درمیان مردم منتشر ميشود واز دور ترین 
نقاط دنیا میتوان در نقطه مقابل انتشار دادو از اين سوی‌جمان 
بانسوی جمهان رسانید و يا بوسیله طبع و انتشار از يك کتاب 
هزار ها نسخه در ميان مردم پراکنده کرد گویندگان و نویسندکان 
باید دقت کنند و از گفتار غلط و ناسودمند اجتذاب نمایند. 
بسیار اتفاق افتاده است که چون برکسی انتقاد میکنند میگوید 
اندوه مخورید که حرف جزء هواست. راست است که حرف جزء 
هواست ولى هواهم سالم و ناسالم دارد و هواى صحیح موجب 
تقويت مزاج و هواى بد مضر و دشمن صحت و زندكانى انسان 
است مگ کر ته همین هوا وقتى سخت متموج ميشود و بصورت تند باد 
درمیاید خانه‌ها را از بنیان میکند و باره‌های استوار را شش تكوق 
میسازد. همینطور اين سخن که جزء هوا است هرگاه متضمن‌باطل 
و مفسده باشد جمعیت‌ها را فاسد م ىكند و هستی انسان را ب ہر باد 
مید هد جنا نكه فردوسی گوید: 
حدينى بود مايه کار زار خلالی ستونی کند روزگار 
علاوه برآن كه اینکو نه سخن اینرمه زیان. داز ت دز روزكار 
باقی تميماند و بحال كوينده هم مفيد نيست و چنانست که هيج 
نکفته باشد مانند کسی که باری از سنگت بردوش كشد و راهباى 
دراز بييمايد و عاقبت هم سنگت بسرده باشد. در ميان شمرا و 
نو یسندگان کسانی بوده‌اند که انديشه خود را در وعدن و فول 


یروی قلم وزان سسطظ۲( 
مصروف داشته‌اند ودیوانمپا پرداخته‌اند و امروز آثارشان ازمیان 
رفته و يا آنکه اگر هم باقیمانده است از زمره رفته‌هاو 
فراموش‌شده‌های پشی است زیراهیچکس نمیخواند ودر نگاهداری 
آن نمیکوشد و تنپا بعضی از ادبا و اهل فن بمطالعه آن رغبت 
مینمایند. اما آنسخن كه مفید باشد بر صفحه روزکار جاوید 
میماند و دست فرسوده حوادث نميكردد و اين روزگار که درفنای 
همه چیز میکوشد و بر نیستی هرجين تواناست آنرا نیست نتواند 
کرد که از سر‌چشمه حیات ابد مددیافته و آن جای آدمی است. 
زبپتر سخن چیست پاینده تر وزآن خوشترو جان فز‌اینده تر 
وا ار کر ا ميرين دن 
د د 
نقش طبيعى سترد روزكار نقش البى نتواند سترد 
اكنون با اينكه هزار سال از روزكار فردوسى میکذرد و از 
آن ايام تا بامروز حوادث گوناگون دراین کشور رخ‌داده و کتاب‌ها 
و کتایخانه‌ها بوسیله‌اقوام‌جاهل‌ازمیان رفته نام اوز ندهو پاینده‌است 
و شاهنامه همه جا معر‌وف‌و مشمور استو از بارانو کو دش اقغات 
زیان ندیده است همچنین غز لیات شيخ سعدى و حافظ که در دوره 
وحشت‌زای مفول دلتنگکی نشده و عزم و همت | بان سستی نیافته 
E‏ احياى ز بان فار سی کوشیدهاند از !ثار جاودانی فار سی خو | هد 
بود. اکنون بنگریم که چون آدمی میتواند بوسيلة سخن‌گفتن 
خویشتن را ابدی و تا بقای جپان پایدار کند و درشمار فردوسی 
و سعدی و حافظ دراید پسندیده و مقبول خواهد بود که خاطر 
بسخنسباى اسودمند مشفول دارد؟ و ژاژخائی و هرزه‌درانتی کند 
تانه از او نام ماند و نه‌نشان يا اگر نامى بماند چنان باشد كه 
یزشتی ياد کنند. 
پاری چوفسانه‌میشوی أى بخرد افسانة نيك شو نه افسانة بد 
بعقیده بنده یکی از نکاتیکه مقتضی است نویسندگان و 
خطیبان امروز بدان متوجه شوند آنست که توده راباصلاحات 
و ترقیات آشنا کنند و ترقی‌خواهی و اصلا ح طلبیی | با جان ایشان 


۹۳ نیروی قلم و زبان 
بیامیز ند شايد تصور شود كه اصلاح و ترقى رأ همه دو ست‌دار ند 
و خواهانند و ترقی‌خواستن فطریست که: 
همه ذرات جمان در رقصند دأ ثمباده يكمال از نقصند 
گو تیم درست است لیکن تشخيص مورد ترقی و اصلاح برای 
همه كس ميس ئيست و بساهست که آدمی محتاح تنبيه و ايقاظ 
ميشود بعلاوه آنكه در براير حس ترقى و اصلاح كه ناچار بيرنج 
و زحمت امكان ندارد و هر كه در جپان خواهان ترقى و آرزومند 
سر بلندیست آنرا يايد از راه سعی و عمل و کار و کوشش بدست 
آرد و خدای داند که مرد صاحب‌همت را جه رنجبا بايد کشید و 
جه مصائبی بايد تحمل کرد تا به‌منظور خود دست يابد و کامیاب 
و كامروا ای د يكن در انسان کار میکند و أن جستن 
آسایش و رفاه است كه بعقيدة بعضى منظور اصلى و هدف اعمال 
بشر رسيدن بهآسايش و راحت است و اين غريزه از آغاز ترقى 
در فطرت بشر بوده است و دوش بدوش در حيات بشر ميرود و 
65 ياشن که خسن اسايقن سانا ار سم این ترقى و اصلاح 
بازمیدارد چنانکه می بينيم بیماراگر دانا وبينا نياشد حتی‌الامکان 
بیزشك غير عالم که بخانة او نزديك است يا دستمزد کمتر میگیرد 
مراجعه مینماید و خویشتن را بر نج دراز میافکند و بطبیبی که 
از خانه او دور است يا دستمزد بیشتر میگیرد مراجعه نمیکند با 
آتکه انسان همه‌چیز را برای زندگانی میخواهد و زندگانی 
محبو بترین اشياء است يس انسان در مرحلة ترقى و اصلاح هم 
بتنبه محتاج است به خصوص كا هى اصلاح ممكن است با تمايلات 
و خیالات انسان سازگار نباشد و در اين صورت هم پینش و خرد 
تمام لازمست که انسان با ميل خود مخالفت کند و اصلاح را که 
متضمن دوام و بقاء است برمواهای آنی ترجیح نہد مثل آنکه 
بیمار اگں یاز مند عمل شود هر چند ميدائد که چاره او عمل و 
جراحی است ولی چون اين قضیه بدون آسیب و درد امکان ندارد 
غالبا اشخاصیکه درامور نظر دقیق ندار ند ازعمل جراحى میتی‌سند 
و خويش را بخطر میاندازد بايد مردم این کشور را آگاء کرد که 


نیروی قلم و زبان 0۳ 
زندگانی و راحت یا اصلا ح همدوش است و باز کشت و قبقرا 
همعنان مر کست امروز که وسایل اصلاح و ترقی از همه جہت 
قراف ات ناو كو سيد فا ماود ندر قور هرهز تحار خی تاذل 
گردد اكرجه اصلاحات وترقيات امروزكه بہمت واراده شاهنشاه 
عظيم الشآن ماروى ميدهد محتاج معرفى نيست: حاجت مشاطه 
نیست روی دلار ام را. 

لیکن چون همه بيك اندازة معين ترقی و اصلاح را نمیدانند 
برسخن‌گویان و نویسندگان است که آنانرا با بیانہای مہیج 
بدین‌معنی آژناکنندو حس‌قدردانی آنانراتمپیج نمایند. نكتةديكر 
كه بضمیمه این مطلب بعرض میرسانم آنست که بتوده يايد 
فپمانید که امروز کشور ما دارای سعادتی بزر کت شده و فر صتى 
پدست آورده است که نظير أن را در تاريخ کمتر نشان مید‌هند. 
کسانیکه تاريخ میخوانند توجه دارند که سالیان دراز برملتی و 
کشوری میگذرد و چنین فر‌صتی برای آنان دست نمید هد از قد یم 
كفته | ند که فرصت مانند برق و ابر در گذر است ميكو یندسعادت 
هميشه دمساز انسان است و كاروان در كاروان ازغيب درميرسد 
اما چشم سعادتبين و عقل فرصتشناس نصيب همه‌کس نيست 
خردها را پاید بیدار کرد و چشمسا را سعادت‌بین نمود امروز که 
این سعادت بزر گت نصیب این کشور شده و يس از چندین قرن 
این ملت ازس‌منزل عدم پسرحد حیات رسیده لازم است که با نظر 
قدردانی اين فرصت را استقبال كنند جهديسا كسان از مردم 
اينكشور يعنى پدران و نياكان ما در عبد كذشته مىزيستهاند و 
مايل بودند كه برای سرافرازى كشور خود قدمى بردار ند ولى با 
اين فرصت تاریخی مواجه نشده بودند و نيت و عزم آنان عقيم 
ميماند. يقين دارم كه آن ارواح ياك و جانباى لطيف كه آرزوى 
تن فوع اين مرزوبوم را چون آتش در دل خاك نمپفته دار ند ازفر از 
آسمان ابدیت بفرزندان خود که مائيم نگرانند و منتظ ند كه ما 
اين نیکبختی و سمادت را تا جه حد قدردانی خواهیم کرد و تا جه 
پایه فایده خواهیم پن ۵ . 


۴ نيروى قلم و زبان 

ما بايد برای خشنودی پدران و نیاکان و آسایش و نیکیختی 
آیندگان که به كوشش و کار ما پسته است جببد کنیم و در اجرای 
نیات ياك شاهنشاه خود بدل و جان مجاهده نما نيم تا ايندكان بر 
روان ما درود و آفرین فرستند ملت ایران اين فرصت را فراموش 
نخواهد کرد و خواه ناخواه اين فریاد بلند كه خفتکان چندین 
قر نرا برانگیخته وحکم بعث يعدا لموت را اشکار ساخته است مردم 
را بدين منظور متوجه نموده است چگو ته ممکن است کسی يس از 
مر کت زنده شود و از خواب ابد بیدار گردد و نداند که امروز 
زر نده و دیروز مرده بود. 

نتیجه‌ایکه از اين مقدمه ميكيريم اين است که امروز وقت و 
زمان معنی دیگر دارد و از نظر نتیجه باگذشته متفاوت است 
هر‌چند زمان بمعنی فلسفی متشابه و حقیقت واحد است اما 
بلحاظ حیات و زندگانی اجزای زمان بایکدیگی تفاوت‌کلی دار ند. 

مان نلیتا كو سای رف فوا راهان مسا توا 
سالمپا ميانديشيدند و در نتيجه قدمی پیش نمیرفتند و درین 
دوره همایون در مدت اند کار های پسیار از پیش مي ىود عرفا 
عقیده دار ند که چوهر زمان قابل قبض و بسط است نظر باین 
اصل ميكو نیم که درروزگار این‌شاهتشاه بزرگت زمان بسط یافته 
است تا اينكه روزی باندازه سالما نتیجه ميدهد با نظر تأمل نگاه 
كنيد که اینہمه اصلاح در کار کشور و تأسیس کارخانه‌ها و تنظیم 
و تر‌تیب امور در مدت هيجده شال وان غاد سس تاد :د اکن 
مقایسه بکنید خواهید یافت که در مدت هفتصد سال باندازه يك 
سال از این ایام کار نکرده‌اند ودر حقیقت این هیجده سال درحکم 
چندین قرن است. یکی از آثار نوابغ همین است که آنان در مدت 
اندك کار های بزرگت انجام ميدهند و باين جبت مرد بسزرگث 
نماینده قرون است ویکتن نیست از طریق دیگر هماين معنی ثابت 
میشود که پیش از ظبور مردان بزركت حقایق تاریخی افسانه 
بنظر ميايد ولی مردان بزركت ثابت میکنند که انسان برهر اس 
خطیری قادر است و آنچه شکل افسانه داشت لباس حقیقت مييوشد 


نيروى قلم و زبان هه 
عظمت عببد هخامنشی و ساسانیرا ميخواند نظر بحال آن روزى 
ملت ايران شايد تصور ميكرد اينبا مبالغه وافسانه است و هركن 
باور نميداشت كه روزى اين ملت ديزين دوجم عظمت برفراز 
آسيا افراشته بود امروز ظببور این شاهنشاه بزرگت ثابت كرد كه 
آنچه در پیش میگفتند افسانه نبود و ایران در آغوش خود هنوز 
هم بزركان مييرورد و از دامان اين مادر كبنسال نایغه‌ای حيرت 
انگیز سر بلند ميكند و جمبانرا در بزرگی و قدرت و توانائى خود 
حيران میگرداند. 

اين نكته را هم بكو ئيم كه چون شالوده حيات آينده اين كشور 
بدست اين شاهنشاه ريخته شده است و يطوريكه جناب آقاى وزير 
داد كشعزى :دن او لين سخنرانی که بعقیده بنده عملا وظيفه بنده 
يعنى نيروى قلم و زبانرا ثابت كردند و شور ها انكيختند بیان 
فرمودند «اين مہندس توانا بنیانی طرح افكنده است كه ساليان 
دراز بر‌سر افراد اينكشور سايه خواهد افكند». 

سن يخا فى ان يونا کا عطي رك ا ی ا 
امروز و گذشته ما را تجديد و ايجاد فرمودهاند زندكانى و حيات 
آیند گانرا هم ضمانت فرمودهاند و بدينجبت اين شاهنشاه چنانکه 
تماینده قر نای گذ‌شته و زمان حاضر است سرمايه ز ندگانی و 
نماینده قرن هاى آينده نين هست يس ما در قرن گذ‌شته و آینده 
واقعیم و بايد کاری که مناسب قرن باشد انجام دهیم و از روی 
عشق و ایمان و علاقهايكه شایسته اين دوره همایون است مردانه 
در کار آئیم تامایه نیکنامی خود را هرجه بیشتر فراهم کنیم. 

نظر باین نکته در پایان اين مقام وختم اين سخنرانی‌از زبان 
گذشتگان و آیندگان اين سرزمین مناسب میدانم که اين ابیات 
شاهنامه را به پیشگاه مبارك شاهنشاه عرض کنم: 

که ای پروراننده تاج و تخت 
فرو غ از تو كيرد جپ‌اندار بخت 


ې ۱ 5 
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دل جرخ در نوك شمشیں تواست 

سیمپر و زمان و زمين زیر تست 

بروز بلا كردد از ررم سير 
تو ٿا و نبا دج یمس دع) كلاه 

بایران کرد ايج دشمن نگاه 
سر بت سنل بادا دلت شادمان 

تن پات دور از سد » سد كسان 


(\™\A اردی‌درشت‎ ۲۰( 


فدا کاری 


با اينكه معنی فداکاری از مشسبور ترین معانی است و همه 
ما و شاید تمام ملل با حقیقت و معنی فداکاری آشنائی دار ند اما 
نو‌تتند كان :ما مغداول كله است: 

حقیقت فداكارى آنست كه انسان برای شخصی يا منظورى 
از خود يا منافعى كه دارد بگذرد و در راه وصول بدان مطلوب 
جان خود را در بازد ياآنكه مقدارى از منافع خويش را از دست 
د هد . طبیعی اسک که اسان ذو ز ند كانى هر جيزى رأ يخواهد 
تنیز گنه وجرن سارو ناد یخی اف بدا کال این پیت 21 بش 
فایده و منفعتی که احراز کرده بر‌خیزد تا بدان منظور دست يابد 
و این قانون طبیعی است‌که در زندگانی تأاچیزی را از دست ند هیم 
بادراك دیکر چیز نائل نميشويم و بی‌آنکه زیانی کنیم سودی 
نميبريم ممکن است بکویند چگو نه میشود که تا انسان زيانى نكند 
سودی نبرد و ما بارها سود برده‌ايم و زیانی متوجه ما نشده است. 
ميكوئيم اين بحسب ظاهر درست است اما اگی در ترازوی مقایسه 
و تحقیق بگذاریم خواهیم دانست که انسان در صدد هرجه برآید 
ناچار مقداری از زندگانی و وقت گرانبپای خود و ذخایر و 
وسایلی که در دست دارد مصرف میکند و بدون اين ممکن نیست 
که مقصودی بدست آید و اين در صورتی است كه راه مقصود 


ااا فداکاری 
گرفته و آماده و بقول معروف «مقتضی مسوجود و مانع مفقود 
باشد» والا معلوم نيسنت که باچه مایه‌کار و زحمت و تحمل رنج 
و مشقت انسان باروزی خود خواهد رسید» صرف نظر از موانع 
و مشکلات گمان نکنید كه صرف وقت و زندكى اهمیت ندارد 
زیرا در نظر آدمی هیچ چیز از زندگانی پر قیمت‌تر و گرانبہاتر 
نیست و منظور حقیقی نوع بشر ادامه حيات است و ما هرجه 
میکنیم برای آنست که زندگانی کنیم و مرد زنده باشیم. 

يااين مقدمه دانستیم که انسان بيك معنى پیوسته در راه 
فداکاری است و همواره منافع خود را در اشخاص و مقاصد خود 
در میبازد و از اینجا بدين نکته برميخوريم كه اگر فداکاری و 
گذشتن از منافع و حتی جانبازی تاحدی فطریست يس انسان 
لازم است که زندگانی خود را از برای کسی يا در راه منظوری 
صرف کند که چون کار بیایان آمد از کرده خود پشیمان نگردد و 
نتیجه كم قیمت‌تر از موادی که در راه آن صرف شده باشد و بکمان 
دزن حكن از هيما على که باب دربارة ان یر ان كوه سین اس 
که بايد فداکاری برای جه باشد. 

پس‌از آنکه تا اندازه‌ای معنی فداكارى معلوم گردید يايد 
E PLES‏ 

یکی عقل و تشخيص درست زيرا هر‌گاه انسان از خرد 
بر‌خورداری کافی داشته باشد میداند که زندگانی خواه و ناخواه 
درگذر است و بنابراین سعی میکند که زندگانی را از برای 
شخصی بزرگت يا منظوری مسبم فداکند تا ز ندگانی او به‌نیکنامی 
سیری شود و در راه ناصواب يا در تحصیل منافع يست مصرف 
تشود اما پیداست که عقل صحیح و تشخیص درست برای همه 
امار میتی مق کین ارهز So‏ 
و( جود ندارد و غالا خرد واند یشه مردمان تحت تاس هوى و وهم 
قرار ميكيرد واز اين راه درغلط ميافتد و باشتیاه ميس ود بد ينحبت 
طبيعت از برای فداكارى راهى ديكر تبيه كرده و آن عشق است د 
| نهم | مد نی است نه آمو ختنى . 


یکی از خواص عشق آنست که انسان را بفداکاری وامیدارد 
و حقیقت عشق با جانبازی مرادف است و هیچ‌ممکن نیست که 
عشق حفیقی در وجود شخصى طا لع شود وفرو ۶جانیازی‌وفداعاری 
از يىآن در نيايد و اكركسى باشد که خويش را عاشق يندارد و 
در وىازجاتبازى وفداكارى اذری نباشد يايد دانست که او مدعى 
است و از حقیقت عشق بیخبر والا: 
كان إن كيان اسيم ای ماق مت 
كاندرآنكار ار رسدمركت خوشست 
شد نشان صدق ايمان اى جوان 
آنکه ايد خوش تر! مر کت اندن أن 
و مقصود عشق حقيقى است نهاين عشقباى مجازى که جز 
رنكى و ننگی بیش ئيست و يكنوع حس منفعت يرستى است که 
در منتمباى شدت پروز ميكند برخلاف عشق حقيقى که از منفعت 
خود چشم پوشیدن است و بدينجبت آرزوى كسى که بدين مقام 
ميرسد جانبازى و فداكارى است و بقول سعدى: 
هيجم نبود گزند و تيمار 
جر حسرت آنکه زنده كردم 
تا پیش بمیرمت دگ بار 
سخن در عشق میرود كه موضوعى بس لطیف و شریف 
و يبناور است ودرآن باره هزاران سخنس] كفتهاتد و باز هم 
ميتوان كفت ولى بااين همه سخنرانى در آن راه ندارد زيرا: 
عشق أمدنى بود نهآموختنى. 
بيكمان راه صحيح فداكارى عشق است كه دقايق درس 
جانبازی را بانسان تعليم ميكند و میآموزد. اين نكته را هم يايد 
متوجه بود كه حس فداكارى و جانبازی بهمزاياى دیکس محتاج 
است كه تاآن مقدمات در آدمى نباشد صفت فداکاری چنانکه بايد 
و شاید بظہور نمیر سد. 
از جمله ان صفات یکی شجاعت است و مقصود از شجاعت 


قوه‌ایست که بوسیله أن میتوانیم در حوادث سخت و مخاطرات قوه 
عقلانی خود را از دست ندهيم و اراده خود را بطریق عاقلانه 
اجراء کنیم و بنابراین شجاع کسی است که وقتی حادثه‌ای بدو 
متوجه شد زمام عقل را از دست ندهد و کارهای خود را بر اسلوب 
صحیح و راه درست بیایان رساند طبیعی است که اگر مرد فداکار 
شجاع و دلیر نباشد به‌انجام هیچ‌کاری موفق نميشود و چون تصور 
کرد که منافع یا حیات او در خطر است يشت بمقصود کرده راه 
دیگر می‌پیماید یاآنکه دچار تردید ميشود و عقل در سر دوراهی 
كير میکند و هیچ ممکن نیست که کاری از پیش ببرد. 
يس مرد فداكار بايد شجاع باشد تااز حوادث نتر‌سد و هراس 
يخود راه ندهد تا يدينوسيله بتواند فکر و اراده خود را يكار 
بياندازد و به‌نتیجه صحیح برسد و اگر شجاع نباشد پیوسته دچار 
تردید يا پشیمانی است برخلاف مرد شجاع که گرمروان و باثبات 
نيت و استقامت کارهای خود را انجام مید هد. 
گر‌پشیمانی برو عیبی کند 
آتش اول در پشیمانی زند 
خود پشیمانی نر ويد از عدم 
چون ببیند گرمسی صاحب قدم 
صفت دوم بلندی همت است یعنی آنکه بتواند برای ار زو که 
خود از منافع موجود دست بکشد و فریفته لذات آنی و فواید 
جز نی نشود و نظر برکار های بز ر گت که ابدی است دوخته دارد. 
اين نکته را توجه فرمودیدکه یکی از اشتباهات انسان همین 
است که غالبا وقتی تصور کرد که منفعتی از دست او خواهد رفت 
یا زیانی باو خواهد رسید مقصود خود را فراموش میکند و اراده 
او دچار سستی و ضعف میگردد زیرا انسان بالطبع میخواهد که 
همه منافع را خود حیازت کند اما اگر خيال ضرر دامنگیر او نباشد 
مردانه در كار مىايد و فداکاری خود را بموقع عمل میکد‌ارد. 
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق 


دريا دلی بجوى دلیری سر امدى 
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صفت سوم انست که بکار خود ایمان داشته باشد و نیروی 
ایمان در وجود او به‌تمام معنی کارفرمائی کند تأثیر ات ایمان و 
اين نيروى الہی در عالم وجود بسیار است و درآن باره سخن گفتن 
حاجت نیست زیرا جناب آقای اعلم وزیر امور خارجه و رئيس 
يحوي ی ی انار اا و ووا 
نیروی ايمان را شرح فرمودند. 

میدانیم که انسان هنگامی بطرف مقصود رهسیار ميشود که 
آثرا درست و بمنفعت خود بداند واگ ایمان او بمنفعت یادرستی 
آن متز لزل شود قدمی بر نمی‌دارد و راهی نمی‌پیماید علاوه براین 
چند صفت مرد فداکار از صفت شمامت يايد بر مند و بر‌خوردار 
باشد مقصود از شہامت معنى اخلاقی آنست نهاصطلاحی که مرادف 
پشجاعت است. 

شبامت در علم اخلاق آنست که شخص بطوری برادراك 
فضیلت و نيل بترقی حریص باشد که هر ناملایمی را درآن راه 
تحمل كند و اگر صفت بردیاری و تحمل مکروه برای‌فداکارحاصل 
نشود باز هم ناكام و نامراد خواهد زیست و نيل اين صفات را که 
لازمه قداکاریست عشق در انسان ایجاد میکند و همگی زاده عشق 
است و اکنون دراین باب مجال سخن نیست حال که معلوم شد که 
فداکاری چیست وچه لو ازمی دارد قدرى هم در آثار آن سخن 

این مسئله مسلم است که فداکاری یکی از عوامل ترقی فردی 
و اجتماعی بش است و هرجامعه که بدرجات ترقی صعود کرد 
پسیب قداکاری اذراد علاقمند بوده و هر كسيكه در زندگانی خود 
بمرتيه يا مقامی نايل شده در نتیجه داشتن اين خصلت بوده است. 
مثلا تصور بفرمائید اين پیشرفت که در علوم مادی و معنوی از 
برای پشر حاصل شده است غير از این است که در نتيجه زحمت 
كشبيدن و رنج يردن عده‌ای از فداکاران عالم بشر یت بوده كه 
حيات و زندكانى را وقف راهنمائى مردم و صرف تحقيقات علمى 
و دقت در آثار طبيعت كرده و از لذائذ نفسانى جشم پوشیدهاند. 


۱۰۳ فد کاری 





روزها در کار و شب‌ها بیدار بوده و بقوت کم و لباس ساده 
زندگی را پسر برده‌اند مگ تاریخ ز ندگانی حعما و دانشمندان 
را نخوانده باشیم تاتصور کنیم که این همه فوائد و سوائد بیر نج 
و خون دل پدست‌آمده است. راستی‌اینطور نیست پلکه برای‌کشف 
هرمسئله وقت و حیات ذیقیمت افراد بسیار مصرف شده است و 
باهزاران خون دل و رنج روان و کاهش تن مردم تسوانسته‌اند 
اسرار و رموژ طبیعت را کشف کنند. 

زودت ندهیم دامن از دست ایدوست 
زيرا که بخون دل بدست آمدهای 

تاريخ علم در خود ايران نشان ميدهد که افراد ایرانی يعنى 
يدران ما در راه تحقيق علم و كسب فضليت رنجپائی دیده‌اند که 
بیان آن بهتنمبا ئی چندین سخنرانی لازم دارد و كمان ميكنم از 
طبقاتیکه در اين راه زحمت بسیار کشیده‌اند يدران ما بوده‌اند 
که بانداشتن وسائل مسافر تباى دور و دراز میکرده‌اند و کتاب 
هاى بسیار بزر کت را با خط خود در روشنائی ضعیف مینوشتند و 
میخواندند يك‌ تن عالم ایرانی که میخو است در راه علم پیشرفتی 
کند از شرق عالم اسلامی بدورترين نقاط غر بی پیاده مسافرت 
میکرد و با نان خشك میساخت و با خطرهای كو ناكون مواجه 
ميشد و تا آخرین روز زندگانی با عشق و حرارت تمام گرم کار 
خود بود اين مگر جز از راه عشق و فداکاری وایمان بترفی و 
پیشرفت حاصل میشد؟ 

غااق هدن تیا رسكو | تن تة استادان رخات غد 
داشت و خلاصه عرض كنم که يكنوع از نوکری بود و شاگرد 
خادم حجره و جاروبكش آستانه بشمار میرفت. 

در زمان پیش دولتی غمخوار نبود که با بپترین طرز د 
جد ید ترین اسلوب دانشكاه و دانشسرا! و دبی‌ستان و دبستان 
برپای کند و کتابغانه و آزمایشگاه تأسیس نماید و همه‌گونه 
لوازم آسایش شاگردانر! فراهم سازد. 

برای اک کافی است که یکی از ححره‌های مدارس قديمة 
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را بخاطر آورید تا بدانید پرمردم جه میگذشته است. 

همچنین در مراحل اخلاق نباید گمانکرد كه بش همین 
بوده اسک هسك صفات كريم از قبیل مردم نوازی» ایثار 
فداكارى همه در نتيجه مساعى رهنمايان اخلاق و بزرگانیکه 
حيات خود را در راه تربيت بشر از دست دادهاند تقويت يافته 
است و همچنین در سایر قسمت‌ها هر ترقی که نصيب ملل عالم شده 
در نتیجه جانبازی و فداکاری بوده است. 

يس از ذکر اين نکته بخاط آوریم که فداکاری از عوامل 
مہم پیشرفت جامعه و افراد است اين حس شریف راکه ودیعه‌المپی 
است در راه غلط يكار نباید برد زیرا معلوم شد که باتفاق ملل 
و عقلای جمان منشاء هر گو نه ترقی این خصلت ممتاز است يس 
بايد آنرا برای چیزی صرف کرد که شایسته جانبازی و در خور 
قداکاری باشد و سبب آن شود که انسان ار اين زندگانی چند 
روزه را از دست داده بز‌ندگانی شريف و دائم نائل گردد و اين 
در صورتی است که منظور و مقصود او چیزی باشد که در عالم 
پاید ار بماند و حوادت جہان نقش وجود آنرا باطل نکند و آن 
عشق بميمبن و مصالح عمومی است که هرجه در آن باره فداکاری 
و جانبازی کنیم سرمایه سعادت جاودانی و حیات شریف ابدی 
است و همان است که خواجه میفرماید: 

هركن نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق 
ثبت است بر جريده عالم دوام ما 

اما عشق بميمبن و فداکاری در همه افراد بالسویه وجود 
ندارد و همجنا تكه مقرر شده عشق در هر و جودی با خاصیت و 
رنت مخصوصی ظمور ميكند و در هرجا پلباسی جلوه‌گر است: 
سوزو گداز و سرور و نشاط و نظایر این معانی نتایج جلوه‌های 
عشق است و بعدد افراد موجودات دامنه جلوه عشق وسیع و 
يمبناور أشنت : 

عشق رأ نبصد ير است هر يرى 
از فراز عرش تا تحت الشرى 
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هرجه كويم عشق را شرح و بیان 
چون بعشق ایم خجل مانم از أن 
همچنین عشق بمصالح عمومی و ميمبن بيك شكل در افراد 
لبور نمی کند و ازجہت شدت و ضعف نين مختلف است زیرا 
استعداد وقوه دراين باب دخیل است و هرجه استعداد و لطف نظر 
بیشتر باشد حس فداکاری و عشق بمیہن بیشتر ظہور و بروز 
میکند تا بدانجا که عشق کلی و تمام در وجود شخص کاملی ظاهر 
ميشود و آنوجود عالی سيب ز نده‌کردن حس و بیدار ساختن قوای 
خفته جامعه و ملتی ميكردد و هرگاه در عالم این‌گونه اشخاص 
يديد آمده‌اند که قوه و استمداد آنان خارق‌العاده بوده و عشق 
حصا لع عورم ا ا تركو هت مما ىدن ا ان سوه گرد 
صفحه تاريخ دنيا عوض كرديده و اين مردان بزرگت مجدد حيات 
و تاريخ وز نده‌کننده استعداد و موجد ترقيات كشور و ملت خود 
بوده‌اند زيرا خاصيت عشق تجديد حيات و تبديل زندگانی است 
اما نه در همه‌جا بلكه اين خاصيت بستگی دارد بوجود فرد كاملى 
كه فداكار حقيقى و عاشق مصالح نوعى است:و ور اين هنكام اين 
لطيفه غيبىراههاى زندكى و ترقى را نشان ميدهد و مدرسه 
سهم جانبازى و فداكارى افتتاح ميشود. 
استاد تو عشق است جو آنجا برسى 
او خود يزيان حال كويد جون كن 
راهی يرازبلاست ولى عشق ييشواست 
تعلیم مان کند که درآنره چسان رویم 
بدينجبت میکویند و جود مرد بزرگت آموزشگاه است‌که يايد 
مر‌دم درس فتوت و مردانگی و بزر کی از وی فراگی ند و سس مشق 
همت بلند وشجاعت و فداکاری از آن آموزشگاه بدست آرند و 
پیروی آنرا سرماية نجات خود بشمارند تا همه از و خلعت جات 
و شرافت در بركنند و بمقام عالى نايل شوند و در ميان ملل 
سرافراز گردند. تا اینجا بطور كلى آثار فداكارى شرح داده شد 
نمونه اين سخنرا باحوال كشور ايران با مطالعه دقيق نظ كنيد 
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كه يراش همت بلند و فداکاری يك ثایغه‌ی بی نظیر در مدت‌اند ی 
جه اندازه ترقى نصيب اين مرز و بوم كرديد و از همه حيث 
من‌دم ايران و شبرهاى اين کشور از رشد و عمران بمبرهمند 
گردیدند چنانکه بنده بچشم خود یکماه پیش در مسافرت خراسان 
اين معنی را یافتم و يس از چندی که بخراسان بر گشتم در تمام 
شمپر های كوجك و بزرگت حتی دهات دور دست آثار ترقی 
اجتماعی و عمران و آبادی و ظرافت و نظافت مشاهده کردم. 

امروز وسایل پیشرفت از همه جہت آماده شده و ملت ایران 
بمقامی ارجمند و درجه‌ای عالی رسیده و آنرا بدرجة اکمل‌خواهد 
رسانید اين پیشرفت و ترقی و تجدید حیات مکی نداز آنجپت 
نصيب این کشور گردید که يك مرد فداکار و دانا که از مصالح 
کشور خود بتمام قوی دفاع میکند دراین سرزمین كمرهمت 
استوار ساخت و قد مردانگی علم كرد. 

گفتم کشور فداکار حقیقی دارد و نام مبارك اين فداکار 
حقیقی را بزبان نیاوردم زیرا هیچ فردی امروز در دنيا بيدا 
نمیشود که ذکر فداکاری اين نابفه عظیم بمیان آید و نداند که 
مقصود از اين فداكار حقیقی‌ذات همایون شاهنشاه توانای ایران 
اعلیحضرت پپلوی است. 

© ¥ ¥ 

اکنون که دانستيد فداکاری اين همه اثر دارد ودانستیم که 
وجود مرد بزرکت آموزشگاه است ما افراد اين کشور بايد سر‌مشق 
فداکاری يكير یم و در راه میسن و طر یق شاه پر ستی قداکار 
باشیم و خود را شایسته زندگانی اين عصر همایون قرار دهیم 
و بطوری که جناب آقای وزیر دادگستری در سخترانی جامع و 
شیوای خود بیان فی‌مودند «لایق فرمانبر‌داری شویم» اينك برای 
فدا کاری میزان سنجش و مورد امتحانی پیش‌آمده است و آن 
هواپیمائی کشوریست که یکی از مسائل مہم و تأسیسات مفید 
اين دوره است. راه قداکاری و جانبازی و اظپار عشق و علاقه 
بمیمین يديد گردیده است و آخرین نردبان ترقی و تجہیز ملت 
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ادا اند افوا اوه و ا كوف ی تن 
کمتر از ذره نه‌ای يست مشو مہر بورز 
تا بخلوتگه خورشید رسی رقص كنان 
بنده يقين دارم که م دم ایرآن در انجام اين وظيفه بدل و 
جان خواهند کوشید و دراین منظور مسبم فداکاری خواهند کرد و 
ورزش هوا ئی در ايران چنانکه منظور است رواج کامل خوا هد 
یافت و ایرانیان بدرجات عالی خواهند رسید و باعزم و همت 
بلند شاهنشاه توانا و پیشوای عظیم الشآن وة سين فقو ال اتشان 
قدرت نمائی خواهند نمود و اوج هوا را مسخر خواهند ساخت. 
هوا گر نشود بنده ببندیم هوا را. 


(متن‌سخنرانی درا موزشگاه‌پرورش‌افکار» ۲ شیر يور 0)۱۳۸) 


فردوسی 


سخن‌رانی ما در پارة فردوسی راجع خواهد بود بجبار مبحث: 
تاه اجمالی بشرح حال فردوسی 

۲ جات علاقه فردوسی بایران 

لال صفات مادی و معنوی ایرانیان از نظر فردوسی 

۴ منظور فردوسی از نظم شاهنامه 


اشاره اجمالی برح حال فردوسی 

اپوالقاسم فردوسی در قرية با از تواحی طابران يا طبر ان 
طوس میانه ۲ ۳۲ ب ۳۲٩۹‏ متولد شد و بحسب اشعار خود در قطعه 
معروف: 

«بسی رتح بردم پسی نامه خواندم 

زکفعار تازی و از پپلوانی» 

از همان آغاز حال بتحصیل مشفول بود و بخواندن و نوشتن 
و تیدا كسعودن داستانما همت میکماشت و در سال ۲۷۰ هصری 
علی الظا هس بنظم شاهنامه دست برد و در سال ۲۶۰ هجری چنانکه 
از آثار او مستفاد است آثرا پا تمام آورد بنابراین قول بعضی که 
كفتهاند فردوسى بخواهش سلطان محمود نظم شاهنامه را آغاز 
کرد غلط است جه شاهنامه ينص فردوسی درسال ۴۰۰ انجام 
یافت و باختلاف روایات ۲۵ با ۰ یا۳۵ شا در اين کار روز کار 
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برد (روایت اخیر بیشتر تکرار شده است) و با قبول هر يك از 
اين سه روایت باز نظم شاهنامه از ۳۶۵ فراش نرفته و از ۳۷۵ 
فروتر نمياید و هيجيك از این سالبا با دوره سلطنت محمود 
۳۸۷ - ۴۲۱ و نصب او بامارات خراسان در ۳۸۳ درست 
نمی‌آید و حتی سبکتکین نیز در اين ایام چندان معروف نبود 
يس محرك قردوسی در نظم شاهنامه محمود نبود بلکه شور ملی او 
بود که او را پدینکار برمیانگیخت. 

بطوریکه از ابتدای شاهنامه برمیاید فردوسی يس از وفات 
دقیقی درصددنظم شاهنامه پرآمد و بموجب بعضی ابیات شاهنامه 
در اینکار از شاهنامه ابومنصوری و نيز از افواه مردم آگاه 
استفاده کرد و قبل از آنکه بخدمت محمود رود در سال ۳۸۴ يك 
نسخه از شاهنامه را پانجام رسانیده چنانکه در اواض بعضی از 
شاهنامهها تاريخ اختتام شاهنامه بدینگونه ثبت‌شده است: 
زهجرت شدهسيصد ازروزکار جوهشتادوجببارازيرش برشمار 
و در یکی ۱ ز نسح اينطور: 
كدشمة اران سال سض شار _ ۰ن او بیقر ون رد بهتتعا دق جار 

و.نيق در تن سم ستاو فتحابن محمد اصفبانی که 
شاهنامه را مابین ۶۲۰ و ۶۲۴ بعر‌بی ترجمه کرده تاريخ ختم 
شاهنامه سال ۳۸۴ ضبط اه سنت 

در اين مدت یکی از دهقان زادگان طوس كه پنابسر لوحه 
شاهنامه اسم او منصور يا ابومنصورین احمد يود فردوسى را 
نكا هدارى میکرد ولى اين آزادمرد مد تی دراز پاقی تاه هه 
کشت يا وفات يافت و يس از اين حیی‌بن قتيبه فردوسى را 
نكا هدارى کرد و از تادیه خراج معاف داشت. 

چون این شاهنامد پا نجام رسید فردوسی بعراق مسافرت كرد 
و در انجا موفقوزير بپاءالدوله دیلمی را ملاقات نمود و 
پدرخواست او کتاب یوسف‌وزلیخا را در حدود سال ۳۸۶ منظوم 
ساخت. 


شاهنامه کاملی که امروز از فردوسی در دست است همانست 
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که ينام محمودغز نوی‌انجام يافته و تاریخ‌اختتام آن سال۴۰۰ هجری 
ا ولی اشاراتی در شاهنامه هست که میی‌ساند نظم شاهنامه 
بعد از :۳ هم ادامه داشت شروع اين شاهنامه علی‌الظا هردر 
حدود سال ۳۸۳ يا ۳۸۹ است كه فردوسی شاید براش تشویق 
تصر بن اضر الین سیک کن نا با شاخ جاذب بخیال درآوردن آن 
ينام سلطان‌محمود افتاد و سرانجام شاهنامه را با خود بغز نين برد 
که از نظر سلطان غز نوی بگذراند. پس از آنکه شاعر بزرگت 
شاهنامه را كه حاصل عمس أو يود بنظر محمود رسانید محموداین 
نامه را بچشم عنايت نديد و بجاى آنکه ياداش خوبى بدان‌استاد 
دهد و او را بمقصود خود که اكش عمر را در سر آن از دست‌داد 
بر‌ساند تمهدید کرد و فردوسی از غزنه آواره شد و ينا ببعضى 
روایات بسرات رفت و آنحا ششماه درمنزل اسمعيل و زراق يدر 
ازرقی شاعر ينمبان بود و چون اطمینان یافت که دیگر او را طلب 
نخواهند کرد و از پیداکردن‌او مأيوسند بطوس آمد و بشہریار- 
كوه 39 أسدمبيد شر یار رفت تا شاهنامه را ينام او در آورد و لی 
اسپمپبد او را از اين كار بازداشت زيرا باجگزار سلطان غزنوى 
بودو از او بیم داشتواز همین جہت هم بايد كفتمسافرت فردوسى 
پشمپریار كوه ظاهرأ پس از ۴۳۰۳ اتفاق افتاد چه‌پس از همین 
تاريخ که سال قتل قابوس وشمگیر است كليه امراى طبر‌ستان 
پاجکن ار محمود شدند يس از اين فردوسی بقول اغلب بطوس 
بر گشت و بقیه زندگی خود را در ناتوانی و تنگدستی بسر برد 
و در ۲۱۱ یا ۴۱۶ جبان را بدرود كفت شاهنامه را فردوسی 
چنانکه گفتیم بیشتر از روی شاهنامة ابومنصوری ساخت و در 
نقل داستانپا از نش به‌نظم دقت کامل بكار میبرد تا چیزی حذف 
نشود. اين کتاب برحسب نقل فردوسی شصت هزار بيت بود 
( بود بيت شش بار بیور هز ار ) ولی نسخه‌هائیکه امروز در دست 
است بيش از پنجاه‌و دو هزار بيت نيست مگ اينكه ملحقاتی مانند 
برزو نامه را که از فردوسی نیست برآن بیفزائيم كه در اين 
صورت از شصت هزار بيت نیز تحاوز ميكند. 
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شاهنامه از اواسط قرن پنجم معروف بود و علىبن احمد 
ناميكه گویا همان اسدی طوسی تاشت کر سنال ۲۳ ار این کات 
انتخابی کرد و نیز اسدی در گرشاسب نامه منظوم در سال ۴۵۸ 
از آن نام برده و فردوسى را ستوده و مسعودسعد سلمان هم ازآن 
کتاب انتخابی کرده و آنرا مختارات نامیده است شمپرت شاهنامه 
بجائی رسیده يود که این‌الاثیر در المثل‌السائر كويد شاهنامه 
قر آن ایرانیان است. اما يوسف و زليخا را فردوسى بنا برآنچه 
كفتيم يس از سال ۳۸۴ و ظاهراً در حدود سال ۳۸۶ بنام موفق - 
ابوعلى حسن بن محمدين اسمعیل اسكافى وزیر بمپاءالدوله ديلمى 
كه در سال ۳۸۷ از وزارت افتاده و در سال ۳۹۰ محبوس شده 
منظوم كرد پیش از فردوسى یوسف‌وزلیخا را ابوالمؤيد بلخى و 
شاعر بختیاری‌نام كه كويا از شعراى عزالدوله بختيار بود منظوم 
كردهاند علاوه براين دو كتاب قطعات و ابيات متفرقى نيزن از 
فردو سی بجاى مانده و در هرفرهنكبا و كتب تذكره موجرد 
است . 


شرح حال فردوسی را محققین مورد تسوجه قرار داده و 


دا ایرانی و ارو یا نی درآن باب بتفصیل سخن رانده‌اند و 
ما بپمین مناسبت باجمال میکوشیم وبدایر قسمتہا میپردازیم. 
جبات علاقه فردوسی بابران 


فر دو سی علژو ه برآ نکه بکشور خود علا قه طبیعی داشته و 
مانند همه مردمان بیدار خردمند بميبن خويش عشق میورزیده 
بیکمان محبت و عشق او بسرژمین ایران کورکورانه وده و از 
رف لباق انض اتف هة درس وین خاك موس مت واه 
و سبمترين نكته در تاريخ زندگانی او كه از همه جبت جالب 
توجه است اينست كهبراش همین عشق‌سوزان مدت .دی یأسی‌و- 
ينج سال از زندگانی گرانبای خويش را درين راه مصروف 
داشت و تاريخ شاهان بزركّت و مردان بلندهمت و 9 ليان ابرائرا 
كه نامشان تا ابد باقيست و كردارشان مايه افتخار عالم بشر یت 


فردوسی ۱۱۱ 
و درخور آنست که سرمشق میمن پر سدی و جوانمردی وراستکاری 
و پایداری پاشد باآن زبان شیوا و فصیح بنظم آورد و یادگاری 
بدين ارجمندی از خود بجای‌گذ‌ارد و در تمام اینمدت که بنظم 
شاهنامه مشفول يود با اينكه حوادث گوناگون بدو متوجه كدت و 
آشوب وفتنه درخراسان بر پا و «زمانه‌س‌ای پر از جنکت بود»و فر ز ند 
سیو پنج ساله که اميد روز پیری و میوه زندگانی شصت وپنج 
ساله‌اش يوذ بدرودحیات گفت و چشم و گوش و دست و پای او 
براش رنجہای بیشمار و کہن سالی و فرسودكى ضعیف و ناتوان 
گردید و دارائی او از دست رفت و «تمبيدستى وسال نیرو كرفت» 
هركن همت او سست نکردید و روی عزیمت برنتافت و خدمت 
به‌میپن خود را كه آرامگاه شاهان و مردان دلیر است بر‌همه جين 
مقدم داشت و پروای زن و فرزند و مال و ثروت نمیکرد و با 
جوش و خروش و جدو جمد تمام در انجام مقصود و فداکاری 
در راه ميبن خويش مى كوشيد تا سرانجام بارزوی خود دست 
يافت و شاهنامه که زندهكنندة مفاخر ايران و يشتييان زبان 
فارسی و یکی از شاهكارهاى ادبى دنياست صورت نظم كرفت و 
استاد فردوسى همچنانکه بادباو سخنگویان طريق نظم و 
سخن پردازی آموخت - درس عزم و يشت کارهم بعموم این‌انیان 
داد و از همین مقدمه پیداست که منظور اين استاد بلندقدر از 
نظم شاهنامه اندوختن ثروت و بدست آوردن صله و عطیه‌از شخص 
مخصوص نبوده زیرا هیچکس در عالم بيدا نميشود که پامید و 
التقاوبصلة موقوم ترات و ۳ شخصي ۱99 از دست دهدو 
مدت سی سال يا بلح كيام بك تجار يت كد وير كت 
فرزند و بر بادرفتن زندگی و فرسودكى تن خار راه او نشود و 
او همچنان با عشق سوزان و دل سرشار از محبت مین و شاهان 
گرم کار خود باشد بیکمان هر که ذره‌ای انصاف دارد تصدیق 
خواهد نمودكه اساسا عشق سیو ينج ساله بر ای منظور پست مادی 
صورت نميكيرد و تنما جاذيه و كشش عشق پاکست كه زوال 


نمييذ يرد و دير مييايد و نهسرسريست كه از سر بدررود و 
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نه‌عارضی که جای دگر رود. 

اکنون بايد دید که ايران اين کشور باستانی و میہن عزیز 
ما در چشم فردوسی‌چهاهمیتی داشته و آن‌استاد ژرف بين درایران 
و ایرانی جه مزایا و خصائصی ميديده که تا اين اندازه بدانما 
عشق مبورزیده است تابدانجاکه در هیچیك از داستان‌های‌شاهنامه 
اين قسمت را فروگذار نکرده و باشکار و پنمپان و تلویح و 
تصریح ازذکر فضائل واخلاق بلندمردمان این سرزمین خودداری 
ننموده است. 

براستی میتوان كفت که فردوسی مین خود را چنانکه بايد 
بخوبی میشناخته و از همهجببت و بتمام معنی ايراترا دوست 
مید‌اشته است. 

اول از آنجپت که ایران آب و هوای ياك دارد و تا ظر دلکتن 
و زیبای آن شایسته دلیستگی ودرخور ستایش است و هر هوشمند 
باذوقی با لطبع مایلست که از آن منظره‌های نوآئین برخوردار 
گردد و در دامن جلکه‌های باصفای آن تمتعی از عمر بركيرد از 
آنجمله یکی از ببترین قسمتباى حاصلخیز و زیبای ایران را در 
داستان كاوس از زبان رامشگر بدینطریق و صف میکند: 
بیس بط چو بایست بر‌ساخت‌رود ہر آورد ماز ندرانی سرود 
که ماز ندران شمر ما ياد ياد 


هميشه برو بومش آباد باد 
که‌در بوستانش هميشه گلست درو دشت پر لالهو سنبلست 
نه سس دو نه گرم و همیشه بار 
كرازتده اهو براع اندرون 
همى شاد گردد زبویش روان 
بمبر جاى باز شكارى بكار 


هوا خوشكوارو زمين پر نگار 
نوازنده بلبل پباغ اندرون 
كلابست گوئی بجویش روان 
دی و بپمن و آذر و فرودین 
همه ساله خندان لب چویبار 


این قطعه را فر دو سی هنکامی بنظم آورد که هنور سر زمین 


| 


مازندران بسبب موانع طبيعى چندان معروف نبود و بطور تحقيق 
اغلب بدان نقطه که أز فوهك خن نمودار ارتنك مانى است 


نكرده بودند و در آن روزها عبور از راهپای دشوار د 
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خم‌اندر خم کوهستان البرز برای همه‌کس میسر نبود و ایرانیان 
از نعمتپای کوناگون اين مرزو بوم بمپره‌ای نمی بردند با اینہمه 
ردو سی در وصف أن قطعه‌ای بدین شیوانی ساخته و پرداخته و 
هم ميمبنان فردوسی امروز در اندك‌مدت با بہترین وسائل که‌دست 
قدرت و عظمت شاهنشاه بزرگی ایران آماده ساخته و با كمال 
آسایش به‌نقاط مختلف ماز ندران و ديك تواحی کشور مسافرت 
ميكنتد و از بدايع طبیعت و شاهکار های صنعت لذت ميب ند. 

یکی دیگر از جات علاقه فردوسى بايران آنستکه ايران 
نك تمدن و محل پرورش یپلوانان و سوارانی است که دار ای 
صفات بلند و ماية سرافرازى كشور خود بودهاند و سراياى 
شاهنامه شرح حال و كردار آتہا است و اين مردان دلس وسواران 
کور کا ةه ان فردوسی أيران را دوست میداشتند و 
سرزمینی که اینگو نه دليران کار زار و مردان کار آزموده تس ببت 
کند و خود نين از مراگن تمدن جمان باشد دوست‌داشتنی است و 
همه کس بايد در راه آن جانفشانی کند. 

نمونه‌ای از محبت و اعتقاد دليران ایرانی را بن ری قنور 
خود فردوسی در داستان جنگت هماون نشان ميدهد هتكاميكه 
ایرانیان شکست میخور ند و يناه بکوه هماون میبر ند رستم در 
ميان لشکر نبود بفرمان شاه بسوی هماون آمد و لشکر دشمن از 
آمدن او خبر نداشتند رستم بمیدان آمد و اشکبوس را بيك تیر 
برخاك انداخت و کاموس را بخم کمند كرفت لشکر دشمن بخیال 
افتادند که انسوار دلاور را بشناسند ييران سيمهد أر آنان هومان 
برادر خود را نزد رستم فرستاد رستم از او پیران را طلبید و او 
نزد رستم آمد رستم بدو اندرز داد که بایران آید و در سایه 
شپریار ایران زندگانی باشرافتی بپایان برد. رستم وقتی پیران 
بقبول اين نصیحت تن در نداد میگوید: 
مگر گفتم اين خاك بید ادشوم كذارى ییا نسم به آباد بوم 
به بینی مک شاه پاداد و مپر -جوان نوازنده و خوب چم 
چنین زنتدكانى نیارد بہا که باشد سراندر دم ادها 
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ترا خوردن مارو جرم پلنگت همی خوشتر آید زدیباو رنگت 
ندارد کسی باتو زین داوری زتخم پراکنده خود بر خوری 

هر يك از این سواران و مردان علاقه مند و قتی از کشورخود 
بدور افتادند پیوسته در ار زوی آن بوده‌اند كه بکشور خود 
بازآيند و در مین خويش زندكانى را بيايان رسانند و هيجيك 
از آنان ا انكة.دن سور بیکانه بیایگاه بلند رسيده و سرافراز و 
سر بلند بوده‌اند از خيال هم‌میمپنان خود دور نشده و هر گز محبت 
و اخلاق گرانمایه آنانرا از یاد ثبرده‌اند از جمله کسانیکه از 
ايران دور افتاده‌اند يكى ناوشن اسك :ساو تن با انكه دون از 
کشور خود در نمبايت جلال و عظمت ز ند گی ميكرد هیچگاه از ياد 
اپران غافل نبود و پیوسته آرزو داشت که با گردان و پمپلوانان 
انوان هماع و ناد لوق ایر ان رس بخان اف روان اف زا 
آسایش و آرامش بخشد وقتی پیران نزد او ميايد و او را بدامادی 
افراسیاب میخواند فردوسی از زبان سیاوش اين احساس پاکرا 
بد ینصورت بیان میکند: 
سیاوش كفت ای خردمند پیر اگر بود خواهد سخن ناگزیر 
تودانی چنان‌کن که‌کام تواست چوگردون گردنده رام تواست 
مكرمن بایران نخواهم رسید نخواهم همی روی کاوس دید 
چودستان كه يروردكار منست تن كه خرم بہار من است 
همی گفت‌ومژگان پرازآب‌کرد ممی برزه اندر میان باد سره 

همچنین هنكاميكه سران لشکر سیاوش را يذيره میکنند و 
مراسم احترام به‌جاه میآور ند آن دلیر پاکدل بیاد ميمبن خود میافتد 
و گریه در گلوی او گره میز ند فردوسی اين حالت را اینطور ذكر 
مینماید . 

سیاوش چوآن دید آب از دو چشم 
بیارید وزانديشه آمسد بخشم 
كه ياد آمدش بزم زابلستان 
بیاراسته تا بکاب لستان 





فردوسی ۱۹۵ 





همان شمر ایرانش آمد پیاد 
همی بر کشید از جكر سرد ياد 
الا ان دلشن ناد کت و ب کت 
بكردار آتش دلش بر فروخت 
بك فسن ان ونان ايدان كه يرون ان کور بت قار 
شد بیذن است که داستان او یکی از دلکش‌ترین داستانسای 
شاهنامه است بیژن براش پیش‌آمد نایسندی از ایران بدور افتاد 
و در کشور بیکانه بد ست دشمنان گر فتار گردید ومیخو استند اور ادر 
میدان شہں بدار زنند بیژن از مركت نميترسيد و تنہا از آن 
بيم داشت و تأثر او از ات بود که در خاك پیگانه میمیرد و شاه 
و بزرگان‌ایران‌دربالین او نيستند و تنش در خاك ايران مدفون 
نخواهد شد. آرزویش اين بود كه در آبوخاك ايران زندگانی را 
بدرود كويد و تن ياكيزه خود را بدان سرزمين ياك تسليم كند: 
همی گفت اگر برسرم كر دكار نبشته است مردن بېد روزكار 
ز دارو ز كشتن نترسم همی زگردان ايران به تفسم همی 
روانم بماند هم ايدر بیای ز شرم يدر چون شود باز جاى 
دريغا شمبنشاه و ديدار كيو دريغا كه دورم ز كردان نيو 
ايا باد يكذر بايران زمين ييامى ز من بر بشاه كزين 
اين مردان رزم‌آور كه شاهنامه در ستايش آنان كفته شده 
همكى دوستدار میہن بوده و دوستى آنرا برهمه جين مقدم 
ميداشتند و هرگاه بحوادث دشوار دجار افتادهاند يكانه آرزوى 
ايشان بقاى ايران بوده است و همانطور كه عشق ورزان ياكباز 
در راه عشق جانوتن را خطرى نمی نمبند مردان و سواران ایرانی 
هم قدر زندكانى را در أن میدانستند که در راه ميمبن فدا شو ند 
چنانکه همین مطلب را فردوسی بیان میکند: 
چو ایران نباشد تن من مياد جنين دارم از موّبد ياك ياد 
همه سر بسر تن بکشتن دهيم از أن به که کشور يدشمن دهیم 
جمربت ديكر كه فردوسی را بدوستی ایران وادار میکند 
أنستكه ايران داراى كيش عاقلانه و خردمندانه است زيرا داشتن 


۱۱۶ فردوسی 
اینگونه اصول و عقاید که برعقل متکی است وانسان را بكار 
و ترقی برمیانگیزد شایسته محبت و سزاوار دوستداری است و 
کسانیکه بچنان اصول پابند باشند از نظر فردوسی در خور 
ستایش اند شنيدهايم که فردوسى شیعی مذ هب پوده اما نداید 
تصور کرد كه تشيع در آن دوره همان معنی که در قرن‌های 
وایسین از آن مفسبوم میشود داشته زپرا تشیع در آن دوره یکنو ع 
اصولی بوده است که بموجب آن ایرانی میتوانست استقلال خود 
را حفظ کند و تفكيك حکومت ایران را از سایر ممالك قائل‌شود 
چنانکه همین منظور در دور صفویه بعمل آمد فردوسی چون 
دارای این عقیده بود در همه جای شاهنامه آثين کن ایرانی و 
دين زردشت را می‌ستاید و یپلوانان ایران را به بیداری و خدا- 
شناسی و صف می کند . 

هنكاميكه دارا زخم خورد و 05 دنا لين او آمد دارا 
باسکندر وصيت ميكند كه روشنك دختر او را بزنى بكيرد و 
آرزوی او از اين ييوند آنستکه فرز ندی يديد آيد که آثين كمبن 
ایرانی رأ زنده نک هدارد و مر اسم و آداب ایرانیان را پاحتس ام 
تمام بس ياى داز میگوید: 
بدارش بآرام در پیشکاه 
جبپان را بدو شادو يدرام كرد 
كجا نو كند نام اسينديار 


ز من پاك تن دختر من بخواه 
کجا مادرش رو شنای نام كرد 


بیاراید این آتش زردهشت 
تست اوه ان فن این مده 
همان او رمزدو‌همان روز مر 
مپاثر| يمه دارد و که به‌که 


بکیسد همی ز ند اوستا بمشت 
همان فرنوروز و آتشک‌ده 
بشويد بآب خرد جان و جبر 
بود دين پذیرنده و روز به 


همچنین در ستايش كيش ايران از زبان خرد برزین كه 
عیسوی درباره ترجیح آثين ایران بركيش مسيْح بحث کرده بود 


میگو ید . 


فردوه‌ی ۱ 





جه پیچی به دين كيو مورتی 
هم از راه و آئين طبمورتثى 
كه گویند دادار کیہان یکی است 
جز از يندكى کردنت راه نیست 
همان قبله‌شان برترين گسوهرست 
که از خاك و آب و هوا پر تررست 
در اینجا منظور فردوسی مقایسه آئین زردشت است باكيش 
مسیح و در چائی دیگر نیز از زبان خسرو پرویز در جواب قیصر 
همین معنی را بیان می کند که: 
بما برز دین كبن ننگت نیست 
به‌کیتی به از دين هوشنکت نیست 
همه داد و نیکی و شرم است و ممس 
نکه کن اندر شمار سیہں 
بہستی یزدان نیوشاتسم 
هميشه سوى داد که تا ترم 
ندانیمش انبار و فرزند و جفت 
نگردد تبان و نخواهد نہفت 
در اندیشته دل تكنجحجد خداى 
به هستى هم او باشدم رهنماى 
خلاصه سخن آنکه فردوسى كشور ایرانرا از همه جہت 
دوست دارد ولى بيشتر علاقة او یکی از جہت زيبائى طبيعى و 
خوشى آب و هواست و دی از جمبت مذهب و سوم از نظن تمدن 
و داشتن تربيت صحيح است که در نتيجه آن مردان كاردان و 
میمپن يرست و فداکار ازین سر زمين یدید أمدهداند... 


صفات ظاهری و معنوی فرد ابرانی در نظر فردوسی و منظور او از نظم شاهنامه 

اما اين سواران و دلیران که فردوسی در ستایش ایشان داد 
سخن ميدهد و سی و ينج سال از عم كرانيبهاى خود را در بیان 
فداکاری و کوشش‌وشرح محامد اوصاف آنان مصروف داشته همه 





۱۱۸ فردوسی 





بصفات عالی‌و خصال پسندیده موصوف بوده‌اند فردوسی بخصوص 
او صاف این مردان رزم دیده و میمن‌دوست را تنا براع شاغری 
كردن و داستانسرانئی نياورده و مانند نقال سركذر که منظور او 
باز ار گرمی است رستم يا سایر پپلوانان رانستوده است بلکه در 
زیر اين داستانسرائی و قصه‌پردازی منظوری بزرگت و آرزونی 
جلیل نبفته است که بیان آن آرزو و متوجه كردن ایرانیان بان 
منظور باندازه‌ای در نظر این استاد بزرگت اهمیت داشته که 
بمپترین ایام زندگانی خود را در راه آن صرف کرده و حتی از 
تروت و دارائی خودچشم پوشیده و درایام پیری که روز شكستكى 
و فرسودگی و دلسردیست سرگرم اين آرزو بوده و با سستی 
لوی و فرسودگی تن فر بیان این منظور ضرق عمی میکرده است 
برای آنکه بدا نيم چر | فردوسی شاهنامه را به نظم آورده و منظور 
حقیقی او جه بوده ناچاریم بعنوان مقدمه چند نکته را یادآوری 
Kas >‏ 
سقوط دولت ساسانى در مبارزه بودند و اين مبارزه در قرن اول 
با شمشير و جنگت و جانفشانى صورت مى كرفت ولى در يايان 
اين قرن بر هوشمندان ايرانى معلوم شد که مقاومت با شمشير 
نتيجه نخواهد يخشيد باينجبت نقشه مقاومت خود را تغییں دادند 
طبیعی است که مسلمین باعصبیت نؤادى مبارزه میکردند ایرانیان 
مبارزه بمثل مینمودند باینمعنی که عصبیت نژادی را تقويت 
مینمودند اما از اواخر قرن اول باینطرف از راه دعوت و تبلیغ 
در آمدند و مدت ۲۶سال دعوت سری بنی ا لعباس در حقیقت یکنو غ 
تجلی روح ایرانی بود تا بالاخره بوسیله ابومسلم خراسانی 
حکومت بنیالمباس تشکیل شد و کالبد اين حکومت از بنی‌العباس 
و ووچ ان اموا بود در اين فاصله ایرانیان هم از راه تبلیغ 
بکار خود مشغول بودند و بعضی هم از طريق جنگت, مانند. مقنع. 
حمزة! بن عبد ال مرداو یچ بن‌زیار. اسفارين شیرویه ودانشمندان 
ایرانی از قبیل ابن مقفع که هر کدام بیکی از اين دو راه برای 


فرتوی ‏ ی ۱۷ 
پیشرفت عقاید خود توجه کردند. بررویمم کسانی را که در بارء 
مفاخر نؤادى جه بمدد شمشیر و جه بوسیله زبان و قلم معارضه 
میگردند در اصطلا ح او «شعوبیه» مینامند. اوایل امر اين گروه 
بنام شعو بی وطرفداری از نو ا بصر احت اقدام‌میکردند و بسیاری 
از آئان مصدر كار هاى مہم بودند در همين هنكام بت افرادی از 
ميانه مسلمین بضدیت با شعوبیه بر خاستند و برخلاف آنا نكتاب 
های بسیار نوشتند و یکی از آنپا ابن‌قتیبه است که کتابی نسبة 
مفصل در رد شعو بيه و انتقاد از عقاید آنان نوشته است. 

دعوت اين گروه بصراحت از اوایل قرن سوم از ميان رفت 
ولی در پرده تشيع و بنامپای دیگر در تجلی و ظببور يود زیرا 
مقتضیات قرن دوم با قرن سوم هجری تفاوت بسیار داشت در قرن 
دوم هنوز نقوذ مذهب خلفا زياد نبود و ایرانیان در دستگاه 
خلافت پاقوم ديكرى که معارض آنہا باشند مصادف نشد بودند 
ولی در قرن سوم گروه دیگری در دربار خلفا وارد شدند که علاوه 
برآ نکه با ایرانیان نظر خوبی نداشتند پاآزادی عقاید و افکار 
نیز مانند رجال گذشته همراه نبودند از این‌رو ایرانیان ناچار 
پودند طريقة دعوت خود را تغییر دهند. 

بخصوص که از قرن سوم خلافت بنی‌العباس ضعیف شده 
بود. این قیامپای سیاسی عموماً در سنة ۴ هجرى منتمی شد 
بقيام یعقوب و استقلال يك سلسله از نژاه پاك ایرانی در خر اسان 
و تشکیل حکومت مستقل در داخلة ایران. 

ایرانیان از آغاز اسلام باين نکته متوجه بودند که همانطور 
که يايد استقلال داخلی خود را از لحاظ سیاسی حفظ کنند از 
نظر مذ هب نیز بايد مستقل باشند. 

براش این فکر کوششپای زیادی بعمل آمد و فرق گوناگون 
يديد شد ند که شرح عقاید و اعمال آنہا در کتب مر بوط مخصوصاً 
در کتاب «الفرق بين الفرق» میتوان دید و سرانجام اين تبلیغ 
مذ هبی منتمپی شد بدو فرقه عمده در ايران یکی شيعة امامیه و 
دیگر زیدیه که فرقة اخیر معتقد بودند که خلیفه کسی است که 





۱۳۹ فردوسی 





اقدام بسیف کند. 

براثر دعوت زیدی حکومت دیالمه در مغرب و چنوب ایران 
تشکیل شدو بطوریکه شواهد وآثار دلالت‌میکنداین جمعیت‌ایرانی‌از 
لحاظ مذهب با خلفا فرق داشتند وطرفدار و هواخواه شيعه بودند 
باین تر تیب آرزوی ایرانیان تقریبا در آغاز در قرن چبپارم هجری 
صورت گرفت. 

در سایه استقلال داخلی و مذهبی منظور دیگر ایرانیان که 
خدمت بعالم تمدن بود پوجه اتم انجام كرفت و ایرانیان در کار 
آمد ند و علمای بزرگی در عالم اسلام از نژاد ایرانی پدیدار 
شد‌ند از قبیل: محمد ز کریای رازی» فارابی» ابو علی‌سینا و امثال 
این بون كان که در تاريخ اسلام و تمدن دنيا شمسرت بسزانی 
دار ند. 

اما اين منظور بہمین سادگی بدست ایرانیان نیامد بلکه با 
سیصد سال رنج و بردباری بتحصیل آن دست یافتند و بار دیگر 
قدرت ایرانی را بصورت اول و از لحاظ علمی بدرجات بالات از 
اؤ لاوا نك نك : 

ولی بايد دانست که بااين همه کوشش منظور فوق كاملا 
مسلم و بی‌مخالف نبود بعبارت ديكر ريشة مخالف پرکنده نشد و 
اتفاقا از نیمه آخر قرن چہارم ببعد یعنی بعداز وفات عضدالدو له 
حکو مت دیالمه ضعیف شه و پنیان حکومت سامانیان تسش داز مشرق 
يواتن مخالفت‌هائی سست گردید. آخرالامر سلسله سام‌انیان 
پرافتاد و یکی از منظور های عمده ایرانیان دچار زوال شك از 
طرفی نیز در ميانه مسلمین دعو تبباى گوناگون يديد آمد زیرا از 
او اسط قرن دوم باینطرف در روش اخلاق و مذهب فرقه‌های 
بسیار بوجود آمدند و هريك از آنہا رسم مخصوصی در اخلاق و 
عمل داشتند برخى معتقد بودند که سعادت امری است بکلی خارج 
از دنیا و به‌دست نميايد الا در فنای ماده و مظاهر این عقيده در 
صوفیه آشکار است علاوه يراين نسبت بازادی مذ هبی و در عمل 
و فکر نیز میانه مسلمین اختلاف بود عد زیادی انسان را جه از 


فردوصی ۱ ۱۳۱ 
حیث عمل و چه از جت فکر آزاد میدانستند. عدة دیک نیز 
كمان ميكردند که اتشان :در عالم مانند جوب بی‌اراده و محتاج 
یر و ا ی ا ا د ر کک ا بت 
سلف بودند و يكلى اتسانرا مسلوب‌الاختیار میدانستند در اواخر 
قرن سوم این معنی‌در مياته مسلمین مورد نزاع بود و ابوالحسن- 
اشعری افکار اهل سنت را در اين باب تأييد ميكرد و ميكفت که 
انسان در هیچ مرحله اختیار ندارد و سعی او بیحاصل است و باین 
ترتیب توقف در اخلاق و عمل حاصل شد و بسیاری از جپات 
اتحطاط تمدن اسلامی را پعداز قرن جبارم مر بوط بہمین عقیده 
میتوان دانست پیداشدن اين افکار و عقاید و اعتقاد باینکه انسان 
يايد ز ندگانی خود را خراب کند تا حیات حقیقی یابد. علما و 
هوشمندان ایرانی را سخت نکران ساخته بود جه ميتر سيد ند سعی 
چپارصد سالة ایرانیان با رسوخ اين عقیده هدر شود و نمونة 
اين نگرانی را در رسائل اخوان الصفا میتوان يافت و کسانیکه 
در تمدن اسلامی کار میکنند از مراجمه ياين کتاب بی نیاز نیستند 
زيرا در کتب تواریخ نکاتی را که در اين رسائل است نمیتوان 
یافت نمونه دیص اين نگرانی در نامه رستم فرخزاد است و اين 
نامه هرچند جنبة تاریخی دارد ولی فردوسی نیز مطالبی برآن 
نامه افزوده است که بی گمان از افکار خود اوست كه بتناسب 
مقتضیات زمان خود پراصل آن نامه افزوده است. 

افراد ایرانی مخصو صا دا نایان در صدد بر آمد ند که از يك طرف 
حس استقلال‌جوئی ايرانيان را نکاهد ار ند و ازطرف ديكر نکذ ار ند 
اخلاق ايرانى از حد اعتدال خارج شود و از ميانة افر ادی‌که درين 
قسمت کوشش فراو ان کرده‌اند یکی ابوعلی مسکویه است که کتابی 
باسم جاودان خرد نوشته و درآن حکم ایر انیان را جمع کرده است و 
همینطور در کتاب تجارب‌الامم نين بقسمت اخلاق و حکمت و تر بيت 
نفس بیشتر متوجه است. باری آنجه بیشتر ممکن است تہیج و 
تحريك کند آنست که با ذوق مردم ارتباط داشته باشد یکی از 
وسائلی که ایرانیان خودرا بان معرفى می کردند تاريخ و داستانمهای 


۱۳ فردوه ی 





باستانی ایرانیان بوده است و عبداللهابن مقفع نخستین کسی بود که 
بمپمین منظور کتاب خدای‌نامه راکه بعدها یکی از ماخذ کسانی بود 
كه تاريخ پیش‌از اسلام اسر ان را مى نوشتند از يبلوى بعر بی 
تر چمه کر د. 

ايرانيان در قرون اولبه تصاو بر شاهان خود را بر در و دیوار 
خانههای ضود نقش میکردند و بدین وسیله عظمت انر ان را 
یاد‌آوری مینمودند. در اواسط قرن چہارم مجموعه اين داستانما 
را یکنفر ایرانی در خر اسان بنام ابومنصور محمد ابن عبدالرزاق 
جمع‌آوری کر ذه وق شاهتامه او معروف. شا هنامه ابومتصورى):است 
انان بود و ایشان نسبت باحیای ماثر ایرانی جد بليغ داشتند. 

در اين هنكام دقیقی ييدا شد و علی‌الظاهر هزار بيت از 
شاهنامه را بنظم آورد كه فردوسى آنبا را در شاهنامه خود نقل‌کرد. 
در دورهاىكه دقيقى در انديشه نظم شاهنامه بود خطر های فوق اين 
اندازه قوی نبود ولى در زمان فردوسى تمام نكرا نيسبائيكه موجب 
بود ایر انیبان بتاريخ گذشته خود اهتمام داشته باشند پیش آمده بود 
يس فردوسی بنظم شاهنامه همت گماشت و مدت ۲۵ يا ۳۰ يا ۳۵ 
سال از عمر خود را صرف این کار مم کرد. 

و منظور فردوسی از نظم شاهنامه درآن هنكام که حیثیت ملی 
و اخلاقی ایرانیان دچار مخاطره شده بود بی‌گمان آن بودکه اين 
ملت باستانی را بوسیله یادآوری مفاخر گذشته و کشورگشائی د 
جپانداری که نصیب آنپا شده بود متذ کر سازد که هرگز نباید آن 
گذشته پرافتخار ديرينه سرايا شرف را از ياد بير ند بلکه بايد 
اخلاق نیاکان و پدران غیور و با حمیت خود را سرمشق زندگانی 
قر ار دهند و در حيات مادی و معنوی روش و طریقت آنانر | سرمایه 
نجات خود شمارند تا بشیوه‌های ناستوده عادت نکنند و پصفات 
زشت از قبیل دروغكوئى و خیانت و بی‌علاقکی بکشور وفرومایگی 
و ضعف بنیه و ترس و دوری‌جستن از کارزار و رزمجوئی و تن‌دادن 
بخواری خو گر نشوند و در براير بیگانگان مبارزه قوی كنند نه تنما 








فردوسی ۱۳۳ 
آنکه از تسلط و برتری آنان در امور اجتماعی جلو گیری نمایند 
بلکه اخلاق ياك خود را يصفات ناستوده نیالوده روش ياكان را از 
دست ندهند بمبمين جمبت فردوسى افرادی راکه در شاهنامه معر‌فی 
میکند به تمام معنی سرآمد نک و کاران و دلیران و دارای 
خلق عالی و همت بلند و غيرت و حمیت و شاهيرستى و 
میمپن‌دو ستی ميباشند اين افراد ازآن طبقه مردم نیستند که بفقر و 
ذلت و ز ندگانی ساده تن‌در دهند بر‌خلاف اين عموماً بز ندگانی مادی 
خود اهتمام دار ند و در آبادی جپان میکوشند و در جمع خواسته و 
اندوختن ثروت و مال‌اندیشی لاابالی نیستند خانه‌های آراسته و 
خوانپای گسترده دار ند تمام آنان قوی‌هیکل و تنومند و خوش بنیه 
و نيك اندام‌اند و هيجيك آنان چنانکه ز هاد قرن جمبارم و بعضی از 
متصوفه قرن ششم می يسند يد ند لاغر و ضعیف و زار و نزار 
نبوده‌اند و از زندگانی باندك مايه اکتنا نمیکرده‌اند و آبادی جان 
را در ويراتى تن و رسیدن به سعادت را در فقس و تنكدستى نمی-- 
شمر ده‌اند چنانکه فردوسى در وصف این گو نه دلیر ان میگوید: 
دل شیر دارد تن ژنده پیل نمنگان برآرد ز دریای نيل 
تنش زور دارد بصد زورمند سرش برتراست از درخت پلند 
یکی شيرمرد است برسان شیر نکگردد زپیکار و از جنگ سیر 
دو بازوش مانندة ران پیل بجوشد زآواز او رود نيل 
ممکنست گفته شود که افر ادیکه در شاهنامه با داستان ز ندگانی 
آنان سرو کار داریم از طبقه قمپرمانانند و شاهنامه داستان قپرمانی 
است و کسانیکه در داستانبای قبرمانى شرح کردار آنپاو 
اعمالشان بمیان ميايد پہلوانان‌اند که بايد بموجب رسوم 
داستانپای قمبرمانی دار ای حداکش از كليه قوا جه نفسانی و جه 
جسمانى باشند و بنابراين منظور آن نیست که اینگونه افر اد و جود 
داشته‌اند و بايد رفتار و کردار آنان را سرمشق قرار داد در جواب 
اين نکته گوئیم که حکما و دانایان جہان برای‌آنکه مردم را شاید 
در حد وسط اخلاق نکه دار ند و در گیرودار جدال عقل و اخلاق با 
هوای نفس تا حدی به نتیجه صحیح برسانند پیوسته فرد کامل و 


۱۳ فردوسی 
آخرين درجة اخلاق را معرفی کرده‌اند و از اینجپت است‌ که در 
تعر یف غلم اغلات میگویند در علم اخلاق صفاتی محل بحث امت که 
يايد يشس بدانہا متصف شود نه‌آنکه اکنون و بالفعل بدان اخلاق 
و صفات آراسته است چنانکه وقتی حعما از مدینه فاضله و سازمان 
آن حرف میز نند هر كز معتقد نیستند که جنين مدینه يا تمدنی و جود 
دارد و سازمان اجتماعی بش بجائی ر سید ه است که منظور علما و 
قلاسفه بتمام و کمال برآورده شده و چون بديدة تحقیق بنگریم 
مید نيم که مدينة فاضله غایت سیر اخلاقی و منتمپای سعادتی است 
كه حکما آنر | فوزاکبر و خير اتم دانسته‌اند و هدف و غایتی است 
كه بشر همواره بايد در صدد باشد تا خود را يدان بر‌ساند يا لااقل 
در راه رسیدن بدان جان در بازد و مركز حکما و دانایان جپان 
تصور نکرده‌اند که آدمی بااینپمه هوی و گرفتاریبا و پابندهاتیکه 
بر دست‌و یای او نماده‌اند ممکن باشد که يدان درجه از اخلاق برسد 
و سازمانی در اجتماع چنانکه منظور آن مردان بلندهمت بوده است 
بوجود بيايد بلکه راه افراط پیموده‌اند تاگرفتار آن هوی و پای بند 
أن هوس را از تفریط نکمپبانی کنند و درحد وسط وصراط مستقیم 
که آنجا كمراهى نیست نکه دار ند. 

بامکان يا سبولت نيل بدان مرتبه عالی است و تنبا منظور و آرزد 
ارشاد و راهنمائی و نکپداری افراد بشر از تفریط اخلاقی است 
همينطور تمو نه ای که فردوسى بد ست مبد هد نه بر ای آنست که 
جہانی پر از نام رستم کند» منظور او فقط آنست که برای فرز ندان 
ايران سر مشق اخلاقی معین کند تا بدانند در چه راه بايد پرو ند و 
تاکجا بايد برسند و مؤيد اين نکته آنست که فردوسی به نژاد و گو هر 
اهمیت بسیار میدهد و باعتقاد او پسر ان بايد همواره شيوءة پدر آن 
را اقدام كنند و نياكان خود را بچشم حرمت بنگر ند و دارای همان 
صفات باشند که ايشان يدان متصف بو ده اند و هركاه یسر ی نشان 
پدر نداشته باشد (تو بيكانه خوانش مخوانش پسر) و بطوریکه از 
اين عقيده استفاده میشود فرزندی تنبا زايش طبیعی که بنظر ما 





فرذوسی ۱۳۵ 
ميرسد نيست و در نظر فردوسی داشتن اخلاق و ملکات عالی پدر ان 
شرط صحت انتساب است و بنابر این مقدمه اين نتیجه بدست ميآيد 
که پپلوانان و دلیر ان ومردانیکه شاهنامه کار نامة ز ند گی ایشانست 
بعقيدة فردوسی بايد نمونة اخلاق و نمودار ز ندگانی شناخته شو ند 
و ایرانیان که فرز ندان آن بزر گوارانند در پیروی ایشان‌گوش 
با شند و نظر بانکه در روزگار فردوسی بز ماد و بعضی از صوفیه 
معتقد بودند که سعادت انسان در ویرانی تن و انحلال قوای مادی 
است و مردم را بدین عقیده میخواند ند و از راه تبلیغ مردم را 
باندیشه ای يوج و بیمعتی دعوت میکردند و از سلامت بنیه و صحت 
و تندرستی که سرماية ز ند گانی معتدل و حکیمانه است بی بمسه 
ميكردند و براهباى غلط و افكار نادرست ميخو اند ند فردو سى 
برای مبارزة با اين عقايد نحيف و روشباى بی بنياد كه نتایج وخيم 
آن در قر نای وايسين يديد كرديد پیوسته ايرانيان را به تنومندى 
و امتياز از حيث قواى بدنى و اهتمام بامور زندكانى ميستايد و 
اين حقيقت تاريخى را با زبان فصيح و بیان آسمانى خود را اغلب 
جاها شرح ميدهد جنا نكه در بار سمپر اب ميكو يد: 
یکی يبلوانى به پیش اندرون 
کت سا لشن زدوهفت نامسد فزون 
بيالا ز سرو سبى برت است 
جو خورشيد تابان بدو پیکر است 
ببالا ستاره بيسابد همی 
چو شمشير هندى بچنگت آيدش 
ز دریاو از كوه ننکث آيدش 
طبيعى استكه برائير لاغرى و ناتندرستى و رياضتهاى 
بیمپوده خبالات انسان از جاده صواب منحرف ميشود و غالبا 
با نديشه های نايسند كرفتار میاید و در کمند وسواس يا ترس و 
بددلی و نظایر اينما ميافتد و ہز ندگانی اجتماعی بیعلاقه می‌شود و 
ممکتست بسیاری از مزایای اجتماعی را از دست بدهد و مقدماتی 





۱۳۶ فردوسی 
راکه فرزانگان و بزرگان جپان بدانہا اهمیت داده‌اند بی‌اهمیت 
فرض کند بسبمين جمبت فردوسی سواران اير آن را چنگجو و با حمیت 
و فداکار نشأن مید هد جنا نكه هيجيك اهل آسایش نبوده و روزكار 
را در جنكت و دفاع میگذرانیده و برترى خود را در دلیری و 
رزم‌جوئی و کین‌توزی و اظپار حمیت و شبامت و مردانكى 
مید انسته اند چنانکه ر ستم در آغاز جوانی خواستار ررم دلیر ان 
ميشود و پدرش زال او را از نبرد ممائعت میکند فردوسى اين 
منظور بلند را درین هنكام از ز بان رستم بیان میفرماید: 
چنین كفت رستم بدستان سام 
من نیستم مرد آر ام و جام 
جنين يال و اين چنگپای دراز 
نه والا بود يروريدن بناز 
اکن نقيت كين ست و كن جنک حت 
بود يار يزدان يبروز بخت 
هس آنگه كه چاچی بزه در کشم 
ستاره فرو ريزداز تر کشم 
همه راه و رسم پلنکت أورم 
سر سس كشان زیر چنکت اورم 
همجنين در موقعيكه ر ستم هنوز كودك بود نياى او سام 
نريمان برای ديدار أو بزاپلستان آمد بدو كفت: 
كه ای پہلوان جہان شاد باش 
جو شاخ توام من تو بنياد باش 
رک بندهام يبلوان سام رأ 
نثایم خورو خواب و آرام را 
همی اسب‌وزین خواهم‌ودر عو خود 
هم از تیرو ناوك فرستم درود 
سر دشمنانرا سيارم بیای 
بفرمان داد ار بركر خداى 
ديكر از صفاتيكه فردوسى ايرانيان باستانىرا بدان توصيف 





فردوسی ۱۳۷ 
ميكند شسبامت و يايدارى و ثبات قدم است در راه خدمت يكشواق 
و اطاعت فرمان شاه بطوريكه از هيج حادثه نترسيده و هیچگاه 
از دشمن بیم نکر ده پلکه تمام عمر را در راه‌فداکاری‌گذرانیدها ند . 
هيجيك از افراد ایران از پیش آمد‌های ناگوار شکسته دل نشده 
و درین مواقع سخت دلیری و مامت ایشان افزونتس بوده است. 
در جنگت هماون که ایرانیان بعلتی‌چند بکوه پناهنده شد ندو 
O‏ ا م ل و 
هماون را احاطه‌کردند ايرانيان شكستكى بخود راه نداده جنبشی 
دلیرانه کردند تا دشمنان بدانند که ایرانی دلیر و با شپامت و 
پر دل است و از بسیاری دشمن نمیترسد در صورتیکه پیران 
هنر هاى ایرانیان را نزد خاقان ياد نکرده و از آنمپا پد گو تی نموده 
بودكه مردمی‌اندك مايهاند و درينكوهستان از بيجاركى بسنگہا 
يناه بردهاند. ایرانیان بطورى آراسته و دليرانه قدم تة 
كارزار هماو ند نماد ند كه جشم خا قان خيره كر ديد وازاينكه يبراناو 
را اغفال كرده بود دلتنكت شد. به بينيد که فردوسى این داستان 
را با جه شيوائى بيان ميكند. 
به بستند گردان ايران ميان 
بياورد كيسو اختر كاويان 
زآورد تمه تا سس تيع كوه 
ز ایران سيه بد كروها گکروه 
جو کاموس و منشورو خاقان جين 
جو بیورد و چون شنکل پیش بين 
نظاره بكوه هماون شدند 
نه بر آرزو پیش دشمن شدند 
جو از دور خاقان جين بنگرید 
خروش سواران اپران شنید 
پسند آسد و كفت اينت سياه 


سواران فد | EC‏ ررم خواه 


۱۳۸ فردوسی 
سیبپدار ایران دگ كونه كفت 
هنرهاى مردان نشاید نہفت 
نديدم سواران و كردنكشان 
بگردی و مردانگی زین نشان 
نظر بسبمين پایداری و شجاعت و علاقه باحیای مفاخر ایران 
باز فردوسی در همین داستان نشان میدهد که چون رستم بلشکر 
انان پیوست و لشگی دانستند که شاه ایران از أ نيا لتك ست 
حون مردانگی در تن آنان بجوش آمد و یکباره هم آو از شدند که 
در زدودن ننگت و باز آوردن نام كوت نكو تانق مردانفه يجنكت 
در آيند و انبوه دشمن را شكست دهندء میگوید: 
تاه قوف وا ند ر سار اه 
که بیدار دل باش و روشن روان 
کنون چون تہمتن بيايد بجنگت 
ندارند با این سيه يا نبتكت 
يكايك برين كوه رزمى كنيم 
كه اين تنكف از ایرائیان بفکنیم 
همة اين سواران و دليران كه فردوسى آنان را دوست ميدارد 
و ميستايد مانند وى ايران را دوست ميدارند و دشمن آنرا دشمن 
خويش ميشمار ند و هیچگاه نسبت بدثمين ايران علاقه نشان 
نميدهند. زندكانى را بران نكببيا نىكشور ميخواهندء بزرگترین 
گناه نرد آنپا بداندیشی نسبت بکشور ایران است» نمونة این 
معنى نیز از داستان جنگت هماون بر ما روشن میگردد. 
هنگامیکه رستم کاموس را گرفتار کرد و بخم کمند از اسب 
بز یر آورد و پیش سياه برد او را بدلیری و رزم آوری ستود تنبا 
كناهى كه بر او كرفت اين بود كه نسبت بايران اندیشۀ بد 
داشت و براى آزار مردم این كشور لشکر كشيد رستم گفت: 
كنون این سر افر از مرد دلیر 
كه بودى هميشه هم‌آورد شير 





فردوسی ۱۳۹ 
بایران همی شد که ویران کند 
برو يوم ما جحاى شیر آن کر 
بزابلستان و بکابلستان 
نه ابو ان يود نين ونهدكلستان 
اما بزركترين صفتی که ايرانيان داشتهاند و يدان سيب 
پر چم مردی و اف در چان کین افراشته و در عالم سر‌افر از 
بوده‌اند همانا شاه پر ستی و قاری فسست. اهاه :ا تسین ان 
است تمام آمال ایرانیان در شخص شاه متمر کز است و مظہر 
ملیت او است. ایران وقتی وچود دارد که شاهنشاهی توانا یی 
رس کارها قرار كيرد و در کالبد ایرانیان روح مردانگی بد هد. 
ميبن پر‌ستی عين شاه پرستی است و همانطور كه کالید بیجان 
يايدار نيست میمپن بدو ن شأه توانانمی يا يدو جنا نست که كو ئی نيست . 
نقطة اتكاء ايرانيان شاه توانا است آرزوهاى مردم رااو 
پر. می‌آو رد» ر هاننده ایران از دست دشمن او است» اميد.ايرآن در 
ز ندگانی مادی و معنوی خود باز بسته بعنایت او است. 
اين معنی را فردوسى در بزم هفتم از هقفت بزم انوشیروان 
بصراحت روشن ميسازد كه: 
ير ستيدن تيون ميان زمين 
وه كوو فون ج را دن 
بفرمان شاهان ناید درنگی 
تايحت که حرف ول اة عقف 
هرآ نکس که پر پادشاه‌دشمن انيت 
روانش يرستار اهريمن است 
چنان دان که آرام گیتی اسك ذاه 
چو نيكى د هی او دهد يايكاه 
پشمپری که هست اندرو مہ شاه 
نيايد نیاز اندران بوم راه 
عبان را دل از شاه خندان سود 
که بر چپر او فر یزدان بود 





۱ فرئوسی 





چو از نعمتش بمهره یابی بکوش 
كه داری هميشه بفرمانش كوش 
همان در جمان ارجمند آن بود 
كه بااو لب شاه خندان بود 
در آغاز کارنامة اردشیر بابکان نيز فردوسی همین عقیده‌را 
صر‌یحا ذكر کرده است و همه ایرانیان را باطاعت و فرمانيردارى 
نسبت بمقررات و قوانین کشور و فرمان شاهنشاه وصف میکند. 
هيجيك از پمپلوانان و افراد توده ایرا: نی در هیچ موقع از 
اطاعت او امر ما فوق حود تخاف نكرده و انك که تا 
او تسن او افر اف وا از دل وان اجرا کند چنانکه 
گوئی تمام افراد ایرانی سر بازانی مطيع و فرمانبردار بوده‌اند 
و جز طريق فرمانیری و اطاعت نسبت باوامر دولت راه ديكس 
نمیسیرده‌اند. همچنین همة دلیران و مردان ايرانى کوشش 
داشته‌اندکه خاطر شاهنشاه را رنجه نگردانند وجان خود را فدای 
تاجو تخت و دیمیم بزرگت کنند جان و زندگانی خود را در راه 
پر ستش ديمهيم شاهنشامی بسیار بیقدر و ناچیزی شمرده‌اند 
چنانکه فر دو سی حس اطاعت و پانبازی آنان را بدینصورت از 
زبان بزركان ايران به پیشگاه ه شاه شرح ميد هد : 
عرز ان نادند سر يرزمين 
بخواندند بر چان شاه آفرین 
که دست ين از شاه کوتاه ياد 
زمین و زمانت نكو خواه باد 
همه بندکانيم و فرمان یذیر 
خداو ند شمشیرو کوپال و تير 
بر نج از كجا باز ماند سياه 
كه هستند يروردهة كنج شاه 
همه حان قفداى شم نشك كنيم 
یکی رزم شاهانه را ده كنيم 


دلجو ات از ,زو ولو چا شت اك اا دوست مت ا د 9 





فردوسی ۱۳۹۱ 





او را از عزيزترين افراد ذاندان خود گرامی‌تر میشمردند» 
زندكى را بسر كرمى اطاعت شاه بيايان ميبردهاند و هنكام مر گت 
كه دامنة آرزو كوتاه افنت و انيدان عز یز تر ین چين ها را آرزو 
نميكند از همه جہان و نعمت آن در آرزوی ديدار شاه بوده‌اند 
مو له ا از اين و کستیم ادن وس ایت که عون 
در جنكت يازده رخ نکمپیان سياه بود و هر يك از یاران اودشمنی 
را كشته يا اسیر كردند او بی اندازه دلتنگت شد زيرا بگمان 
او يارانش هنكام عبور موكب شاه نمونه‌ای از هنر و دلاورى 
خويش را نشان ميبادند و مورد عنايت ميشد ند ولى اين افتخار 
بزركت نصيب گستہم نميشد او بدين سبب دلتنگت و شكسته دل 
بود و از اين رو در پایان جتکت دوتن دليريرا كه از لشكر دشمن 
كبريخته بودند بتنہائی تعقيب كرد وآن هر دو را کشت ولى 
زخمدار شد و نتوانست بلشگر باز آید بیژن گيو دوست او وقتى 
بيالين او رسيد که گستمم از هوش رفته و بحال مرك افتاده بود 
كستميم وقتى دوست ديرين را بر بالين یافت بجای آنكه نسبت 
بفرزندان و پیوستگان خود سفارش كند تنما انتظارى که از أو 
ذازة انست كه از را بين وستله كسك دم شاه بسانت ا 
يكنان دنکن غسره ینان انوا نیا 4 بيند و شاهتشاه بداند که 
گستہم خدمتگزار ميمبن و مطیع فرمان شاه است میگوید: 

یکی چاره كن تا ازین جایکاه 

توانی مرا برد نزديك شاه 
مرا باد چندان همی روزگار 
كوه یت همم که در دار 

وزان پس چو مرك آيدم باك نيست 

بطوریکه سابق هم اشاره کردیسم فر دو سی E‏ نيهر ا 
نمونة غیرت و مردانگی و فداکاری میشناسند که هیچگاه راضی 
نيستند اندك شكستى بکشورشان برسد يا آنكه فرمان شاهنشاه 
اجر انشودنمو نه‌ای از این غیرت وحمبت شگفت را در داستان جنك 





۱ ۱ فردوسی 
سراي سم 

سراء بسع رر یک از راان جو موق وو اواد 
است تازیانه او در رزمگاه كم میشود یمس ام با آنکه در روز جنك 
کوشش بسیار کرده و کوفته و مانده شده است بخاطر میاآورد که 
تاز يانه او در پپنه رزم افتاده و ممکنست بدست دشمنان افتدممبيا 
میشودکه شبانه برزمگاه‌که نزديك لشکر دشمن بوده بر‌گردد كيو 
پرادرش او را از اين کار باز میدارد و وعده ميدهد که تازیانه 
کو انیا و مرصع تعديم برادر کی 

بپر ام‌میگوید منظورمن‌داشتن ا نیست‌بلکه‌ازآن 
میتر سم که داز یا نه | یکه دام بر ام بر او ست بدست‌دشمن افتدودشمنان 
پپلوانان ایرانرا بغفلت و عدم توجه سر زذش کنند بپرام باز 
ميكزذد و مدا نف مه شید وآكر گفنته میشود. فردوسی علاوه پر 
| نکه بوسیله نظم داستانپا و توصیف ایرانیان بدین صفات که 
ذکر كرديم منظور میمی انجام داده و در آن موقع باريك که بنیاد 
اخلاق و حيات اجتماعی ايران در خطر افتاده بود از طریق‌صحیح 
و راه صواب چاره‌جوئی کرده شخصأنیز دارای همین صفات بوده 
که بايرانيان نسبت ميدهد و بی‌هیچ تردید و شبپه شایدگنت‌که 
سبب بزرگی و آهمیت فردوسی همانست كه ميداند نجات و 
رستکاری ايران در چیست و آن علاقه و محبت و فداکاری نسبت 
بشاهنشاه توانا است میتوان كفت که فردوسی از نظم شاهنامه 
که قصه شاهان است بخوبی این‌معنی را در ككرده و ما را بعقیده 
خود متوجه ساخته است بطوری فردوسی در اين منظور ثابت قدم 
بوده که تمام زندگانی خود را در بیان اين مقصد عالی صرف 
كرده و آن نامه جاودانی را که اتفاق شاهنامه نام دارد بمنظور 
تقدیم شاهان ساخته است چنانکه از زبان دوست خود میگوید. 

مرا گفت كاين نامه شاهوار 
ار گفته آيد بشاهسان سيار 

در دو سی بشرد کامل شمپامت و دلیری که ایرانرا از زبان 

دشمن نكمببانى كند عشق میورزد و میتوان كفت كه او قہرمان 


فردوسی__. و ِ 
در ست و پیش و | دو ست اقب بطور ۳ شاعری و سحذو ری دود يك 
دوع قر مان پر ستی ات و ا در هن مو قع قر د کامل شحاعت 
و اخلاق و غیره را ستايش میکند ولی فردوسی از همه شعر | بتر 
شناخته که قمرمان کیست و غرض او این است که مردم فردکامل 
درشحاعت و توانائی‌را بير ستند و تمام افر اد وناز ان شخص ی 
باشند که حیات اجتماعی و فردی آ نہا مر هون توانانی اوقت دان 
فردکامل که زندگانی کشور و افر اد کشور رهین رنج و فداکاری 
او است شاهنشاه توانا میباشد . 


(متن مخنرانی در آموزشگاه پرورش افکار ۱۳۱۸) 








ابوعلى سینا 


در باره اپو على سینا از سه جمبت سحن خواهیم راند: 
۲ - اخلاق و روش زندگانی او . 
۳ اهميت مقام و تالیفات او . 


مختری از احوال او 

اپوعلی حسین بن عبداله ين سينا که پدرش از اهل بلخ بود 
و دز زور كان سلطيت دو ح دن منصور 56 55 ۶۵( به بخارا 
رفت از مادرى ينام ستاره كه از اهل افشنهٌ بخارا بود در سال 
۳۷۰ هحری و لادت دافت و بقول اصح اق ۳۳۸ دركدشت و تمام 
زندکانی او پنجاه‌و هشت سال بود ساون روایات که دربارة 
ولادت و وفات او مسقل شده ضعيف است و با اشارات ابوعلى در 
رساله‌ای که درشرححال خودتاسنة ۴۰۴ تقريباً نوشته وابو عبید 
جوزجانی شاکرد وی از انحا که ابوعلی قلم فرو کذ اشته تاریح 
زندگانی استاد خود را آغاز کرده و تا روز وفات نوشته است 
ساز کار نميايد و با اين ماخذ قوی بر آن اقوال اعتماد نتوان کرد. 

پدر ابوعلی مذ هب اسمعیلی را يذيرفته بود (داعیان اسمعیلی 
از اغان ورن چمپارم در مشرق پراگنده شده و در ماور اءالنمس 
اتن انیا كانه كنوه وود مسر ی كه و ا أبس الى من 





ابوعلی سينأ ۱۳۵ 
سامانیان و حتی خود نصرین احمد اين طریقه را پذی‌فتند) 
و چون در نظر كيريم كه اسمعیلیه اولا شیعی مد هب بودند و 
پاجتماد و تفکر و مطالعه در مش کین اهتمام داشته‌اند و ثانيا 
آنکه بقلسفه و حکمت یونان و علوم ریاضی و آنچه در آن دور 
وسیله كمال و ترپیت شناخته میشد رغبت میورزیدنه آنگاه 
خواهیم دانست که محیط تر بیت ابوعلی دو خصوصیت متمایز 
داشت یکی عشق و علا قه بعلوم ديكرى يشت پا زدن يخرافات و 
اتکای به برهان و دلیل و بحث و چونو چرا که در آن روزها 
مبنای دعوت اسمعیلیان بر آن استوار بود و بطوریکه در شر ححال 
فر دو سی اشاره کردیم تشیع هم در أن ایام مسلکی بود که ایرانی 
بدان و سیله حریت و استقلال خود را حفظ میکرد و وسیله تفكيك 
این کشور از مركن خلافت بشمار میآمد و بنا براین نتيجة دیگر 
که از محيط تربیت در زندگانی ابوعلی نمودار گردید عشق و 
علا قه بشاهان ایرانی‌نژاد و شمریاران شیعی مذهب بود و 
يطوريكه اشاره خواهيم كرد او تمام زندكانى خود وآ دز خدمت 
يادشاهان اران نژاد سیری کرده و اغلب كتب و رسائل خود را 
بنام آنان تأليف نموده است. 

آل امن مقدمه سای وود که سر رور ابرغ افیف 
بیکرد که او بتحصیل حکمت و فلسفه راغب گردد چنانکه همین 
نکته را خود ابوعلى در رسالة سا يقالن كر مینو پسد و در اآغاز 
عمر مقداری از اصطلاحات مذهبی اسمعیلیان و عقاید آنان را 
دربارة عقل و نفس كه آنبا را كلمة وتالی يا اول و انی 
میخواندند تعلیم گرفته و نام فلسفه و هندسه و حساب از همان 
آغاز کودکی بگوش او خورده بود. 

گذشته از محيط. خانواده میدانیم که مشرق ایران در قرن 
چمپارم‌مر کز علوم ومعارف دنیای‌آنروز بوده‌و عدهٌ بسیار از علما 
و آدبا و شعرا و نویسندکان ز برردست در آن سر زمین زندکانی 
میکردها ند و نظر با ختلال احوال بغداد در آخر قرن سوم و اوایل 
قرن چمپارم و يسيب توجه یادشاهان سامانی بدانش و معرفت و 


۱۳۶ الوعلی سينا 
تشویقات وزراء و ساير دیوانیان از علماء و دانشمندان < 
کثیری از بغداد به بخارا يناه آورده و بخارا مجمع ار باب فضل و 
خداو ندان معرفت شده بود چنانکه تال ذل یو جمبارم 
يتيمةالدهس. بدینمعتی اشاره ميكند و نظر باین مقدمات شوق و 
ر غبت پسیار بتحصیل كمال در همه مردم رواج يدافت و از اینرو 
میتوان كفت که اوضاع و احوال ز مان هم مساعد بوده است که 
ابوعلی سينا همت بر طلب علم مقصور دارد بخصوص که اين 
نابغه جران علم از هوش و استعداد بهره‌ور و پالفطره حکیم و 
فیلسوف و روشن فکر بود و بپمین جمبت در مدت اندك یعنی در 
هیجده سالکی علوم زمان خود را بطور کامل فرا گرفت و یکی از 
استادان‌مس ز ويزشكان بأ نام پشمار مير فت شمپر ت علمی ابو على 
سینا در حدود سال ۲۱ و سوال و جواب ابور یحان که در آثار 
الداقيه بدان اشاره ميكند در مسائل قلسفه و ریاضی 8 ابوعلى. 
سینا دليل صحت اين گفتار انتا او اگ اين مطلت زا .دن نظي 
بكيريم كه تحصيل علم در قديم دوره و حدود معينى نداشته و 
خواستاران دانش با كمال آزادی میتوانسته‌اند در هر وقتی يمبر 
علمی که راغب باشند بتحصیل آن همت گمار ند و بنا براین‌افراد 
باهوش و صاحب قریحه که با اين موهبت البى سعى و کوشش 
پشری را ضمیمه میگردندممکن بودکه باندك مایه از عمى درجات 
عالی تحصیل را بپیمایند آنوقت بنظر ما عجیب نخواهد آمد كه 
ابوعلی سينا با آن هوش سرشار و يشت کار فوق‌العاده در هیجده 
سالگی از تحصیل علوم زمان خود فراغ حاصل کند. 

ابو علی‌سینا خود چکونگی تحصیل خویش را از آغاز تابانجام 
در آن رساله که نام برديم ذکر میکند و ينا برآنچه میگوید او در 
قريب به هفده سالکی فن پز شکی درس میداده و پمعالجه نیز 
می‌پرداخته است ودرحدودسال ۳۸۶ بدر بار سامانیان معرفى شده 
و در کتابخانهة در پار که یکی از ممپمتر ين کتایخانما بو ده پمطا لعه 
پرداخته است و تا حدود سنه ۳۹۲ در بخارا ميزيسته و متصدی 
کار مای دو لتی نیز بوده است در فاصلهٌ ۳۹۲ و ۴۰۳ ابوعلی در 





ابوعلی سینا ۱۳۷ 
خوارزم زندكانى میکرده و گمان میرود که علت ممپاجرت او از 
بخارا یکی آن‌بود که دولت سامانیان بوسیله ايلك خانیان انقراضص 
یافت و شاید با فکر و أنديشه و مسلك ابوعلی اوضاع و احوال 
بخار | موافق نمی مد ديكر أنكه در ان تاريخ خاندان مامو نيان 
که از نژ اد پات‌ایرانی و مشوق و حامی حكما و فلاسفه بودند در 
خوارزم فرمانرواثى داشتند و ابوالحسین سپیلی متوفی در ۴۱۸ 
که از محبان علم و تشه ار ان عقوت بود وزارت آن خاندان 
داشت و ابو على خود بدانش دوستی‌این وزس اشاره میکند على بن- 
مأمون که از سته ۷ سمت خوارزمشاهی يافته بود و برادرش 
ابوالعیاس مأمونبن مأمون متوفی در ۴۰۷ پتر تیب مقدم ابوعلی 
راگرامی داشته‌اند و ابوعلی‌سیناقریب به‌یازده سال‌در ظل حمایت 
آتان برفاه می گذر انید و بافضلا و دانذمندان دیگر که درخوارزم 
مين يستند معاشرت میکرد در حدود سته ۴۰۳ بعلتی نامعلوم و 
شاید بسيب عزلابوالحسین سمپیلی يا نز ديك شدن فتوحات محمود 
و ی او وی ات وتان اذ 
خوارزم حرکت کرد و يك چند در نساو باورد و طوس ميكشت و 
ظاهراً در همین اوقات با عارف میور ابو سعید فضل الله بن ابی- 
الخير متوفى در 5569 ملاقات نمود و از آن يس باندیشه ديدار 
قابوسين وشمگیر عزیمت گرگان کرد و بحسب اتفاق روزگار 
آن امیر بزرگت سیری گردید و ابوعلى بعد از آنکه فلك‌المعالی 
منوجمبربن قابوس بیادشاهی نشست بكركان آمد و چندین جلد 
از کتب خود را در آن شسس تأليف کرد و از آنجا بری رفت و با 
مجدالدو له دیلمی مر بوط گردید و در فاصله سال ۴۰۵ و ۴۱۴ 
در ری و همدان میزیست و در همدان با شمس‌الدوله فرز ند 
مجدالدو له ار تیاط پید | کرد و پوزارت رسید و ظاهرأ وزارت او 
مابین سنه ۴۰۵ و ۴۱۱ بود و در اين مدت دشمنان ابوعلی دست 
از آزار و ایذاء نكشيده و بتمپمتمای دینی و سیاسی او را متہم 
ساختند و اپوعلی بحبس افتاد و بدین جہت از اقامت در آنشمس 
ر نجیده خاطر شده باصفببان رفت و ظاهراً بعد از سال ۴۱۴ با 





۱۳۸ ابوعلی سينا 





علاء الدو له ابوجعفر کا کو به‌دیدار کرد و بقيهز ند گا نی را در خد مت 
اين امیر و ملازمت او بسس ميدرد تا اينكه در سال ۴۲۸ وفات 
يافت و در همدان مدفون كرديد و آرامگاه او اينك مشسور و 
معروف انتا 


اخلاق و روش زندگانی او 

بطور کلی ابوعلی سینا داری مسزاج قوی و ب سالسم و 
معتدل بوده و همچنانکه از قوای معنوی حداکش برخورداری را 
داشته از قوای بدنی نیز متمتع و بمره‌مند شده است و بر خلاف 
غالب حكماء بخصوص کسانیکه در قر تباى اخیر میزیسته‌اند در 
صدد خراب كردن قواى جسمی بر نيامده پلکه آنمها رادر حد 
اعتدال نگاه ميداشته است بطوريكه اشاره كرديم کو یا اک 
فلاسفه قرن جمبارم و قرنم‌ای اخی معتقد بودند كه انسان بدون 
هدم قواى ظاهرى ممكن نيست حقايق فكرى را ادراك کند و 
فيلسوف وقتى مستحق اين نام است که پشت‌پا بلذات مادى و 
چسمانی زند و از مس دم دنيا و كارهاى اجتماعى کناره كيرى 
نماید و با تجرد تمام و در حال گوشه‌گیری و تنہائی زندكى را 
یاو روا نهو نوكين ج اس میدز كوا نراد یکر دوک 
چرا زن و فرزند دارد روایاتی که در بارهٌ سقراط رسیده اين 
عده مقلد را وادار میساخت که كور کورانه زندگانی خود را بر 
باد دهند و از فضائل و كمالاتيكه اندوخته‌اند جامعه را بی بېره 

ابونصر فارابى كه از حکمای‌بزر کت قرن سوم و اوائل قرن 
چم ارم است بر لق همین عقا ید غا لب اوقات رأ بعز لت و كلما من 
گذرانید و با آنہمه دانش و معرفت بتدوين کتاب مفصلی نظیر 
شفأ و قانون توفیق نیافت 

بخلاف این افكان. ونين لیات ماران که تغريك ماده و 
از ميان بردن قواى جسمانى را یکی از وسائل غلبه نور برظلمت 
میدانند و خیالات بر همائيان و يده از متفه كه تنسا راه 





ابوعلی سینا ۱۳۹ 
اتصال بخداو ند را ریاضتپای سخت و برهم زدن آفرینش و 
خلقت انسان ميشمر ند با أن انتشار که در ميان مردم داشت و 
انتظار عامة محصلین که فیلسوقف با ید گو شه نشين وزارو نزار 
و دور از آسایش مادی ز ندگی کند همانطور که اين حکیم بزر گو آر 
بجنبة عقلی اهمیت میداد بآسایش بدن نیز توجه کامل داشت و 
در جمع مال و ثروت شش میکرد و از تمام حظوظ مادی 
استفاده نمود و تمام زندگانی خودرا در درپار شاهان و خدمت 
بجامعه گذرانید و سعادت خود را در حد مت پدولت و جامعه 
میشناخت و صاحب تجمل و دستگاه بود و هركن باقکار بيمغن و 
بی بتياد آن عده که میگفتند حعما نباید شغل دیوانی داشته باشند 
ترتيب اتر نداد و بخدمت و ملازمت شاهان مشفول يود و با اینکه 
وظایف سنکین بر عہده داشت تصنیف و تألیف میکرد و آن آثار 
كرانبها را بشاهان معرفت پرور زمان خود تقدیم نمود. 

اما چیزی که در زندگانی او مورد توجه است يشت کار و 
كوشش وسعى و جدیتی اسن که در نش علم و تاليف و تدوین 
کتب داشته و با آنکه اکثر ايام زندگانی را در مسافرت گذرانیده 
و هر يك چند در شسرى و در خدمت پادشاهی بسر میبرد و علاوه 
بر آن غالياً از همکاران بدسگال خود برنج افتاده و از دست عوام 
و غوغائیان بمحنت گرفتار آمده و سختی بسیار در دوران زندگی 
نصيب او شده باز هم دقيقة آسایش نجسته و هیچوقت از خدمات 
علمی بر كنار نبوده و در تمام ایام زندگانی كار او تحصیل علم 
و تدريس و تصنیف و تاليف بوده و هیچگاه از كسب و نشي علم 
ملول نشده وحتی آنکه در اوقات گرفتاری نیز دست از تأليف 
نکشیده بود چنانکه و قتی در همدان متواری گردید کتاب شفا را 
كه ی فد كتابى است که در فلسنه مشاء تا لیف کرده‌اند در 
مدت اندك جز دو مبحث حیوان و نيات تاليف نمود و با آنکه با 
هزاران خطر رو پرو شده بود سر رشته را گم نکرد و از عشق او 
به نشر علم ذرة کم نشد و راستی آنکه اين مرد بزرگت و استاد 
جلیل از حیث کوشش و يشت کار سر مشق تمام دانش‌آموزان و 








° 5 ابوعلی سينا 
اهل تحقيق تواند بود. 

دیکر از صفات مہم او بی پروانی و آزادی در انتقادات 
علمی است که هر كن در اظبار معایب سخنان پیشینیان و هم 
عصران خود مداهنه ننموده و بی محاپا بدون ملاحظه هر نقصی 
که در تحشقات پیشینیان و معاصران میدیده بیان می‌کرده است 
و ما همه مىدانيم که تنما وسیله تعمیل تمدن و علم و تحقیق 
انتقادات اين گونه نوابغ و علمای بی نظیر است و چون اين قوه 
در اپوعلی بکمال و تمام وجود داشت بعضی از هم عصران وی 
که تاب انتقادات و اعتراضات او را نداشتند ر نجیده خاطی شد ند 
و آن حکیم بزرگوار را بسوء خلق و تند خوئی و بدزبانی متهم 
ساختند پا آنکه مقام و مرتبة او از اين تہمتہا برتر و والاتر بود 
منتمبى ايوعلى مؤت راك لاص بجر بتر ويد ابت کو از 
انتقاد نو .رده کتن‌ی من سختان واهى د بعضى از علما خوددارى 
نمینمود. 


اهمیت مقام و تألیفات او 

ابوعلی‌سینا تمام لوازم فطری‌تحصیل را از هوش‌وحافظودقت 
و کنجکاوی و صحت مزاج و پشت کار فراهم آورده بود و 
بدينجبت در اندك مدتی توانست بر معلومات زمان خود احاطه 
حاصل کند و پیشوای حکما و فیلسوفان و پزشکان جپان گردد و 
يكن از جات اهمنت او شيف که سرمي او پیرو فلسفه ارسطو 
است و کتب خود را در تقریر عقاید مضائین و بیان آراء آن‌طبقه 
تألیف کرده و هس اشكالى که بر گفته ارسطو و پیرو آن وی وارد 
ساخته و هر اصلی را که نقض کرده بودند به قوه علم و دانش و 
بصیرت و انتقاد خود رد نمود و آراء ارسطو را در کتاب شفا و 
نجات و عیون‌الحکمه با براهین نفز تقریر کرده است ولی از اين 
مقدمه نباید اشتباه کرد كه او در حکمت صاحب رآی و دارای 
نظر سوده و تنا فضیلت او در اینست که‌مقررحکمت‌مشاء ومبین 





ابوعلى سينا ۱۳۱ 
بنا بم مکی خاص و در تقرير مد هت محصو صى كتاب تأليف 
نمایند تا ممکن است در بيان أن بكوشتد واقوال مخالفان ومعارضان 
را نقض و رد کنند و پاصطلاح آن مد هب رأ بکرسی دشنا تنك 
چنانکه خواجه نصير نيز همین مسلك را در کتب خود داشته است 
و در پن موقع از اظمار هر گونه رآی و عقیده که نتیجه نظر و 
اجتماد خود آنان بوده خود داری میکردند و ابوعلی كتابباى 
معروف خود را از قسل شفاو نحات و عیون‌الحکمه و نظایر اینسا 
فقط در تا نك مذ هب ار نطو نوششه است چنانکه خود وی‌در مقد مه 
منطق شفا و در آغاز منطق | لمشر قبين بد ين معنى اشاره كرده 
ميكويد «دفاع منازعقيده مشائين دلیل آن‌نیست که از خود داراى 
رأى و نظری تياشم بلکه در طرق حكمت آراء خادى دارم كه 
اها | دز کات مها لسن نوشته‌ام و هر که خواهد بدانجا 
مراجعه کند» اما بدبختانه کتاب منطق‌المشرقیین هنوز يديد 
نيامده و تنپا قسمتی از آن که متضمن بعضی از فصول منطق 
است بطبع رسیده و ابوعلی در مباحث تعریفات و قضایا مطالبی 
در این کتات نوشته که در سایر مه لمات او موجود نیست و ما يقين 
داريم كه در قسمت حكمت يعنى طبیعی و البى نيز نظر وافکار 
تازه‌ای در آن کتاب بیادگار گذارده بوده همانطور كه در طب 
معالجات جدید و نظر های تازه ابراز داشته است. 

پیش از آنکه ابوعلی شمپرت کند ممکن نبود کسی در فلسفه 
و حکمت یونان بمقامی برسد مگر اينكه زبان یونانی يا سریانی 
بیاموزد و بدینجپت علمای قرن سوم يا خود یکی از اين دو زبان 
بیکانه را میآموختند و يا آنکه در دستگاه خود از روی ضرورت 
و احتیاج عده‌ای از مترجمین را نگاهداری میکردند و همه بز بان 
یونانی و سریانی نیازمند بودند و اكش از جمربت آنکه ترجمهها 
نادرست و مبمم و پیچیده بود چنانکه بايد مطالب فلسفی را 
نميفمبميد ند و ميانة متر‌جمین در بیاناقوالحکمای یو نانا ختلاف 
شدید رخ میداد بخصوص که کتابم‌ای ارسطو که در اصل هم 
پیچیده و بصورت یادداشت بوده مورد اختلاف و مشاجره ميشد 


۱۳۳ الوعلی سينا 
تا اينكه ابونصر فارابی نسيةتر تیب کتب ارسطو و روش تحصیل 
فلسفه را سرو صورتی داد ولی او چون خود تألیفی مفصل نکرده 
و ترجمه‌ها مشوش و درهم بود باز مردم بحرانيان نیازمند بودند 
و آموختن زبان یونانی يا سريانى خالی از ضرورت نبود ابوعلی- 
سینا با اينكه نه زبان یونانی میدانست و نه لنت سریانی 
پمدد هوش و يارى استعداد شكفت خود از روی ترجمههاى 
نادررست و پیچیده که از دورة پیش مانده بود فلسفه را حلاجی 
کرد و بطرزی مرغوب بنیاد نپاد و كتابباى مبسوط و مفصل و 
جامع مانند شفا و تأليفات مختصر از قبیل نجات و اشارات و 
رسائل متعدد در موضوعات مختلف تاليف نموه و زوایای تاريك 
قلسفه ار سطو را روشن ساخت و راه تعلم آنرا آسان نمود چنانکه 
بعد از دورة ابوعلی طالبان حکمت و فلسفه نیازمند به تعلم 
یونانی و سریانی نبودند و يس از مدتی اندك تألیفات ایوعلی 
جانشین متون یونانی و ترجمه‌هائیکه از آن کتب کرده بودند 
گردیده و تا بامروز هركس خواست و بخواهد فلسفه مشرق 
بياموزد و يا در تاريخ حکمت مطالعه‌ای کند ناچار انت که از اناز 
گرانیمای اين حكيم بزرگوار يبره كيرد و سرمايه اندوزد و در 
نتيجه همین حسن تقریر و بیان شمپرت ابوعلى در زمان حيات و 
پس از وفات‌عالم كير كشت و همكى علماى آندوره همت بر قمم 
کتب‌وی كفا فيد و عدهآی نيز پر ای كسب شمبر تو احراز زام پر كتب 
او رد وانتقادکردند ولی درطول مدت جندين قرن اهمیت علمی د 
فلسفی ابوعلی پایدار ماند و هنوز هم در تاریخ حکمت وطب یکی 
از بزرگان جمان بشمار است و از اين جبت میتوان گفت که یکی 
از خدمات بزرگت اپوعلی سينا همانست که احتیاج اهل كشور 
و كس ينا شور سر وان ر تنم رات 

بطوریکه اشاره شد قو انتقاد و شہامت علمى |ابوعلى سينا 
بسيار قوی بود و بپمین جمبت اقوال و آراءكذشتكان و معاصراد 
را با ديده انتقاد مينكريست و بر اثر همین قوه و شمرامت باهمه 
شمپرت و عظمتی که افلاطون در ميان ما دارد مقام او را اندك 





الوعلی دنا ۱ ۱۳۳ 
ميحس د چنانکه بی يروا اظبار داشت ركة اکن حكنت و دانش 
افلاطونياندازهايست که از کتب وكمتاراويراىمابياقيمانده بضاعت 
و سرمايه علمی او اندك يوده است» و بر فر فور یوس انتقاد و 
و خرده میگیرد و سخنان او را يوج و بی معنی میشمارد و نسبت 
به عقاید معتز له و متکلمین و متصوفه نیز در کتب خود بی پر و ا 
اظبار عقیده كرده و | ينميم يكى از موجيات اهمیت اوست. 

نکته دیگر كه شايسته تذکر است حافظة سرشار و اطلاع و 
سمع ابوعلیست که مقداری از كتب خود را از قبيل شفا بسدون 
م‌اجعه.یکتابی تألیف نموده در صورتیکه غالباً اقوال اشخاص را 
مورد بحث قرار ميدهد و انا را رد میکند و به طوریکه خود 
میگوید کتب پیشینیان را مطالعه‌کرده و از اقوال بطوری مستحضس 
بود که هر وقت کتابی تازه بنظ او ميرسيد فقط موارد مشکل 
آنانرا که ممکن يود مولف نظری جدید داشته باشد مطالعه میکرد 
و غالبا سئوالپا و پرسشسپای علمی را بدون مراجعه جواب میداد 
و در حقيقت و جود او بمنز له کتابخانه يود و هیچ احتیاج به كمك 
و استمداد از نسخه يا شخصی نداشت. 

یکی دیگر از علل عظمت و اهمیت ابوعلی سينا تأليفاتى 
است که بزيان فارسی کرده معلوم است بعلل و جپاتی چند 
دانشمندان قدیم غالباً بز بان عربی چیز مینوشتند از اواسط‌قرن 
جبارم نذر فارسی معمول و متداول گردید و ابوعلی ظاهرآاولین 
کسی است که در رشته‌های مہم فلسفه از قبیل منطق و طبیعی و 
المپی بز بان فارسی کتابی مفید و جامع تأليف كرده و آن دانشنامه- 
علائى است که بنام علاءالدو له ابو جعفر کاکویه شمهریار ایرانی 
برئسه تحر یر در امده است . 
راستى آنكه دا نشنامه جندان مفصل نيست ولی اگ بخاطر بياوريد 
تصنيف و تأليف بزبان عربى معمول شده بود و هنكام تألیف 
داتشنامه هنوز بیش از قرنی نبود كه مردم بزبان فارسی تألیف 
میکردند آنگاه باهمیت آن کتاب مفید و جیزاقرار خواهید کرد 


۱۴ الوعلی سينا 
گذشته از دانشنامه رسائل دیکر هم از اين دانشمند جلیل بزبان 
فارسی باقیمانده از قبیل رساله معراجیه و رساله نبوت و نبضيه 
که بطبع رسیده است رسائل دیگر هم بدو نسبت میدهند که 
صحت نسبت انا مورد تردید است باری همانطور که ابوعلی- 
سينا كافة دانشمندان را از مراجعه بکتب یونان مستغنى کرد در 
صدد يود که زبان فارسی را نیز سرمایه علمی بخشد. 

همچنانکه اپوعلی در فلسفه مقام بلند دارد پزرگان عالم 
با همیت مر‌تبه او در پزشکی و طب نیز اقرار آورده‌اند و قانون 
ابوعلی یکی از مہمترین کتب طبی است که چندین قرن افکار 
دانشمندان صرف تعلیم و تعلم و شر حو تبیین آن شده ودرمدارس 
آسیا و اروپا کتاب درسی طب بوده است. 

در ریاضی و کواکب نیز مطالعات و تحقیقاتی داشته که بعضی 
واک او و اکن ورت و کر 

باری اپوعلی سينا در مدت ۵۸ سال عمر که غالبا بمسافرت 
و گرفتاری واشتغال بكار هاى دو لتى كدشعه بالغ بر صد جلد 
كتاب و رساله كه هريك در محل خود مسبم و مورد توجه است 
تأليف كرده و بعالم انسانيت تقديم نموده است. 


رن سخنرانى در آموزشگاه پرورش افکار ۱۳۱۸) 


محمد ز کریای رازی 


شرح حال محمد زکریا درین سخنرانی از سهجمبت مورد بحث 
قرار خواهد گرفت: 

اب شرح حال او پاجمال. 

91 اهميت مقام و تأليفات او . 

۳ اخلاق و روش او از لحاظ پزشکی. 


شرح حال محمد زکربا باحمال 

بااینکه محمدبن زكريابن یحیی رازی از اجه پزشکان و 
حکمای قرن سوم و چپارم است و نظیر او در تاريخ علوم خاصه 
طب بندرت توان يافت و اکثر اطبای اسلامی از افکار و آراء او 
در طب و مداوای بیماران استفاده کرده و باقوال او استناد 
نموده‌اند و او در زمان خود یکی از مشاهیر پزشکان و اهل بحث‌و 
تحقیق بوده و علمای نامی آن روزگار باوی مناظره کرده و از 
در جدال درآمده و بر رد او رسائلی تا لیف نموده‌اند با أينسمه 
تاريخ زندگانی محمد زکریا مجبول است و مورخان درباره او 
روایات متناقض واقوال بی‌بنیاد نقل کرده‌اند و بعضی در آغاز 
عمر او را صراف و طبقه‌ای از اهل موسیقی و غنا پنداشته‌اند در 
صور تیکه محمد زکریا بطوریکه از سيره او بدست خواهد آمد 
يحي از متاخو عالم انشا خیت اسف 35 نظین او قن رومض و اس 


۱۳۶ محمد ز کر بای رازی 





و عشق‌ورزی بحقیقت کمتر يديد آمده است و گویا علت اين 
اختلافات و نظر های مخالف درباره رازی انست که وی در علم 
البى نظر مخصوص داشته و برخلاف گفتار عامه حکما آرائی 
اظپار میکرده که بااصول عقاید فیلسوفان و مبانی متکلمین آن 
دوره سازكار نبوده است و رازی در اظار آن عقايد از لحاظ 
حق يرستى که وظيفه هر عالم محققی است خودداری نمیکرده و از 
هیچکس پروائی نداشته است بدینجپت بعضی از متکلمین و 
ظاهر پینان در بار: این حکیم بزركوار عقاید ناسزائی اظبار 
داشته‌اند بخصوص داعیان اسمعیلی که معاصر او بوده‌اند مانند: 
ابو<اتم رازی همشمری او وبه‌پیروی او ناصر خسرو در قرن 
پنجم از ادای هرگونه توهینی خودداری نکرده‌اند و ناصر‌خسرو 
در بحث قدم نفس و زمان و مکان و هیولی و همچنین در بحث لذت. 
عقيده محمد ز گر یا را نقل گر ده و پیرون از طریقه علما و روش 
حقیقت جویان درآن مباحث دقیق روش جدل و مشاغبه پیش‌گرفته 
و سخنان او را ملحدانه خوانده است علاوه برحریت فکر و بی 
پروائی در اظار عقايديكه با مذاق متکلمان و پیروان ارسطو 
موافق نبوده محمد ری نا در کتب خود سیت بمانی و افکار او 
اظہار تمایل میکرده و مردم را بخواندن کتب او بخصوص کتاب 
سر الاسر ار دلالت مینموده است و چنانکه میدانیم مانویان دران 
زور گار ی از ساس :فق دود ر که مو | له ووه انف فا يا 
آنکه در قرن دوم واوایل فرن سوم بحث و تحقيق مذهبى نسية 
آزاد بوده و أهل هرمذ هب پازادی میز یسته‌اند و حتی در مجالس 
خلقا و مجامع متکلمین با مخالفان خود بحث و گفتگو مینموده‌اند 
در باره مانو يان ری ونكت آل :طرف خلفا و گماشتگان ایشان 
معمول يوده و آنان را در هر‌جا میبافتند مواخده مینمودند و 
بخصوص جزو مناصب دوره بنیا لعیاس عنوان صاحب الز نادقه 
یافته میشود که و ظیفه او تفتیش و بازرسی از کار های پیروان 
مانی که در آندوره ينام ر ندیق شرت داشتند بوده است. و بمپمین 
جمبت ابوریحان که درسال ۴۲۷رسالهکوچکی در شر ححال رازی د 





محمد ز کر بای رازی ۱۷ 
قیرست. كتين او نوشته ياكمال احتیاط وارد اين موضوع شده و 
خويش را از انتساب بروش او تبرآه کرده است در صور تیک 
اپوریحان خود از عاشقان حقیقت و طلبکاران و هوا خواهاناهل 
معرفت بوده و در كتب خود باكمال آزادی و بيطرفى بتحقيق 
پرداخته است و از آنجا بدست میاید که تبلیغات دشمنان رازى در 
بارة او تا چه‌حد کارگر افتاده که حتی ابوریحان از نوشتن شرح 
حال و فببرست کتب محمد ز کریا خود داری میکند. 

نظر ببپمین جمهات‌کسانیکه تواریخ اطباء وحکما را نوشته‌اند 
بشسرح حال این يزشك نامور و استاد حقیقت بين چنانکه در خور 
مقام او و وظيفة تاریخ نویسی رت توجسی مبذول نداشته و 
روایات متناقض گردآورده‌اند و تقريباً زمان او را از اوایل قرن 
سوم تا اواخر قرن چمارم امتداد داده‌اند و محمد زكريا را شاگرد 
على بن ر بن‌طبری دبیر مازیار و معاصر معتصم خليفهٌ عباسی 
(۲۱۸ - ۲۲۷) و همچنین معاصر عضدالدوله (۳۳۸ - ۳۷۱) و 
ر هنمای او در بذای پیمار ستان عصدی دا سنا تن و فا صل اف دو 
تاريخ کمتر از ۱۵۰ سال نميشود همچنین تاريخ وفات او را میانه 
۰ و 5- 11.3513 تو E AEE‏ اه ون که 
زندگانی او نزديك بصد رسیده است اخيراأً که رسالهٌ ابوریحان 
دربارة شرح حال او انتشار یافت بىشبببه معلوم گردید که اكش 
اين روایات خالی از صحت است و مبانی تحقیقاتی که متأخرین 
برروى این روایات متکی کرده بودند متزلزل شد. 

اتور نان اين زندگانی صدساله را به‌شصت و دو سال و ينج 
روز قمری و بحساب شمسی شصت سال و دوماه و یکروز 
بر‌میگرداند و بنایگفتة او ولادت محمد زكريا در اول شعیان ۲۵۱ 
و وفاتش در پنجم شعبان ۳۱۳ اتماق اقتاده و يا اعتمادیکه بصحت 
روایات ابوریحان و ضبط او داریم بخصوص که روز و ماه وسال 
را ذکر كرده سایر اقوال مرجوح است و مورد اعتماد نتواند بود. 

تکته دیگر که از این رساله بدست آمد آنستکه برخلاف قول 
مشمپور که محمد زکریا در آغاز عمر بموسیقی مشغول بوده او در 


۱۴۸ محمد ز کریای رازی 
آغاز عمر بفن کیمیا اشتفال داشته و از آن يس بطب پرداخته است 
اما علت توجه او بعلم طب بنقل ابوریحان چشم دردو ضعف بصس 
که براش تجزيه اچسام ونباتات دست داده» بوده‌است و گمان‌سرود 
كه تحقیق در علم‌کیمیا يعنى تکمیل‌عناصس بوسیله صنعت ووسائل 
فنی که بعضی از متقدمین معتقد بامکان أن بوده‌اند محمد زكريا 
را به‌تحقیق علوم طبیمی واداشته و از آنجا که مبادی طلبیمی وطب 
بیکدیکر مر تبط است و انسان‌شناسی که بعقيدة قدما یکی از 
هب وم عل کی مسا وديا تیب ارقا ا ری ده 
است كه محمد زكريا فن طب را بیاموزد و بنایعادت خود در آن 





فن شریف تحقیق و کنجکاوی کند. اين را هم بايد بدانیم که در 
آن عد غالب مردم بجامعیت و اطلاع از علوم متداول مجبور 
بوده‌اند و کمتر کسی بوده که اطلاع او منحصر بيك يا دو رشته 
باشد بلکه غالب علماء کتب علمی و ادبی مسبم را که دران دوره 
معمول بوده بدرس يا قرائت خوانده و پس‌از آن کار خود را در 
يك یا چند رشته انحصار میداده‌اند و هیچکس از طبقات علمایت 
فقه و حديث يا کلام و فلسفه و طب و ریاضی و حتی ادبیات 
يافته نميشد الا آنکه از سایر رشته‌ها اجمالا يا تفصیلا اطلاعاتی 
بدست میآورد و مگر بندرت کسی بيدا ميشد که معلومات او در 
يك رشته بخصوض منحصر باشد و بنابراین نباید تصور کرد که 
محمد زکریا بعلت مخصوص بطب متوجه شده و سبب اقبال او 
بطب مثلا کیمیا يا درد چشم بوده است. 

رازی فن طب را در ری و بغداد آموخت و بطوریکه از آثار 
خود او بدست می‌آیداکثر اوقات بمطالعه کتب جالینوس مییرداخت 
تا آنکه در معالجة بیماران و اطلاع بر فن طب نابغة زمان خود شد 
و در فاصلء۲۸۸ - ۲۹۵ بیمارستان بفداد را يدو واگذ‌ار کردند 
و از اين جا معلوم گردید که او در همان آغاز عمر شرت بسیار 
يافته و بمقامات بلند ر سیده مدتی هم تصدی بیمارستان ری 
برعميدة او بوده علاوه برمطب عمومی محمد زكريا در خانة خود 
بمعالجة بيماران مييرداخت و باكمال رفق و دلنوازی تعد احوال 


محمد زكر بای رازی ۱۴۹ 


ی ی بمسالجه و تألیف و استتساخ کتب 
سیری ميكرديد و زندگانی او با همین مشاغل بیایان رسید و در 
نتیجه مطالعه و استنساخ و تجربه و تجزية احجار و نداتات در 
ار ادن هی اناا قفا رر مدو ولو ادر ودين بان و 
اپوریحان دررسالة سابق‌الذ کی نوشته سبب ضعف چشم او يسيارى 
مطالعه وبخصوص تجزيه سنگاو گیا هان بودهاست‌سال و فات‌محمد. 
oS‏ مرف ام عقي از اراد 
ابوحاتم رازى استفاده كردهاند كه اين استاد بزرگت تا سال ۳۱۸ 
حيات داشته و در مجلس مرداويج بن زيار بأايوحاتم رازى ماحثه 
كرده است و بنابراين قرائن سال وفات او را ۲۳۶ هجرى که از 
قدما هم نقل شده ميتوان شمرد. 
اهمیت مقام علمى و تأليفاتن محمد زكريا 

بايد متوجه بود كه مسلمين در حقيقت از قرن دوم و ظاهرأ 
از سال ۴۸ ۱ هجرى باهميت طب و ترجمه و مطالعةٌ در أن علم 
شریف روی آوردند و تا این تاريخ مسلمین و خلفا بمعالجه و علم 
طب اهمیت نمیدادند و یزشکان غالبا سریانی بودند و شاید بعضی 
از مسلمین معالجه و مداوا را برخلاف رضا و تسلیم و نوعی از 
معارضه با قضاو قدر می‌پنداشتند در سال ۱۴۸ ابوجعفر منصور 
دومین خليفه عباسی بیمار كشت و پزشکان حاذق و ماهر گرد کرد 
و درمان خويش را از ایشان خواست و باشارة پزشکان و مطلعین 
در بار جورجس رئيس بیمارستان جندی شاپور را برای معالجه 
دعوت کرد و بحسن تدبیر وی از مرض معده رهائی یافت و 
ازینجا دریافت كه طب و طبیب در زندگانی ضرور است و 
بد ينجبت عدة از اطباء را گردآورد و چون دور خلافت به هارو نب 
الرشيد رسيد و برامكه كارفرما شدند که بدانش و معرفت رغبت 
بسيار داشتند از علماى حران كه وارث طب يونانى بودئد و 
يزشكان هند جمعى را بدريار خلافت دعو تكردند وبانواع مختلف 
در تشويق و ترغيب آنان كوشيد ند و در آخر قرن دوم مجمع طبى 
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بغداد از پرورش یافتگان بیمارستان چندی‌شایور و عده‌ای از 
اطبای حران و چندتن علمای هندی تشکیل ميكرديد و خاندان 
بختيشوع که پرورده پیمارستان جندی شاپور بودند عظمت تمام 
داشتند و در نتیجه طب ایرانی و هندی که برمبنای تجر به استوار 
بود باطب یونانی که علاوه برتجر به مبنای قیاسی و علمی نيز 
داشت آمیخته گردید. 

بايد در نظر داشت‌که در آن روزكار بیمارستانسا سمت 
آموزشگاه نیز داشت و کسانیکه در صدد پودند از علم طب 
پر‌خوردار بشوند زیردست یکی از پزشکان دانشمند تحصیل 
ميكرد ند و خدمتی در بیمارستان انجام ميدادند و اين رسم در 
تمام بیمارستانپا معمول بود. 

تشکیلات بیمارستان عبارت بود از يت عده اطبای داخلی که 
در اصطلاح آنما رأ طبیب طبایم میگفتند و عده دیکر که وظيفة 
آنان مداوای زخمما بود و جراحی ميكردند و باصطلاح ما پزشك 
دستكار بودند و پیشینیان اين طبقه را جرائحى ميناميدند طبقه 
دیگر شكسته بندان‌که مجبرين خوانده ميشدند برخی‌دیگر بمعالجة 
امراض چشم مييرداختند و وظيفة کحالی داشتند هر مریضخانه 
ذو سار داشت كه بنام صید لا نى خوانده ميشد عده هم پرستار 
بودند که در اصطلاح بنام قيم شمبرت پافته‌اند. 

با اقا فرن سوم ذا تفييقد ان ایرانی سای ملل ف ترجه 
کتابمای یونانی‌ر نج ميبردند وكتب بقراط وجالينوس ويزشكان 
معروف يو نان بوسيلةٌ يوحنابن ماسويهوحنين بناسحقو برخىديكراز 
مترجمين که باندازه اين دوتن نه در ترجمه رنج برده و نهآنكه 
شمررت یافته اند ترجمه شده بود و دانشجویان طب در آغاز تحصيل 
همت بر تعلم کتب بقراط و جالینوس میگماشتند و مبنای تحصیل 
آنان ۱۶ کتاب بود از تألیفات جالینوس كه در کتب طبی و تاریخی 
بنام ستةعشر معروف است و ابن‌الندیم نام آنا را در الفبرست 
ياد میکند علاوه بر تر جمةٌ کتب یونان از منابع هندی هم استفاده 
می بردند و بنا بنقل | بنالنديم که کتاب مہم خود الفیرست را در 


محمد زكر بای رازی ۱۵۱ 
سال ۳۷۵ تاليف كرده 1۲ کتاب در طب از زیان هن‌دی بعر بی 
تر‌جمه يافته بود بنایراین دانشمندان اسلام که در رشته طب کار 
میکردند بوسیلهٌ اين ترجمه‌ها پزشکی میآموختند ولی وسائل طبی 
به نسبت امروز بسیار ناقص و هیچ در هیچ بوده است و اگر چه 
جالینوس در بارةٌ تشریح مرده و زنده کتاب نوشته ولی مسلمانان 
در این قسمت چندان کاری نکرده و انسانرا از راه تشر يح حیوان 
مخصو صا میمون میشناخته‌اند در کحالی هم با چشم گوسفند 
سرو کار داشتند و از این راه چشم انسانی را میشناختند ولی 
هيجكونه وسائل دقیقی در دست تبود. 

كليه کسانی که پیش از محمد زکریا دست به تأليف کتاب در 
یزشکی زده‌اند بیش از نقل عقاید یو نانیان و هندیان در اين باب 
چیزی ننوشته‌اند و غالبا چون اين کتابہا باصطلاحات یونانی 
مشحون است و خط عر بى درآن هنكام باقتفای سلف کمتر نقطه_ 
كذارى تفت كلمات: ر ام میخواند ند حنین‌بن اسحق هم که خود 














زبان يونانى و سريانى ميدانسته و در زبان عربى تسلطى بيدا 
گرده بود هرجند يزشكى دانشمند و مترجمى بزركت بود اما در 
فن طب هیچگونه اجتبادى نداشت و کتاب مقالات ده‌گانه که در 
ف کحالی تاليف کرده تنبا متضمن نقل آراء يزشكان یو نان 
معناشك ساس پز شکان این عمد نیز كمو پیش مانند حنين بوده‌اند. 

على بن ربنطبرى پزشك معروف ايرانى که محققان كتاب 
فردو س‌الحکمه او را یکی ازاركان چپارگانه طب اسلامی 
میشمار ند (مقصود ازين چپار کتاب. فرودس‌الحکمه و حاوی 
وقانون ابو علی‌سیناست) و بعضی معتقد ند که رازی‌یز فشكن از وی 
آموخته است با همه ارجمندی و بزرگی باز هم درکتاب فردوس- 
الحكمه بیشتر بنقل اقوال پرداخته و ازینرو فصلی در معالصه 
بوسيله دعا و افسوتبها نوشته و چندین صفحه كتاب او را خرافات 
و مو هومات مشغول ساخته ات 

عمدة کار و جبت اهمیت محمد زكريا اینست که از روئ 


۱۵۳ تا محمد ز کر یای رازی 
دقت و كنجكاوى اقوال و عقايد يزشكان ا 
ورد ما زو قرار داده و در آنبا اجتباد كرده و ديكران را نيز 
دعوت نموده است که تا مطلبی را درست نفمبمند در شمار معلومات 
خود نیاور ند. 

از كتب محمد زكريا استفاده مشود که در معالحةه بیماران 
جز ثیات احوال آنانر | ضبط میکرده و بيدا نوسيله كفته های 
جالتوين و سم ان بترن راکذا فة ات نانک 
ميكويد بيست سال تحقیق کردم و آنچه از حركات نبض یافتم 
ضبط نمودم تا درستی و نادرستی گفته‌های جالینوس را درین باب 
پدست آرم» در جراحی و کحالی نیز همین نظر را داشت و درآن 
روزکار اين رشته‌ها از هم چدا نبود باينجبت پزشکان در تمامت 
اين فنون به تحقیق و تجربه مییرداختند و تحقیقات رازی در 
يز شکی چشم و جراحی یکی از منابع مہم اين دو رشته محسوب 
است و در نتيجه رنج و کوشش و مطالعه و کنجکاوی اين استاد 
بزركت که یکی از مفاخر کذور ماست طب اسلامی از روی تحقیق 
صورت :دوين كرفت و چون رازی مرد مطالعه و بحث و تجربه 
پا همکاران خود بود در تیجه توانست بزر کترین خدمت را انجام 
دهد و أن عبارت است از کتابم‌ائیکه در فن پزشکی تاألیف نموده 
است از جمله‌کتب معروف او یکی کتاب حاوی است که از مممت‌ین 
کتب طبی عمد قدیم است و آنرا دائرةالمعارف پزشکی بايد 
خواند اين کتاب سی جلد است و رازی در ذکر هر بیماری ابتدا 
اترا تعر یف میکند بعد علامات و نشانباى آنرا میشمارد و سپس 
عقايد دانشمندان را در معالحه آن بیماری نقل مینماید و از 
بقراط گرفته تا حنین‌بن اسحق هرجه پزشکان كفتهاند مینویسد 
فصل مخصوص هم راجم باصطلاحات طب و فصل دیکر متضمن 
فال قرو ل ري مه و I‏ ایا اه 
و هيج نكته درآن فروكذار نشده و بہمین جپت نسخة آن در قرن 
جمبارم نیز کمیاب بوده و على بن غتا من تنا دو نسخه از آن و 
داشته است در بار ه معالیه حصبه و آبله اقو ال رازی بسیار م 











دس سس س_ ‏ لبي 


محمد زكر بای رازی ۱۵۳ 


است جوهر گو گرد و الكل را او بدست آورده است ساير کتب 
رازی نیز مبتنی بر تحقیق و تجربه و آزمایش است و بخصوص 
طب منصوری از جہت اختصار شمپرت بسیار يافته و کتب رازی 
در قرون وسطی رهنمای پزشکان جمبان بوده است. 

غالبا پزشکان تا میتوانند بوسیله دواهای بسیار بیماران را 
مداوا میکنند اما محمد زكريا درست برخلاف اين نظر معتقد است 
که بايد چاره بیماران بوسيلة غذا انجام كيرد و تا ممکن باشد 
دوا بكار نباید برد و درين باب کتابی تاليف کرده که هر‌گاه بیمار 
غذائی بخواهد که مناسب حال او نباشد طبیب جه يايد بکند تا 
أن غذا مناسب حال او شود و مطابق همین سيره اين مبتای صحیح 
را در کتب‌خود تأييد کرده و سفارش میکند كه دواهای مركب 
پجای دواهای بسیط ندهند در فلسفه و ماوراءالطبیعه نیز محمد 
زکریا عقاید مخصوص داشت واگی جه به‌آراء فیثاغورث اهمیت 
میداد و ابوالحسن على بن حسين مسعودی بہمین جپت رازی را 
از پیروان آن حکیم شمرده بااینپمه در حکمت وفلسفه‌نیز رازی 
ملكة اجتماد را بدست آورده بود. 

بی گمان متو جه شده‌اید که حكماى اسلام در قرن سوم بکلی 
مغلوب حكمت يونان شده بودند و اقوال ارسطو و افلاطون در 
فلسفه اصل مسلم پشمار ميرفت و جز عده‌ای از روشن بینان و 
متکلمین معتزله هيجيك از فلاسفه آن شمامت نداشتند که بر 
بزرگان یو نان خرده كير ند. 

محمد زكريا در فن الپی و ماوراءالطبیعه اين سد را شکسته 
اهل تقلید را نکو هش میکند و در مبحث بقای نفس و اثبات و جود 
واجب بر‌خلاف مداق همکاران خود سخن میگوید و بہمین جہت 
عدة از حکما و متکلمان جه در زمان زندگانی و جه در آنگاه که 
این دانای بزرگوار در بستر خاك غنوده بودء با او از در جدال 
درآمدند و بر‌نوشته‌ها و گفته‌های او خرده كير يبا کرده و بر خی 
پا از دا رهٌادب بیرون نپاده‌اند و اين شجاعت علمی که در رازی 
بطور کامل ظپور داشت مرتبه و مقام مخصوص بدو میبخشد 





۱۴ محمد ز کر بای رازی 
چنانکه در آن روز کار که نام افلاطون و ار سطو اکال ستایش 
ذکر ميشد يك تنه بخلاف آنان بر‌خاست و حقیقت را پیشوای خود 
ساخته زیر بار آنچه نمیدانست نمیرقت. 

محمد زكريا دربارة لذت والم نين عقیده‌ای خاص داشت و 
لذت و الم رانسبی میدانست و متکلمین با این عقیده مخالف 
بودئد زیرا با اصول مذ‌هبی آنان موافقت نداشته است و بدین 
جپت رساله‌هائی در رد اين عقيده نوشته‌اند از جمله کسانی که 
پا رازی معارضه کرده‌اند یکی ابوالقاسم کعبی بلخی است که در 
ميانة معتز له مذ هبى جداگانه دارد و ديك شمیدبن حسین شاعر 
معر وف ایرانی که هم عصر رودکی بوده است علمای متأخر کمان 
میکردندکه رازى مسائل علم الہی را درست نفسميده و ازينجبت 
كفت او يا سخنان افلاطون و ارسطو مطابق نيست. 

بااشکه امن اساد الوادت قنور رد :هن استادى ار 
را مسلم ميدارد كتابى وود :و فاد جا نتوین الف گر ده انرا 
شكوك ناميده و مقدمة بسيار لطيف و شيوا در آن كتاب آورده كه 
سيرة او را در حقيقت يرستى روشن ميسازد. 

ده ا ا يدل ملق الشپرببت یال به 
۷ کتاب است و بنابرآنچه همو درین کتاب ذکر میکند مجموغ 
کتبی که از یونانی بزيان عربى ترجمه شده و او میشناخته از 
۹ تاليف كه ۷۳ تای آنہا تأليف جالينوس و ۱۰ كتاب از ان 
بقراط و ۷۶ كتاب ازآن دیگران است تجاوز نميكند در صورتيكه 
عد کتب رازی از مجموع آنہا هشت کتاب زیادتر است و اگی با 
فمپرست ابوریدان (که ۱۷۴ کتاب بدو نسبت میدهد) از كتب 
رازی مقایسه کنیم رازی ۱۵ کتاب بيش از آنچه ابن‌الندیم از 
یونانیان نقل نموده تألیف کرده است ابن اپی‌اصیبعه در طبقات- 
الاطباء مجموع آنچه بیونانیان نسبت می‌دهد ۲۸۶ کتاب است و 
همین مؤلف ۳۸ ۲کتاب ازآثار رازی میشمارد وملاحظه ميفرمائيد 
که میانه اين دو عدد چندان تفاو تی رت 

اکنون با دید انصاف بنگر ید که اهمیت رازى تا جه پایه است 


محمد ز کر بای رازی ۱۵۵ 
و او يك‌تنه جه اندازه کار کرده چنانکه زحمت او در عمر ۶۲ سال 
که مقدارى از آثر! زمان کودکی و اوقات استراحت میگیرد با نجه 
اطبای یو نان در طی چندین قرن آ ثار بجای گذ اشته‌اند مساوی و 
معادلست در صور تیکه يك کتاب او که حاوی باشد ۳۰ مجلد است و 
بطوریکه گفتیم از شدت تفصیل نسخ آن کمیاب است يس میتوان 
كفت که محمد ز کر یا باندازه تمام پزشکان یونانی اهمیت دارد و 
اين يك تن با پزشکان چندین قرن مقابل و برابر است و همین مقام 
و مرتبه رازی را کافی است که در عمر ۶۲ سال مساوی چندین قرن 
كار كرده و اثر پجاگز ار ده است. 





اخلاق محمد زكريا از لحاظ پزشکی 

اين نکته را یادآوری می کنیم که پزشکی و طبابت در روزگار 
پیشین وسیلهای بوده است از برای دستکیری و همراهی با نوع 
انسان و پزشکان عمل خود را نوعی از خدمت بعالم انسانیت 
میشمرده‌اند و اين فن شريف بر ای كسب شرف بوده نه تحصیل مال 
و اندوختن ثروت و هیچکس طب را حرفه و ييشه محسوب نداشته 
است و همه بدان نظر اين علم را می‌آمو ختند که باری از دل مر دم 
بردار ند وآ سایشی بخلق برسانند و باری بردوش کسی نگذار ند و 
بد ین جبپت سعی میکردند که بیماران زودتر معالجه شو ند و چنانکه 
انسان از کسان و پیوستکان نزديك و محبوب خود مراقبت می کند 
بتعمبد احوال پیماران مى يرداختها ند. 

این نکات و دقایق و نظایر اينما در سو کندنامهٌ بقراط و 
وصایای او مذ کور است و محمد ز کریا تمام اين معانی و دقایق را 
رعایت میکرد و درحقیقت مقصود او خدمت بود و از هرحیت وظيفة 
علمی خود را بدون هیچگو نه انتظار و توقع بجا می‌آورد. 

چنانکه تمام مورخین نوشته‌اند محمد زکریا فوق‌العاده روّف 
و ممبربان بود و با مر بانی و گشاده‌رو ئی از بیماران پذیرائی 
میکرد و بجای آنکه دستمزد بکیرد غالب تمی‌دستانرا که بدو 


مر أ جعه می کرد ند دستگیری مى نمود و وسائل معالجة آنانرا فراهم 





- محمد زكر ياى رازی 
علم بدرجة عالى رسيده بى هيج شببه و ترديدى اخلاق او را در 
درجه يسيار بلند می‌شناسیم. 


( منك سخنرانی در آ موزشگاه پرورش افکار ۱0۱۳۱۸ 


خواجه نصیرالدین طوسی 


اس شرح حال او پاختصار 
۲ مقام علمی و خدمات او بفرهنگت ایران 


شرح حال او باختصار 

نصيرالدين محمدبن محمدپن‌حسن طوسی که بعقیده بعضی 
اصل خاندان او از جر ود شم بوده‌اند و يسيب اتامت خود و 
خاندانش‌در شمپر طوس شمپرت‌طوسی یافته‌است درسال ۵۹۷ هجری 
متولد شده ودر همدهم ذی‌الحجه ۶۸۳۲ وفات يافته ومدت زندكانى 
او یکفته رشیدالدین فض لاله ۷۵ سالو هفت ماه‌و هفت روز بوده 
است . 

بطوریکه از رسائل خواجه استفاده میشود خاندان او از 
اهل ظاهر بوده و جن اشتہار بعلوم a‏ 
نداشتهاند و خواجه هم در اول زندكانى بعلوم نقا ی اشتفال 
میورزیده ولی چون يدر وی مردی جماندیده و و 
برآدرزن خود پود که خال نصیر‌الدین باشد و خالوی نصیر‌الدین 
پردرش یافته داعی اسمعیلیان تام‌الدین شپرستانه بود. ازینرو 
فرز ند خود را بتحصیل فنون و علم و استماع سخن ا 
و مقالات تثویق نمود. 


۱۵۸ خواجه تصیرالدین طوسی 

چنانکه خواجه نقل ميكند فن‌ریاضی را نزدکمالالدین محمد 
حاسب که از شاگردان افضل‌الدین کاشی بوده و در انواع حکمت 
خصوصا فن ریاضی تقدمی بدست آورده و با يدر خواجه سابقة 
دوستی داشته تعلیم گرفته است و استاد او در علوم نقلی پدرش 
محمد پن حسن که از شاگردان فضي ل الله راو ندی است که سلسله او 
در علم بسیدمر تضی ميرسيد بوده و علوم عقلی را در نزد 
فريدالدين داماد که بچند واسطه شاگرد ابوالعیاس لوکری که از 
شاگردان مسبم بممنیار است خوانده و چون این‌نکته معلوم است 
که بہمنیار بن مرزبان از بزرگترین شاگردان ابوعلی‌سیناست يس 
در حقیقت میتوان كفت که خواجه نصیر تر بيت يافته فکر أن استاد 
جلیل است. 

ولی بطور تحقیق بايد كفت که خواجه در رشته‌های تحصیلی 
خود بيك یا دو تن از استادان فن اقتصار نکرده و حتی در آن دوره 
مرسوم هم نبوده است که محصلین تنہا در محضی درس يك استاد 
حاضر شوند بلکه از استادان مختلف استفاده میکردند و خواجه 
خود نیز بدین نکته اشاره میکند و در رساله‌ایکه در بیان حال 
خود نوشته میگوید «که در طلب حق و انديشه علمی که سرمایه 
سعادت ياشد از خانه خود هجرت کرده و بحکم و صیت يدر در هر- 
فن که استادی میبافث استفاده مینموده» و پس از تحصيل علوم 
عر بيت و ریاضی برای تفتیش و تحشیق آراء و عقاید بعلم کلام 
مشغول كرديده و چون بر مبانی آن وقوف يافت اسلوب و مقاصد 
أن علم را نيسنديده و از اینجہت بعلم حكمت راغب كشت و باز 
عقايد حكما را دربارة مبداً و معاد تاقص و قواعد حكمت رأ 
متز لول دید و اين موجب شد که خواجه درصدد مطالعه و تحقیق 
مذاهب دیگر از آنجمله روش باطنیان برآید. 

بايد دا نستكه دعوت اسمعیلیه از اواسط قرن پنجم يعنى 
بعد از ظمبور دعوت حسن‌صباح و انتشار تعليمات او در ايران 
شمپرت تمام ډافته و عده بسیاری از دانشمندان و علما را يخود 
مشغول کرده بود چنانکه غالب اهل معرفت در آن دور بتحقيق يا 
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رد مذ هب باطنی مشغول بودند و امام محمد غز الی آنر ا نكن از 
جبار مذهبى که بايد قايل توجه شود میشمارد. 

خواجه نصیر الدین در سفری که از عراق بخراسان بازمیکشت 
پادعاة اين مذ هب مر بوط گردیده و ميانة آنان سئوال وجوابم‌انی 
ردو بدل شد و كويا بموجب همین مقدمات خواجه قسمتی از 
ز ندگانی خود را در قلاع باطنیان گذرانید. 

آنچه بتحقیق پیوسته آنست که خواجه در سال ۶۳۳ در نزد 
باطنیان می‌زیسته و در باب رفتن او بقلعههاى اسمعیلیان اقوال 
مختلف نقل کرده‌اند و كويا علاو ه پا نچه گفتیم علت عمده همان 
آشفتگی اوضاع و احوال کشور براثر حمله مغول و امنیت قلاع 
امبتمیایه دور إن فار یم و کنو لك ملتقات - 
ناصری نقل میکند که سال ۱ عدهای از حکمای أيران از قبیل 
افضل الدین پامیانی و شمس‌الدین خسس وشا هی را که به محتشم 
قبپستان شماب منصور ابی‌الفتح‌پناه آورده‌اند ملاقات کرده و 
گمان میرود که چون اين محتشمان و دعاة اسمعیلی فلسفه را 
دوست میداشته‌اند خواجه نیز پدانصوب متوجه شده باشد و خود 
خواجه در رسالة ساپق‌الذ کر میگوید که برای‌تفتیش مذ هب باطنیان 
بقمستان رفته است. 

تاوقتیکه قلاع اين طايفه بدست هلاكو فتح شد خواجه نصیر 
أنجا میزیست و بتأليف و تصنیف وقت میگذرانید و باحتمال 
قویتر مدت اقامت او کمتر از بیست‌و پنج سال نبود زیرا بطوریکه 
از كتاب اخلاق ناصری استفاده ميشود در سال ۳ آن كتاب را 
تأليف كرده و ميدا نيم كه تا۶۵۴ هنوز حكومت اسمعيليان برقرار 
بوده است و بنابراین مدت اقامت خواجه‌در میان‌باطنیان ازبيستو 

محتشمان قمپستان خواجه را اعزاز کردند و گرامی‌مید اشتند 
و ازانجمله ناصرالدین كه اخلاق تاصرى بنام اوست در 
بزرگت‌داشت خواجه سعی بيتبايت میکرد و اين دانشمند بزرگت 
از امنیت و آسایشی که در أن سرزمين نصيب او شده بود استتاده 
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کرده‌و مؤلفاتى چند پر شته تحر یر و تصنیف‌در آورد ولی‌آسایش خواجه 
مدتی دراز نکشید که ناصر‌الدین با وی بد شد و او را محبوس 
کرد و ظاهرأ حبس او يعد از سنه ۶۴۰ اتفاق افتاد بعد از آنکه 
ملا کوخان دستگاه اين طايفه را يرهم زد و رکن‌الدین خورشاه 
تسلیم شد خواجه در ميان مفول حرمت و عزتی تمام يافت و از 
طرف هلاكو مأمور پستن رصد و نوشتن زیچ شده. 

منکوقا آن برادر هلاكو آوازه فضل و دانش خواجه نصیر را 
شنیده بود و چون هلاكو را بمفرب روانه كرد فرمان داد که 
خواجه‌نصیر را نزد او بمغفولستان بفرستد تا آنجا رصد بیندد 
هلاكو نظر بگرفتاری منکوقا آن و اشتفال او بفتح جين جنوبی 
مصلحت دید که اين رصد در ایران بسته شود. 

شرو ع رصد در سال ۶۵۷ بود و در مدت زندگانی هلاكو با 
اصراری که میورزید پیایان ذرسید و خواجه علاوه بر کار رصد 
متصدی اوقاف كلية کشور نين بود. 

ظاهراً قبل از اين تاريخ اوقاف مركزيت نداشته و اوقاف 
اهل هر مذ هب و طایفه‌ایر ا در هن شمن ر تبسن ان مد هب و طایفه اداره 
میگرده است‌مثلا او قاف راجع بسادات رابنقیب‌سادات میسیرده ند 
واو قاف فة را ر سن انی میا اداوهسگوده استولی 
فرمان آن از طرف سلاطین صادر ميشده اش ف خلا هت[ خواجه 
او لین کسی است که‌متصدی او قاف تمام کشورایران شده است‌و اين 
ر سم یر معمول بوده و صاحب این مقام را در دورة تیموریان 
صدر میکفته‌اند. 

خواجه در نزد هلاكو و ایاقاخان بحرمت و عظمت میزیست‌تا 
اینکه درسال ۲ ۶۷وفات یافت واو ۱۰ در مشمد کاظمین دفن كرد ند . 


مقام علمی خواحه و خدمات او بفرهنگ ابران 
خواجه نصير از بزرگان فنون فلسنه و ریاضی است و در 
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يافت و حدود آنبا ازيكديكر متمیزشد وفلسفه ارسطوكه بواسطةً 
يدى ترجمه و ار شتبا هات مترجمين نامفمهوم مانده و فلاسفه در 
شرح و تفسیی أن اختلاف ميكردند براش تقرير ابوعلىسينا و 
غور او در فلسفه ارسطو چنان مدو نكشت که هيج معتر ضی رامال 
اعتراض نماندو آراء ار سطو که پوشیده بودهر چه روشنتر گردید 
همچنین آثارو کتب بو عا وكشن و تقری فلسفه ارسطو بوده و 
فلاسفه و علماى قر ن ششم بر آن‌اعتر اضاتی کر ده بو دندو هر يك سخن او 
را بنوعی تاویل مینمودند بار دیگر يراش شرح و تفسیر خواجه 
مسلم گردید و دانشمندان و جویندگان حکمت بفمم و تحقیق آن 
مبانی که درست ترين و روشنترین طریقه فلسفی بود برغبت تمام 
كن[ تين دنه 

بااند کی توجه در تاريخ قرن ششم معلوم ميكرددكهاز اواخر 
قرن پنجم آوازه استادی ابو علی‌سینا دراقطار جہان منتشر گردیده 
و کتب او محل نظر متفکرین آنروزگار شده بود بخصوص از 
اواخر قرن پنجم که شا گردان و پیروان ابوعلی طريقة او رارانج 
ساخته بودند بدینجهت جمعی از متفکرین و اهل نظر يا در نتيجة 
كنجكاوى يسيار ا شمپرت و كسب نام و یا خودنمانی 
و تظاهر يعلم ‏ اعتراض و انتقاد يسيار برسخنان ايوعلى وارد 
میأوردند از آنجمله محمد‌بن‌عبدالکريم شبرستانى مولف کتاب 
ملل و نحل است که از واعظان و مطلعان قرن ششم بود كتابى 
بعنوان مصارعات بررد اقوال ابوعلی نوشته و چون پایه علمی او 
أن اندازه رفیع نبود که بدرستی سخنان بوعلی را نقض کندناچار 
از در جدل و سفسطه درآمده و گفتارآن استاد بزر کترا بمقدمات 
سست و ادله واهی ردکرده وگاهی نين سخنانی که شایسته اخلاق 
اهل معرفت و عاشقان فضیلت و درخور چنو فاضلی نیست گفته 
است . 

همچنین او حدالزمان ابوالیرکات هبةالله بن ملکایز شنت 
معروف قرن ششم كه در فلسفه نیز دستی داشت و بخصوص 
در باره زمان عقیده‌ای تازه دارد کتابی بنام معتبر تأليف کرد و 
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در أن کتاب بر افكار اپوعای رد و انتقاداتى بخیال خود وارد 
آورد و حکیم عمرخیام معتقد بود که ابوالبر کات بکنه اقوال حكيم 
پی‌نبرده‌و از آن‌جپت اعتراض‌کرده است‌سایر هواخواهان ابوعلی 
نيز در صدد دفاع از کلام او بودند ولیکن انتقادات و افكار 
ابوالبر کات هم مورد نظر قرار گرفته بود و هواخواهانی داشت 

پیش از آنکه شببرستانى و ابوالبر‌کات برحکیم ابوعلی 
اعتراض کنند حجة‌الاسلام محمد غزالی در کتاب تبافتالفلاسفه 
بخصوص حکمت ابو نصر و ابوعلی را محل نظر قرار داده ويتام 
اینکه خلاصه حکمت ارسطو را در تا لیات این دو بزرکت توان 
یافت پر آنان انتقاد و اعتراض كرده بود و هرجا که از استدلالات 
علمی خود كام نگرفته به نتیجه نر‌سید, از راه دين و مذهب کهدر 
آنروزها حربةٌ قوی بود حمله‌ور گردید و کتاب تمپافت‌الفلاسنه 
که میدان جدال و نزاع امام غزالی با حکمت و حکماست در قرن 
ششم شمپرت وانتشار داشت تا اينكه ابن‌الر‌شد بدفاع از اپوعلی 
بر‌خاست و کتاب تمافت‌التسافت را تأليف نمود. 

الي افنستازن: تصوف و نزديك شدن فلسفه بمیادی کلامی و 
مذ هبی از اواخی قرن سوم و اينكه حل بسیاری از مشکلات مذ هبی 
و فلسفی آنروز بمبادی تصوف انجام میگرفت از اوایل قرن‌پنجم 
حعمت به تصوف نزديك گردید و بعضی از متصوفه و حکمای قرن 
پنجم مانند ابوعلی‌سینا که فصلی در مقامات عرفا ضمیمه کتاب 
اشار ات کرده و عينالقضاة از متصوفه قرن ينجم و اوایل فرن 
ششم که تصوف را با فلسفه جمع کرده بود مقدمات ارتباط این 
دورشته را فراهم ساختند و کمتر حکیمی بود که عرفان نداند و 
يا صوفی و عارفی كه بر مبادی حکمت وقوف حاصل نکند و در 
نتيجه حكماء اهل ا شد‌ند و قلسفه جد یدی در اواسط قرن 
ششم بنام فلسفه اشراق يديد آمد كه با مبانى ارسطو و طريقة 
قا الت ا سي ره علوم طبيعى 
و المبى افكار تازه را متضمن بود كه نتيجه تصديق آنبا اذ 
ميانر فتن اصول مشا تين محسوب ميشد. 
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موّسس اين طریقه جدید شپاب‌الدین یحیی بن حبش بن اميرك 
سمپروردی زنجانی بود که از نوابغ علم و حکمت بشمار میر‌فت و 
او در نتيجه آنکه هوش و استعداد وافی داشت توانست از زیر بار 
تقلید رهائى يابد و سبك و روشی نو در منطق و طبیعی و الپی 
يديد آورد و چون طريقه او با مبادی تصوف كه در قرن ششم 
دامنه آن وسیع شده بود سازكار میامد هواخواهان بسیار بيدا کرد 
و اينهم یکی از موجبات توجه مردم برد فلسفه ابوعلی گردید. 

فار همین اجكوال اسام د ے ای مسن رارق ع 
دانشمندان باهوش و قوی‌الفکر و اتفاقاً همدرس شہاب‌الدین 
سمپر وردی بود درایران .مات یافت واو چون از تمام علوم 
اطلاع و نظری تند و نقاد داشت چنانکه هیچ قضية نبود که برآن 
نقضی نکند تابحدیکه برمسائل و قضایای ضروری که بداهت 
آنپا مسلم بود اعتراض می‌نمود (چه رسد بقضایای نظری که 
میدان شك و تردید است) نسبت بعقاید فلسفی و آراء حکما با 
كمال جسارت نظر خويش را تعلیم مینمود و رد و انتقاد میکرد و 
از ميانه همه حکمای اسلام منحصرأ برکتب ابوعلی رد مینوشت و 
کتاب اشارات را که یکی از بپترین كتب ابوعلی‌سیناست شرح 
کرد ولی نه بدان نظر که مانند همه شارجان بتوضیح متن 
بپردازد بلکه مقصودش هدم آن مبانی و رد اقوال ابوعلی بود و 
چون امام رازی علاوه برمقام علم و معرفت از احترامات ظاهری 
هم بطور كمال بر خورداری داشت و عده بسیاری از دانشمندان 
در محضر أو تربيت شده بودند بدينجبت انتقادات و ايرادات 
او نين منتشر گردید و نزديك بدان شد كه نام ابوعلی از ميان 
برود. 

دراين ميانه خواجه نصيرالدين طوسی که در تمام شعب علم 
و طرق مذهب از قبيل كلام و فلسفه اشراق و مشاء و روش 
اسمعیلیه و ارباب تعليم و علوم ریاضی استاد بزركت بود و بدفاع 
و همراهى از اقوال ابوعلی سينا قيام کرد و در برابر امام رازى 
كه اشارات را شرح كرد و آراء ابوعلى را نقض نمود شرحى تازه 
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برآن کتاب نوشت و بازبردستی و حسن بیانی که شایسته مقام 
چنان دانشمند است اقوال ابوعلی را طوری تبیین و توضیح نمود 
که پر‌همه‌کس واضح شد که هرچه بر رد او نوشته‌اند از قلت 
تدبر يا عشق بتظاهر بوده است و بخصوص چون خواجه نصیر 
دماغی علمی و تر بیت يافته ریاضی داشت ودر منطق نين ز بردست 
بود باقلم سحرآمیز خود ایرادات فخر رازی را محل توجه قرار 
داده و همه آئما را بطوری رد نمود که هركس شرح خواجه را 
بخواند بیکمان بسستی آن ایرادات معتقد خواهد گردید و در 
نتيجه توضیحات نصير الدين بار دیکر استادی ابوعلى مسلم 
كشت و كتب او از زوال محفوظ. ماند. 

خواجه بدين اكتفا نكرد و يعضى ديكر | زكتب فخر رازی را 
هم مورد مطالعه قرار داده و بوسيله نقد صحيح بطلان افكار فخر- 
رازى را ثابت كرد و بررد محمدين عبدالكريم و مصارعات او 
كتابى تاليف نمود كه از شاهكارهاى او محسوب است و هرجه 
شمپرستانی بر رد ابوعلى كوشيده بود خواجه صرف همت در 
توضیح قول ابوعلی و فساد مبانی شپرستانی نموده است گذشته 
از شرح و توضیح اقوال ابوعلی‌سینا خواجه خود در فنون فلسفه 
از منطق و الہی و نیز در علم کلام بز بان فارسی و عربی تأليفاتى 
دارزد که غلما و .دا تشم ان برانمپا شروح و حواشی بسیار وشته 
و در تعلیم وتعلمآن قر نبا کوشیده‌اند وازميانه کتاب‌تجریدالکلام 
چندین شرح و حاشیه دارد اما در علوم ریاضی خواجه نابغة زمان 
پوده و بحل درجات عالی اف علوم توفیق يافته و کتب مبسوط و 
رساله‌های متعدد در اين فن تألیف کرده است و چون ترجمه‌هائی 
که از کتب ریاضی گرده بودند بنظر دشوار و پیچیده میأمد و 
حتی ریاضیات شقا نیز مشکل و مفلق و اغلب اشکال را ابوعلی در 
يك شكل مندرج ساخته بود خواجد نصی هندسه اقلیدس و مجسطی 
بطلمیوس واکرمانالاووس راتحریر نمود و مسائل‌هندسه ومثلثات 
و هیئت را با بیانی روشن و عبارتی واضح و فصیح تقریر گرد د 
بخصوص تحریر اقلیدس و مجسطی و سی فصل و بيست باب د 
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تذ گره در هيئت شرت پسیار دارد و شروح و حواشی نو ان کی 
تا لیف گرده‌اند. 

یکی از مسبمترين خدمات خواجه نصیر تاألیفات بسیاری‌است 
که بزبان فارسی کرده از قبیل اخلاق ناصری که مممترین کتاب 
اخلاق است بروش حکما و آن را در سنه ۶۳۳ تألیف نموده و 
اساس الاقتباس که مفصل‌تر و تمامترین کتابی است که در فن 
منطق يزبان پارسی نوشته‌اند و الفصول النصيريه در علم کلام 
و بيست باب اسطرلاب و سی فصل در تقویم و زیج ایلخانی و 
اوصاف الاشراف که همه آنہا با صحت مطالب فصاحت انشاء و 
حسن پیانرا متضمن است. 

دیگر از خدمات مہم خواچه انست كه او در دوره هلاكو و 
هنكام استیلای مغول همينكه برسركار آمد همت بجمع فضلا و 
نگہداری کتب و آثار نفیس علمی این کشور متوجه کرد و عده 
يسيارى از دانشمندان را در رصب مراغه کرد آورد و مجمعی 
علمى بنياد نہاد و در آنجا بشرح و توضيح آثار بزرگان ييشين 
مشغو ل كرديد و هنگامی که خاطر اهل فضل يريشان و علومدرشرف 
انقراض بود خلاصهاى از معارف قديم را در كتب خود بوسيله 
تحریر و نقل جمع‌آوری نمود و عده‌ای از شاگردان مبرز و ز بر 
دست مانند قطب‌الدین شیرازی و علامه حلی تربیت کرد که 
وسیله نقل تمدن و علوم قبل از مفول وحلقه اتصال‌اسلاف با خلاف 
شد ند ودرحقیقت سرماأیه علمی قرن هشتم و نهم بیشت زاده تد بیرو 
کوشش ومجاهدت خواجه و همکاران او در رصد م‌اغهو پرورش-- 
یافتگان آن مجمع علمی بوده است و در آن هنكام که مغول کتابہا 
را طعمه حریق میکردند و کتابخانه‌ها را میسوختند و در آب 
ميافكند ند به استنساخ و جمع کتب مييرداخت و چنانکه میگویند 
چبپار صد هزار جلد کتاب در کتاپخانه رصد جمع‌آوری نمود و اگر 
اهتمام خواجه نبود غالب آن آثار نفیس از ميان میرفت. 

یکی از صفات ممتاز خواجه نصیر‌الدین عشق و علاقة کامل 
بعلم و معرفت و استحضار کافی از مسائل و جامعیت در انواع 





۱۶۶ خواجه تصیرالدین طوسی 


علوم بو ده وحتی‌آنکه در حسن بیان و فضا حت كلام تين استادی 
بی‌نظیر است و گذشته از موّلفات فصیح و بلیغ اشماری بهزیان 
فارسی گفته که نمودار لطف ذوق و شیوائی گفتار تواند بود. 


(متن سخنرانی در آموزشگاه پرورش افكان ۱۳۱۸) 


شرح غزلیاتی از حافظ! 


طفيل هستی عشفند آدمی و يرى 
ارادتى بنما تا سعادتى بیری 
طفیل: یعنی کسی و چیزی که زندگی مستقل نداشته باشد»ء 
و اصلش طفیلی است. طفیلی شخصی بوده که ناخوانده په 
مہمانی میرفته و طفیل از اینجا اصطلاح شده و عربما از آن فعل 
«تطفل» را ساختند يعنى بطفیلی رفتن» و در علوم معنی دیگس 
دارد. و ما درفارسی آنر ا «انگل» معنی مینمائیم» واین لخت که 





١‏ در سال ۱۳۱۹ یعنی درست سی‌سال پیش استاد علامة فقيد بدیم‌الزمان فروزانفر در 
دانشسرایعالی و دانشکده ادیبات چند غرل از حافظ درس دادند» و من نیز مانند شاگردان‌دیگش 
در محضر استاد حاضر مىشدم و تقريرات استاد را یادداشت می كردم. اكنون قسمتى از 
أن یادداشت‌ها را بنظر خوانندگان گرامی می‌رسانم و اگر در آن خرده يا لفزشی مشاهده 
مىفرمايند مربوط به اين شاگرد كممايه است که چنانکه بايد و شاید نتوانسته است 
از أن منبع فیض‌بپره‌ور گردد. 

59 حسین بحر العلومى 
در مدرسة عالی‌ادبیات و زبان‌های خارحی» در ضمن كنت و گوهای أدبىدرخد متجناب محمد 
یزدانفر متعناالله يطول بقائه از عمق و لطف تدریس استاد فقيد بدیع‌الزمان فروزانفر سخن رفت» 
د کش بحرالعلومی استاد داتسگاه که باتفاق درعلم وادب مقامى عالی دارد؛ مرده داد که بادداشتی 
از تقرير استاد فروزان‌فر درشرح بعضی از ابیات در کلاس درس به شتاب فراهم آورده است. و 
همین یادداشت‌های بسیار ارجمند و بی‌نظیر و منحصر بفرد است که به قيد طبع ددمی‌آید که 
العلم صيد والكتابةقيد. اطممنان دارد که اين تحقیقات دقيق مورد توحه و اعتنای خواص‌خوانند كان 
واقع خواهد شد» و درودى بده روان استاد فقىد خواعند كفت و از لطف EE‏ بحرالعلومی 
سیاسگزاری خواهند فرمودء و نیز ارزش اهتمام محلهٌ يغما را در تبيه این گونه مباحث خواهند 
شناخت. 


۱۶۸ 00 شرح غزلياتى از حافظ 
معنی طفیلی باشد در فر هنکپا نيز ديده میشود. اما لفت طفیل 
از تحال اتنتقاق :دو غدل نامبرده صحیح نیست و می‌بایستی حافظ 
طفيلى استعمال کرده باشد. ولى استعمال طفيل بجاى طفیلی 
عيب غزل نيست و در فارسى از اینگونه تصرفات خيلى شده مانند 
اولیتر» احق‌تر» لايعلم, ولاابالى. كه بدينطوركه شعراى ما 
استعمال کرده‌اند در لفت عرب غلط مباشد. 

آدم : یعنی موجودی که مستحسن باشد و انسان هم میگو ثیم» 
ولی انسان در قرآن هر‌جاکه استعمال شده چپت ذم بوده است و 
در فارسی بعنوان مد ح استعمال ميكنيم ا نتن |[ و انساثیت. 

پری: معادل جن است» و قدما بجای جن‌زدن پری‌زدن و بجای 
عن كين یں یسای اتف مار تدب اما در اصطلاح بر خلاف اين 
نتيجه مىكيريم برای اينكه ما از جن قيافة منحوس و زشتی می- 
فہمیم و از يرى جمال» كمال و سعادت» مثلا معشوق را پری دخ 
ميكويند. جن لغت عربى و يرى فارسى ميباشد. 

ارادت: اراده و ارادت از يك مادهاتد وهردو مصدر میباشند. 
ار اده در آهتنکی و خواستن اتفال ميشود. 

ارادت يعنى بندگیو اعتقادتسام. مخلا در گنتن كلف 
ار ادتمندم علت تعارف داشته ومعنی بندگی کامل داشتن را مید هد. 
ار ادت در عقاید صوفیه بیشتر معنی عقیده کامل مرید به شد 
را ميدهد. مرید باطالب فرق دارد. 

طالب: یعنی خواهان حق و اين شخص مكان مطلوب را 
ندا نسته همه‌جا را كاوش ميكند. 

مريد: یعنی آهنگت کننده يجرت معین محل که مرکز مطلوب 
را میداند و نسبت بحق ارادت بيدا کرده است. اغلب در جمح 
مر ید («مید۵» میگو یند. و اور جمع بستن غلط است و جمع 
مريد می‌یدان است. «مرده» جمع «مار د» میباشد و مارد یعنی 

سعادت: سعادت اصطلاحی با سعادت فلسفی فرق دارد. 
سعادت از لحاظ فلسفه عبارتست از رسیدن هرموجود پحد کمال 


شرح غزلياتى از حافظ 7 
خود يعنى بكمال ممكن خود. 

سعاقت و ایتا عبارت ابن از صحت مزاج و محفوظ بودن 
قواى طبیعی و طول عم يحديكه ممكنست و بکمال رسیدن هريك 
از این قوی. 

سعادت جان انسانی در كمال قوه نظری وقوه عملی او است. 
اين سعادت بمعنی تحقیقی است و قابل تغییر نیست. يك سعادت 
فرضی هم هست و أن عبارت از عقاید عامه مردم است که میگویند 
و میخواهند و از آنجہت آنرا فرضى گویندکه انسان هردقیقه 
بالاتر از آن و يا نوع دیک آنرا میخواهد و بنایذوق مردم اين 
سعادت متغیر است. عامه مردم سعادت را بابخت مرادف میدانند. 
پیش‌آمد‌های خوب نامعلوم را بخت ميكويند و در فلسفه بخت 
اول انت که ملعن مهاوه رده لگا من يول اتان ی صدة 


است . 





تا: در صرف و نحو مفید معنی نتیجه است» و گاهی بمعنی 
«که» ربط میباشد. فردوسی فرماید: بكو تا سوئ تمو نكن بن ند . 
و بمعنی شرط هم استعمال میشود: 
تا سایه مبارکت افتاد بی‌سسم دولت غلام‌من‌شد واقبال‌چاکرم 

«تا» كاهى معنی علت را ميرساند یعنی علت و نتيجة قعل 
ساپق را بیان میکند و در بيت نامبرده حافظ از اینگو نه است. 

توضیح شم از لحاظ عرفان: متصوفه يا آنمپائیکه دارای 
مذ هب تجلی هستند چنین تصور میکنند که خداو ند عالم در مرحلة 
ذات برخود تجلی کرد و صفات خود را دید و برخود عاشق شد. 
زما نيكه خد او ند بود و هیچ نبود. کان‌الله و لم‌یکن معه‌شنی . ان 
فرمايد. 
جرم بيكا نه جه باشد که توخود صورت خويش 

گر در آائينمة ببینی برود دل ز برت 

بموجب: فاحبیت ان‌اعرف» خواست که‌شناخته شود عالم را 
آفرید» و تحمل ننمود كاين زیبائی مخفی بماند و او عاشق نداشته 
پاشد. يس از اين مقدمات معنی مصر ع اول اين است که: اس 


هگب تب کتک ات دیع سب بسح با سر سس 


۱۷۰ شرح غزلیانی از حافظ 
سس سس( سا " سرح غزلیالی از حافظ 


«قأاحبیت اناعرف» نمی بود آدمی و يرى وجود نداشت و اينما در 
مر حلة «فاحبدت» بو جود آمد ند و هستند . 

این عشق و عاشقى با عشقى كه برای هوی و هوس» شروت 
محترق و نير نكت و حيله است فرق دارد جنانكه مولوى فرموده: 
عشقہا ئى کزپی لكين بود عشق یود عاقبت ننگی بود 

عشق پاك و محبت لطیف معنوی در دلی است که درآن جز 
جمال پاك معشوق جين دیگری نیست» و اين عشق با هستی‌مرادف 
بوده باآن فرقی ندارد. شيخ عراقی در لمعات خود که مطالب آن را 
راجع بعشق» عاشق و معشضوق. است از عشق به‌جود تعبير نموده 
و صفات راجم بعاشق و معشوق را در آن کنحانده ۹ این 
عشق بقول دوفيه جوهر و عرض نيست چنانکه جامی فرماید: 
عشق که بازار يتان جاىاواست سلسله برسلسله سوداىاواست 
كرمى بازار خرايست عشق اسن دلائ کنات اس عشق 


كفت بمجنون صنمی‌در دمشق 
عشق چه‌وم تبة عشق جيست؟ 
عاشق يكر نكعو حقیقت شناس 
نیست بجن عشق در این پن‌ذه کس 
ايت خوبى است جمال بتان 
عشق نه جوهر بود ونی عرض 
ايكه برخسار بتان مایلی 
كوشكن اين نكتدكه آزادهاى 
اه من العشق و حالاته 


کای‌شده مستغرق درياى عشق 
عاشق‌و معشو ةدر اين يرده کیست؟ 
كفت كه ای محو اميدو هراس 
اولو آخر همهعشق استويس 
ضیف خو بی خطو خال يتأن 
عشق نه‌وسواس يود نی‌غرض 
گر بحقیقت نرسی کاهلی 
كفت زسودای عرب زاده‌ای 
احرف قلبى بحراراته 


غزالی در کتاب خود موسوم به‌سوانح نیز در موضوع عشق 
يطور عا م ا ۹ ۰ ف ۳ 4 ۵ 
: تمصيل صحيت ۰ و در این معنى آخ. بحث بسيار شد 


امت 


معنی دوم: معنى دیگر نیز از اين مصراع ميتوان کرد و آن 


این است که همهجيز بعشق زنده است و منظور از انسان عشق 
است . تماح موجودات برای این بوچود آمده‌اند که در ار تباط و 
عشق را باز کنند» نهاينكه همه‌چیز از عشق بوجود آمده بلکه علت 


شرح غزلیاتی از حافظ ۱۷ 
ز نده‌بودن عشق است» حتی عشق تحمیلی ممکنست بعشق حقیقی 
و علاقه تبدیل شود. اميد و علاقه اصل حیات است. شخص ناامید 
و بی‌علاقه جه زندگی دارد؟ وقتی در اميد بسته شود در مركت 
بازمیکردد و آدمی در اين موقع حيات و حركت ندارد. يس 
اسان اعا اه و .علق ات 
معنی سوم: اين معنی لطیف‌تر از معنی دوم است: انسان 
برای اين خلق شده که عاشق باشد و انسان با ملائك امتیازش در 
اینست که ملائك عقل و عشق ندارند و انسان بی‌عشق ز نده 
نیست» بنابراین غایت وجود عشق است و اين عشق در انسان 
بظپور رسیده و انسان برای عشق و عشق برای انسان بوجود 
آمده چنانکه حافظ فرمايد: 
در ازل يرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و آتش بممه عالم زد 
جلوه‌ای كرد رخت‌دید ملك عشق نداشت 
عين آتش شد از این غیرت و پر آدم‌زد 
يس عشق كمال ممکنی است که انسان پآن میرسد» یاعشق 
سعادت انسائست و انسان طفیل عشق است. 
گفتيم مقصود از ارادت عقيده و ایمان بی‌آلایش است و 
نعقیدة صوفیه کمال اشانی ذو نت :و اطاعت: مره کامل. امنت: 
و مرد کامل عین‌حقیقت میباشد. و انسان را بعالم حقیقت هدایت 
میکند. و استاد و راهبر سالك است و پدینجرت حافظ فرموده: 
سعی نأکرده در این راه بجائی نرسى 
ماس لطاع ابنتاك نس 
يس سعادت انسان در عشق»و طریق و صول بان ارادت است. 


۰ 


بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
كه پنده را نخرد كس بعیب بی‌هنری 
خواجه: از كلمة خوتایچه معادل خدایچه بمعنی خدای کوچكت 


۱۷ شرح غزلیاتی از حافظ 
میباشد و خواجه را درباره وزیران وغیره استعمال کرده‌اند. و 
بعد‌ها خواجه در مطلق بزر کت استعمال شده و در اینحا حافظ 
خواجه را بمعنی آقا و مالت. مقابل بنده استعمال کرده. و کاهی 
نیز این كلمه بمعنی صاحب ورب بوده و خواجه‌سرا یعنضی 
صاحب خانه بنحو فوق است. 

نصيب: بمپر ۰۵ سمهم » قسمت. 

هنس : گاهی مقابل عيب استعمال ميشود و كاهى مقابل گس 
بكار ميرود. فردوسى فرمايد: 

چو يرسند يرسندكان از هتر 
تباید كه پاسخ دهی از رن 

كنينح فار ت اس از صفاتی موروتی؛ و هنر عبارت از صفات 
کسبی میباشد. هذر در اينجا بمعنى كمال است و بی‌هنر بمعنى 
بی كمال میباشد. هنر عبارت است از مطلق صفاتی که بایدانسان 
داشته باشد. هنردر اینجامقا بل عيب است‌ و حافظ عشقرا هنرمیداند. 


¥ از 


می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند 
بعذر نیمه شبی کوش و كريه سحری 
صبوح : اشتقاقی است از كلمة صبح. و مقصود شرابی است 
که بامداد پگاه میخوردند. می‌صبوح در حالت عادی خورده نمی - 
شد زیرا شراب بعد از غذا و با شرایط لازم ضرر محض است تا 
جه رسد به می‌صبوح که صبح زود و با شکم خالی خورده شود » 
بعضی از افر اددر خوردن شراب افر اط می کردند ودر نتیجه‌حالشان 
بسیار خر اب می‌شد و علاج آن بد احوالی شراب بود یعنی کسی که 
شراب زياد خورد شب خواب و آسایش ندارد و در آن حال ازشر اب 
بدش می‌آید ولی اگر به زور به او بخورانند حالش بہتر می‌شود 
چنانکه منو چبپری كويد : 
می‌زدکانيم مسا. در دل ما غم بود 
جاره ما یامداد» رطل دمادم بود 


شرح غزلياتى از حافظ 0 ۱۷۳ 
راحت كؤدم زده» کشتۀ كزدم بود 
می زده را هم به مى دارو وم هم بود 
هركه صبوحی زند با دل خرم بود 
با دو لب مشکبوی, با دورخ حور عين 
شر ایط خوردن می صبوح را منوجمبرى در مسمط صبوحیه اش 
شرح می‌دهد و از جمله می كو ید : 
آمد بانگی خروس , موذن میخوارگان 
صبح نخستین نمود روی به نظارگان 
که به کتف برفكند . جامة بازارگان 
روی به مشرق نماد » خسرو سیارگان 
پباده فراز آورید. چاره بیچارکان 
قومواشرب‌الصبوح ۰ پاایمپاالنا مين 
خوشاوقت صبوح» خوشامی خوردنا 
روی نشسته هنوز » دست به می بردنا 
مطرب سرمست را » بازهش آوردنا 
در گلوی او بطی باده فرو کردنا 
گردان در پیش روی با بزن و گردنا 
ساغرت اندريسارء باده‌ات‌اندر یمین 
شراب صبح را در فارسی «غارجی»‌گویند. در فر هنگ‌فرس 
اسدی‌درذیل کلمه غار ج شا هدی‌ازشاعر نامعلومی‌آمده و آن‌این است. 
خو شا نسد غارجى ¢ با دوستان یکد 41 
گیتی بآرام اندرون» مجلس به با نکت‌و و لوله 
«غبوق» در مقابل‌صبوح است و آن شرا بی است که هنكام غرو ب 
خور ند و بمپتر ین موقع شراب خوردن را همان موقع دانسته‌اند. 
يك نوع شراب هم بر ای اصلاح معده و امعاء وقت صبح 
میخورده‌اند و مقدار آن سه پیمانه بوده و حافظ آنرا ثلاثه غسباله 
كفته است : 
ساقی‌حدیث سرو و گل ولاله میرود 
وين بحث با ثلاثة غساله ميرود 








۱۷۴ شرح غزلیاتی از حافظ 
عده‌یی مقدار اين شراب را چہار پیمانه معين کرده‌اند يسيب 
آنکه اسان كران طبع دارد و این چپار پیمانه با چپار طبع تناسب 
دارد و عده‌یی هم تاهفت پیمانه تجو یز کرده‌اند» منوجمبرى می كو يد: 
ساقی بیا كه امشب. ساقی بكار باشد 
زان ده مرا که ر نکش چون گل‌انار باشد 
می ده چبپار ساغر, تا خوشکوار باشد 
زيرا که طبع عالم. هم برچہار باشد 
هم طبع را به بندش فرزانه وار باشد 
تا نه خروش باشد. تأ نه خمار باشد 
بعضی هم در شر ابخواری و اندازه آن اغراق و تصورات 
شاعرانه کرده و به دریای شراب آرزو داشته‌اند چنانکه منوچپری 
در ضمن همان قصیده كو ید : 
نی نی درو غ گفتم» این جه شمار باشد 
باری نبید خوردن كم از هزار باشد 
باده خوریم روشن . تا روزگکار باشد 
خاصه که ماهرویی , اندر کنار بأشد 
و حافظ فر ماید: 
نيا و کشتی ما در شط شراب انداز 
خروش و ولوله درجان شیخ‌وشاب انداز 
مرا به کشتی باده در افكن ای ساقی 
که کفته اند نکویی كن و در آب انداز 
شکر خواب: جيزهاى مطبو ع و مطلوبی را به شکر استعاره 
مى كنند مانتد: شک ند سکن و ۶ شکر خو ار › وامثال‌اینماء شك ب 
خواب يعنى خواب مطلوب. 
اولياء متقدمين بسبترين وقت را برای مراقيه وقت سحر 
دانسته‌اند و ومين کت سحرخیزی را دوست‌مید اشته اند و گمان 
می کر ده | ند که هنکام سحر آدمی وظيفة خواب خود رأ انجام داده 
است» و چون زود میخوابید ند زود هم پیدار می‌شد ند ودر سح 
خیزی ميرم و مصر بودند» از طرف دیگر در سحر آرامش مطلقی 


شرح غزلیاتی از حافظ ۱۷۵ 
وجود دارد و چیزی که حواس را پریشان و مختل کند در بين نیست 
و بعلاوه غذا در معده هضم شده و می‌توان خوب کار کرد از اینجپت 
اولیاء دعا و ناله را يه بامداد پگاه و سحر می‌اند اختند. 

عذر: اول منزل و تباشیر درویشی و تصوف وحسن خلق را 
عذر م ىكويند یعنی پوزش وتو به مرادف آنست. 

توضیح شعر از لحاظ عرفان: می‌خوردن و صبح به عذر وتو به 
مشغول نبودن نتیجه و فایده‌یی ندارد و تنبلی انسان را بجایی نمی 
رساند يس معذرت بخواه و گریه کن. علت اينكه نکفت ریاضت 
بکش يا جان خود را فدای دوست كن اين است که اولين منزلی که 
بايد به آن وارد شد منزل تو به و عذر است که انسان از کار بد 
معن كي جب ل رح ود E‏ اللو 
معذرت واقعى اينست که به گناه بر نگردد و آثرا تكرار : نكند و ال 
برای ترك گناه و كارهاى بد یاد خدا را با خود همراه کند» اين 
عذر خواستن بايد با رقت دل و اظپار عجن و درماندگی توآم باشد 
و عذرى که با اظبار عجن و رقت دل همراه نباشد هر گز مسموع 
نمی گردد. 

بايد به این نكته توجه داشت كه مردم تصور می كنند در تصوف 
و در ادبیات فارسى كريه اصلى مسلم است و اين آيه را دليل مى ‏ 
آورندكه مىفرمايد: فليضحكواقليلا و ليبكواكثيرأ (سورة ٩‏ آية 
۲ ولى متوجه نيستند که مقصود از این‌ گر یه رقت و لطافت قلب 
است كه در موقع يارى درماندكان و بيجاركان بكار مىآيد و آدمی 
را بكارهاى نيك واميدارد. در نتيجه اين رقت و لطافت انسان به 
مقامى ميرسد که در آن خیر محض است و در آنجا دیگر گر یه نیست 
وهمه خنده و نشاط حاکم است. 


کر کا 
تو خود جه لعبتی ای شہسوار شيرين کار 


كه در برابر چشمی و غايب از نظری 
لعبت: لعبت بمعتی عروسك و سرماية بازی است و كلمة لعبت 


۱۷۶ شرح غزلیاتی از حافظ 
به استعاره مر ادف معشوق زیبامی باشد. 

شم‌سوار: بمعنی سوار کامل است و همچنین است: شاهر اه » 
شاه بیت» شاهکار» و امثال اینپا که در همه اين تر کیبات مفموم 
كمال هست. 

شیر ين کار : مقصود از شیر ين کاری کار با مزه كردن است و 
اين کارهای با مزه نير نگپا و حیله‌هایی است که دیکر ان از عبده 
آنہا بر نمی‌آیند. شیر ين کاری در لغت بمعنی کار خوب و مطلوب و 
دلچسب كردن است» بتعبير ديكر شيرين كارى عبارت است از 
عياريببا و هنر نمائيباى معشوق وشیرین کار کسی است که كاريرا 
به جالاكى وزیر کی انجام می‌دهد و اطوارى لطیف دارد و قدری هم 
طناز است. سنائی کوید: 


طرب ای شاهدان شیرین کار طلب ای عاشقان خوش رفتار 

عده‌یی مقصود از شير ين کاری را شعبده بازی دانسته‌اند واين 
صحیح نیست زیر ا شعبده بازی در مورد توهین و شیر ین کاری در 
چای مدح است. 

نظر : نظر بر نگاه اطلاق‌می‌شود جنا نكه بعضی از شعرا استعمال 
کرده‌اند» مانند: «نظر خدای بینان زسر هوی نباشد». پا «تو درآینه 
نظر .كن که چو خویشتن ببینی...». نظر, در اصطلاح به فکر و 
انديشه نیز اطلاق می‌شود و می‌گویند فلان موضوع بدیمی يا 
نظری است. و گاهی مقصود مناظره است یعنی دو طرف فک و 
انديشة خود را در معرض نمایش قر ار می‌دهند. صوفیه نظر را به 
دید و احساس لطیف و آن روحانیت که بوسيلة آن حقیقت را مى - 
توان درك کرد اطلاق می کنند» در حقیقت آن چشم و اقعی و باطنی 
است که حق‌را يوسيلة آن می‌توان دريافت و کسی که چشم واقعی 
و باطنی دارد اورا صاحب نخلر گویند. سعدی فرماید: 
شوخی مکن ای‌دوست که صاحینظر انند 

بیکانه و خويش ازپس و بيشت نکر انند 
و حافظ مىفرمايد: 





شرح غزلیاتی از حافظ ۱۷۷ 
وصف رخساره خورشيد ز خفاش ميرس 
کر اي اه اران جاه 
معتی دیگر نظر التفات است. مثلا نظرى بكن يعنى التفاتى 
بکن. حکما نظر را در معنی استدلال نیز بكار برده‌اند» بنظر صحیح 
یعنی بدلیل صحیح» نظر بازهم تر کیبی است از همین کلمه بمعنی 
چشم چران يعنى آنکه به اشخاص و اشیاء زياد نگاه می کند. حافظ 
فر‌ماید : 
در نظر بازی ما بیخبران حیرانند 
من چنینم که نمودم دگر ایشان و تن 
توضیح شعر : در قر آن کریم در و صف خدای متعال چنین آمده 
ات هوالاول و الاخر و الظاهر والباطن و هو يكل شیئی علیم. 
(سورة ۵۳ آية ۳) پیدا و ناپیدا و آشکار و نہان است. و باز 
گفته‌اند: در عين دوری نزديك است و در عين نزدیکی دور. و 
خود می‌فر‌ماید :و نحناقرب‌الیه‌من‌حبل‌الورید (سورة ۵۱ آی۱۵4)» 
و سعدی اين مضمون را در بہترین قالب شمر فارسی ريخته و 
می فى ماید : 
دوست نزد يت تر از من به‌من است 
وين عجبتر که من از وی دورم 
چکنم باكه توان كفت كه دوست 
در كنار من و من ممبجورم 
بدیہی است كه منظور از اين نظر بیشتر نظر اولياء است» 
و نظر ايشان به حقیقت است. و حقیقت نیز آشکار می باشد» ودر 
عين حال غير آشکار. و اين هردو صحیح است. يس معنی شعمس 
چنین است که حقیقت در چشم طالبش آشکار می‌شود. اما حقیقت 
موجودات نسبت به نظر فرق می کند و هر نظر از لحاظی معنی و 
حقیقت اشیاء را درك مى کند و آن معتی از نظر های دیگر بكلى 
مخفی و نہان است. يس يك شيثى باعتبار نظر ممکن است هم 
اشکار باشد و هم پنپان. و يا اشخاصی در حالات مختلف ممکن 
است شيئى را درك کنند و هم از نظرشان غایب باشد. يس تمام 


۱۷۸ شرح غزلیانی از حافظ 
اختلافات از لحاظ نظر مى باشد. این مسأله حضور و غیاب یعنی 
اينكه حقیقت هم از چشم پنہان است و هم با خودما است درادییات 
فار سی داخل شده وشعرا مضامین بسیاری ازان ساخته‌اند واصل 
آن‌هم ازقر آن کریم است. شاعر کوید : 
سلامت بكويم که در خاطری گر از چشم دوری بدل حاضری 
معنی دوم: معنی دوم این است كه در دل ترا می بينم اما با چشم 
قا بل درك نیستی. كاهى انسان نسبت به خود حاضر است و گاهی 
غایب یعنی اگر غايب از خود است حاضر الحق است و اگر حاضر 
از خود است غایب‌الحق می‌باشد. و بر ای اینست که می‌فرمای‌د: 
« بر ابر چشمی و غايب از نظری». منظور این است که تو مأنند 
سوار کامل بتندی تمام از مقابل چشم می‌گذری و من ترا چنانکه 
هستی بچشم نمی‌توانم دریابم. و مقصود اصلی اینست که گاهی 
معانی و حقایق بسرعت برق به‌دل نزول می کند و مثل برق که از 
حر کت يك جرقة نقطه مانند بشکل رشتة بسیار باریکی تولید می 





د جد د 
هزار جان مقدس يسوخت زین غيرت 
كه هر‌صباح و مساشمع مجلس دكرى 
مقدس: پاك. منزه و مبرا از آلایش وجان مقدس جانى است 
كه :|( ال یشن مادو مىز ناشت 
غیرت: حب استيصال و حس تملك فوق‌الماده است با علاقه به 
عدم انتفاع غیر, و خودخواهی» غیرت درجاتی دارد و از جمله 
بجایی ميرسد که حتی به نگاه غير هم نمی‌توان راضی شد و دراین 
مضمون اشعار زیادی سروده شده است» سعدی فر‌ماید: 
غیر تم آيد شکایت از تو به هر كس 
درد احبا نمیبرم به اطبا 
و ديكرى گوید : 
در نمازی و رشك می کشدم با وجودی كه با خدای منی 


و باز گفته‌اند: 

غير تم باتو چنانست که گر دست‌د هد 
نگذارم که در آیی بخیال دگری 

و در حدیث آمده که غیرت از صفات خد ای متمال است. 
غیر تش غير درجپان نگذاشت لاجرم عین جمله اشيا شد 

صباح: یامداد. مسا: شامگاه. محلس: انجمن. 

شمع مجلس: مجازاً براى كسى استعمال مىشود كه آراستكى 
انحمن به او است و انظار همه متوجه او است و در اشعار فارسى 
اغلب براى معشوق استعمال شده است. 

توضيح شعر : چنانکه اشاره شد مقصود از جان مقدس چان 
ياك و بی آلایش است ولی اگر جان مقدس باشد دیگر جای جه 
شو امت که اقلم و و ان سان ی موک بسن 
عتوت ؟ بايد دانست كه اين غيرت عبارت است از دلتنكى كه عشاق 
نسبت به معشوق‌های خود دار ند» چنانکه گفته‌اند: 





تو همزانوی غير ومن زغیرت به‌خون دیده تا زانو نشستم 
در اینجا هم معشوق حافظ خدای لایزال است و اين غیرت که 
او شمع مجلس دیگر ان است وی را میسوزاند جه صوفيه ذات 
معشوق روحانی را در كلية مظاهر عالم امکان جارى و ساری می - 
دانند » بعقيدةٌ اینان عالم و جود. حقیقت را چون لباسی است و 
محبوب ازلی را در همه چیز می‌توان مشاهده نمود و در هرموجودى 
و شیئی متجلی است. جانان مقدس که از آلایش و شائبة دنیای کون 
و فساد منز هند می‌خواهند که جمال معشوق معتوی تنبا آرایش 
مجلس آنان باشد و با هرجيز و هركس جمع نيايد و شمع انجمن - 
های دیگر نباشد. اکنون که‌دو ست با هر کس ساختهو با همه‌در آمیخته 
و دوست و بیکانه نگذ اشته است غیرت اینان بجوش می‌آید. مولانا 
فرماید : 
هرلحظه به‌شکلی بت عیار برآمد دل برد و نپان شد 
هردم بهلباسى دكرآن يار برآمد که پیر و چوان شد 


۱۸۰0 شرح غزلیاتی از حافظ 
و "7" 
زمن بحضرت اصف که میبرد پیفام 
که يادكيردومصرع زمن بنظم دری 

حضرت: در لفت عرب بمعنی پیشگاه است و در فارسی بمعنی 
پایتخت که پیشگاه پادشاهان است و بطور کلی مقصود از حضرت 

استانه می باشد. 
أصف: در داستانمای مذ هبی مسطور است که سلیمان‌بن داود 
ور بر ی بنام أآصف برخيا داشته و در قران به : الذى عنده علم من 
الکتاب و صف شده. در بار ه بلقيس ملكة شمبرسيا و اصف بر خا 
داستانم‌ای زیادی نقل کردها زد و حتى بموجب افسانه‌یی مجعول 
نام اصلی اصقان را «اصف‌هان» کفته اند . آصف بعد‌ها بطورمطلق 
بر ای و زیر ان گفته شده و از آن کلمات مر کبی مائند «آصف چاه» 
یعنی ور پر مقام ساخته اند . در حقيقت «صف» را مانند «صاحب» 
بكار می بر ند. صاحب لقب اسمعیل بن عباد بود و این وجه تسمیه‌را 
بعضی چنین می‌گویند که چون صاحب با ابن عمید و موّیدالدو له 
دیلمی مصاحب بوده و وزارت فخرالدو له را داشته به اين جمبت به 
صاحب مشم‌ور شده است و چون صاحب بن عباد از مشاه بز ر گت 
بوده پنابراین صاحب را بر هروزیر بزرگت اطلاق مى كنند و مثلا 
می‌گویند: صاحب جلیل. یعنی وزیر بزرگت همچنین در زمان 
سامائیان « ابو المظفر » عنوان سالاری بوده که به امارت خی اسان 
منصوب می‌شدهاست زير! او لين سيبه.الارخر اسانابوالمظفی چفانی 
بوده است و همچنین اعتمادالدو لهدر زمان قاجاریه لقب‌صدراعظم 
يودهاست اما پایددانست که صف و صاحب ازدو تای اخیر مشپور ترو با 

اهميت تر است. 
مصرع: هر لخت در را مصراع يا مصرع كويند و دو مصرع 
يعنى دو لنكة در. خليل بن احمد بلخى واضع علم عروض اصطلاحات 
اين علم را از خيمه كرفته و مثلا خانه يا شعر تمام را بيت كفته 
است و چون چادر دوتکه است هريك را مصر ع يا نصف بیت گفته 
اما بین بیت بمعنی شعن و بیت بمعتی خانه فرقی مو جود است يعتى 














شرح غزلياتى از حافظ ١‏ ۸ 
عبار تست از سبب (ريسمان). و تد (ميخ) و غيره. 


ع 
بيا كه وضع جببان را چنانکه من ديدم 
گر امتحان بكنى مى خورى و غم نخوری 

وضع: در لخت بمعنی نپادن است و يايه و اساس هرشیئی را 
ناد يا وضع آن نامند. در حكمت مقابل کم و كيف استعمال مى ‏ 
شود يعنى هيأت شيئى نسيت به اجزاء داخل و حر كت وضع شيئى 
درجای خود. 

جہان: مقابل عالم عر بی است و برس تبه یی از مراتب و جودهم 
اطلاق می‌شود. عده‌یی جہان را مرادف گیتی دانسته‌اند ولی بايد 
توجه داشت که گیتی معمولا در مورد مذمت گفته شده است.رودکی 
گوید : 
هموار کرد خواهی گیتی را کیتی است. کی پذیرد همواری؟ 

یا: 


گیتی که اولش عدم و آخضرش فناست 
در حق آن كمان ثبات و بقا خطاست 

امتحان: یعنی به رنج انداختن و اصطلاحا معنی آزمايش 
می‌د هد . 

توضیح شعر : در باره لذت و الم که ههكداميك بايد اساس ز ند گی 
قرار كيرد عقاید مختلف موجود است. بعضی چون دنیا را نایاید از 
و بنای کارهای عالم را بر رنج و محنت استوار می‌دانند از اميد و 
لذت و خوشی روگرداندهاند والم و رنج را مقصود از ز ندگی‌دنیوی 
می‌دانند و بنابر آنکه: «آنچه نیا ید دلبستگی را نشاید» از امور 
دنيوى اعراض کرده و خود را به اندوه و غم مشغول ساخته‌اند و 
سعادت پایدار را در عالم دیگر بخود نویدمی‌دهند. درمذ هب بودائی 





۱۸۳ ۱ ۱ شرح غزلیاتی از حافظ 
اساسا زندكى مرادف رنج و محنت است و در ادیان مانی و مسیح 
نیز اصل بد بینی به عالم مادی كاملا مشود است. ر یاضت و ترك 
دنيا و تحلیل قوای بدنی و بی اعتنایی و لاقیدی به امور معيشت 
بر ای پروراندن قوای معنوی و تقویت روح از همین عقاید ناشی 
شاه است. لذات را معنوى مىدانند و خوشى را در عالم ديكر أميد 
دار ند. بسا اشخاص در خراب كردن اساس و ياية بد نیشان بوده‌اند 
زيرا عقيده داشته اند كه: 
تن‌رها كن که در جمپان سخن جان شود ز نده چون بميرد تن 
اما گرو هی دیکر با اعتقاد بهنايايدارى دنيا می‌گویند: 
دل منه بر دنیی و اسیاب او ز هنن كس وفادارئ نكرد 
در ز ندگی راه دیگری برگزیده و طریقی عکس طریق گروه 
اول پیش گرفته‌اند و می‌گو یند اينك كهدنيا و وضع جپان قابل 
اعتماد نيست و گمان ثبات و بقا در حق آن خطاست يس جرا به 
رنج و اندوه مشغول باشیم و از ایام استفاده نکنیم. بر عكس در 
عالمی که خوشیش بی تبات و ناخوشیش بی دوام است بايد خوش 
بود ودم را غنیمت شمرد و اين فلسفة خیام است که رنج کشیدن 
را در این‌جپان خطا می پندارد و توصیه می کند که بايد اين يك 
نفس عمر را غنیمت شمرد و رباعیات نغزی در اين معانی سرو ده 
است : 
چون عہده نمی‌شود کسی فردار | 
حالى که داق أين دل پر سودارا 
می نوش به ماهتاب ای ماه كه ماه 
بسیار بتابد و نيابد ما را 
تس 
اين قافله عس عجب می‌گذرد 
دریاب دمی‌راکه باطرب می‌گذرد 
ساقی غم‌فردای قیامت جه خوری 
پیش آر پیاله راکه شب می گذرد 
در مقابل دو عقيدةمن كور عقیدسومی نيزمو جوداست و بیشتر 








شرح غزلیاتی از حافظل ۱۸۳ 





درد نیای‌متمدن امروز طرفدار دارد وآن اعتقاد به‌دار و کوشش. 
خوش بینی , اصلاح‌امرحیات» دخول‌در اجتماع وسعى و جدیت‌در كسب 
مال و معرفت است در صورتی که می‌دانند دنیا نایاید ار است‌و قابل 
اعتماد یست. اين عقیده در آثار شعرا و ادیای ایر ان که بيشتس 
نمونهةٌ روح غمدیده و خمود و درون افسرده آنانست کمت دیده 
می‌شود. شعراى قرن ششم از قبیل نظامی. خاقانی» اثیرالدین- 
فک و این فان در قو EO‏ با عم یی 
می کنند ودرویشی و نداشتن را برداشتن تر جیح می‌دهند. امابین 
مسلکہایقد یما پیکو ر یہا رامی‌توان از دسته دوم‌ورواقیون راتابع 
مسلك اول دانست. درفلسفة اسلامى طريقة اشراقی‌مبتنی بر مسلك 
اول‌می باشد و آنما علم را در تصفیة روحانیو پا بند نبودن‌به‌ماده و 
آلایش مادی می‌دانند . شاب الد ین سپ و ردى «شیح اشراق» در 
کتاب خود می نویسد: «کسی که می‌خواهد کتاب مرا بقمهمد بايد 
ار بعین یوم يا چہل روز ریاضت بکشد». اسلام نیز پیرو ان خود را 
تا حدی به ریاضت نفس و ترك امور مادی ترغیب و تشویق می س 
کنك: بين صوفيه نیز کسانی را که دارای روش مثبت پوده‌آاند میب 
توان از دستةٌ دوم و صاحبان طريقةٌ منفی را از دستة اول شمرد. 

عقيدة اعر اض از دنیا در اد بیات فارسی بیشتر پیرو داشته : 
تفت صا ور مان صق باه که نين او ان اف هت وتان زوا بط 
پیشتری برقرار می‌شود عقاید هندی در ایر ان رسوخ می کند و عده 
زیادی پیرو مسلك ریاضت می‌شوند و آسایش را منافی با بدن 
می‌دانند. در ادبیات‌ایران عده‌یی از شعرا نیز شخص رابخوشگذرانی 
و لاقیدی دعوت می کنند و این را موافق اخلاق می‌دانند. مبادی 
اپیکوریہا با رواقیپا نيز از همین نظر اختلاف پیدا کرده 
است . 

در ميان شعراى ما خیام اهل شك است و ظاهراً يس ازز ند کی 
بعدم محض معتقد است و درك اسر ار و رموز وجود را بر ای بشر 
محال می‌داند و آنچه را که دیگر ان حقیقت پنداشته‌اند افسانه می - 
شمارد و می‌گو ید : 


۱۸۴ شرح غزلیانی از حافظ 
آنانکه محيط فضل واداب شد ند 
در جمع كمال شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاريك نبردند برون 
گفتند فسانه‌یی و در خواب شد ند 

بنابراین آنچه در كتاببا بودیعه گذاشته شده افسانه‌یی بيش 
نیست و رازهای وجود حل ناشدنی است. از طرفی خیام مركت را 
نزديك می بیند» ز ندگانی در نظرش کوتاه است» هیولای مركت در 
متسر نمايان اعت از آن اگر اه دار د؛ از مشاهده هر جين حتی 
کو زه و گلکشت و گلز ار بياد مر کت می‌افتد و می گو ید: 

اين کوزه جو من عاشق زاری بوده است 
و یت سی رل یری وده است 
این دته که بر ‌گذن او می ن 
دستی است که بر گکردن يارى بوده است 

از طرف ديكر خیام فیلسوف و ریاضی‌دان و عالم مادی است 
و در او احساسات معنوى و وجدانى و روحى كه مايه تسلی‌خاطرش 
باشد و او را به سعادت ابدی و اسمانی دلخوش كند و جودندارد» 
هميشه از مر کت هر اسان است. کشتی فکرش بساحل مر اد نمی رسد 
ناچار خسته و فرسوده می‌گردد و فکر را رها کرده خودرا از 
پر یشانی نجات می‌دهد. 

اينك ببينيم حافظ وضع جببان را چگو نه ديده که می خوردن 
را برغم خوردن ترجيح داده است. بايد دانست كه صوفيه درعالم 
امید ز ند گی میکنند و وت غم‌و اندو هرا بخو در اه مید هند» جه عر فا 
امور و وقايع عالم را التزامی می‌دانند و براین عقیده‌اند که آنچه 
در جمبان ر مى د هد زائیده تقد بر المبی است و را یار ای تغییر 
و تبديل آن نيست و همه جيز را خداوند و قلم قدرتش برای او 
پیش مىآوردء قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبہا 
كيف يشاء. 
در کف حق پپر داد و بپر دين قلب موّمن هست بين الاصيعين 

و اینکه بسیاری گرفتار ناکامی می‌شو ند از آنجپت است که 





شرح غزلیانی از حافظ ۱۸۵ 
پیش خود نقشه‌هایی برای حیات خویش طرح می‌کنند که با 
سر ئوشت ر باتی موافق نیست, ناچار تيشة مقصودشان يه سنکت 
می‌خورد. بنظر صوفی هرجه درعالم هست نتيجة مشیت المی است 
و عالم وجود سیری دارد. اشخاص بايد به جلو برو ند و عده‌یی هم 
عقب بمانند. وقایع و حوادث ضروری و جبرى است» صوفيه 
عقید همتد ند که‌انسان تباید در دفع حو ادث بکو شد و بايد هر چه ر | که 
بر او وارد می‌شود با دل خوش بیذیرد و رضای حق را رضای خود 
شماردءجه در درياى مصائب و حوادث كسى که كر فتار امواج پی- 
دريى باشد اگر دست و پا نز ند ممكن است نجات يابد و اگر دست و 
يا بزند علاوه برخستكى بجائى هم نمىرسد. يس عالم مثل دريا 
امواج منظم دارد و بايد در مقابل اين امواح دل قوی داشت. انسان 
بر ای خود نقشه‌یی طرح می کند و اين نقشه با نقشه‌اساسی و اصلی 
مطابق نمی‌آید و به ناکامی ميرسد زیر | مغلوب قواعد كلى عالم 
شده است. صوفی در اين حال رضا را سیر خود می‌سازد و با آغوش 
باز نا کامیمپا را می‌پذ یرد و سبمه چیز راضیست جه عقیده‌مند است 
که: «هر‌چه پیش آید خوش آید». 
البته نيايد اين صفت رضاراکه صوفیه دار ند با سستی و کاهلی 
اشتباه کرد» مقصود از اين رضا تسلیم در مقابل مقدرات البى 
است. اين رضا ز ندگی را بر عارف آسان می‌سازد. جه با داشتن 
اين عقیده هركن با امواح خروشان حوادث بمقاومت بر نمی‌خیزد 
و قوای خود را بیپوده ضايع نمی‌سازد بلکه همه چیز را بمر ادخود 
می بيند و به کم و بيش اهمیت نمی‌دهد. مولوی در جواب شخصی 
گفت: همه چیز همراه من است. گفت: چگو نه؟ گفت: «من از سر 
مراد خویش برخاستم يس هرجه پیش آيد به‌مراد من 
است ». 
از آنچه ذكر شد معلوم می‌شود که خیام از ناچاری و و حشت‌خوشی 
را تجویز می کند اما حافظ از جہت توکل و رضا آنرا لازم می - 
شمارد. خیام از شدت نومیدی می‌خواهد با آنچه که در دستر س‌است 
خودرا خرم سازد ولی حافظ به‌سبب امیدی که به عالم باقی دارد و 





۱۸۶ ضرح غزلیاتی از حافظ 
تکیه‌یی که براسر ار عالم کرده است شخص را بهنشاط و سرور 
دعوت می کند» يس : 
قصد حافظ اين است که اگر تو نیز با ديدة من به جپان بنگری 
يس از اين مى میخوری و غم نمی‌خوری. 
00 
چو هرخبركه شنيدم سری به‌حیرت داشت 
ازين سپس من و ساقی و جام بیخبری 
كلاه سروريت كج مباد ير سر حسن 
زيب تخت وسزاوار ملك وتاج‌سری 
ببوى زلف و رخت ميروند و مياأیند 
صبا به غالیه سائی و كل به جلوهكرى 
جو مستعد نظلس نیستی وصال موی 
كه جام جم نكند سود وقت بی بصي و 
سوى فلان کس: يعنى بخيال و انتظار اوء بويه يعنى أميد و 
انتظار. 
كرا بوية وصلت ملك خيزد يكى جنبشى بايدش آسمانى 
مستعد: از مصدر استعداد وازمادة عده مشتق است»› عده یعنی 
تیه و بسیج» پس استعداد یعن ی آماده‌شدن و بسيجيدن . اما استعداد 
در اصطلاح فلسفه قوه قريب به فعل است. مثلا درختی كه شکو فه 
کرده است استعداد میوه‌دادن دارد» مستعد پمعنی آماده و حاضر 
است و مستعد نظر بودن یعنی استعداد و آمادگی شمودی داشتن. 
وصال: پیوستگی . 
چام چم : در فار سی به چمشید اطلاق می شود وكاهى شع را 
منظورشان ازجم سلیمان بن داود است چنانکه مقصود از ملك سليمان 
شیر از و تخت جمشید است. در افسانه‌های قد یم مذ کور است که 
جمشید جامی داشته که اسر ار دنیا را نشان میداده است. اين چام را 
جام جپان‌نما و جام گیتی‌نما نیز گفته‌اند: فردوسی جام‌گیتی نما را 
از کیخسرو دانسته و در داستان بين و منیژه گوید که چون كيو از 


شرح غزلیاتی از حافظ ۱۸۷ 














یافتن فرز ند خود بیژن نوميد شد کیخسرو وی را در جام جستجو 
کرد 
پس‌آن جام بر کف ترادو بدید 
در او هفت کشور همی بنكريد 
زماهصی بجام اندرون تا بره 
نگاریده پیکر بدو یکسره 
جه کیوان» جه هرمزء جه بر ام وشیر 
جه مسر و جه ماه و جه تاهید و تير 
معزی نیز آن را جام کیخسرو نامیده است: 
هميشه رای تو روشن» هميشه عزم تو محکم 
یکی چون جام کیخسرو » یکی چون سد اسکندر 
عطار آنرا جام جم خوانده است: 
آب حیو ان‌چون بتار یکی در است جام جم در دست‌جان خو اهم نماد 
حافظ نیز آنرا جام جم می‌خواند: 
سالا دل طلب جام جم از ما مى كرد 
آنچه خود داشت زبيكانه تمنا می كرد 
در کتاببپای لغت برای جام جمشيد هفت خط معين کرده‌اند و 
نشانه های باد سار ی بوده است و خط هفتم را خط جور كفتهاند 
كه هیچ پپلوانی نمی‌توانسته است از عد خوردن و سختی أن 
برآید» بعضی‌هم مقصود از جام چم را اصطر لاب می‌دانند که هفت 
خط داشته و عرضبا و طولبا درآن ضبط بوده و در نجوم پر ای 
شناسائی ستار كان و نحوةٌ قرار گرفتن آنہا بكار می‌رفته است. 
در اصطلاح صو فيان جام جم یعنی دل و عده‌ای آنر | به روح 
تعبیر كرده | ند . شيخ عطار در کتاب المپی نامه آنرا روح ىكه و 
سنائی در طر يق التحقيق و سيرالعباد آنر | به دل تعبیر كرده است. 
توضیح: بيت آخر : صوفيه مخصوصاً مولوی؛ عطار و حافظ 
كمال را داشتن نظر و شود واقعی می‌دانند و معتقد ند که حقایق 
ظاهر است و سعادت باهرء انسان نباید بد نبال بيدا كردن حقیقت 
برود بلکه بايد خود را اصلاح نماید تا حقیقت بر وی تجلی کند. 








A۸‏ شرح غزلياتى از حافظ 
وجود مستعد می‌خواهد که از معانى توشه بر گیرد و نفس را چنان 
ممپذب گر‌داند و آئینه دل را چنان ياك و صیقلی سازد که قابل درك 
معانی و انعکاس انپاگردد و انوار عالم روحانی در آن پر تو افکند 
اثر ا که نظ و قلب منزه نیست قدرت فمپم عوالم معتوی نخواهد بود. 
رهاکن خلق را با حق همی باش که تاب خور ندارد چشم خفاش 

در فلسفه نیز این بحث وارد است که آیا بر ای كسب علم و 
فضیلت يايد در خارج به تجسس آن پرداخت يا بايد به تکمیل نفس 
و تمدیب روح همت گماشت. مولوی در حکایت نقاشان رومسی و 
چینی بطریق تمشيل فضل صوفیه راکه به استعداد قائلند بر فلاسفه 
تابت نموده است تاانجاکه می كو ید : 


رومیان آن صوفیانند ای يدر 
ليك صيقل کر ده | ند أن سینه هأ 
آن صضفای آینه لاشك دلست 
عفن هر تقشى نتأيد 5 ابد 
تا ابد هر نقش نو کاآمد برو 
امل‌صیقلر سته اند از بو ور نگی 
نقش و قشر علم را بکذ اشتند 


بی ز تکر ار و کتاب و بی هنر 
ياك ازاز و حر صو بخلو کینه‌ها 
جز ز دل هم پا عدد هم بى عدد 
می نمايد بی قصوری اندرو 
هردمی بينند خو بی بی‌در نكت 
رايت عيناليقين افراشتند 


يس مقصود حافظ نين اینست که آن کس که صاحب نظر و حق بين 
عو اس وس و لي و اي 


دم اناكم دیده نباشد در چا 


مجم جيزى نتواند ديد. جام 
حقیقت را آشکار می‌سازد و حقيقت 


۱9۳۹۲ ۹۳ 


از خود يطلب هرآنچه خواهی که توای 


بنابر این انسان اگر در مر تبه وجودكمالات را جمع‌کند بمرتبة 
خدایی می‌رسد و يايد خدا را در خود بجوید. بعضی نیز این بيت 
حافظ را کنایه از حضرت موسی على نبینا و آله و علیه السلام می 
دانند چه در قرآن کر يم آمده است که: 


شرح غزلیاتی از حافظ ۱۸۵ 
قال لن ترینی» و لکن انظر الى الجيل فان استقرمکانه فسوف تراینی 
فا لی رية الیل لاد كينا وی عوسي فا قلما افای قال 
سبحانك تبت اليك و انا او لالمؤمنين. (سوره ۷ آیه‌های ۱۳۹ و 
2-۰ 

صوفیه مو سی را تحقیر می كنند و از جمله شاه نعمة الله می گو ید 
تو که استعداد نگاه كردن به‌آن جمال نداری آرزوی وصال دیدار 
مکن. اما بعضی ‌هم از حضرت موسی معذرت خواسته‌اند. 

سعدی فرمأيد: 
روز وصلم قرار دیدن نیست شب هجرانم آرمیدن نیست 


د 37 1۲ 





دعای کو شه نشینان بلا بخکرداند 
چرا بگوشه چشمی بما نمی نگری؟ 
دعا: در عربى بمعنی خواندن است و دعوت و دعوى از اين 
ماده مى باشد و مقصود از دعا در زبان فارسى خداخوانی و استمداد 
است» مقابل اين کلمه در فارسی نفرین است و معادل اين دو كلمه 
«مرو |» و «مرغوا» می باشد. 
معزی گو ید : 
آری جو پیش آید قضاء مروا شود چون مرغوا 
yak‏ از ای رطف 
دعا بمعنی ستودن نیز آمده است؛ مولوی خداخواه را بمعنی 
دعا كننده استعمال کر ده است. 
گوشه نشین: گوشه در فار سی كاملا معادل زاويه در عر بی 
می باشد» خواه مقصود اصطلاح ریاضی و گوشه حقیقی باشد و خواه 
اصطلاح صوفیه و خانقاه ازآن مستفادگردد. ظاهر ا گوشه به نقطة 
مخصو صی اطلاق می‌شده که شيخ يا مر ید درآنجا به‌ریاضت و تمپذ یب 
نفس اشتفال‌داشته است. مشوراست‌که مولوی بدیدن‌صدرالدین 
رفت و خادم به او گفت: «شیخ در گو شه نیست». در گورستان دی 











۱۹۰ شرح غزلیانی از حافظ 
مقابر مشایخ و ابدال را گوشه می‌گویند. گوشه نشین بیشتر بمعنی 
منزوی و تارك دنیا استعمال می‌شو د. 

يايد دا نست که در ز بان فار سی كليةً صینه های افعال يا ازماضی 
مشتقند يا از فعل امر . از فعل ماضی صيغه هاى اسم مفعول و مصدر 
و از فعل اس صیفه های مضار ع و اسم فاعل و صفت مشبہه و مصدر 
دوم مشتق می‌شود. مثلا فعل «دیدن» را در نظر می كير يم . ماضی 
دید. اسم مفعول: دیده. مصدر: دیدن. دو نو ع دیگر مصدر را نیز 
می توان در اين شمان آو رد يكى «ديدار» و يكن «ديد» که مرخم 
است. صيغه امر : بين. مضارع: بيند. 

اسم فاعل: پیننده. صفت مشبه: پینا. اسم مصدر: بینش. 

بعضی بر خلاف قياس فوق مراعات قوانین‌را ننموده‌اند چنانکه 
بخفت را فعل امن امتغفال کر دوا ك بر خی افعهال تين در فارسى 
موجود است كه تمام صيغه هایش صرف نمىشود و يا مشتقاتش در 
قديم بوده و اينك متروك شده است مثلا از «تکو هیدن» مضارع أن 
استعمال نمی‌شود. 

گاهی از تر کیب اسم فاعل بسیط و كلمة دیگر اسم فاعل جدیدی 
می‌سازیم و آنر | به چندین وجه ذکر می کنیم: 

١‏ از اضافة اسم فاعل بهكلمة ديكر و حذف کسر اضافه 
مانند: كير نده ملت» كشنده شير . 

۲- تقدیم اسمى براسم فاعل جون: شمر كيس ندهء نشاط أور نده 
كه بجبت تخفيف اغلب علامت فاعلى را انداختهء جہانگیں؛ 
نشاطآورء مشك بیز و نيزه باز م ىكوئيم و گوشه نشین‌هم همین 
كو نه است که در داخل گوشه نشیننده بوده. 

كاهى در اسم مفعول مر کب نين «هاء» مفعولی را حذف مى كنند 
چون, ناز پرو رد. وکا هی «دال» رانیز انداخته گرم پرور می گویند 

بلا: در عر بی بمعنی امتحان و آزمایش است؛ پس مبتلی بمعنی 
ممتحن می باشد و چون در حو ادث ناگو ار همت و پایداری و استقامت 











و قوت روح شخص يديد می‌آید بدینجہت مجازاً بلا را بر امتحان 





شرح غزلیاتی از حافظ ۱۹۱ 





چرا: چه, در فارسى برای سوال از علت و تعجب و امثال آن 
استعمال می‌شود و با بسیاری ادات دیگر تر كيب می‌شود. را (غير از 
علامت مفعول صریح) بمعنی برای است چون نسبت خدای را 
عزو جلء و يا: 
مسلمانان مرا وقتى دلى بود كه با وی گفتمی هرمشكلى بود 

وگاهی علامت قسم است و مى توانكفت که دراين صورت معنی 
برای خاطر می‌دهد چون: خدا را زينمعما پرده بردار. چر‌انی 
بمعنی علیت است (در زادالمسافرین ناصر خسرو) و چندی‌و چو نی 
را برای کمیت و کیفیت آورده‌اند. «زیرا» مخفف از اين را است که 
بمعتی بر ای اين است و برای بیان علت و سبب ذکر مىشودء « از 
اين را» تبديل به ازيرا و زیر | شده (ايراك نيز از این کلمه است ) » 
در فارسى ممكن است جندين علامتكه مفيد يك معنى است باهم 
گرد آ ید چون: سحر گاهان و شبانگاه و بامدادان و امثال انها همجنين 
است زیرا (از اين راح بر ای این). 


# و 
پیا و سلطنت از ما بخ به ماية حسن 
وزين معامله غافل مشو که حيف يرى 
سلطنت: سلطه در زبان عر بی بمعنى چیر هدستی» توانائى و 
پیروزی است» سلطان نیز بمعنی سلطه می باشد و در شعر فارسی در 
اوائل بد ین‌معنی استعمال می‌شده است. 
رودکی گو ید : 
باز بکردار اشتری که بود مست كفك بر آرد زخشم‌وراند سلطان 
نخستین بار که لفظ سلطان در اسامی اضافه شد در ۳ هجرى 
بود و قبل‌ازآن عنوان پادشاهان, ملك و امیر بود. مثلا نصر بن احمد 
را ملك خر اسان می‌گفتند ولی یمین الدو له محمود در سال ۳۹۳ 
هجری بر سیستان مستولی شد و خلف بن احمد خود را بدست‌و پای 
وی انداخت و ويرا سلطان خواند» بعداز اين عنوان شاهان سلطان 
کشت اما ملك نیز گفته می‌شده است. 


۱۹۳ شرح غزلیانی از حافظ 





فرخی گو ید : ۱ 
ملك محمد محمود امد و بفزود بر این حبار بتأييد کر دكار چہار 
و باز گوید: 


NET ETRE‏ رما 
دشمنی روی نپاده است براين شر و ديار 
مکر امسال ز هر خانه عزیزی كم شد 
تا شد از حسرت وغم روز همه چون شب تار 
مکر امسال چو پیرار بنالید ملك 
نی من آشوب از اینگونه نديدم پیس‌ار 
و سر انجام گوید : 
آه و دردا و دریفاکه جو محمودملكت 
همچو هر خارىدر زیر زمین‌ریزد خوار؟ 
در اشعار عتصری مقصود از «سلطان» محمود غز نوی انیت 
در دور سلجوقیان مسلماً سلطان بر پادشاهان اعظم مثل: 
سنجر » محمد» طفرل و ملکشاه سلجوقی اطلاق می‌شده است و 
سالاران لشگر وامرا را ملك مىكفتهاند و عناو ینی از قبیل القضاة 
و غيره نیز داده می‌شده و سلطان مختص شمر یاران بزر گت بوده 
است. سلطنت نیز از همین ماده است و معنی توانائی و پادشاهی 
دهت: 
مايه: کلمۀ مايه و ماده مر ادفند و مايه بمعنی اصل هر‌چیز» 
عنصر » اساس» سرمایه و اندازه است. مثلا مایه این مطلب چیست؛ 
يعنى اساسش چیست؟ مايه ندارد یعنی پایه و اصل ندارد. مايه در 
عر بی ماده شده و چون در فارسی ماده مقابل نر است مايه معنى 
ماده بمپمان منظور را نیز می‌دهد مانتد. مايه اندر = نامادری که در 
خر اسان مادر اندر می‌گویند. مايه براساس تجارت و اندازه‌هم 
طلاق می‌شود و گاهی در مقابل سژال و تعجب کو می‌شود مانند 
چه‌مایه شب تيره یعنی جه مقدار. و معنی کمیت نيز می‌توان از ان 
منظور داشت. به قود اجسام هم مايه اطلاق می کند که در عر بی ماده 
شده. مايه را دست مايه و سرمايه نیز می‌گو یند. 


شرح غزلیاتی از حافظ ۱۹۳ 

حسن: نیک وی و جمال و زیبایی» حسن را حافظ در موارد 
معنوی و غير از جمال نیز بكار می بردء فرق جمال با حسن اینست 
که جمال درمورد چیز های مادی و ظاهری و تناسب اند ام گفته می‌شود 
و حسن در کارهای مر بوط به عقل و معنويات نين استعمال می شود 

معامله: معامله از عمل و پمعنی دادو ستد است و در اصطلا ح 
صوفیه براعمال ظاهری و قلبی اطلاق می‌شود و مقصود از معامله 
داد وستد نيست بلکه مقصود ریاضات است اعم از ریاضیات ظاهری 
و 

غافل : ل ا ا اس 

حيف: ستم» ظلم» جبر و در فارسى بمعنى دريغ بكار مى رود 
مثلا گفته مى شود حيفت نيايد يعنى دريغت نيايد. 

معنى شعن : : سلطنت پیش ما و حسن بيش تو است. این تمن 
بستان وآن مثمن بده, که اگر غفلت‌ورزی ندامت و حيف دامن كيرت 
می‌شود» جه: گل رويت بپژمرد آخر. 


000 
طریق عشق طریقی عجب خطر ناکست 
نعود بالله اک ره بمقصدی نیری 

طریق: پمعنی راه است و طریقه بمعنی روش . 

خطر: بمعنای بزرگی و ارجمندی است در عربی و فارسی 
هردو استعممال ميشود و بمعنی کار بزرکت نیز آمده وگاهی نیز 
بمنظور مقدار استعمال میشود مثلا خطر ندارد یعنی مقدار ندارد. 
خطر شرط وكرو بزرگت در قمارهم معنی ميدهد و بمعنی بیم و 
شکفت نيز استعمال شده و خطر ناك بمعنى بیمناك» هولناك و 
ترسناك است, 

نعوذ بالله: يعتى به خدا يناه میبرم و مانتد مثل در فارسی 
استعمال ميشود و صيغة جمع می باشد ولى اصطلاحاً در مفرد بكار 
می‌ر و د. 


۱۹ شرح غزلیاتی از حافظ 
معنی شعر : بعقیده حافظ طریق عشق راهمی خط ناك است 
چنانکه گوید: 
الا یا ایپ‌االساقی ادر کاسا و ناو لپ 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلما 
جه در طی اين طریق سالك با هزاران مشکل و مانع مصادف 
ميشود و عشق شیر يست قوی‌پنجه و بسیاری از اولياء عشق را 
آز مایش دانسته‌اند که هركس را یار ای مقاومت درآن نیست 
ز بور عشق نوازی نه کار هرمرغی است 
بياو نوكل اين بلبل غزلخوان باش 
از موانع عشق اين است که كاهى حق و باطل باهم اشتباه 
ميشوند و تمايلات و احساسات در معانى روحانی داخل ميشود و 
بجاى هدايت آدمى را بوادی ضلالت ر اهبری ميكند. 
SES‏ ات ق با معشوق بمقام وصل و 
یگانگی نر سیده سوز و گداز عشق دردناك و ناكوار است جه دراين 
مقام هنوز ز ت عاشق از بين نر فته و با معشوق و حدت کامل بيدا 
نکرده است و اين سوز ممکنست پیمانه و کاس استعدادش را لبریز 
کند و باینجہت است که میگویند عشق آزمایش مشکلی است. باری 
تا یکانگی و اتحاد بين عاشق ق و معشوق نیست سوز و گداز در عاشق 
موجود است و درد هجر ان درد بیدرمانی است اما باهمة اينما این 
سوز برای عاة شق ساز کار است و امید» کار و یرا آسان میکند. 
پس از آنکه عاشق بدوست پیوست و مراد خودرا بر مر اد معشوق 
منطبق نمود و از سراراده و 5 بت خود برخاست دیگر سوز و 
هیجان براو ناگوار نیست بلکه قرين راحت و آسایش است» يس 








سوزی که در هجر ان مو جود میباشد تا عاشق بر شخصیت خود يشت يا 
نزده دشوار است, اما سوزی که در عالم و صال استآسان ولذت بخش 
است . حافك فرمايد: 
بلبلی بر کت گلی خوش رنکت در منقار داشت 

واندر آن بر کت ونوا خوش ناله‌های زار داشت 


شرح غزلياتى از حافظ ۱۹۵ 
كفتمش در عين وصل اين ناله و فرياد جيست 
گفت ما را تحلوة معشوق در این کار داشت... 
گر مريد راہ عشقی فکر بدنامی مکن 
شيخ صنعان خضرقه رهن خانه خمار داشت 
چشم حافظ زیر بام قصر آن حورى سرشت 
شیوء جنات تجری تحت الانبار داشت 
سختی روزهای فراق‌هم برای عاشق لذت‌آور است اما و قتی که 
موافقت معشوق را فراهم نمود عالم بروی‌گلستان می گر دد. 
مولوی در قصة آن بازرگان که بتجارت به هندوستان می‌رفت و 
آغازش اين است: 
بود بازرگان و او را طوطئی در قفس محبوس زیبا طوطئى 
اين معنی را شرح می‌دهد و میگو ید : 
ياد یاران يارراميمون بود 
خاصه کان لیلی و اين مجنون بود 
ای عجب أن عمد و آن سو گند كو 
وعده‌های آن لب چون قند كو 
ای بدی که تو كنى در خشم و جنک 
باطرب‌تر از سساع و بانگ چنگت 
ای جفای تو ز دولت خوبتر 
و انتقام تو زجان محبوبتر 
تار تو اینست تورت چون بود 
ماتماين تا خودکه سورت چون بو د 
از حلاوتپا که دارد جور تو 
وز لطافت كس نيابد شور تو 
نالم و ترسم كه او باور كند 
وز کرم آن جور را کمتر كند 
عاشقم بر قبر و بر لطفش بجد 
ای عجب من عاشق این هردو ضد 
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وال ارزین خار در بستان شوم 
همچو بلبل زین سبب نالان شوم 
اين عجب بلبل که بکشاید دهان 
تأ ورد او خار را با کلستان 
اين جه بلبل اين نہنگت آتشیست 
جمله ناخوشمپا زعشقاورا خوشيست 
يس عاشق هميشه تشنه كام است و آنی از درد اشتياق فارع 
نيست اما اين اشتياق در هجران دردناك و در وصال راحت و سعادت 
ایا بای ور ای كاودرا اسان سک و ان ايف کب 
شخصی مانند مولوی از سر ارادهٌ خود برخیزد و اميد به‌کارهای 
معشوق داشته باشد و بگوید. 
تو خواهی گر چنانم من چنينم تو خواهی گر چنینم آن چنانم 
اما بعقيدةٌ حافظ موانع و مشکلات در طریق عشق زياد و دزد 
و راهزن در طریق سير و سلوك فراوان است. و در اين مورد است 
كه اغلب احساسات معنوی با تخیلات شیطانی اشتباه می‌شود, در 
شيباى تیره‌و تار برای هدایت سالك جرقه‌های عشق از دل میجمد 
اما تخیلات شیطانی از برق اين جرقه‌ها ممانعت می کند و يسيب اين 
اختلافات است که طریق عشق خطر ناك بنظر می‌ر سد. 
از طرف دیگر وظيفة خود عاشق سنگین است؛ عشق باشخصیت 
نمیسازد و بر ای نيل به مقصود بايد شخصیت را از بين برد چه انسان 
در هرقدمی با شخصیت خود طرف خواهد شد. عشاق اغلب خودشان 
را می‌خواهند و خيالبا و آرزوهایی می‌کنند که به صرفه خودشان 
است. وقتی که قياس بكيريم مشاهده می‌شودکه دوستی‌ها اغلب 
هو س است . سابق بر این مر دم عقيده داشتند که هوی‌و هو س هم شبات 
قدم می‌خواهد, و بايد جلب اعتماد از مردم کرد و بہمین جہت در 
دوستیپا يك ثبات قدمی وجود داشت. جه عقل اقتضا می کند که 
انسان برای رسیدن بمقصوه قدم راسخ و ثابت داشته باشد و هر 
دقيقه به رنگی درنيايد جه اعتماد مردم از او سلب ميشودء سعدی 
فر‌ماید : 
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ای مرغ سص عشق ز پروانه بياموز 
كان سوخته را جان شد و آواز نيامد 
اين مدعيان در طليش بیخیر انند 
كائرا كه خی شد خبری باز نیامد 
ناله و فريادهم نوعى ابراز شخصيت است و عاشق بايد از سر 
شخصيت خود برخيزد. بزركان كفتهاندكه: عشق يك قدم است و آن 
از خود گذ‌شتن و ترك شح يت خود كردن است و همین معنى است که 
طریق عشق را مشکل میسازد. 
اما اگر در راه عشق ره بمقصدی برده نشود آنوقت سالك اين 
راه فسادش بیش‌از دیگران خواهد بود و دیکر‌انرا برچنین عاشق 
خام و سرخورده فضیلت است‌که: جو دزدی با چراغ آید گز یده‌تر 
برد كالا. 
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همت: بمعنی اراد ثابت است و صوفيه همت را بسیار 
اهمیت می‌دهند. همت موجد است و عارف به همت خود آفر ینش 
اشامن از كلية: سیر ی ات و ین دل عن يغ سائه 
ماه و ماهتاب چون اعراب جراغى نداشتند شبہای ماهتاب می 
توانستندكردهم جمع شو ند وصحبتبايى ينمايند و از این‌رو سمر 
پر‌افسانه‌هایی اطلاق شد که در شبہای ماهتا بكفته شود و يعدأ در 
افسانه و قصه پرداختن بطور مطلق استعمال شد. در فارسی سمر 
بمعنی مشمپور است مثلا مىكوئيم فلانی در عشق سم شد و جمعش 
لیلی : در زبان عر بی جند کلمه را عرائس‌الشعر می گویند و 

آنہا عبار تند از : 
سلمی. سعدىء لیلی و غیره. چون شاعر نمی‌خواهد اسم 
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معشوق خود را ذكر كند سلمی و غيره می‌آورد. امیر معزى گوید: 
از خیمه تا سعدی بشدء وز حجره تا سلمی بشد 
وز حجله تا ليلى بشد» گوئی بشد جانم زتن 
در ز بان فارسی کلمات ترك و بت و غیره جاى أنبا راكر فته 
است . حافظ فرماید: 
اگر آن ترك شیر ازی بدست آرد دل ما را 
بخال هتدو یش بخشم سم‌قند و بخارا را 
و یا: 
خیز ای بت ببپشتی و آن جام می بيار 
کاردیبہشت کرد جہان را بپشت» ار 
ليلةالقمر: شب ماهتاب. 
معنی شعر: اضافه گاهی معنی لطف و محبت می‌دهد مثل پسر 
من؛ و لیلای یعنی لیلای من و معنی شعر چنین است‌که: بمبار کی 
ار ادة ثابت حافظ اميد است که ببينم با لیلای خود افسانه بگو یم در 
شب ماهتاب. حافظ از همت خود استمداد می کند که او را به سعادت 
که عبارت از وصال معشوق است برساند و البته اشخاص باذوق 
می‌دا نند که سبتاب برای رازو نیاز بمبترين موقع‌است و لطف و صفای 
آن پمر اتب بمپتر از روز وآفتا بست. 
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پشنو این نکته که خود را زغم آزاده کنی 
خون خوری گر طلب روزی ننہاده کنی 
پیش از اين اشاره كردهايم که صوفی خود را صاحب اختیار 
سلطه و اختبار خداو ند می‌داند و حتی وقتی آرزوهای خود را 
راو تشه کلی نید شک ها ہے کته حاف قرها بن 
شکر خدا که از مدد بخت کار ساز 
که اینجا شعر می کند برای اينكه آرزوی دوست او موافق 
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آرزو های کل شده تا جائی که مىفرمايد: 
سیر سیمس و دور قمر را جه اختیار 
در کر دشند پر حسب اختیار دو ست 

و نیز معتقدند که تمام مقدرات پشی در چای دیکر حل و عقد 
مى شود و انسان مستقيماً دخالتى در آن ندارد و جنا نجه خود را 
تسلیم نکند و محكوم صرف اراده يزدانى نداند بسا اوقات‌که 
آر زو ها و نقشه هایثخصی او با آن نقشه اراده کل جور نخو | هد آمدو 
با عث اشن و نأ أميدى و ناگوار بودن ز ند گی خواهد شد » ان 
است که حافظ در این بيت هم مانند بسیاری از ابيات غز لباى 
خود به اين موضوع اشاره کرده و می‌گوید: بیشتر اشخاصی که 
می خوا هند بیش از رزق مقسوم بدست اور تددوچار رحمت بيم‌وده 
خواهند شد و جز خون دل خوردن فایده‌یی عایدشان نخواهد شد. 


*# 4۶ ۷ 
آخرالاس كل کوزه كران خواهی شد 
حالیا فکر سبو كن که پر از باده کنی 
آخ‌الاس: معادل سرانجام فارسی‌است و بالاخره که در 
فارسی استعمال می کنند تر کیب غلطی است و در عربی اين 
کلمه با (ال) نیامده» ظبیر فاریابی در بند دوم تركيب بند خود 
در مدح قزل ارسلان گوید: 
دوش چون زلف شب بشانه زدند 
رقم کی برزمانه زدند 
ماه را درچہار بالش جرخ 
نوبت ملك پنجکانه زدند 
هر خدنگی که از مسیر شہاب 
داست وس تایه ردت 
از پی جدی کی کسان فلك 
سس بر این سبز آشیانه زدند 
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كوش ناهيد را که از يروين 
حلقةه ين ز در و دانه زدند 
فرق برام را که از اكليل 
تاج قال خسروانه زدند 
اخ الان بنش دركة اه 
۱ جملكى سر بر آستانه زدند 
چو خ از آن لحظه باز اکاهست 
كه قزل ارسلان شمنشاه است 
كل كورة دی وکن اپاق اڪن :| مال می شود 
مانند دادگر و ستمكر و آهنگر و درودگر و كاهى با كلمات عربى 
که داخل فارسی شده تر کیب می‌شود مانند صنعتگر و گاهی هم 
معنی عمل را می‌رساند. یاریگر یعنی کسی که میخواهیم یاری 
و دوستی را طوری به‌او نسبت دهيم که گو ئی صفت وحرفةً اوست. 
حاليا: از كلمه حال ات و :دو فارسی و عربی به صورت 
فی‌الحال و على الحال و غيره بكار ر فته است و حالى بمعنى نقد هم 
ازهمينمادهاست. حالیادر | صل حا ليا بوده. منو جبرىكلمة على الحال 
را به همین معنى آورده است: 
بدا ید على الحال كاسن :کرد 
بيرزد به كابين چنین دختری 
توضیح: چنانکه سابقاً اشاره کرده‌ايم بين حافظ و خيام 
تشابمهی است منتمبى ظاهر شان مختلف است. در اين بيت نیز 
فكرحافظ فکر خیامی است ور نکت حافظی دارد. كلمة «کوزه گر» 
در ادبيات فارسی موضوع بسیاری از اشعار شده و چنانکه می- 
دانیم در رباعیات‌خیام مکررآمده و سایرشعرا نیزدر اين موضو) 


سحن پر‌دازی کردها ند. 


tt 
عيش با ادمئی چند یریزاده کنی‎ 


شرح غزلیاتی اس ۲۰ 

آدم : مقصود از آدم در ادبیات مذهبى اپوالیشی است و اين 
روایت از ایرانیان رسیده و در داستان مشی ومشیانه است و 
ابوریحان نیز آنرا ذکر کرده و اصل أن هم از هنديبا است. آدم 
را در عربی از کلماتی چند مشتق می‌دانند» از جمله بعضی أن 
را از «ادیم» که بمعنی خاك است مشتق می‌دانند و بر‌خی از 
«أدمه» يمعنى گندم گون گر فته أ ند› باری آدم موضو عامنله یی چند 
است و از جمله: معصيت کردن. از بسبشت بيرون رفتن» توبه 
و غیره و اول هرجيز را به وى نسبت می‌دهند و حتی اول کسی 
كه شعر گفته [دم است و گویند ادم باا پلیس‌مشاعره کرده‌و عجب 
اينكه اول شعری‌که آدم گفته به‌زیان عربی استو ازاینجا معلوم 
میشودکه آنرا اعراب ساخته‌اند. دولتشاه سمر‌قندی در مقدمة 
تذ کرءهٌ خود چنین آورده: 

«علماء آثار اتفاق گر دها ند که اول کم که در عالم شعس 
كفت آدم صفی بود علیه‌السلام و سبب آن بود که چون بفرمان 
زندان ذانی به چشمش ناخوش نمود. گرد عالم به‌ندامت و ماتم 
می گکردید و ربناظلمنا كويان جویای عفوکریم منان می بود 
پعداز خلعت غفران بدیدار زوجه و بعداز آن بدیدار اولادمتسلی 
شد و در آن حال هابیل مظلوم را قابیل مشئوم بکشت و آدم را باز 
داغ غربت و ندامت تازه شد. در مذمت دنبا و مرثية فرز ند شعر 
كفت. و شیح ابوعلى مسکو يه رحمة الله عليه در کتات «آداب | لعرب 
والفرس‌این قضیهر ابدین منوال بیان می کند : قال امیر المو منین- 
الحسین بن‌علی رضی‌ ال عنبماكان ابی عليه لصلوةو السلام 
بالکوفه‌فیالجامع اذقام الر جل من اه لالشام فقال يا امیرالمومنین 
انی اسئلك عن اول من قالالشعر فقال: آدم علیه‌السلام قالوماکان 
شمرهقال لمانزل‌من‌السماء فی الارض فر ای تر بتمبا وسعتما و هواها 
و قتل قابيل هابیل فقا لالشعرا: 
تغیرت‌البلاد و من علیپا فوجه‌الارض مغبر قبيح 
تفير کل ذىلون و طعم و قل بشاشة وجه مليح 
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و پس ازآن چند بیت‌در مر ثيه فرزند می‌سرایدو بعد ابلیس 
او را جواب می كو ید . مولوی فی‌ماید : 
از يدر آموز کادم در گناه 
خوش فرود آمد يسوى يايكاه 
جون یدید آن عالمالاسرار را 
هر دويا اقتاد ا شتف ر را 
ن سس تختساکستن. انهه تست 
وز ببانه شاخ تا شاخى بجست 
چو نکه جان‌دادن بدیداز پیش‌و پس 





تا آنجا که گوید: 
توهم ای عاشق‌چوجرمت گشت فاش 
آب و روغن ترك كن اشکسته باش 
آنکه فرزندان خاص أدمنئند 
حاجت خود عرض كن حجت مجو 
ای اتکی یت رن 
هوس: آرزوی بی بنیاد. ۱ 
عیش: در عربی بمعنی زندگی است چنانکه گویند: عاش 
سعيداً و مات سعيداً. عيش بمعنی معاش یعنی گذراندن و سرماية 
زیستن استعمال شده. در فارسی بخوش گذرانی نیز اطلاق ميشوه. 
چند: از اعداد است و اگر با معدود ذکر شود و بر آن مقدم 
باشد مثل چند نفر» عدد است ولی اگر بعد از معدود باشد مثل 
تنى چند قت ی 
معنی شعر : در مذ هب این معنی مو جود است که تواب وعقاب 
در بہشت و جہنم است. بمبشت در مذاهب اندکی با هم اختلاف 
دارد اما كمق پیش به آن اشاره شده است» در مذهب زرتشت و 
موسی ذکر شده است که اشخاص تيك و خر خواه به بم‌پشت و بد 
کاران به جہنم خواهند رفت و نتیجه اعمالشان را خواهند دید 
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ولی در اسلام اين موضوعمفصل ذکر شده و تفصیل بہشت اسلامی 
از سای مذاهب پمراتب بیش است و علما اين بمشت‌رامدینه_ 
فاضله دانسته‌اند و پیغمبر اکرم فرماید كه هرجه آنجاست 
کاملترین اشیایی است که در اين دنیا موجود است. در کتاب 
«عین‌الحیات» مجلسى و «رسالةا لغفران» معرى اين مو ضوع بطور 
مفصل موجود است. 
برای مسألة ببشت اهل دين معانی مختلف در نظر داشته‌اند. 
در صدر اسلام اب پوده‌اند که بمشت را بدان معنی که 
عوام تصور مى كنند انتقاد مى كرد ند و اس اشخاص دو کروه 
بودند» يك عده از لحاظ لامذهبی و بی‌دینی وعده‌یی بعنوان 
عقيده و به مذهب انتقاد می كرد ند› صوفيه و عرفا از كروه 
اخیر ند. انتقاد بہشت جزو مذهب اسماعيليه شد وآنہا می كفتند 
که مسأل دوزخ و بہشت اساس صحيحى ندارد و حتى فردوسى هم 
در جواب نامۀ كه رستم به سعد وقاص نوشته چنین آمده است: 
به‌تازی یکی نامه پاسخ نو شت 
يديدار کرد اندر او خوب وزشت 
ز جنى سخن كفت و از آدسی 
ز كفتار ييغميس هاشمى 
ز توحيد و قرآن و وعد و وعيد 
زتأييد وازرسمباى جديد 
زقطران و از آتش و ز مہریں 
ز فردوس و از حورو از جوى شير 
ز كافورو غلمانو ماء معين 
همان جوى آب و می وانگبین 
در اشعار دوره سامانی هم گاهی این معنی دیده مى شود ول 
کسی که آنرا شديدأ انتقاد می‌کند خیام است که بمیچوجه معتقد 
بمعاد نیست چنانکه از ذکر چند رباعی او اين موضوع واضح 
می شو د : 


زاهد كويد که جنت و حور خوش است 
من مىكويم که آب انگور خوش است 
اين نقد بكيرو دست از أن نسیه بدار 
كاواز دهل شنيدن از دور خوشست 
و باز كويد: 
يك شيشه شرابو لب يارو لب كشت 
اين جمله مرا نقد و ترا نسيه بمپشت 
مشنو سخن ببشت و دوزخ از كس 
كه رفت به دوزخ و که آمد ز بمپشت 
واين فکر را یعنی اينكه بيبشت را در همین دنیا بايد بدست 
آورده خیام آورده و حافظ همآنرا پرورانیده است چنانکه‌گوید: 
کنون که می‌دمد از بوستان شسیم بمپشت 
من وشراب فرح بخش و يار حور سرشت 
که خيمه سأيه ابرست و بزمکه لب کشت 
چمن حکایت اردیب‌پمشت می‌گوید 
نه عاقل است که نسیه خرید و نقد برشت 
به می عمارت دل كن كه اين جمپان خراب 
شور اث سوست كه ان اك :ما جارد خت 
چنان كه مى بينيم فكر فکر خيام است كه غنيمت شمردن 
این چند دم را كه در اينجا هستيم توصيه مى كند. و باز گوید: 
دل سراپرده محبت‌اوست دیده آئینهدار طلعت اوست 
من که سر در تیاورم به دو کون گردنم زیس بار منت اوست 
تو و طوبی و ما و قامت يار قکر هر كس بقدر همت اوست 
و در جای دیکر گوید: 
در عيش نقد کوش که چون آبخورنماند 
آدم بيبشت روضة دارالستلام را 
تعمق در ریاعیات خیام واضح می‌گرداند که خیام‌سی‌دانسته 
و يقين داشته که معاد نخواهد بود و صريحاً منکر آن بوده است» 





شرح غزلیالی از حافظ od‏ 





نمی‌دانیم حافظ در این باب جه عقیده‌یی داشته است اما مى دأ نيم 
که صو قبه بہشت را در خود فى انعدو مو لوق بدو لت اون مغتوی 
در اين معنى بحث کرده می‌فن‌ما ید . 


گنت پیغمبر صباحى زيد را 
كفت عبدأ مومناباز اوش گفت 
تا آنحا که گوید: 

يا رسولالله يكويم سس حشس 
هل مرا تا پرده هأ را بردرم 
تاكسوف آیدزمن خورشید را 
وا نمایم راز رستاخین را 
دستسا پیریده اصحاب شمال 
وا کشایم هفت سوراخ نفاق 
وا نمایم من يلاس اشقيا 
دوز خو جنات‌و پرزخ در ميان 
وا نمایم‌حوض کوثررا بجوش 
وانك تشنه‌گرد كوش می رو ند 
می بساید دوششان سردو شمن 
اهل جنت پیش چشمم زاختيار 
همچنین می كفت سر مست وخر اب 
كفت هين در كش كه اسبت گرم شد 


کونشان از باع ایمان‌گی‌شکفت 


در جمبان بيدا كنم امر‌وز نشس 
تاجو خورشیدی بتايد گو هرم 
تا نمايم نحل رأ و بيد رأ 
نقد را و تقد قلبآميز را 
وانمایم رنگت‌کفر و رنگت أل 
در ضیای ماه بى خسف و محاق 
بشنوانم طبل‌و كوس انبیا 
پیش چشم کافران آرم عیان 
کاب پر رو شانز ند با نکش بکوش 
يك بيك را نام واكويم کیند 
نعره هاشانمىرسد در گوش من 
در کشیدهیکد گر را در کنار .. 
داد پیغمبر گریبانش بتاب 
عکس حق لا یستحی زد شرم شد . . 


شعرا در باب اينكه بای ببشت را در همین دنا بدسته آور 
مضامین بسیاری ساخته‌اند در اين شعر حافظ نیز بہمان فکس 
بر می‌خوریم که گوئی به بپشتی بمعنی عام معتقد نیست و ما 
را به غنيمت شمردن پنج روز زندكانى و عيش نقد دعوت 
مى كند و برشت نسيه را به طالبان آن وا می كذ ار د. 


تكيه برجاى بزركان نتوان زد بكزاف 
مکی امشات رر کي همه آمساده كن 


o£‏ شرح غزلياتى از حافظ 

كحة قز زبان دامس ی اا عسوي اال تود 
و خود «اتكاء» در ز بان فار سی بمعنی اغعماد است و استظار در 
عر بی بمعنى يشت دادن است» و يشت گرمی معنی مجازی أن 
می باشد. تکیه برجاى زدن مسامحه‌یی است که حافظ مر تكب شده 
زیا ران نی كو ان که زوو که رون بسک وه باقن 
امثال آن صحیح است. 

گزاف: اساسا بمعنی عمل و کارپی نتیجه است و در حقیقت 
تر‌جمه کلمه «لغو» عر بی است» لغو به‌کار بیمپوده و بی مغن و بی 
نتیجه اطلاق می‌شود. گزاف كاهى معنی فراوانی می‌دهد و بعضی 
اوقات هم بمعنی لاغ و مزاج می باشد. 

مگر: معمولا در استثنا. ومقایل «الا» عر بی استعمال می شود : 
«اين کار نمی‌شود مگ باموافقت فلان کس».مگر بمعنی شاید و 
گویانیز استعمال میود وگاهی نیز بجای«ز عموا»عربی یعنی 
پنداشته‌اند و آورده‌اند بكار رفته است» مکی از الفاظ احتمال 
است و در اميد استعمال می‌شود: 

مگر صاحبدلى روزی به رحمت 
کند در حق درویشان دعائى 

قاين مكن كه دز اميك استعفال می شود با «یو» سراف 
می پا شد و «بو» در اصل «بود که» بودهكه, روكه, بوك و بو شده؛ 
در حقیقت اين معنی «مگر» مرادف ليت و لعل عربی است. 

اسپاب: جمع سیب است در زبان عرب ریسمان‌معنی می‌دهد. 
أسداب در عربی يمعنى طرق و راهما نیز آمده» در قرآن مجید 
چند يار به اين کلمه بر می‌خوریم که از آن معنی راه منظور 
می‌باشد مانند: و قال فرعون يا هاماناين لى صريحاً لعلى ابلغ 
الاسپاب» اسیاب‌السموات فاطلع الى اله موسى و انى لاظنه كاذبا 
(سورة مؤمن آيههاى ۳۸ و ۳۹)که در تفاسیر اسباب بمعنی راهہا 
ات۵ اس سیب گا هی بمعنى داعى است» امروز در فارسی, اسباب 


شرح غزلياتى از حافظ ۳۰۷ 
را بمعنى رخت و ساز و برگت يكار مىيرند مثل اسياب اسب كه 
عبارت از افسار و غير ° ات 
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اجر‌ها باشدت ای خسرو شيرين دهنان 
گر نکاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی 

اجر: بمعنی مزد است و اجرت و اجیر از اين ماده مشتق 
می‌باشد» اجر در تواب یعنی مزد اخروى نیز استعمال می‌شود. 
آجرالله يعنى خداوند اجر و پاداش دهاد. 

خسرووشیرین: خسسو» شیرین. فرهادء لیلی» مجنونو امثال 
اینہا عرا ب سالشعر ند. شرت داستان خسرو وشیرین بواسطة 
نظامی است و در بين مثنویمپای او این یکی از همه ببس است. 
قبل از نظامی اين داستان بدین تفصیل نبوده است و در شاهنامه 
و تواریخ باختصار در بارة خسرو سخن رفته است و اشاره بنام 
شیرین شده ولی اسمی از فرهاد برده نشده است و بايد تحقیق 
شودکه‌فر هاد از چه‌وقت درادبیات فارسی پیداشده. در تاریخ‌طبری 
و سیرالملوكت و غرراخیار ملوك‌الفرس و امثال آنہا اسمی از 
فرهاد نیست. طاق بستان را ادبیات فارسی می‌شناسد و حتی 
اصطخری هم از آن اسم می بر د » در این طاق خسرو یرو ین سوار 
بشید یل تشانداده شده و در دو طرف آن هم شکار گاه است. در 
روایات قديم نقش‌و نگار طاق بستان را به فطوش نام ممپندس 
چینی نسبت داده‌اند که لابد چون نقاش است می بايد چینی باشد 
وعده‌یی را عقیده براين است‌که اين شخص برادر سنمار بوده که 
قصر خورنق را برای بہرام كور ساخته و بسبب اینکه چنین 
فصری برای دیگری نسازد یمس ام او را از فراز قصر بهزمين 
افکنده‌و هلاك گرده‌و مضمون جز أى سنمار در اد بیات‌و اردشدهاست» 
بیستون و فرهاد در اشعار قطران مذ‌کور است وشاید اين داستان 
از روایات بومی آذر بایجان بوده و چون نظامی در آذربایجان 
زندگی می‌کرده‌ممکن است اين قسمتء ازروایات آذربایجان داخل 





۳۰۸ شرح غزلیاتی از حافظ 





داستان شده ياشدء نظامى سر ين رأ ار منی دانسته و از طر فى هم 
خود او ذکر کرده که داستان را از دهان مردم جمع كرده نه از 
روی اسناد تاریخی. در کتاب‌مجمل‌التواریخ والقتصص هم که در 
نیمه اول قرن ششم تألیف‌يافته در چند جا نام‌فر‌هاد آمده و وی از 
كسان و لشکریان خسرو پرویز ذكر شده است ولی چطور شده 
که عاشق شیرین شده معلوم نیست و چنانکه اشاره شد قبل از 
نظامی هم داستان بدین تفصیل نبوده است. 

دل افتاده: دل از دست رفته و متواضع. 
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خاطرت کی رقم فيض پذیرد هیمات 
مک از نقش پر اکنده ورق ساده‌کنی 

خاطر: درلفت بمعنی گکذرنده و جنبنده است و مقصود 
خیالی است که بردل‌گذرد»در عرف خاطر اطلاق بر ضمیرمی‌شودءدر 
می‌ گذرد و این معانی بسييار کم دوام و مانند برق هستند. 

فیض: بمعنی انبساط و بسیار شدن آب چشمه است وغيض 
در مقابل آنست که معنی فرو رفتن دارد» اما فيض در اینجابمعنی 
فیضان معنوی است و آن بخشش بی علتی است که از کرم الہی 
می ر سد بدون اینکه در مقابل عملی يا چیزی باشد . 

هیمهات: بمعنی چه‌دور!» هر گز! و در عربی بمعنی دور شد 
است. 

تقش اختمال می رود کته از کاش تق و منقلب شده 
باشد» گاهی نقش بمعنی وقوع و اتفاق و كاه بمعنی نوشته است . 
نقش بمعنى فوق‌العاده هم بكار رفته و معنی مکر و حیله نيز 
می د هد . 

ورق: برکث و معرب بر گت است. 

ساده: بى نقش و مرادف اطلس است.فلك اطلس يعنى فلك 
بىستاره. ساذج معرب ساده است؛ ساده لو ح وساده‌دل و امثال‌اینا 


شرح غزلیاتی از حافظ ۳۰ 
تر‌کییاتی از اين کلمه است. 
معنی شعر:حافظ در جای دیگر نیز به اين معنی اشاره کرده 
می گو ید : 
بشوى اوراق اگر همدرس مائی 
که درس عشق در دفتر نباشد 
صوفیه عقیده‌دار ندکه انسان برایر سیدن بمقصود باید ضمير 
خود راازآلودگیما پاك کند و این عمل‌را تخلیه گویند. حافظ ف‌ماید: 
دوش رفتم به در میکده خواب آلوده 
خرقه تر دامنو سجاده شراب آلوده 
آمد افسوس_ کنان مفبچه باده فروش 
كفت بیدار شو ای رهرو خواب آلوده 
شست‌ و شو ی كن و آنکه به‌خرابات خرام 
یا که زر و أ دی كرات اوه 
پاك و صافی‌شو واز چاه طبیعت پدرآی 
که صفائی ندهد آب تراب آلوده 
و می‌گویند همانطور که به‌شخص مریض بايد مسپل داد و 
مزاجش را تخليه کرد همانطور هم برای رسیدن به حق لازم 
است دل را تخلیه کرد. 
صو قبه اساسا دلیل غعقل را برای رسیدن بمقصود كافى 
ES‏ ی ی چنیرُ حواس مقید می‌دانند و چون دلیل 
بشری از نحوه تعقل است و این اختلافات هميشه باقی است. از 
طرفی معتقدند که ضمیر انسان هر شيثى را به طرزی مخصوص 
و بوجه نظر خود در می‌یابد و می‌فمپمد» برای توضیح مطلب بايد 
به حکایت مولوی در اختلاف كردن در چگونگی و شکل ييل در 
شب تار مراجعه کرد که اين مطلب را شرح داده و بہتر از آن حتی 
به نش يا نطق هم نمی توان شرح داد و چند بيت آن اینست: 
ييلى اندر خانة تاريك بود 


عرضه را آورده بودندش هنود 


از برای دیدنش مردم بسی 
اندر آن ظلمت همی شد هر کسی 
دید نش با چشم چون ممکن نبود 
اندر آن تاریکیش کف می يسود 
آن یکی را کف به خرطوم او فتاد 
كفت همچون نأو دانست این تعبات 
آن یکی را دست بر گوشش رسيد 
آن بر او چون باد بیزن شد يديد 
آن‌یکی را کف چو پر پایش بسود 
كفت شکل ييل ديدم چون عمود 
آن يكى بر يشت او اد دست 
كفت خود اين پیل چون تختى بدست 
همجنين هر يك به جزوى كه رسيد 
فہم آن می کرد هر جا می‌شنید 
از نظر که کفتشان شد مختلف 
أن یکی دالش لقب داد اين A‏ 
تا آنجا که گوید: 
دم مزن تا بشنوی از دم زنان 
آنچ نامد در زبان و در پیان 
دم مزن تا بشنوی زآن آفتاب 
انج نامد در كتاب و در خطاب 
دم مزن تا دم زند ہبہ تو روح 
امنا بکذار در کشتی نوح... 
يس أدراك خاص مورث مناسبت است و مناسبت هم پرده و 
حجاب است؛ يه این ابیات شاعر سوخته و شوریده وحشی بافقی 
توجه کنید: 
به مجنون كفت روزی عیبجویی 


که بيدا كن به از لیلی نکویی 


که لیلی‌گرچه در چشم‌تو حوریست 
بمیر جزوی زحسن وی قصور یست 
ز حرف عیبجو مجنون براشفت 
در آن آشفتکی خندان شدو كفت 
اگ در ديدة مجنون نشینی 
و باز مولوی می‌فر‌ماید: 
مؤمنان آثينة یکدیک ند 
اين خبر را از پیمس آورند 
پیش چشمت داثتبی شيشة کبوه 
زانسبب عالم کبودت می‌نمود 
گر نه کوری‌این کبودی دان‌ز خويش 
خویش را بد گومگو کس راتو بیش 
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خشم و شبوت مرد را احول کند 
ز استقامت روح را ابدل کند 
چون غرض امد هنر يوشيده شد 
صد حجاب از دل بسوى دیده شد 
چون دهد قاضی به‌دل رشوت‌قرار 
کی شناسد ظالم از مظلوم زار 
يس مقصود اين است که اگر خواهی به حقیقت برسی حجاب 
از دیده بردار و يردة مناسبات را یکسو فکن و از خود دور ساز 
زیرا وقتی خواستی در عالم بی آلایشی واردشوی نخست يايد خود 
بی آلایش شوی: 
شست‌و شو تی كن و آنکه به خرابات خرام 
اه ردد ز تز انس وحن رات النودة 
يك فرق انسان با سایر حیوانات اینست كه می‌تواند خود 
را با محيط سازش دهد و زود آشنائى پیدا کند بنا براين اگر در 


۳۳ شرح غزلیانی از حافظ 
محيطى ياك و در عالمى معنوى داخل شود مى تواند خود را يباك 
سازد و با آن عالم مؤانست و القت گیرد» يس وقتى كه سالك در 
عالم حق و شاهراه هدايت قدم می گذارد مرشد و يس مجبور ند 
كه او را بمعلومات سابقش بيعلاقه كنند او را وادارند که از 
مشخصات خود چشم بیوشد مانند معماری که چون عمارتی را 
ویران سازد دو باره ساختمان آن را از سر می‌گیرد بايد با مردم 
خام هم که تازه قدم به راه حق می‌گذارند همین کار را کرد زیرا 
جمعیت در پریشانی و درستی در شکستگی و مراد در بیمر‌ادی و 
و جود در عدم است. مولوی فر‌ماید: 
آن یکی آمد زمین را می‌شکافت 
ابلبى فریاد كرد و بي نتافت 
کین زمین را از جه ويران می‌کنی 
می‌شکافی و پریشان می‌کنی 
كفت ای ابله برو بر من مران 
تو عمسارت از خرابى بازدان 
کی شود كلزار و گندم زار اين 
تا نکردد زشت و ویران این زمين 
کی شود بستان و کشت‌و بر گتو بر 
تا نگردد نظم او زیرو زبس 
پاره پاره کرده درزی جامه را 
كس زند آن درزی علاسه را 
که چرا اين اطلس بگزیده را 
بر دریدی جه كنم بدريده را 
هنین. ینای که کت بادان كنيد 
نه كه اول که وا وی آن کن 


4 ¥ + 


کار خود گر بکرم باز گذاری حافظ 
ای بسا عيش که با بخت خدا داده کنی 


شرح غزلیانی از حافظ ۳۳ 

در اینجا باز معنی آن مصرع را مى بينم كه فرمود: «رضا 
به‌داده بده وز جبین گره بکشای» و ما در اين موضوع بحث کرده 
و عقيدة صوفيه را بیان نموده‌ايم و خلاصه آن اينكه شخص بايد 
خود را به حوادث تسلیم کند و نسبت به مصائب خونسرد باشد 
و آنا را خير محض و به مصلحت خود داند تا بدينوسيله دلشاد 
شود. اگر مانسبت به امور جزئی و هر بيش آمد ناگوار متاشس 
شویم زندگانی تلخی خواهیم داشت و فکر ما هم به جایی نخواهد 
رسید» حیف است که آزاده غم خورد و خود را اسیر حوادت 
سازد و و جود خود را دستخوش روزگار گرداند و مقصود حافظ هم 
همین است و می‌گوید: از خود سلب اختیار كن و کار خود را به 
حق واگذار و خر‌سندی را پیشهٌ خود ساز آنوقت خواهی دید که 
طبيعة شادی و هیچ نوع بدبینی و تیرگی‌در روح و افکار تووجود 


ند‌ارد. 


يكمبحت از دستور زبان فارسی 


اين گفتار كه از نظر خوانندگان میگذرد متضمن نكاتى 
است راجع بمبحث صفت که یکی از مباحث مہم دستور ز بان‌فارسی 
پشمار میرود و یاداوری آنما برای دانشجویان وعموم کسانی که 
مایلند بروش پیشینیان آشنا گردند بیفایده بنظر نمی‌آید. 

مطالب اين گفتار بدو بخش قسمت می يذيرد: 

نخست انواع صفت از مفرد و مركب. 

دوم چگو نگی تا رت و وجوه مختلفى كه در استعمال 
أن ید ید کون ود 

در بخش نخستين از ذکر صفات فاعلى و مفعولى و تفضيلى 
و نسبى که در دستورها نوشتهاند و همجنين صفتبائى كه از 
تركيب پساو ندها و بيشاوندها با كلمات دیگر بحصول می بيو ندد 
و شمس قيس و ديكران بط تمام ذكر كردهاند خودداری شده 
أست. 

در بخش دومين كه مقتضى تفصيل بیشتر و بتكميل نیازمندتر 
است نويسنده متعرض قواعدی كه پالنسبه كليت دارد شده و 
استعمالات خاص و تادر را که شواهد بسيار بجرت آنبا نيافته 
بوقت وسيعتر و تتبع کاملتر كه تكليف قطعى آنبا را معين كند 
موكول نموده و از مطالبىكه سابقاً بحث‌کرده‌اند تنما آنجه مقدمة 
نكات تازه بوده در اين كفتار آورده است. 


أيكمبحث از دستور زبان فارسی ۳۵ 


صقا 

١‏ صفت لفظى است كه بر جكونكى يا حالت کسی يا جيزى 
دلالت کند - چون‌نادان ودانا وجوينده و تويسنده ويوشيده و شبعته 
و گویا وخندان و گریان درامثلة ذیل: 

فوت انا وان ادان .من تائ نت6 مر دنو تد راز 
پوشیده» گنج نپفته. زبان گویا. لب‌خندان» چشم گریان. 

. صفت بردو قسم است: یکی مفرد و دیگری مر کب‎ ٢ 

مفرد چون پویا و خوانا که يك کلمه بیش نیست. 

مركب آنست که از دو کلمه يا بیشتر تر‌کیب شود و آن پر 
چند قسم است: 

اول آنکه از تر کیب اسم پا پساوندها یا پیشاو ندها بدست‌آید 
چون ينام و بخرد و با هنر و بیہنر و همراز ودانشمند و دانشی 
و هنرور و اژدهافش و آسمان‌وار که در کتب متقدمان و متأخران 
اقسام گوناگون أن ذکر شده است. 

دوم آنکه از تركيب صفات فاعلی با كلمةٌ دیکر بحصول 
پیو ندد و آن بر‌چند نوغ منقسم می‌شود: 
الف باتقدیم صفت فاعلی و اضافة آن بمابعد خود مانند اين 
بيت شاهنامه: 
چمانندة چرمه هنكام كرد جرانندة کرکس اندر تيرد 
ب تقديم صفت فاعلی و حذف كسرة اضافه‌چنانکه فردوسی گوید: 
شمبنشاه محمود گیر‌نده شمس زردانش بر کس رساننده پمپ 
كراينده گرز و كشايندهشبر زشادى بہرکس رساننده يمير 
كراينده كرزو نماينده تاج فروزندة ملك بس تخت عاج 
ج- باتأخير صفت‌فاعلی و حذف علامت صفت ماننداين بي تحديقه: 
ای درون يرور يرون آراى وى خرديخش بيخرد يخشاى 

كه اصل آننبا درون پرورنده و برون آراینده و خرد بخشنده 
و بيخرد بخشاینده بوده است واز روی‌تتبع معلوم ميشودكه هركاه 
مفعول يا یکی از قیود مانند پیش و پس ودیروز ودوكمو بیش‌واندك 
و بسیار باصفت تر کیب و دحذف علامت صفت قیأسی است و تخفیف 





۳۶ یکمبحث از دستور زبان ثارسی 
آن‌در موقع تر كيب بافاعل نادرو کمیابست چنانکه فردو سی‌کوید: 
همی می خورد با لب شیر بوی" 
شود بيكمان زود يرخاش جوی 

د باتأخس صفت فاعلی بدون‌حذف علامت» ماننداین بیت‌سنائی: 
لطف او بينوا توازنده قہہں او نازنین کداز نده 
د ای اك :لذ كن صو سرك | دنا O E‏ 
منم گفت يزدان يرستنده شاه مرا ايزد ياك داد اين كلاه 

سوم آنکه از ترکیپ صفت مفعولی با كلمة دیگر صورت‌گیره 
و اقسام آن بدینقرار است: 
الف پاتقدیم صفت مفعولی واضافهآن بمایعد خود چنانکه‌انوری 


آلوده منت كسان كم شو تا یکشبه در وثاق تونانست 


كاروانشكرازمصر بشيرازآيد اگر آن‌یار سفركردةٌ مايازآيد 
ب - با تقديم صفت و عدم اضافه مثل اين بيت حافظ: 
جشم آلوده نظى از رخ جانان دور است 
پر رخ او نظلس از آينة ياك انداز 
ج با تأخیر صفت بدون آنکه در آن تغييرى ر خ‌دهد چنانکه مولوی 
گوید: 
زانکه هر بدبخت خرمن سوخته 
می نخواهد شمع كس افروخته 
آن کیوتر را كه يام آموخته است 
تو مخوان‌میرانش‌کو پردوخته است 
د با تخیر صفت و حذف (ه) از آخر آن. مانند نعمت پروردو 
آدم دوخت و نارسید و دست‌یخت و ناز پررورد. در این اشعار : 





ل شیربوی مخفف شیر بوینده است يعنى لبىكه از آن شیر می‌بوید چنانکه در چند 
مورد فردوسی اين معنی را بدین روش می‌آورد و از آنحمله گوید. 


هنوز از لبت شير بويد همی دلت ناز و شادی بجوید همی 
همی از ليت شير بويد هنوز که‌زد بر کمان تو ازحتت تور 
و نمی‌توان تر کیب شير بوی را تشبیبی و مر کب از مشبه‌به و وجه‌شبه دانست زیرا تشبیه لب 


بشیر معمول‌نیست واشعار فردوسی هم‌جچنانکه گفتيم برخلاف آنست 


یکبحث از دستور تبان قاری ا ۲۷ 

ای آنکه نداری خبری از هنر من 
خواهی که بدانی که نيم نعمت پرورد 
آغاجی 
نجس کن از سس قبای آدم دو خت 
حد لقه 

چو اف ‌اسیابش بپامون بدید 
شکفتید زان کودك نارسید 
فردوسی 

همان روشنتك :را که دحت من است 
بدان نازكى دست يخت من است 
نظامى 

ناز يرورد تنعم تيرد راه يدو ست 
عاشقى شيوةً رندان بلاکش باشد 
حافظل 

واين قياسى و مطرد است. 

ھ - با تأخیر صفت و حذف (ده) از آخر آن بطورى که با تركيب 
دلكير و روشناس و ناشناس که همه با صفت مفعولی تر کیب شده 


گوید : 
همه را دید دست يرور ناز دست ازآئین چک داشته پار 


که بجای يناه پر ور ده و دست پر و رده يناه يرورودست پرور گفته است . 
چبارم آنکه از ترکیب صفات سماعی با کل دیگر حاصل 

شود و آن پردو گونه باشد: 

الف پاتقدیم صفت‌ما نندگر ان‌سنگث و پاکدل و نیکمرد و خوب 

روی و نظایر آنپا که در ز بان فارسی بسیار و مطرد است. 

ب باتأخير صفت مثل روسفید و روسرخ و چشم سياه و تندرست 





۳۸ يكمبحث از دستور زبان ثارسی 
و رخ‌زرد و روزکور و شب کور. و ازين قبیل است بالا بلند (بجای 
بالابلند عشوه‌گر سرو نازمن ‏ کوتاه کرد قصهةٌ زهد دراز من 
و این نوع از قسم الف كمس است. 

ينجم - آنکه از تر کیب دواسم بدست آید و اقسام‌آن دد ینشر ار 





ايت : 
الف تركيب تشبیمی كه از بمم‌پیوستن مشيهيه و مشبه ويا 
مشبهبه و وجه‌شبه بحصول‌آید» چون ماهروى وسروقد ومشك‌موی 
و سیم بر که از قسم اول است و مشبه به‌در آنا مقدم بر بشبهآمده 
است ومانند عقل تات وکوه بقا وار ز ینت در گفته عنصرى: 
بہار معنی ر نکت و بہار حکمت بوی 
بسار عقل ثبات و بہار كوه بقا 
بہار زینت باغی نه‌باغ بلکه بہار 
بسار خانة مشکوی و مشکبوی بہار 
که عقل ثبات و كوه بقا و بہار زینت تركيبى است از مشبهيه و 
وجه شبه و معنی آن چنین است که در شباهت چون عقل و در بقا 
چون كوه و در زینت چون باغ» و پیداست که در اين نوع تر کیب 
مشبهبه پیش از و جچه‌شبه ذکس ميشود. 
و تقدیم وجه شبه بر مشبه به چنانکه مسعود گوید: 
کور شید ركعو فعل اب انيت بين انك 
در مرغزار چون فلك او را بود ممر 
كه يجاى شاب فعل فعل شسباب كفته سخت كمياب و تادر است و 
ييروى را تشايد. 
يساز دو أسم بوسيلة ادات مانند يزه بدست و خردبارو ان وداغ- 
برران و دست برسس و روی بردو از در ابيات ذيل : 
سیه‌دار سسبراب نيزه بدست یکی بارة تيز تك بر نشست 
تنومند مردی خرد باروان پس‌دی خس سوى نوشيروان 
فر دوسی 


لكام فلك كير تا زیر رانت کبود استری داغپرران نماید 


يكمبحث از دستور زبان فارسى الم 
جونر باب است‌دست برس عقل از دم وصل تو تظلم دار 
نيست چون ييل مست معر کهليك عنكبوتى است روى بر ديوار 

خاقانى 
چ أل تنكيت دو اسم بىادات مانند: 

جفاييشه و هنر پیشه كه در زبان فارسی معمول و مشمپور 
است: 

۲ جمع‌بستن قسم سوم از تركيبات صفت فاعلى معمول و 
مستحسن است مانند شمر گیران و داتشجويان و نوآموزان ولى 
قسم چہارم از ترکیبات صفت مفعولى بپمان صورت جمع بسته 
نمیشود و بايد آنرا يدون تخفیف جمع بست چنانکه بعمت بت 
پروردگان در جمع نعمت پر‌وردو اینکه سنائی و خاقانی چند کلمه 
را با وجود تخفيف جمع بستها ند نادر است جنا نكه کو یند : 
ای‌ترا یزدان از آن خوان داده نعمت كز شرف 

ز له پیروردان انخوانند نعمان وزفر (سنائی) 
تا دهان روزه داران داشت مسر از آفتاب 
سایه پروردان خم را مہر بر در ساختند 
فاقه پروردان چویا كان حواری روزژه دار 
کعبه همچون خوان عیسی غيد ايشان أمده 
یوسفان در پیش خوان کعبه صاع استان چنانكت 
پیش یوسف قحط پروردان كنعان آم‌ده 
که بجای زله پروردگان و سایه‌پروردگان و فاقهپروردکان و 
قحط پروردگان» ز له پروردان وسایه پر‌وردان و فاقه پر و ردانو 
قحط پر و ردان گفته‌اند و پیروی آنان‌دراین کارشایسته نیست. 

۴ صفات فاعلی مانند خندان وگریان درموقع تکر ار بدون 
تخفيف استعمال میشوند چنانکه مسعودسعد گوید: 
گریان‌گریان نگاه‌کردم دروی ديدةمن کرد ياك خندان خندان 
و گاهی د رشعر علامت وصفیت را از اول حذف کرده‌اند چنانکه 
جنب جنيان درین بيت دقیقی: 
سیه جنب جنبان شدو باز کشت همى بود تا روز اندر گذشت 





o‏ يكمبحث از دستور زبان فارسی 





و لرز لرزانء درينشس فردوسی: 
کمان رابزه کرد يس اشکبوس تنی لرزلرزان ورخ سندروس 
و يرس يرسان و کش کشان در گفتۀ مولوی: 
يرس پرسان‌میکشیدش‌تایصدر كفت گنجی یافتم آخر به‌صبر 
گر نمودی عيب آن‌کار او ترا كس نبردی‌کش کشان آنسوترا 
که بجای جنبان جنبان و لرزان لرزان و يرسان يرسان وکشان - 
کشان امتعال متفه "امت 
هه صفت‌های مركب عر بی را مانند: مطلق‌العنان و خامل- 
الذكى و طالب‌العلم و کامل‌المعرفه پیشینیان بدون حرف تعریف 
رز (ال) استعمال کرده و مطلق عنان مانند بيت خاقانی: 
خورده‌اند از مى رکابی چند و اسباب سلاح 
بر سر اين ابلق مطلق عنان افشاندهاند 
و خامل ذكن در اين عبارت بیمقی «و پید است که از سعید صر اف 
و مانند وى چاکر پیشگان خامل. ذكن كممايه جهآيد.» 
و طالب علم که‌مشپور است و کامل معرفت چنانکه مولوی گوید: 
کای لطیف اساد کامل معرفت فاش اندر شپر‌ها از توصفت 
گفته‌اند. ويبمين جہت طالب‌علم را برطالب علمان جمع‌بسته‌اند 
جنا نكه در سیاست‌نامه می بينيم «و مدارس جمبت طالب علمان» و 
طالب علمی اسم مصدر از وی ساخته‌اند چنانکه 3 قا یوسناسه 
آمده و منوچمری نیز طالب علمانه آور ده واكفته است: 
كبك چون طالب علمست و درین نیست شکی 
مسأله خواند تا بگذرد از شب سه یکی 
له زین کو ان مشاه ت الیک 
پیر هن دارد زین طالب علمانه یکی 
بعضی از صفتمای عربی را که از فعل ناقص گرفته میشود 
تخفیف داده و حرف علت را حذف کرده‌اند مائند: صاف وداج و 
فاش و معاف که اصل آن صافی وداجی وفاشی و معافی بوده‌است. 
در امثلة دنا 


يكمبحث از دستور زبان فارسی ۳۳۱ 
ا کی روا تم رک و نان 
زاصر خسرو 
پیش من‌آورد نبیددر قدح مشکبوی 
تازه جوآب كلاب صاف جوماء معين 
منوچہری 
شيى پیش كردم چگو ته شبی 
همی از شب داج تارد 
دقیقی 
در يى اوست مت شب داج 
تاو کین ای سے آل اول 
سنالی 
جو در كايل این داستان فاش کشت 
سس مرزيان پر ز پر خاش کشت 
فردوسی 
حکم كلمة مفرد گرفته با قطع نظر از مع تن كويئى أن کار 
پرده‌اند! جنا نكه فر‌دوسی گوید: 
۲ چنانکه گاهی اوقات درت رکیبات اضافی نيز نظير اين عمل دا روا دانستهاند: 
نظا می راست: ‌- 
سخن حانست وحانداروی جانست مگر چون جان‌عزیز ازبس انست 
که‌جانداروی جان نظیر «در تندرستی تندرست است» میباشدوهمچنین دراسمپای‌مکان که 


از زبان عربی نقل شده اضافه كردن علامت مکان را در زبان فارسی جائز شمرده و مثلا 


يند مرا چون سلب خوب نسازی مأوی‌ که آراسته و فرش ملون 
و رشید وطواط راست: 
فكندكن در فرغ مركك .منوا که ماویگه ماهیان کشت فرغس 
وزفراوان کاتش وآست‌پنبان اندراو مستقر صاعقه مأوی گه طوفان شده 
چو بر کره ماهی مقر که کن‌یند نماند بر او آن مقركه مقرر 
و سنائى گفته است: 
می‌چوزان لب‌خواستی جزسینه مجلسکه مساز گل چوزان رخ‌یافتی جزدیده نر گسدان‌مکن 


ونزديك بدان کلمه اولیتر است که نويسندكان وشعراء پیشین استعمال آنرا جائز دانسته‌اند 
واضافه كردن علامت جمع در جمعیای عربی و آوردن الحانبا و معجزاتبا و امثال آنہا نیزبدین 
عمل نزديك مبياشد و جمع جلد ادات که داراى كمعن نبت دريك كلمه معمول يارسى 
زبانان بوده ودر اشعار شواهد بسیاردارد ولى تكرار اسم درتر كيب اضافىو وصفى متداول نيست. 


۳۳ يلكمبحث از دستور زبان فارسی 
كبر بی‌هنر خوار و زارست و سست 
یف هنگت باشد روان تندرست 
و نظامى راست: 
سجن در تندرستی تندرست ات 
که در سستی همه تد پیر سست است 
پیداست که روان و سخن را تن نيست ولى جون تندر ستى 
در معنی صحت شمپرت يافته آنرا بدیتصورت آورده‌اند و نظیر 
آن سر نكو نسار و نكو نسارسر وسیپبد سيه است دركفتة فردوسی: 
یکی باد برخاستی پر زگرد درفش مرا سرنکونسار کرد 
Ei‏ شد آن شیر دل پیر سالار فر 
عبر از ايران اگر كم شده است 
ری سیه سام نيرم مت 0 ارس 
و خاقانی به پیروی استاد فردوسی کوید: 
اگر نه سر نگ ونسارستی اين طشت 
لبالب بودی از خون دل من 
و عطا ملك جوينى در جہانگشا كويد «و اوراق قرآن در ميان 
قاذور ات لکد کوب اقدام و قوائم کشته» و در حبيب | لسین آمده 
که «با بعصی از اعيان و اكابير در آنمقام يخدمت رسيد ند و 
پیشکش كشيده باصناف العلاف سرفراز گ‌دید ند». 
و لکدکوب اقدام و پیشکش کشیده نیز شبیه است بدانچه 
گذشت با این تفاوت که اقدام عر بی است و كشيده صفت. 
سکن ات سفت ا حتدين كلنة تر کیت نابت نانک 
سعدى كويد: 
درم بجورستا نان زر بزينت ده 
بناى خانهكنان اندو بام قصراندای 
و خاقانی زراست: 
تا كه هوأ شد بصبح كوزةٌ ماورد ریز 
بر سر سيل روان شیشه گر آمد حباب 
و این کار قیاسی و بسندیده است. 


4 هرگاه صفت با مفعول بواسطه تر کیب شود حذف و ذکر 
اضافه رواست و اسستعمال ان برس دو طریق در زبان فارسی 
متداول است مانند خاك انيار و خاك‌آلود و استعمال آن يمسن دو 
ذیل : 
دست کفچه مکن به پیش فلك كه فلك کاسه‌ایست خاك انيار 

خاقالی 
آتش خشم تو برد آب من خاك‌آلود 
بعداز اين باد بکوی‌تو رساند خيرم 
سعدی 
اگر چه‌چون‌ر كت كردن ببنده نزدیکست 
شدای دور بود از بر خدا دوران 
مولوی 
که اصل أن انيار ده بخاك» و يخا كآلوده و از خدا دوران بوده و 
برای تقویت اتصال و رعایت حروف اضافه را حذف کرده‌اند" 
و نظیر آن کارآگاه و دلاویز و خداترس است که اصل آن آگاه از 
کار و آویز نده یدل و از خدا تس سند ٥‏ میباشد و ذکر حرف اضافه 
چناست که خاقانی کوید: 
چون لب خم شد موافق با دهان روزه‌دار 
سر بمشك آلوده يك ماهش معط ساختند 

5 در استعمالات فصحای پیشین كاهى ادات نمی (نا) ير 
مجمو ع تر کیب وصفى درآمده مانند نأخدای‌ترس دراین شعمس 
معو د۵. 
نقاش چیردست است أن ناخدای ترس 


عنقا نديده صورت عنقا كتد هی 


۳ چنانکه گاهی در تر کیبات اضافی نبز حرف اضافه را دف نمو ده‌اند مئل أينكه 
خافانی كويد: 
از خافان كحا افکند ۱ بدره ع يمل بالا ثتايد دشر أذ أف 
ر در خافان تجا ييل محمود ر بدره بردن ييل بالا بر نتابد بیش ار این 
ای توئی كن غمزه غوغا در جبان انگیخته نیزه بالا خون بدان مشکین سنان انگیخته 
که اصل آن ببالای پیل و نيزه است و حرف اضافه ساقط شده چنانکه در «دوست 
کام» د ذدشمن کام» دمن ساقط گردیده و اصل آن «بکام دوست» و «یکام دشمن؟ دو ده تن 





۳۳۴ يكمبحث از دستور زبان فارسی 





و نادل‌پذیر در این بيت منوچمپری: 
مرا اين سخن بود نادل يذير جوانديشه كردم من از هردری 
و ناخويشتن شناسان در اين جملة تاريخ بيبقى: «ایسزد 
عزاسمه همه ناخويشتن شناسان کنار نعمت را يكيراد». 


طرز استعمال صفت 


<٠‏ صفت پیش از موصوف و بعداز آن نیز می‌آید چون 
خردمند مرد و مرد خردمند و هرگاه موصوف مقدم باشد بشکل 
اضافه استعمال می‌شود و كسرة اضافه برحرف آخر موصوف وارد 
میکردد مانند دست توانا و چشم بینا. 

هر گاه مو صوف بواو و يا الف ختم شود در آخس آن (ی) 
افزوده ميشود مانند گیسوی مشکین و نوای جانفزا و وقتی که 
بہاء مختفی تمام شود ياء ملینه افزوده شود چون جامة خوب و 
نامه فصيح. 

1١‏ صفتباى مركب غالبا يواسطة یکی از اجزاء خود 
بموصوف مر تبط ميشود و بنایراین از صقت و موصوف تشکیل 
می‌یابد چنانکه گوئی مرد روشندل که روشنی صقت دل است و 
مجمو ع روشندل صفت مرد. 

emn‏ کرو مداه سا 
موصوف جمع باشد صفت را مفرد آورند و همین روش ميانة 
نویسندگان و شاعران معمول بوده و هم‌اکنون متداو لست و بر 
خلاف این نیز مواردی در سخن رز گان دیده میشود که صفت را 
با موصوف مطابق آورده‌اند چنانکه فردوسی راست: 
شدند آنحوانان ازادكان بدست کسی ناسن! رایگان 
و منوجمبرى گوید: 
نشستنه زاغان پبالینشان چنو دايككان سيه معجران 

و در تاريخ بيبقى آمده است «اکنون امیران ولایت گیران 
آمد ند» و اين پیروی را نشاید. 


۳- هرگاه صفت وموصوف هردو جمع عربی باشد گاهی 


یکمبحث از دستور زبان فارسی ۳۳۵ 
موصوف را برصفت مقدم داشته و اضافه کرده‌اند مانند قدماعء- 
ملوك و عظماء سلاطین بجای ملوك قدما و سلاطین عظما که در 
مرزبان‌نامه مى بينيم «شنیدم که شاه اردشیر که برقدماء‌ملوك و 
عظماء سلاطین بخصائص عدل و احسان متقدم بود.» 

۴- وقتی که موصوف موّنث و عربی باشد صقت انرا 
مذکر بايد آورد و فصیحان دیرین همین روش را معمول داشتهاند 
و موّنث آوردن صفت که رسم متأخران است ناپسندیده و برخلاف 
روش فصحاست. 

1١6‏ در بعضی از صفات عر بی تفاوتى ميان مذ کر و مو نث 
آن نیست و بجای هم استعمال ميشود چنانکه گوئیم گنبد خضرا و 
كنيد اخضر و تودهٌ غبرا و تودهٌ اغبر که در زبان فارسی‌متداو لست. 

۶- هرگاه موصوفی دارای چند صفت باشد آنرا بیکی از 
سه طریق استعمال کنند: 

الف موصوف را مقدم دارند و صفات را بیکدیکر اضافه 
کنند چنانکه سعدی گوید: 
خداوند بخشنده دستکسس کریم خطابخش پوزش پذیسس 
و مانند آذکه حافظ گوید: 
در عد يادشاه خطابخش جرم يوش 

حافظ قرابهكش شد ومفتى يياله نوش 
ب آنكه صفات را د بهم عطف تمايند جنانكه فردوسى گفته 


است: 
یکی پمپلوانی است گرد و دلير بتن زنده پیل و بدل نره شیر 
و قر خی راست «بادة بايد تلخ و خوش و رنکین و روان» و در 
سياستنامه آمده است : 

«و مرد نیکو اعتقاد و نیکو طریقت و خدای‌ترس را وزیری 
داد». 

ج - آنكه بعضى از صفات را پیش از موصوف و بعضى رأ 

يس از آن أورند و در صور تبکه در آخر موصوف ياء وحدت 
نباشد آنرا اضافه کنند چنانکه فردوسى راست: 





۳۳۶ بکمبحث از دستور زبان فارسی 
وزین نا سگالیده بدخواه نو دلم کشت باريك چون ماه نو 
و ناصر‌خسرو راست هم بدین روش: 
فرزند تواین تیره تن خامش خاکی است 
پاکیزه خرد نیست نداين گوهر گویا 
۷- هرگاه صفت و موصوف متعدد باشد ممکن است آثرا 
بیکی از چند طریق استعمال نمود: 
الف آنکه هر صفتى با موصوف خود ذکس شود چنانکه 
فردوسی گوید: 
يجان و سر شاه سوگند خورد بروز سپید و شب لاجورد 
ب ‏ موصوفپا مقدم و صفتہا موخر باشند و درینصورت 
85 هردو صفت ببس دو موصوف ممکن است راجم شود يا آنکه هر 
صفتى بيكى از موصوفہا تعلق كيرد. 
مثال قسم اول جنا نكه ذاصر خسرو راست: 
درياى سخنہا سخن خوب خدايست 
پر گوهر و يرلولوٌ ارزنده و زيبا 
که ارزنده و زیبا ممکن است صفت هر يك از گوهر و لواو باشد 
و رواست که ارز نده صفت گوهر و زيبا صفت لولو فرض شود و 
براینفرض حذفی لازم نیست و لی بفر ض اول با ند گفت که صفتبااز 
اول بقر ینه دوم حذف شده است. 





مثال قسم دوم چنانکه فردوسی گوید: 
بجائیم همواره تا زان براه بدین دو نوند سپید و سياه 
که مقصود از دو نوند سیید و سياه روز و شب است و روا نباشد 
كه سپیدوسیاه صفت هريك از دو نوند واقع گردد و نين ممکن 
است یکصفت دارای دو موصوف باشد چنانکه خاقانی کوید: 
آتش و باد مجسم دیداه‌ای كز گرد وخوی 

كوه البرز از سم‌وقلزم زران افشاندها ند 

تفن نو فمدكة: ووو وا عند اخاقه گنفت منت زا 
می‌آور ند و پس از آن عمل اضافه را انجام ميد هند واين مطردو 
در نظم و نش متداولست چنانکه ناصر خسرو گوید: 


با لشگر زمانه و با تيلغ تين ده 
دين و خرد بس است سياه و سیر مرا 
ولی در بعضی مواقم اضافه را بروصف مقدم داشته‌اند چنانکه 
معر‌وفی* گوید: 
خون سیید بارم بر دور خان زردم 
آری سیید باشد خون دل مصعد 

که نخست خون را يدل اضافه کرده و صفت را يس از آن آورده 
است و چون خون‌دل در حکم يك کلمه است میتو ان «مصعد» را 
صفت مجموع فرض نمود و سعدی راست: 
پسران وزير ناقص عقل بكدائى بروستا رفتند 
که ناقص عقل صفت پسران است و پس‌از اضافه أمده است و 
فردوسی گوید: 
درفش سپہدار ایران بتفش برآن باره زدشیر پیکر درفش 
شد آنرنج من هفت‌ساله پیاد و دیگں که عيب آورم بر نؤاد 
و در اسکندر نامة قدیم از مؤلفات قرن پنجم د ششم نظیر كفتة 
فردوسی را می‌بینیم بدینصورت «شه ملك چون این بشنید عجب 
ماند و بتر‌سیدو گفت‌خان ومان ماهمه چندین‌ساله ببرد» که‌دراین 
دو مثال نخست (رنج) و (خان و مان) را اضافه کرده و صفترا 
يس از اضافه آورده‌اند و تفاوت آن با مثالہای اول از آن است که 
در گفته فر‌دو سی و عبارات اسکندر نامه صفت مضاف! ليه واقع 
نشده و در شعر معروفى و سعدی صفت مضاف اليه واقع گر‌دیده 
است . 

64 ياء وحدت پا در آخر صفت درآید چنانکه گو ئیم مرد 
فاضلی است و اکنون اين طريقه در زبان فارسی معمولست. 

يا در آخر موصوف مذ‌کور افتد چنانکه فردوسی راست: 
که آمد بر ما سياهى كران همه رزم جویان و کندآور ان 

؟- معروفی از شعراء عبدسامانیست و اين بيت اورا ابومنصورلعالبی در جزوسوم یتیمة‌آلدهر 
«صفحه ۱۶۴ طبع بولاق» ذ کر می کند بمناسبت ذ کر این شعن عربی که یاشعر معروفی از أن 


ترجمه شده و یا شاعر عربی از معروفی گرفته است: 
فلا تنکرن تلك الدموع فانما - يبيضها تصعیدها من دم القلب 





۳۳۸ بكمبحث از دستور زبان فارسی 
و در آثار پیشینیان اين روش متداو لتر است ولی الحاق ياء و حدت 
بصعت و موصوف نیز مستعمل بوده است چنانکه مولوی راست: 
ديد شخصى كاملى پر مایه‌ای افاي در ميان سایهای 

۰- هركاه مقصود از صفت بیان جنس و نوع موصوف 
بات تن | ییا با هام وحوة استعمال ميكنند و در اول آن لفظ 
(ازین) میآورند چنانکه سنائی گوید: 
سما فش امن شن ور ردق اندر تم يزازان 

هم اندر حسب آن معنى ز لفظ آل سمعانى 
كه جلدى زيركى را كفت من يالانيى دارم 
ازين تندى و رهواری جو بادو ابر نیسانی 

و نظس آن گفته سعدی است در بوستان: 
ازین خفر‌قی موی کالیده‌ای بدی سر كه برروی مالیده‌ای 
و هم او ر است . 
ازين مه پاره‌ای عابد فریبی ملائك صورتی طاوس زيبى 
وگاه صفت را بدون كلمة (ازین) يا خالی از پاءوحدت استعمال 
نموده‌اند جنا نكه دقیقی گوید: 
بيآمد پس‌آن بیدرفش سترگت پلیدی سكى جادو ئی پیرگر کت 
و منوچہری داشت : 
ندیم شه شرق شیخ‌الحمید مبارك لقائى تكو منظری 
و درین دو مورد موصوف معرفه است. 
3 قسم دوم چنانکه منوچرری كفته است « پیر هن دارد زین طالب 
علمانه يكى» كه ياء وحدت در أبن صفت ذكر نشده است. 

.هد كاف مقضيود تعداد و شمردن اوصاف باشد آنپا را 
بپم عطف نمی‌کنند چناتکه در این عبارت «دستور گنت شنیدم که 
وقتی‌مردی بودجوانمرد پیشه» سپهمان‌پذیر, عنانگیر»کیسه پرداز؛ 
غریب نواز ‏ مرز بان‌نامه» ومثل‌این بیت‌ازرقی: 
برک و تار .یې حش و ان دار خد نگی‌ر است رو بر گستوان در 
و نظیر اين در نظم و نثر بسیار است. 

در موقعیکه صفات منادی باشد غالبا آنسا را بہم عطف 








یکبحث از دستور زبان فاس 0 . .  .‏ ۳۳ 
ننموده‌اند چنانکه فردوسی گوید: 
كوا شیر كيرا يلا مہترا دلاور جپانگیی كند آورا 
ااه سوت تاش رم نا ان صنت قاع ناس 
می‌آور ده اند چنانکه فر دو سی تا 
فریدون ز کاری که کرد ایزدی نخست‌این‌جمپانرابشست‌از پدی 
بدو گفت شاخى كزين راست تر سرش بر تن و تنش بر کاست تر 
خدنگی برآورد پیکان جو آب نپاده براو جار پر عقاب 
و ناصر خسرو گوید: 
فلك گردان شیریست رباینده که همی‌هرشب زی‌مابشکارآید 
آبیست جپان تيره و يس زرف بدو در 
زنبار كه تيره نکنی جان مصفی 
و در تاريخ بيبقى آمده است «دیکر روز باری داد سخت باشكوه» 
و «واجب چنان کند که دوستی را از جمله دوستان نرک نك 
خردمندتر و ناصح‌تر و راجح تر» و «او زنی داشت سخت يكار 
آمده و پارسا» و نظیر آن بسیار توان دید. 
O‏ كينا أن E‏ قم ب توا 
چنانکه حافظ كويد 
برق غيرت جو چنین میجہد از مکمن غيب 
تو بفرما كه من سوخته خرمن چکنم 
ولى صفت يس از ضمیر‌های دیگر همواره بدون آنكه مضاف اليه 
باشد و بيشتس در موردتوضیح بكارميرود جنا نكه ناص خسر و گوید: 
شما فر یفتکان پیش او همی گفتید 
هزار سال فزو نست عم سلطان را 
۴- هرگاه صفت جمله باشد لفظ (که) میانة آن و موصوف 
ار تباط‌می‌دهدو درینموقع آنرا موصول‌خوانندچنانکه سعدی 
گوید : 
ای سار بان آهسته ران کارام جانم میرود 
وآندل که با خود داشتم با دلستانم میرود. 


(شسپر يور ۱0۱۳۹ 


برفدور نیکلسن 


هیچکس نیست که مولانا جلال‌الدین محمد بلخى رانشناسد و 
کم و بیش بآ ثار او از مثنوی و غزلیات آشنائی نداشته باشد و 
بضغونت و دشواری‌های آثار او على الخصوص مثنوى واقف و 

هرچند در طول این مدت یعنی بعداز وفات مولانا تا زمان 
حاضر اکابر صوفیه و بزرگان عرفان و علما و دانشمندان در 
شرح و تفسیر مثنوی کوشیده‌اند و بزبانپای مختلف از فارسی 
و تعن ين :ف کنو کی شى حمباى منظوم و منثور مختصر و مفصل 
نگاشته‌اند پا اين همه اين شاهد غیبی جن گوشه‌ای از رخ ننموده 
و بیشتر مشکلات همچنان ناکشوده مانده است. 

ایك :کور سود که علت عمده اف دشواری‌ها دورى از 
اصطلاحات صوفیه و عرفا و عدم اطلاع کافی از مبانی تصوف 
است ولی يس از تتبع و تحقیق روشن میکردد که قسمت عم" 
اشکالات مر بوط باغلاط و تصرفات ناروائی است که سہواً يا 
عم .ار طرف نساخ‌و خوانندگان در مثنو ی راه‌يافته» و بہمین جہت 
تا میم هم كه آشنا بمصطلحات صو فبه و ميانى عر‌فادی بوده| ند 
بخوبی از عمبدة اين مشکل بیرون نیامده‌اند. 

از روی آثار واضح و روشن میکردد که مثنوی شریف از آغاز 
طلو ع و صدور آن» درمجالس سماع و حال خوانده می‌شده و در 


پرفسور لیکلسن ۳۳ 
همان زمان مولانا طبقه‌ای بنام «مثنوی خوان» در ميانة عاشقان و 
مريدان وی ممتاز بوده‌اند و اين طبقه مقابل قراء قرآن قرار 
داشته‌اند» و همین سنت يس از وفات مولانا بر سس تربت ميارك 
و در مجالس خلفا و چانشینان او معمول بوده است. سایر طبقات 
صوفیه هم نظر باهمیت مثنوی و تأثیر او در قلوب مریدان و 
سالکان» و نظر پشر ح و بسطی که در اصول تصوف دارد همو ار ه 
درمجا لس ميخو اندها ند وخواندنآنرا بمريدان توصيه میکر ده‌اند » 
حتی قطب بن محیی جہرمی از اکابر زهاد و متصوفة قرن نېم که 
در مراعات رسوم ظاهر تا حدی خشك بوده خواندن چمار کتاب را 
جزء وظایف پیروان خودء موسوم باخوان قرار داده که یکی از 
أن جمله مثنوى است. 

صوفية عص ما نين از همه طیقات مثنویر | جزء اصول‌کار خود 
و مريدان قرار داده, همواره در شبہای دوشنبه و روزهای جمعه 
و هرگاه مجلسی از سالکان منعقد گردد باواز دلکش می‌خوانند. 
پیداست که خوانندگان مثنوی بخصوص آنان‌که در خارج از 
از ایران ژ ند گی‌میکردهاند پز بان پارسی چندان‌آشنائی نداشته‌اند 
پخصوص که غالب متصوفه اعتنایی بعبارات و الفاظ ندار ند و 
حفظ نسخهٌ اصل و عدم تصرف برای آنان كه بچمیع رسوم و 
قیود يشت پازده‌اند عملی بی‌فانده می نماید. 

علاوه براینمپا مولوی بواسطةً اطلاع وسیعی که از مجاری 
استعمالات شعرای پیشین بخصوص گویندگان پارسی زبان شمالی 
ایران از قبیل نظامی و خاقانی داشته و اينكه از اطلاعات خود در 
موقع نظم شع بخوبى استفاده کرده و بدین جپت تعبیرات کہن 
و بسیار فصیح که از اسلوب شعراء دورةً بعداز مفول دور بوده 
در اشعار او موجودست که جز با تتبع زسیع در مثنوی و آثار 
ستائی و خاقانی و نظامی حل آن تعبیرات و لفات بسیار مشکل 
اشک از اتف منکن اسة ف شتا اعمایافتاده .كه كتافو 
فساخ در مثنوی تصرف میکرده‌اند تا بخيال خود تعبیں ناما نوس 
را بعبارت مأنوس ترى بدل‌کنند چنانکه نظیر همین عمل دردواوین 





۳۳ پرقسور نيكلسن 





اکثر شعرا! واقع شده و شاید خوانندگان و نساخ این تصرف 
نايجا را خدمتی بزبان فارسی و مولوی تشخیص میداده‌اند چنانکه 
نظیر آن در نسخ گلستان سعد‌ی د ید ۵ میشود که تساخ يسيارى 
از جمله‌ها را که سجع تام نداشته مسچع کرده‌اند و بہمین دلیل 
هرجه بنسخه‌های قدیمتر مراجعه کنیم تکلیف سجع در گلستان 
کمتی می بینیم. 

علت دیگر هم اینست که دورةٌ مغول و از میان‌رفتن فضلا و 
ادان او کت فا سئي فاصله‌ای مبانه طبقه متقدمین وکسانی 
که بعد از مغول میز یسته‌اند قرار داده و اختلاف عظیمی از حیث 
فکر و تعبیر ميانة اين دو طبقه حاصل گردیده و در نتیجه کسانی 
كه از فہم مراد يا ادراك مقاصد مولانا عاجز بوده و آن را بامبانی 
فکری خود مخالف میدیده‌اند تصرف و تبدیل در مثنوی میکرده‌اند. 
از اینپا گذشته وقتى كه مذ هب شيعه در ایران نفوذ يافته برای 
آنکه بیان مثنوی مو لوی را هم از آثار شيعه قلمداد کنند اشعاری 
اضافه کرده‌اند و شاید تصرفاتی هم نموده‌اند. 

ديكر آنکه مولاناجلال‌الدین در رعایت قواعد علم قافیه و 
سایر فنون شعری که شمراء مكلف آنہا را جزء اصول شاعری و 
سخن پرداز ی شاه | ین هیجکو نه مقيد نيوده و كاهى در رعایت 
اين قواعد مسامحه میکرده است و نساخ و دلبستکان آثار مولانا 
بجپت حسن خدمت یابتصور اينكه اینگونه مسامحه از طرف نساخ 
بی اطلا ع است. در اشعار مثنوی بخصوص از لحاظ قوافی 
تصرفات بی تسبايت کرده‌اند و اين اشکال قوی‌تر میشود و مایه 
شكفتى انيت و فتی در اثار «افلا کی » ميخوانيم که ر زور كار 
خود مولانا بعضى از نساخ در اشعار مولانا تصرف میکرده‌اند مثل 
آنکه کاتبی بنام شيخ فخر الدین سیواسی که از ملازمان مولانا و 
از نساخ کتاب مثنوی بوده وقت کتابت بسليقة خود ابیات مثنوی 
را تغیس و تبدیل میداده است و يغقيناة افلاکی همین تصرفات 
بيجا او را بعقويت دیوانگی دچار ساخته و مولانا دربارة او اين 
غزل را تما کته | زین 


پرفسور تیکلسن ۳۳ 
ای عاشقای ای عاشقان يك لولیی دیوانه شد 
طشتش فتاد از بام‌مانك سوی مجنون خانه شد 

در مثنوی جلد اول قصه‌ایست در بارة مر‌تد شدن یکی از 
کتاب وحی که قطعاً مقصود او عبدالله بن‌ابی سرح و ممکن است 
اشارهای بواقعة شيخ فخر‌الدین سیواسی باشد. 

از ملاحظه و مقابلة نسخقديمة مثنوی‌که غالبا معروض 
بر مصنف 5 پیر وان اولین اوست و اختلافاتی که در ان نسح 
يديد است اين نکته بنظ ميرسد و این سوّال پیش میاید که آيا 
ممكن است فرض کرد كه مولوی خود در مدت طولانی که ظاهرا 
کمتر از دوازده سال نبوده در نظم مثنوی و ابیات آن تصرفی 
ميكرده است؟ جواب اين سوال اگر جه دشوارست ولی ملاحظة 
نسخ اصلی ميرساند كه فرض این قضيه ‏ يعنى تصرف خود 
مولانا در اشعار ‏ امرى در خور قبول و تصديق است. 

نظر بممین نكات شیفتگان و عاشقان آثار مولانا هي يكجند 
در مقابله و تصحیح مثنوی معنوی کوششہای بی نبايت کرده‌اند 
تا مگر نسخه‌ای خالی از اشکال بدست آرند كه پرده از روی 
غوامض اسرارو مشکلات ابیات‌آن بر گیرد. من‌جمله عبداللطيف_ 
عبأسی از دانشمندان نيمه اول قرن یازدهم كه در شرح ابیات 
مثنوی و تفسیر لفات أن دوکتاب بسیار مفيد تاألیف نموده در 
فاصلةً چندین سال که از ۱۰۲۶ قمری شرو ع شده متنوی شریف 
را با متجاوز از هشتاد نسخه مقابله و مقایسه کرده و نسخه‌ای 
کامل از مثنوی مشتمل برحواشی و توضیحات ترتیب‌داده که هم 
اکنون چند ین نسخه ازآن در کتابخانه های طمپر أن مو جودست و 
نسخة كتابخانة ملی ممکن است نسخه اصل باشد. اما بااین همه 
زحمت و کوشش. بسیاری از مشکلات در مثنوی عبداللطیف باقی 
است و بسیاری از اشعار با همان تصرفات و تغييراتى که نساخ 
داده‌ا ند در آن کنجانیده شده است. 

از تقریر اين مقدمات تببية نسخه‌ای از مثنوی که بنسبت از 
سایر نسخ بیشتر مورد اطمینان و حاصل نسخه بدلبا باشد و از 
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روی نسخه‌های قريب بزمان مولف که احتمال تغییر و تبدیل در 
انیا کمتی فراهم آمده باشد برای زبان فارسی وشیدائیان نظم 
مولانا ضرورى بنظر ميرسد. متأسفانه بايد كفت كه ایرانیان 
درين خدمت پیشقدم نشده و حتى نسخة جاب علاءالدوله كه از 
اکش نسخ جايى بہترست هم اين وظيفه را انجام نداده است. 

فقید بزرگوار استاد نیکلس که اين مجلس بيادبود او منعقد 
گردیده است اين خدمت عظیم را در مدت طولانی بانجام رسانید و 
نسخة مثنویی مرتب ساخت که بی‌شبپه بپترین نسخه کامل و 
صحيح و قابل اعتمادی است که از مثنوی ميتوان بدست آورد. 

اولين بار نیکلس علاقة خود را بمولانا در انتشار چند غزل 
از کلیات دیوان که در ۱۸۹۸ میلادی بچاپ رسیده نشان داد و از 
آن تاريخ تا هنكام وفات یعنی قريب چہل و هفت سال بعداز أن 
قم كزاتيناق خود رأ در راه نشر آثار متصو فه واحباء آثار 
مولانا جلالالدين و تحقيق در تصوف و شرح مثنوى معنوى 





مصر‌وف وا سا 

در آخرین نامه‌ای که بمن نوشته اظبار کرده است که 
جشمسباى او براثر مطالعات متوالی ضعيف و ناتوان شده و از 
خواندن خط هاى رين عاجزست و بااین حال اطلاع داده پود كه 
وقت. غود را بتحقیق و مطالعه در مقالات شمن تبر يزى مصروف 
مید ار د. 

اين استاد بزرگوار باشور و شوق و ایمانی که خاصة اهل 
تحقیق است و با جدیت و يشت کار ودقت و مراقبتی که شخصا 
داشته نسخة مشنوی را با چندین نسخه‌که يس از وفات موف در 
فاصلهٌ صدسال استنساخ شده مقابله کرده و با حفظ نسخه بدلبا 
پچاپ رسانده ات + دسخی که در دشت داه عدار تست از : 

نسخة بولاق که در ۱۳۶۸ قمری پچاپ ر سیده از روی نسخة 

نسخه موزه بریتانیا بتاریخ ۷۱۸ قمری. 

نسخة مو نیح بتار یت پا نز دهم ذی‌الححه ۷۴۳ قمری. 


نسخة ملکی م بتار يخ هفتم ر بيع الا خر ۳ قمرى. 

نسخه دیگر از موزة بريتانيا مشتمل بردفتر اول و دوم كه 
ظاهرأ در اوايل قرن ۱۳ ميلادى كتابت شده بتشخيص مصحح. 

نسخة دیک از موزة مونيخ كه كاتبآن موسى بن‌حمزة بن 
يحيىالمولوى آنرا در چپبارم شعبان ۷۰۶ در دمشق استنساخ 
كردة استا: 

نسخة قاهره مورخ به ۶۷۳ يعنى دوسال بعداز وفات مولانا. 

نه مسحد نافذ ياشاء تاريخ كتا بت يا نز د هم ر بیم‌الاول SA*‏ 
هجرى قمرى. 

نسخة دیگر مورخ به ۶۸۷ که کاتب‌آن حسين بن‌حسین‌المولوی 
است و از روى نسخة معروض برمصنف كتايت كرده است. 

نسخة آثار عتيقة مولوى تاريخ کتابت ۷ يعنى ينج سال 
بعد از وفات مولوى که از روى نسخة مقرء بر‌مصنف كتايت شده 
و بر نسخه‌ای که حسام ا لدين چلبی داشته عرضه كرديده و این 
نسخه آهم نسخی است كه در دنیا موجودست. 

نسخه‌دیگر از موزهٌ بریتانیاء بتاریخ۶۹۵ که ظاهراً در تاريخ 
أن تصرف شده أاست. 

آقايان تصديق مىفرمايند كه چنین نسخداى كه بامقابلة 
نسخههاى مذ کوره تیه و تر تیب داده شود بی نظیر » و از همه‌آنسا 
که انس تسخه های مو جوده از مثنوى است بہتر ست زیرا مشتمل 
است وو كلنة نسخه بدلپا و اختلافات. 

در مطالعة اين نسخهة شریف برينده معلوم شد که بسیاری از 
مشکلات (چنانکه اشاره شد) بواسطهٌ اغلاط و تصرفاتی است که 
فساخ در مثنوی وارد کرده‌اند. و هراندازه در اين نسخه بیشتر 
معا لعه کرده‌ام بصحت و اهمیت أن اعتقادم پیشتر شده است 
اين تكته را نين نکفته نکذارم که نفاست جاب و فپارسی که در 
اکن دفتں ششم افزوده شده براهميت این نسخه مىافزايد. 

در باره تر‌جمه و شرح استاد نيكلس برمثنوی معنوی همکار 
محترم من آقای دکتر صورتگر مطالب لازم را باطلاع خواهند 


۳۳۶ پرفسور تیکلسن 
رساند بنده از وقتی که باثار مولوی آشنایی یافتم بعلت هم‌خرقکی 
با استاد فقيد ارتباط حاصل كردم و در تمام اين مدت بوسيلة 
مكاتيه راجع تمولوى و آ ثار او ار تباط دائم داشتم و امروز از 
وفات او بی‌اندازه متا شم زيرا ملت ايران یکی از خدمتکز اران 
ادبی» و فر‌هنگستان ايران یکی از اعضاء وایسته, و بنده نیز 
یکی از دوستان و همکار ان دانشمند خود را که در عشق باثار 
مولانا از من ييشقدم در بوده است از دست داده‌ایه . 

در يايان سخن قطعهاى كه در رثاء و ذکر خدمات أن فقيد 








بنظم آمده خوانده می‌شود. 

راد نیکلسن ايكه بيس فضلا 
ای هنر گستری که ایرانس! 
اى فداتى وسى که‌درره علم 
روشنائى ديدة تو يكاست 
قرب ينجاه سال بردى رنج 
بسکه گفتی نا ما رفا 
ز هره وارازصریر خامه خويش 
نور پاش آمدت روان جو لمع 
زان سنا برق کت سنائی داد 
شیح عطارت اا رانىد 
راز صوفی بدفتر آوردی 
رمز احوال رهروان طريق 
و صف ر ندان يارسى کت 
سر عرفان که راز بود زخلق 
جان غربی بد از تصوف دور 
شر كردئ: که اندز ان بازاز 
پر تو ازشمس دين گرفتی وزان 
و از فرق کلام مسولات]ٌا 
ری بر تافتی ز صحبت خلق 


يجد استادی و روان شریف 


خویشتن را تو پیشوا کردی 
خدمت اندر خورو سزا کردی 
زندگانی خود قدا کردی 
تا سخن روشنی فزا کدی 
وين همه از برای ما كردى 
خویش را در خور ثنا کردی 
كوش گیتی پر از نوا كردى 
صبح و ار آفتاب زا كردى 
عالم تیره یس ف کدی 
تازه چون ذکر اوليا كردى 
ورق از خامة. مقف سا گن‌ده 
بعبارات خوش ادا كردى 
مد م مردان پارسا كردى 
فا گفتی و توا كردى 
تو بدین رازش آشنا كردى 
سکه معرفت روا کردی 
غرب را مشرق ضیا كردى 
زوس این قبرگون فضا کردی 
خدمت علم بيريا کدی 
از هس آلایشی جدا کرد 


پرفسور نیکلسن 

جام صافى عشق نوشیدی 
در کشیدی شراب شورانکیز 
پیش خورشید شرق یعنی عشق 
بر سماع شکر تسرانه غيب 
ز آنکشش کانسریست مایه‌او 
آتش افروختی ز غیرت عشق 
غير حق هرچه‌رو نمود جدا 
مثنوی را بدان بیان لطیف 
هركره کش بلفظ و مین بود 
طبع و تصحیح و شرح آن‌نامه 
همه‌کار تو راست بود ودرست 
شرقيان و ام دار او يودتد 
چون جبان فنات داشت بر نج 
زاین فرودين سراى رنكثآميز 
مرغ عرشى نباد راز قفس 
دوستداران و عدون عا نان رأ 
جمع E ECT‏ نينا ذا 
اىيسا جان که يعدمردن خويش 
ای بسا دل‌که سوختى يفراق 
من بظاهر ندیده روی ترا 
دل من پویه وصال تو داشت 
جان منت آشنای دیرین بود 
هيج بیگانه اين جفا نکند 
هم خدایت جزای خير دهاد 


۳۳۷ 

دلو جان معدن صفا کردی 
لاجرم شورها بیا كردى 
نيستوش رقص چون‌هباکردی 
همچو كل پیرهن قبا كردى 
گرم گشتی و ذوقبا كردى 
هر جه غير است أن فنا کردی 
سرش از تن بتیغ لا کردی 
نفز شرحی كره كشا کردی 
تسیز | نک فكدن او( کسو دما 
هرجه کردی همه بجا کردی 
نتوان كفت كاين چرا کردی 
تو مرآن وام را ادا كدض 
جای در مأمن بقا کردی 
رای ان بی نشان سرا کردی 
بال بکشادی و رها کردی 
دور از آن طلعت و لقا کردی 
قامت از پار غم دوتا کردی 
رنجه از محنت و عنا کردی 
غرقه در قلزم يلا کردی 
روی در پرده خفا کردی 
چون بمجرانش ميتلا کردی 
از جه بر آشنا جفا کردی 
که تو با یار آشنا کردی 
كاينزمان روی در خدا کردی 


(متن سخنرانی در مجلس تذكر مرحوم نیکلسن آبان ۱۳۲۴) 


مس حوم حاج‌سید محمد فاطمى در حل و ۵ ۴ ۱۳ قمری در قم 
متولد شده» جد او مرحوم میرزا عليرضاى قمى است كه از علما 
و زهاد و اقطاب زمان خود بوده و بامں فتحعلىشاه مسجد جامع قم 
براى أو و بنام او تعمیر شده و در مقيرة شيخان مدفونست. 

مرحوم فاطمی از شش سالگی بمكتب رفته و كلية مقدمات 
را تا شرح لمعه در قم خوانده است (کتب فارسی را پیش شيخ 
ميرزا و آخوند ملاغلامحسین» نصاب و امثله و صرف مير و 
عوامل را نرد آخوند ملامحمد تقی» صمدیه و مفتی و مطول و 
شرح لمعه را نزد حاج میرزا محمد معروف بار باب) 

پدر ش در سال ۱۳۰۳۲ در گذ‌شته و در سال ۱۳۰۹ با مرحوم 
صدرالعلمای قمی بطببران آمده و در سلام خدمت ناص الدین‌شاه 
رسید, است. 

درسال ۱۳۱۱ مجدداً برای تكميل تحصیلات بطبران آمده و 
در مدرسة منیریه اقامت گژزیده و از آن پس در سال ۱۳۱۶ ياس 
میرزای آشتیانی بمدرسه مروی منتقل شده استء فقه و اصول 
راييش برادر بزرکت خود (مرحوم میر ز | محمد تقى قمی) و م‌حوم 
حاج میرزا حسن اشتیانی و مرحوم سید عبدالکریم مدرس ف 
شيخ محمد صادق و شيخ حسن ناظر و کلام وحکمت را نزد آقأاب 
شيخ على نورى و ميرزا هاشم رشتى و ميرزا حسن كرما نشاهى» د 


سيد محمد قاطي ۲۳۵ 
رياضيات و هيئت قديم را نزد ميرزا ايراهيم زنجانی آموخته و از 
شال ١115‏ اقا ةى تدر يس مهو ل ده اسشت: 

در آغاز مشروطيت در سلك مشروطهخواهان درآمده و يا 
عقيده و ايمان راسخ در راه ييشرفت آزادی و مشروطيت سعى 
فراوان نموده و باو جود خطرات و دشواريبا از این راه ر وی 
بر نگردانده است. 

در سال ۱۳۲۷ در زمان وزارت دادکستری آقای حسن وثوق 
برای عضویت هیئتی که مأمور تشخیص صحت وسقم شکایات شده 
بود ند (بمنزلة دیوان کشور امروز) دعوت کشت و از آن يس در 
زمان وزارت مرحوم مشير الدو له برياست شعبةً دوم محكمة ددايت 
حتوق منصوب شد. در ۱۳۲۹ يس از انحلال عدليه فقط يك شعية 
حقوقى باقى ماند كه مرحوم فاطمى رفاست ات | :داشت در ال 
۰ (بعد از تشكيل عدليه) بمستشارى استيناف و سيس 
برياست كل محاکم استیناف و بعداز چند سال بمستشاری دیوان 
كشور ارتقا يانفت و در اواثل كودتا بعداز انحلال عد ليه دو 
كميسيون جرح و تعديل قوانين عدليه جديد شركت نمود. 

در بہمن ماه ۰۵ ١‏ شمسى زمان وزارت مر حوم داور كه 
عدليه بار دیگر منحل شد نظريات و افكار فاطمى در تیه وتدوين 
قوانين تشكيلات جديد تأثيرى بسزا داشت. يساز تشكيل عدليه 
بمستشاری دیوان کشور ودرممرماه ۶ بریاست شعبة دوم 
جزائى دیوان‌کشور انتخاب شد و بعدا معاو نت اول‌دادسرای دیوان 
کشور بایشان واگذار گشت وریاست شعبة چہارم دیوان کشوررا 
یافت و تایایان عم اين سمت را داشت. 

مرحوم فاطمی از ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۶ استاد دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی بوده و در دا نشکده معقول و منقول نين تدریس 
فيكرق. در فن‌هدکستان ايران و در شوراى غا لمن ثبت از اعضا 
اصلی و عاليمقام پشمار میاآمد. در تدوین و تنظیم قانون مدنی 
ايران و تطبيقآن با موازين اسلامى سہمی بسزا داشته وکتایمبانی 
هم تأليف و ترجمه فرموده كه از آنجمله «تحفةالاديب» است. 





fo‏ سید محمد فاطمی 





از یادگار های بسيار سودمند آن مرحوم که ذمونة نوع يرورى 
و خير خوأ هى أوست تا تكسن پیمارستان شصت تختخوابی دن قم 
است و همان كافى است كه نام مرحوم فاطمى را زنده و جاويد 
نگاه دارد. 

مرحوم فاطمی در تصوف نين مقامی شام داشته. در شوال 
۰ بفقر تشرف. و یکسال بعد در طہران و خارج از شہر 
اجازت تلقین يافته. پیراو مرحوم ميرسيدحسين شمس العرفا بوده 
که اجازت ارشاد و دستكيرى از شيخ عبدالقدوس کرمانشاهی 
داشته » و بمپمین تر تیب مير علمشاه هندی» شاه کلال لکناهوری 
سید‌حسین استرابادی و دیگ مشایخ که همه از پیروان شاه 
نعمةاللهولى بوده‌اند. لقب فقری مرحوم قاطمی مظف على است. 

5 يايان گفتار دو قطعه از اشعار فقید سعید را که نمايندة 
طبع و ذوق اوست بعرض مير سا ند: 


¥ ¥ * 


ياد تو نميشود فراموش 
از کوی نو ياى وانگیںم 
ای شيخ مده ز عشق يندم 
در حلقة بندگان کویت 
آن پیر طریقت از سس مس 
حيرت تو غم زمانه بگذار 
پر ياد لب بتان ساده 


آن بهجو بيار دسترس نیست 


از فک تو سينه میزند جوش 
تا دست در آورم در آغوش 
من يند كسان نمیکنم كوش 
ماييم غلام حلقه در كوش 
ميكرد جنين نصيحتم دوش 
از محنت روزكار مخروش 
ساغر زلب پیاله كن نوش (؟) 
در حلقة بیخودان مد موش 


بنشینم و خو كنم بپجران 
یا آید پار» يارود جان 


¥ ¥ ¥ 


جمع این قوم جن اسباب يريشانى نیس 


سد ا اعم 
هرجه جز عشق دوامى و ثياتى تكند 

خاکسار ره عشقيم كه او فانى نيست 
جان فداى رخت ایدوست كه در كونومكان 

هرجه ديديم و شنيديم ترا ثانى نيست 
وصل جانان طلبى بايدت از جان كذرى 

زانكه ديدار رخ دوست بأسانى نيست 
زاهد از عشقم اكر منع كند معذورست 

«حیوان را خبر از عالم انسانی بيست » 


ا سخنرانی در محلس تذ كر مرحوم فاطمی؛ اوه نش کیت ۱۳۲۵) 


ابتداء بايد اظبار مسرت و خوشوقتی كنم که با شدت علاقه 
و اشتیاقی که داشتم که بتبریز بيايم و اين مرکن علم و مدينة 
ذوق و صفا و وفا را زیارت كنم و اتفاقا در تمام عمرم در عمده 
تعويق مانده بود و باوجود اينكه مکرر وسائلى فراهم شده بود 
قضا و قدر يا سوء حظ پنده موافقت نکرده بود که بادراك محضی 
ميارك دانشمندان و اهل ذوق و دانشجویان تبریز نائل شوم اینك 
بمراد خویش نائل آمدم. 

دانشکده ادییات تسین علاوه بر فوائدی که برای مملکت 
دارد و از این لحاظ هر که دوستدار مملکت پاشد نسبت بان علاقه 
پیدا ميكند برای من نفع شخصی هم داشت كه آرزوی بيست ساله 
من صورت عمل كرفت و در اين موضوع بايد از آقاى دکتر بيانى 
كه وسائل این مسافرت را فراهم آوردند تشکی کنم و تشکر من 
هم عبارت از لفظ نيست و همین خدمت جزو آن شکرگزاری 
است و امیدوارم كه دانشكدة ادبيات تبریز در مدت خيلى كمى با 
دا نشکده ادبيات تسن ان رقابت كند و حصول این انتظار هم دور 
بيست زیر | شنیدهام شیم دانشجویان دانشکده دلسسته يكار هستید 
و از كاردانى آقای دكتر بيانى هم مطلع هستم. 





۱- متن نطق چناب آقای بدیع‌الزمان فروزانفر در دانشکده ادبیات تبریز روز سه شنیه * 
خرداد ۱۳۲۷ 


قد يم تر ین اطلاع از زند کانی خيام ودف 


7 کشت aL‏ 
عرايض خود قرار داده ام مطلبى انبتت راجع بهحكيم حجةالحق 
اپوالفتح عمرين ابراهیم خیامی معروف به‌عمر خیام واين نه در 
باره شرح حال اوست و نه دريارة رباعیات او. بلکه بحثی است در 
بارة قدیم‌ترین اطلاع موجود در کتب اسلامی راجع يعمس خیام. 

علت انتخاب اين بحث تازگی آن بود زیرا اين دانشکده تازه 
تأسیس شده و حق آن بود که مطلبی را طرح كنم که هیچکس در 
آن بحث تکرده باشد. ناچار هرمسافرى ارمغانى وره‌آوردی‌با خود 
میبرد» ره آورد من مطلب تازه‌ای است که از عالم علم و معرفت 
برای شما ارمغان آورده‌ام . 

شما آگاهید که مجموع اطلاعات راجع بعمر خیام را جمع- 
آوری کرده‌اند. ابتدا آقای میرزا محمد خان قزوینی که الان هم 
مريضند و خدا بايشان سلامت بدهد اقدم اطلاعات را در حواشی 
چممار مقاله جمع کر ده‌اند . 

مطلبی که گفته ميشود از لحاظ تاریخی اقدم است بر‌آنچه 
تاکنون دردست بوده است واز لحاظ معرفت اخلاق ومقام عم 
خیام هم خالی از اهمیت نخواهد بود. 

خیام از زمره اشخاصی است که تار يخ در بارة او بانهاء 
مختلف حکومت کرده است مانند كلية بزرگان که روایات مختلفی 
در بار آنما هست. دوستان دربارةً آنمپا افراط و دشمنان تفریط 
میکنند. ولی این مطلب که توان كفت اقدم ماخذ راجع بخیام است 
تا حدی اطلاعات راجع باو را تصحیح و تکمیل خواهد کرد. 

اما قصه بدست آمدن اين مطلب که از تصادفات است و جزو 
ذوق و هوش و سعی و عمل نیست اين است كه در سال ۱۳۲۳ 
مجموعه‌ای از رسائل خطی بدست من افتاد از مپمات رسائلی که 
شرت و معروفیت در ميانه محققین و علمای ماندارد. 

از جمله انم رساله‌ای است از قشیری معروف که در اواخر 
قرن چمپارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرده (متوفی در ۴۶۵ 
هجرى) مؤلف كتاب «الرساله» که جز و مہمات تن است که در 





ree‏ قدیم‌ترین اطلاع از زندگانی خیام 





شرح حال مشايخ صوفیه و فقا نت انا تواشعة شد و این :رسا لدكه 
نسخه أن کم شت «تحوالقلوب» نام دارد و هنوز بطبع ثر سيده 
و از توادر نسح است. 

ميدانيد صوفیه اهل تاو يلند. اين رساله تأويل عرفانی است 
در علم نحو. يعنى مسلك نحاة و معربين را شرح عرفانی ميكند. 
اين شرح از لحاظ مسائل نحو اهميت ندارد زيرا نحو قواعدز بان 
است و ار تیاطی بعرفان و تصوف و نظاثئر اینما ندارد ولى جون 
نوع تأویلات صوفیه را نشان ميدهد خالی از اهمیت نیست. 

رساله دیکی ينام «ادياءالغريا» است که مصنف یادگارها و 
قصصى که غربا در رباطات و نظائرآنما از امکنه عمومی نوشته‌اند 
در اين رساله جمع کرده است و مصنف آن را هنوز بيدا نکرده‌ام. 
چند رساله هم از زمخشری است که یکی در الغاز نحویه و دیگری 
در فن تصر یف است. 

رساله دیگر که بسیار مختصر و مفید است نسیت داده شد ه 
پامام علامه فخر‌خوارزم جارالله اپوالقأسم‌محمودین عم پن‌محمد- 
زمعشری که در ۴۶۵ متو لد و در ۵۳۸ وفات يافته و کسی نیست 
كه در عالم اسلام سروکار با علم و معرفت و کتاب داشته باشد و 
او را تشتاسد زيرا او از اديا و ارياب لغت و محدثين و مفسرين 
اسلام است و در هريك از اين ابواب شرت دارد. 

در گلستان سعدی هم از او اسم برده شده و آن در حكايت 
«جامع كاشغر» است كه معلم و شاكردى بودند که مقدمة «نحو 
ز مخشری» مبخواند ند . 

اين مجموعه رسائل که گفتیم جزو کتابخانه معروف میرزا 
لطفعلی صدرالاقاضل (متوفی سال ۱۳۱۰ شمسی) از دوستان من 
و علمای مجپول‌القدر اين مملکت بوده و اتفاقا بدست من افتاد. 

در قسرست مجموعه که در ورق اول کتاب تر تیب داده‌اند و 
در عنوان اين رساله الز اجر لاصسفار عن معارضة الکیار نامیده شده 
است. نام اين کتاب در فپرست کتب زمخشری که ياقوت آورده د 
در تاريخ ابن خلکان و بغيةالوعاة فی‌طبقات‌النحاة تألیف سیوطی 


قدیم‌ترین اطلاع از زند گانی خیام ۳۴۵ 
مذ کور نیست و تاكنون هيجيك از مصنفين را نیافته‌ام که از ا 
رساله ذکری‌کرده باشند و على الاتفاق با مراجعه بکشفالظنون 
و فمپارس کتابخانه‌های ارويا و مصر و ایران و ترکیه هم بنام 
این رساله پر نخو ردیم . 

موضوع رساله این است که یکی از شعراى معاصر زمخشری 
قطعه‌ای بعر بی ساخته که بيش از دو بيت هم نبوده و زمخشری 
برآن شعر انتقاد کرده است ولی شاعر ناز کدل تحمل انتقاد را 
نیاورده و در جواب زمخشری اين شاعر نوخاسته بمعارضه 
بو خاسعة و ا قاد سل تاه من دض انك ناس حم که است: اين بی 
ادبى ز مخشرى رأ وادار گر ده که رسالهاى در رداين شاعو ناز كدل 

اما | همبت این رساله د ان است که اولا از رسا ئل مہم 
زمخشری است که ذكر أن در کتب تاريخ نیامده است. ثانا 
مريوط است يفن مسبمى از فاون :ادي و أن انتقاد است. 
انتقادات در كتب عربی و فارسى میہم است. فن انتقاد ضعيف 





است و تدوين نشده. شايد علمائى كه در انتقاد دست قوى داشتند 
در آیران بودند و لی اين انتقادات بسته بذ‌وق ناقد بوده است و 
غالبا اين علما اصول و قواعد مرتب و مدون نداشتند. نمونه‌های 
این انتقادات که در کتب جاحظ (از متقدمین ) و در کتاب المعجم 
شمس قيس (از علمای قرن هفتم) غالباً بررروی تركيب کلمات و 
صنایع بد یعی از قبیل استعاره و جناس و غیره دور ميزند در 
صورتیکه شعر تنبا تركيب کلام و صنایع بدیعی نیست و شاعری 
عالم و سيعى دار د. 

اين نكته راكه دا نستيد اهميت این رساله داز ان است که رسالة 
بزر گی است در انتقاد دو بيت كه آن انتقادات باصول فن بلاغت 
متکی است. پس کتابی است در نقدالشمر که اصول نقدالشعر را 
هم بخواننده نشان ميدهند و با اینپمه اثری است از بز ركترين 
علماى أسلام و نمو نه‌ای است از انتقادات علمای اسلام در قرن 
ششم واز لحاظ تاريخ انتقاد در ممالك اسلام بخصوص ايران 











۳۶۶ قدیم‌تر ین اطلاع از زند گانی خیام 
نکات تاریخی دربارة عده‌ای از وزرای سلاجقه و درجات علمی 
آنان يس بر ای تار يح سلجوقیان و رجال دوره سلجو قی مدد مممی 


اس 





ل ه ¥ 

اما اشکال امسر اين است که از کجا بدانیم که اين رساله ازآن 
زمخشری است آيا کافی است همین اندازه که کاتب نوشته: 
الزاجر للصفارعن معارضة الکبار للسزمخشری تا آذرا از أن 
زمخشری بدانیم؟ 

شما میدانید که غالبا نساخ در اتات کتب اشتیاه میکردند 
و حتی معاصرین ما هم اشتباه میکنند. يك وقت من در کتابخانة 
مدرسة سیبپسالار کتابی بنام کیمیا از طفرائی صاحب لامیةا لمجم 
ديدم كه بعد از تحقیق معلوم شد دیوان اوست! نظائش اينمها بسیار 
اتفاق افتاده كه کتابی را بغیر صاحبش نسبت داده‌اند. 

يس ما بايد طریقی پیدا کنیم که بدانیم آیا اين کتاب از ان 
زمعشری است با تألیف او نیست. اینجاست‌که باید دید طرز 
استفاده برای يك مطلب مجبول يا وسائلی که در دست داریم 
چیست؟ 

وقتی من اين رساله را مطالعه کردم البته از آن یادداشت‌هانی 
پرداشتم و آن عبارت بود از مطالبی که دربارةٌ مو لف آمده. دوم 
اشعاری كه بمؤلف نسبت داده شده سوم قاض نن :كرالك يكمك 
اين سه وسیله ثابت كرديم که اين رساله اگر جه در فبارس آثار 
زمخشری نقل نشده على التحقیق از آن اوست. اين است شواهدو 
قرائنی که دلالت میکند که محققاً اين رساله از زمخشری است. 


¥ 4 ¥ 


اب فقرء ذيل در بیان مفاخر خود ميكويد (زیرا مجبور شد" 


قدیم‌ترین اطلاع از زندگانی خیام ۳۷ 
ثابت کند که تمام علمای معاصر نسبت بزمخشری تواضع و 
احت ام ES‏ ۲ این شاعر نو خاسته پیخود باو اعتر اض کر ده 
است ) . 

5 من المماخ التی تطیل الاعناق و تنفخ الاشداق انی 
حين اخذت فىشرح ابيا تكتاب سیبویه باسم‌الوزیر مجيرالد وله 
وهومن الکتاب‌المتسو بين فى علم | لنحو الىالشيخ الامام عبدالقا هر 
الجرجانى و المعترض عليه فى كتاب دلائل الاعجاز اعتراضات 
صادرة عن ثقابة فمبم و رصانة علم ولهەفىذلك رسالة ما رأيت 
ابرع منبا و ابدع فى فنما و اتممت منه مجلدة عملت على انفاذها 
اليه على سبیل الاطلا ع على الانموذح فتال لما اطلع عليمبا ماقدرت 
ان فى عصرنا من یقدر على مثل هذا و انشاء یقول: 
وجولت فکری فی الرجال فلم تقم 

على رجل فى فنه غير راجل 
الى ان جرى الطيس السنيح فد لنی 
على فخر خوارزم بين الافاضل 
كه در ترجمه این دو بیت میتوان كفت: 
گشتم بجپان از همه سوليك ندیدم 
مردی که بود در فن خود ماهر و عامل 
تا راهنمون كشت مرا بخت همایون 
زی فخر خوارزم و خداوند افاضل 
از این فشره که نقل كرديم معلوم شد موّلف اين کتاب «الز اج 
للصفار عن معارضه‌الکیار» کتابی در شرح ابیات کتاب سسبو یه 
نوشته و بثسبادت ابن خلکان یکی از مؤلفات زمخشری «شرحابیات 
کتاب سیبویه» است و ياقوت در معج‌الادبا و حاجی خلیفه در 
کشفا لظنون هم کتابی بنام «شرح کتات سيبوية») بز محشری 
نسبت ميد هند. و از این فقره اثبات میشود که انث تشن پنام 
وزير مجیرالدوله تأليف كرده است. 

حالا يايد مجيرالدوله را بشناسيم که معاص زمخشرى بوده 

است يا نه؟ مقصود زمخشری بدون شك و تردید مجیرالدوله کیا 


۳۸ قدیم‌ترین اطلاع از زندگانی خیام 
اپوالقتح على بن‌الحسین الاردستانی معروف بطغرائی است که 
ابتدا بنیابت تاجحالملك اپوالفنائم مرزبان بن خسرو فیروز 
صاحید یو ان طفر اء و انشاء ملکشاه در دیوان مز پور کار مبکرده و 
کاتب رسائل بوده و عمادالدین کاتب در باره او گوید: و کان اوحد 
عصره و نسیح و حده و كان رجلاسکیتا حسن‌السمت کثیر 
الادوات مسوصوفا بالثبات» و بعد از آنكه سلطان بر ‌کیارق 
(۳۸۵ ۰ ۴۹۸) برای دفع فتنه عم خود ارسلان ارغون ين آلب 
ارسلان که در ٥‏ ۳۹ بقتل رسیده) ويعد از وفات ملکشاه و 
اختلاف فرز ندان او یعنی محمود و برکیارق فرصتی بدست‌آورده 
و پر خراسان مستولی شد و در اين موقع (یعنی در سال ۴4°( 
بررکیارق برادر خود سنجر را پا لشگر موت روانه حن اسان کرد. 
اپن‌الاثیر تصریح دارد که در همین موقع بركيارق مجیرالدو له را 
بوزارت سنجر نصب کرد و تا ۵٩۹۷‏ وزارت سنج را داشت و در 
این‌سال‌سنجر سوءظنى بمجير الدو له پید اک دو او را بغز نه تبعید کرد. 
مؤلف حبیب‌السیر تصر يح دارد كه چون فخرالملك مظفر بن 
نظام ا لملك (مقتول سال ۵۰۰) خودهوس وزارت داشت يخاطن شاه 
زاین اين وزين اشفعه کرد تا او ارا يس از موآخنه و مصادره 
بیپانه رسالت بغز نین فرستاد و او در خدمت پم امشاه غز نوی 
تا روز وفات اوقات میگذرانید: 

واكر گفته مولف حبیب‌السیر بظاهر خود صحیح باشد 
زیت کا نسم مجیر الدو له تا روز کار یادشاهی بر امشاه غز‌ نوی 
(۵۱۱- ۵۵۱) مسلم خواهد بود. مگر فرض کنیم‌که مجیر الدو له 
قبل از سلطنت بہرامشاه در زمان زندگانی و پادشاهی پدرش 
علاءالدو له مسعودبن ابراهیم (۴۹۲ - ۵۰۸) اتصال و ارتباط 
حاصل کرده باشد والا مسلم است‌که وقت مسافرت مجیر ا لدو له 
بغز نین یعنی سال ۴٩۷‏ هنوز بمرامشاه بسلطنت نرسیده و يدر 
وی علاءالدو له مسعود بر اریکه سلطنت متعی بود و از اینرو 
این کفاع که ستهن مر لك سيب ا كال از ا اقب هی 


لان ۰ 


و 





قدیم‌تر ین اطلاع از زئد گانی خیام ۳۹۵ 
اين وزیر ممدوح امیرالشعرا معزی نیشابوری است و معزی 
هشت قصیده در مدح او دارد. از آن جمله قصیده‌ای است که 
باین مطلع آغاز میشود: 
آفرین بر خسروی كو را چنین باشد وزير 
و آفرین بر دولتی کو را چنین باشد مجیر 
اینجا هم مصی ع دوم ایپامسی است که لقب این وزیر 
این قصیده دارای چندین اشارءة تماریخی است از آن جمله 
اينکه مجيرالدوله در خدمت سنج سفرى بیفداد رفته و زود 
بر‌گشته و از مستظہر خليفة عباسی  ۴۸۷(‏ ۵۱۳) خلعتى کر فته 
است. و مقصود از اين سفر همان سفری است كه سنجر بجپت 
مساعدت برادر خود محمدین ملکشاه (۴۳۸ - ۵۲۱ و مخالف با 
برادر دیکر خود پر کیارق در ۷ ذىالحجه سال ۴۹۴ بیغداد نمود 
و در ۱۷ محرم‌سال ۵ يغداد خار ج شت و بخر اسان يار گر‌دید. 
اينك اشعار معزی برای توضیح مطلب و ذکر نمونه‌ای از مدایح 
ا ان دوست ۱ 
تا كه رسمو راى او پیدا شد اندر ملك و دين 
ملك تاجی شد مرصع دين سر أجى شد منیں 
کر نباشد شکر او از عقل بس خيزد خروش 
ور نباشد مدح او از روح بس خیزد ثمير 
همتی دارد كبير از بپسی آن با کبریاست 
كبريا او را سزد كو همتى دارد کبیر 
در صفت بحر قاين است او که از روی قیاس 
هر کجا بحری است پیش او نماید چون غدیر 
رفتن بحر غزير امسال سوی دجله بود 
كر رود دجله همه ساله سوی بحر غزير 
جان دهد تا آفتاب امن را كويد يتاب 


جان ستاند چون چراغ فتنه را كويد يمير 


۲۵۰ قدیم‌ترین اطلاع از زندگانی خیام 


اه 
تو ظہیں شرعی و در شرع ظاهر شد شرف 
تاکه مستظہر شد از تشریف مستظبی ظہیر 
گر جه از نہر المعلی تا بقصر شادياخ 
در چہل روز آمدن کاری بود صعب و عسیر 
رای تو شد همبر رایات عالی تا نمود 
رحلت صعب و عسي از رای تو سمپل و يسير 
قصیده دیگری در مر تیه ابوطاهس فرز ند مجیر‌الدو له دارد که 
مطلعش این است: 
كر از سوه کون تسا نا بيدا کار 
بس سر آورده زقعر خويش در شاهوار 
قصيدة دیگر كه ظاهراً وقتى سنجر بقصد مہمانی بمنزل 
مجير رفته سروده است: 
فرخ ملك مشرق مہمان وزیر است 
والاعضد دولت مسمان مجيسر است 
نکته ديكرى راجع یمجیر الدو له داريم كه مطلب تار یخی است 
كه ابوالحسن بیہقی (متوفى ۵۶۵) كه از بزرگان قرن ششماست 
و كتب مہمی دارد كه یکی تاريخ بيبق و ديكي احكام نجوم د 
كتابى درشرح حال حكما و فلاسفهاسلام بنام «تتمةصوانالحكمه» 
است در این کتاب آخری در تر جمه حال‌خیام گوید: «ودخل‌الامامب 
عمريوما على ا لسلطان الا عظم سنتص و هو صبی‌و قداصا به | لجدر یب 
فخر ج من عنده‌فقال لها لوز یر مجيرالدوله كيف رأيتهو بأىشيئى 
عالجتهفقاللهالامام عمر ا لصبى مخوف ففمم ذلك خادم حبشی‌ورفع 
ذلك الى! لسلطان فلما برءا لسلطان اضمر يسبب ذلك يغض الامام عم » 
این واقعه در 596 واقع شد زیرا ابن|ثير نص دارد كهستجر 
بعد از مراجعت از بنداد مريض و مشرف بموت شد. 
مورخين مجیرالدوله را در اينجا بفخرالملك تحريف كردهاند 
و ظاهراً اين اشتباه از ايتجا حاصل شده كه مجيرالدوله 
بمجير الملك هم ملقب بوده و يعد بقخرالملك تیدیل كردهاند. 
ولى در اين سال فخرالملك وزير نبوده زيرا وزارت او محدود 


است به(۴۹۷-۵۰۰) واین‌وزیرمسلماً مجیرالدوله کیاابوالفت- 
على بن حسين الاردستانی معر‌وف بطفرانی است . و لی مسولف 
حبیب‌السیر او را کیا عبدالمجيد مينامد و اين هم اشتباه است. 

نتیجه‌ای‌که از کلام زمخشرى راجع بمجیرالدوله ميكيريماين 
است که او از شاكردان عبدالقاهصر جر جا نى (متوفى دز ۳۷۱ 
بوده و توانسته است كتاب استاد خود را انتقاد كند و اعجاب 
زمخشری را فراهم آورد. 

اين نكته مسلم ميشود كه مجيرالدوله از وزراى معاصس 
ز محشر ی است که در سال ۴۶۵ متولد شده و تاريخ وزارت 
مجیر‌الدوله كه برای مؤلف قطعه‌ای ساخته مطابق زمان زندکی 
با زمخشری بوده است منتمبى زمخشری در اين دوره جوان ولى 
مجير الدو له پیر‌ی محتشم پوده ومسلما « سس ح ابياتكتاب سيبو يه » 
را دراول عمر بناماين وزیر تألیف كردهاست. واينتأليف مقدماست 
بر كتاب «مستقصی الامثال» كەز مخشری آنر ادر ۳۹۹ تأليف كرده 
است . يس مو لف «شرح البيات کات سیبو یه »و رسالة«الزاجر للصغار 
عن معار ضة!| لكبار« 5 اس 

و این قطمه‌ای که از مجيرالدوله خوانديم و ترجمه كرديم 
شاهد دیگری است براينكه صاحب رساله زمخشری است‌چه دراین 
قطعه دارد «علی فخر خوارزم»و «قخر خوارزم» لقب ز مخشری‌است. 


+ ا 
نكتةٌ دوم این است كه مصنف کتاب در دو سوضع از 
«شيل | لدو له» ذک میکند و میکوید که با وی معاشر بوده است و 
در بیان ار تباط خود باشبل الدو له چنین گوید: «و قال‌فی بل | لدو له 
قبل ان يشا هد نی و قد قيل له هل ر يت فلا نا . 


هذا اديت ماه مثل الدراری در ره 
زي فا یا انجبه زمخشره 
البحم ان لم اره فقد اا خس ٩‏ » 


که اين قطعه را بفارسى تر جمه ميكنيم : 





rar‏ قدیم‌ترین اطلاع از زندکانی خیام 
صدری كداز ستاره سخنمپاش برتر است 
شمسی که مشرق او خاك زمخشر است 
بحری است زرف كرجه ندیدمش من و ليك 
دانم كه چانش معدن انواع كوهر است 

بى شك مقصودزمخشری شبل‌الدو له ابوالميجا مقاتل بن عطیة- 
البكرى است که قصةهٌ او با مکرم بن‌العلاء وزیر كرمان و مرثيه او 
دريارة. نظام‌الملك | بوعلى يكفين ين اسن وزیر معروف سلاجقه 
(FA® — ۴۰۸)‏ مش مور است شيل الدو له دز اواخر عمس بخ راسان 
سفر کرده و در حدود مرو اقامت داشته و در سال ۵۰۵ وفات 
کرد شتا 

از اینجا هم تأييد میشود که اين شاعر که قطعه را گفته از 
معاصرین زمخشری است. 

مطابق روایت ابن‌خلکان ورافعی‌میانه شبل‌الدو له وزمخشری 
مکاتبه و شوخی بود و در مدح هم شعر میگفتند و این خلکان كويد 
شیل الدو له قبل از ملاقات زمخشری همین قطعه مذ‌کور را برای 
اق شاخت و فدوستاد و بانص‌این خلکان که این قطعه در مدح 
زمخشرى است شكى نميماندكه مصتف رسالة ما نحنفيبا هموست 
و این معلومآن مجپول راکشف ميكند. در خود اين شعر هم قرینه‌ای 
است كه میگوید زمخشری فاضل اگر نص‌ابن‌خلکان را هم نداشتیم 
اين قرینه کافی بود. 

و در موضو ع دیگر اين حکایت رانقل میکند که نموداری است 
از شدت اعتقاد شبل‌الدو له بز مخشری: 

«دخل علینا شيل الدوله دارالکتب فى بعض قدماته خوارزم‌فبینا 
یحادئنی ویناشدنی اذدخل شاب ‌علینامن| پناءسوءالادب‌فسألنی‌مساله 
من العر بیه فا جیت عنپا فقال‌لی‌من‌ذکر مذالجواب‌فقلت روی‌الحسن- 
البصری حدیتا فقالله رجل عمن اصلحك الله فقال و ماتصنع بعمن 
اماانت فقد نالتك موعظة و قامت عليك حجة و کانت‌المحاورة تجری 
مراطنه فاستعلمنی‌شبل الدو له ذلك فا علمته فقال امايكفيك جواب 
مثله بر هانا» 
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۰۰ ۰ ۳ ۳ ### ا 

نکته سوم اين است که مصنف این‌رساله مقداری از مقطوعات 
(قطعات) دو وسه و چمار بیتی بخود نسبت داده که می بینیم ز مخشری 
آنا را در کتب خود بنام خودآورده. مثلا در وصف قلم در ذيلآية 
«الذىعلم با لقلم» قطعداى را نقل كرده كه ميكويد « لبعضمهم » و این 
رأ هم بأ ید دا تست که پسیاری از علمای قد یم بواسطه تواضع در 
اول کتاب خود اسم خود را نمی توشتند و شعر خود را هم بنام‌خود 
تقل نمیکردند بلکه در غلم ماهر ميشدند و از فرط تواضم مسائل 
علمی را يخود ست نمید اد ند . ز محشرى هم در « کشاف» اشعار 
خود آورده و با این تعبس میگوید «لبعضمم» يا «من‌ملح بعضمم» در 
شواهد کشاف علما تصریح کرده‌اند که هرجا میگو ید لبعضہم ومن 
ملح بعضمهم از خود اوست. با ضمیمه‌کردن اين مطلب شکی نمیماند 
که با وحدت و اشتراك دو پیت در دو کتاب اين رساله از زمخشری 


است . 
آن قطعه در و صف قلم اين است: 
ور واقم رقش کمثل اراقم قطف الخطى نيالة اقسى المدی 
سود القوائم ما یجد مسیر ها الا اذا لعبت بپا بیض المدی 
كه ميتوان آنن! چنین تن‌جمه کرد: 
ای عجب أن مار فش ترم رو زود رس 


كو نبرد ره بسن تا که تيرى سرش 


بو 
نکته چپارم که جنبة تاریخی دارد اين است که مو لف رساله 
ال اجر للصفار معاصر بود هيا وزیراعزالدوله و اين وزیر درمدح 
وی قصیده‌ای ساخته که سه بيتش را نقل کرده است بدین طریق: 
«و قال فى شيخ العميد اعزالدو له قصيدة طويلةمنمبا 
ارى الفضل والادب والمجد اجمعا 
لذى سود من اهل خوارزم اروعا 





۳۵۴ قدیم‌تر ین اطلاع از زندگانی خیام 
علادرجات من ذوى الفضل غادرت 
خطی الوهم حسرى ذونبن و ظلعا 
اقروا له بالفضل شرقا و مخربا 
واصفوه محض الود مرأى و مسمعا 
اين قطعه را اینگونه میتوان ترجمه کرد: 
از جان یکی مرد خردمند ز خوارزم 
فضل و ادب و مجد شد امروز پدیداز 
درمعرفت وفضل بدا نجاىرسيده است 
كن یافتنش وهم فرو ماند و پندار 
خواهند ورا از دلوجان مردم و دار ند 
در باختر و خاور بر فضل وی اقرار 
الیته مقصود وزی اعزاستاد عبدالجلیل‌بن علی‌بن محمد 
دهستانی است كه بكفتة این‌الجوزی در ر بیع‌الاول سال۳٩۳‏ وز بر 
بركيارق شد و نظام‌الدین لقب يافت و در سال ۴۹۴ المستظبر 
خليفه عباسی میخو است او را وزریں خود کند و قر ار بود که در 





۶ صفر همین سال در دیوان بنشیند و خلعت وزارت خلیفه در 
پوشد ولی چندین نامه از بركيارق رسید که او را پمجله نزد خود 
خواسته بود و وزیر اعسن يشتاب رفت و خلیفه از ارادة خود 
منصرف شد واو وزیر برکیارق بود تا در ۱۲ صفر ۴۹۵ بدست 
یکی از اسمعلیه در اصقان بقتل رسيد. 

ابن‌الاثیر و عمادالدین كاتب نیز نام اين وزير و حوادت 
زمان وزارت او را در کتب خود آورده. و باختلاف در بارة کاردانی 
وكفايت اواظبار عقیده كوادة !ادن این الال همه جا «الوزیر الاعز» 
نام ميبرد. علتش اينستكه قدما از فرط تدين احتياط ميكردندكه 
تصدیق بیموردی دريارة کسی بکنند. شاه بکسی اعزالدوله لقت 
میداد و چون او را اعز دو لت نمیشن ختند او را الا عز مینامید ند 
و كمالالدين را برای احتراز از معصبت الکمال می‌نامید ند و 
خطی‌الملت را «ا لخطیر » میخو اند ند . 

لقب او جنا نكه از اين رساله مستفاد میشو د اعزالدو له بوده 


است مسولف راحة‌الصدور او را يلقب اعزالملك ياد كرده و 
علتش اين است که قدماالقاب مکرر و متعدد داشتند. چون زمان 
وزارت او باروزگار شمپرت زمخشری و ارتباط او با مجیر‌الدو له 
مطابقت دارد و از قطعه‌اش معلوم است که بايد در مدح یکی از 
علماى خوارزم باشد يس باحتمال قوی مبتوان كفت که اين قطعه 
در مدح زمخشری است زيرا زمخشس قريداى است از قراى 
خوارزم. 


000 
عن معارضةالکبار بهامام جار الله محمودين عمس زمخشرى اينستكه 
وى دربارة یکی از شعراى اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم 
موسوم «سيد على بن مانكديم» مطلبى ذكن. میکند. اين كلمه از 
دوجزء «مانك» و «دیم» تکل يافته كه اولى در لبجة طبرى 
بمعنى «ماه» ودومی بمعنی صورت و منظور از این تر کیب عبارت 

است از ماهر و. 
پاسم مانكديم عدهٌ کثیری از رواة و محدثين از طبقه شيعه 
برخاسته و در فمپرست شيخ منتجب‌الدین از شيعة امامبه و در 
بقات‌الشیعه شيخ عليخان که هنوز دومی بطبع نرسیده و از 
نسخ نادره است و همجنين در تأليف دميةالقصس باخرزی كه 
متضمن شرح حال شعرا و ادبای قرن ينجم است كه بعدازيتيمة 
الدهر تعالبی ميز يستند عده‌ای از شعرا را توان یافت که يباين 
نام موسومند. 
و این سید على بن ما نكديم از سادات و شعرای قرن پنجم است 
و شرح حال او در دمیةالقص باخرزی و طبقات الشیعه سید 
علیخان ذکر شده و نام پدرش رضی‌الدین را شيخ منتجب‌الدین- 
على بن عبیدالله‌بن بابویه در کتابی که متضمن علما و محد تین 
شيعه است آورده و ظاهرأ اينسيد على بن مانكديم تا اوایل قرن 
ششم هم ز نده بو دما این مطلب ر | از روی همین کتاپ استفاده می کنیم . 





۳۵۶ قدیم‌نر ین اطلاع از زند گالی خیام 

عبار تيكه راجع باو دک كووة اين استت «و مکت | لسید على بن- 
منكديم عندنا فىالايام الفريدية مدةوله الشعر العالیالطبقة 
فکانلایعمل شیتاالاعرضه على و ریمااتکرت عله فیشکرو 
لانتنگی 6 

منظور زمخشرى از «الايام الفريدية» ظاهراً مدت اقامت 
دوازدهساله فريدالعصر ايومضر ضبى است (كه شرح حال او 
بتفصيل بیان ميشود) در خوارزم يا بطور کلی اقامت او در 
سرزمین خراسان و چون وفات فریدالعصی چنانکه بيايد بسال 
۸ واقع شده يس ابوالحسن علىين مانکديم تا اواخر قرن 
پنجم بلکه اوایل قرن ششم در قيد حیات بوده و پنابراین معاصر 
زمخشری بوده است و اين نکته که مؤلف رسالة الزاجر للصفار عن 
COI‏ إن عناسی ل ل ما لان 
بوده قرینه‌ای بر صحت انتساب اين رساله بز‌مخشری است. 


ففقف 

دلیل استواری که در اين باب در دست داریم ابش انت که 
مصنف رساله خود را بتفصیل جزو شاگردان فر یدالعصر اپومضس- 
محمودین جریرالضیی الاصفپانی میداند. ابومضر از علمای 
بزرگت اصضبان است که اهل خراسان هم از او تعلیم یافته‌اند و 
شر ح‌حال او در تتمهٌ صوان‌الحکمه و معجم‌الادباء ياقوت و بفیه- 
الوعاة فى طبقات النحاة سیوطی ومعجم الاطباء از تألیفات متأخرین 
نسبتاً بتفصیل ذکر شده است. از مجموعاین کتب استنباط میشود 
که ابومضر محمودبن جریر ضبی اصفپانی از حکمای اواخر قرن 
ششم و حکیمی بلندهمت و باگذشت بوده و در هندسه و طب دست 
داشته و با وزیر صدرالدین محمدین فخرالملكت ار تباط داشته و 
در مرو و خراسان بعلاقه ارتباط بااين وزير مقیم پوده است و 
چون‌صدرالدین محمدبن مجیرالملك ازوزرای سنج وازممدوحین 
انوری بوده و ابومضر هم در زمان وزارت او (۱ ۵۰ - ۱ در 
نكو اسان اقاست‌داشته ریا انوخا یفن خی تست سا يد 
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پقول ابوالحسن بیپقی در تتمة صوان الحکمه (صفحه ۱۳۵ 
طبعلا هور) ابومضر در ۲۷ شوال ۵۰۸ وفات يافته است یاقوت 
گوید: «ابومضر ملقب بپفریدالعصر» در علم لغت و نحو و طب 
يكانه بوده و یضرب به‌المثل فى انواع الفضائل مدتی در خوارزم 
اقامت کرده و مردم از علم او انتفاع یافته‌اند و علم کثیری از او 
اخذ کرده‌اند و جماعتی از اکابر علمای لفت و نحو تربيت يافتة 
او هستند كه ار آن جمله زمخشری است. ابومضر سس | تحول 
مذهبى در حوارزم شده و آن اين است که او از پیروان مذهب 
معتزله بود واین مذهب را درخوارزم انتشار داد. فرق اسلام از 
حيث اصول بچند فرقةً عمده منشعب ميشو ند كه ازآنجمله اشعريه 
و معتزله و درمقابل این هر دوف قه‌شیعه ميباشند معتز له‌که تبليغ 
آنپا از اواخ بنی‌امیه شرو ع شده امروز تقریبا آزبین رفته‌اند 
و تنما نقطه‌ای که معتزله در آنجاو جود دارند سرزمین يمن است 
که امروزها نام امام يمن برس زبانپاست امام يمن زیدی است و 
زیدیه بر خلاف تمام شيعه در اصول پیرو معتز له هستند. 

ابومضر ضبی اهل خوارزم را پیرو مذ هب معتز له کردانیده 
و اپوالقاسم زمخشری هم مذ هب اعتزال را از استاد خود ابو مضصر 
آموخته است. زمخشری در مذ‌هب خود بسیار پافشاری داشته و 
بااينكه اشعریپا از معتزله دلخوشی نداشتند وى باکمال بی يروائى 
همه‌جا اصول عقاید خود را تبلیغ میکرده است. معتز له بعد از 
شيعه نزدیکترین مذاهب اسلام بقلسته و حکمت و استدلال است 
و معتزله بودند که اسلامر! بسلاح دلیل و منطق مجہن کردند. 
اين مطلب را زمخشری هم در ر بیع‌الابرار ذکر کرده و گفته است 
که فضائل خوارزم رابسیار گفته‌اند ولی‌ازاین نکته غفلت‌داشته‌اند 
که بزركترين فضیلت اهل خوارزم اعتقاد معد هت اعد ال | شاه 

ياقوت فنا يك کتاب مسمى به «زاداكراكب» که منتخبى از 
اعجار فى ان وتان الس ن 

ياقوت كويد: ابومضر ضبى در مرو در سنه ۵۰۷ وفات يافت 

و كفتيم بيبقى در تتمه صوانالحكمه سال ۵۰۸ را سنة وفات 


ابومضر ذکر میکند. اين مطلب را داشته باشید تا بکوئیم طبع 
کتاب ياقوت ظاهرا غلط است. 

ياقوت حموی در شرح حال ابوعلی حسن‌بن مظفر نیشابوری 
٩ 3‏ ص )١1١‏ همذكر ابومضر را کرده و از قول ابواحمدب 
محمودين ارسلان صاحب تاريخ خوارزم گفته است: «او معلم و 
مؤدب اهل خوارزم در عصس خود شاعر و مقدم آنہا و معلم 
زمخشری بوده و او در چمپارم رمضان ۴۴۲ وفات كرده است» 
پس معلوم میشود که زمخشری قبل از اينكه شاگرد ابومضی باشد 
شاگرد ابوعلی حسن‌بن مظفر نیشابوری بوده و اگر تاريخ ولادت 
زمخشری را ياد داشته باشید میدانید که ياقوت در اين نکته اشتباه 
کر ده است. زیرا زمخشری در ۴۶۵ متولد شده واگر و فات‌حسن-- 
بن مظفر نیشابوری ۴۴۲ باشد بنایراین ۲۳ سال قبل از ولادت 
زمخشری وفات کرده و این سخن نا قرت اشتباه است و یاقوت يا 
در سنه وفات حسن‌بن مظفر نیشایوری اشتباه كرده یا در این 
مسئله كه زمخشری شاگرد اوست. يس دانشجویان محترم يباين 
مله ايك تیه و شاه اندب كة. کی تین تولف و و قات شترا زا 
حفظ و مقایسه کنند حقایق زیادیرا می‌توانند استنباط نمایند. 
و من متأسفم كه اين نکته یعتی تاريخ وفات حسن‌بن مظفس 
نیشابوری خالی از اشتیاه نیست سیوطی هم در بغيةالوعاة همین 
مطلب را از ياقوت نقل‌کرده و تاریخ‌وفات را نیز همان سنة ۴۴۲ 
مید‌اند منتمبى بدين تر تیب «ا تنتین‌و ار بعین» که بلاشك بنا برسم 
قدماست که در اين موارد عدد بزر گت را حذف میکرده‌اند. در 
حقیقت سیوطی در کتاب بغيةالوعاة کتاب ياقوت را خلاصه كرده 
و فکر نکرده که گفته ياقوت دريارة حسن بن مظش با سایر مطالب 
او منطیق هست یا نه؟ 

منتمبى چیزیکه سیوطی میکوید اين است که و فات اپومقس 
ضبی بعداز ۵۰۷ بوده و چون ميتوانيم استنباط کنیم که در 
معجم الاد با لنفظ « بعد» در طبع حدف شده أست و يباين تر دیب 
تعارض از ميان میرود. 





نظیر اين اشتبا, برای ابن‌خلکان پیش آمده که نام ابومضس 
را یکجا منصور و یکجا ابومنصور نصرآورده و گفتيم نام | پو مضس 
محمود است و تظیں اين اشتباه است آنکه سیوطی در شرح حال 
زمخشری میگوید که معلم او ابوالحسن على بن مظفر نیشابوری 
است در صورتیکه بايد ابوعلی حسن‌بن مظفر گفته باشد چنانکه 
گذشت. اين اطلاعاتی است که از کتب قدما نسبت بایومضر- 

اخيراً دکتر احمد عیسی بيك از اطباى جامعه فواد اول در 
مص کتابی بنام «معجم الاطبا» تأ لیف وچاپ كرده فكي وى در 
شرح حال ابومضس (ص ۴۷۹( نکته‌ای اضافه کرده و می نویسد: 
«ابومضر مردی بود که برشاگردانش مبارك بود يعنى شاگردانش 
همواره تر بیت صحيح مييافتند و او شاگردان زياد داشته که یکی 
زمخشری و یکی سیداسمعیل جرجانی از اطبای معروف ایران 
است و اقدم کتب طبی موجود بفارسی یعنی ذخيرة خوارزمشاهی 
تألیف همین سیداسمعیل جر‌جانی است‌که آنرا در سال ۵۰۵ تأليف 
کرده است. نکته تازه در نوشته احمد عیسی بيك اين است كه 
سيد اسمعیل جرجانى هم شاگرد اپومضس بوده است والبته ادعای 
اين عالم معاص تا سندى ومدركى نشان داده نشود قابل قبول 
نيست. ما بايد ببينيم سند و مدرك دکتر عيسى بيك دراين باره 
چیست و ارزش و قيمت اسنادش جداندازه است اسنادى كه 
او نشان ميدهد يكى تاريخ الدول و الملوك ابن الفرات و ديكر 
ارشادالاريب يعنى معجم الادباى ياقوت است ولى اين مطلب در 
ارشاد الاريب بدست نيامد و بايد در تاريخ الدول و الملوك ابن 
فرات باشد که متأسفانه تمام آن پچاپ نرسيده است. 

از مجموع اين نكات روشن شد که عالمی از علمای اصفہان 
در اواخر قرن ششم در خر اسان اقامت داشته و زمخشری هم 
شاكود او بلکه تنما شاگرد معروف و مشمور او بوده و چون 
مصنف رسالة الزاجر للصغار عن معارضة الکبار هم در چند مورد 
از اين كتاب تصر يح كرده كه من شاكرد ابومضس محمودين جرير- 
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ضبی هستم و چند مرثيه در وفات استاد با كمال سوزناکی ساخته 
است يس موّلف اين رساله و شاگرد ابومضر بدون تردید بايد 
زمخشرى باشد و در رساله الزاجی هم سه قطعه در مر ثيه ابومضر 
ضبط است و یکی از آنا قطعه ذیل است: 
یقو لون مااوفاك بالعپد لاتنى تنوح علیا لضبی نوح‌الحمائم 
فقلت للبم ان الوفاء اقل ما تعلمت منه من خصال الاکارم 
و این قطعه را میتوان اینگونه بفارسی ترجمه کرد: 
E‏ بان اجات ویش 
هردمت جون عند ليبان ناله وزاری چراست؟ 
گفتم آخر بيوفائى چون كنم با آنکه من 
کمترین معنی کزو آموختم مر و وفاست 
عد ع ع 
با اين قرائن و ادلة صريحداى که ذکر كرديم ثابت ميشود 
که الزاجر للصفار تألیف زمخشری است حالا اثبات می‌کنیم که 
این رساله اقدم کتبی است که ذکری از خیام در آنسا آمده است. 
قد یم تر ین مآخذی‌که تا اين عرد باين عنوان شناخته شده 
بودند که در پاره خیام ذکری کرده بودند یکی همین تتمة صوان- 
هجری) است و دیکر جببارمقالة نظامی عروضی سمر قتدى که أن 
هم از اقدم مآخذ شمرده میشود. در چار مقاله دو حکایت از خیام 
آمده و دريك قصه هم استطراداً ذکر خیام هست كه مجموعا در 
سه نقطه ذکر عمر خیام را میتوان یافت. 
حالا نگاه ميكنيم که اين دو کتاب در جه تاریخی نوشته شده 
شده است. مسلم است که چپار مقاله عروضی بين ۵۵۱ - ۵۵۰ 
تأليف شده و این مطلب را اقای میرزا محمد خان قزوینی در 
مقدمٌ خود برآن کتاب بیان کرده‌اند که میتوانید بان مراجعه 
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جه سالی تاليف شده اما حوادث آن به ۵۴۸ منتمپی میشود و بنایر 
اين تاريخ آن قبل از ۵۳۸ نمیتواند باشد. يس اين دو کتاب که 
اقد م ماخذ است در فاصله سه‌سال ۵۴۸ ۵۵۱ تألیف شده است 
و چون زمخشری در سال ۵۳۸ وفات‌کرده بنابراین وفات زمخشری 
لااقل ده سال مقدم است برتالیف تتمه صوان‌الحکمه و ۱۳ سال 
مقدم است پر‌تالیف چہار مقاله و معلوم است‌که رساله الزاجر هم 
قبل از ۵۳۸ باید تاألیف شده باشد ولی ما بپمین اقتصار نمی کب 
و ثابت میکنیم که در عمر زمخشری هم در جه فاصله‌ای تألیف شده 
اس و مون فا نان انين موشکافی نشان‌دادن طرز کار و مطالعه 
بدا نشجویان ادبيات است بااینکه مسلم شد زمخشرى در ۵۳۸ 
وقات کرده و كتايش بايد اقدم بر دو مأخذ سابق باشد ولی لازم 
است حداعلای دقت ومطالعه را بکنیم که شاید زمان تقریبی برای 
زمان تألیف اين رساله بيدا شود. 

ما بعد از مطالعه رساله ديديم که زمخشری دو نکته را روشن 
کرده است یکی اینکه زمخشری در وقت تأليف رساله هنوز شہرت 
و عظمت علمی نيافته بوده زیرا همین مطلب که یکی از شعرای 
گمنام خر‌اسان توانسته است حرف او را نيذيرد و او را ناسنا 
كويد قرينه است براينكه در آن تاريخ زمخشری هنوز بمرتبه علو 
سن و شرت ترسيده بوده است اين قرینه بتنہائی کافی نیست 
ولی موید مطالب ذيل است. 

نکتةٌ دیگر اين است که گفته‌ايم زمخشری برای اثبات مقام و 
رتیه خود كلية اشعاری را که در باره او ساخته‌اند و نام رجالی 
را که باآنما مر تبط بوده در کتاب خود آورده برای اينكه ثابت 
کند مورد احترام رجال عصر است. 

ز مخشری SEs‏ بجار ال یعنی همسایه خدا و 
اين لقب را باین جپت ت يافته كه سالہای دراز در بيتالله مقیم 
بوده و درآنجا تدریس و در عين حال تحصیل میکرده است زيرا 
تحصیل علما محدود نبوده ومن‌المپدالیاللحد بوده است ازاین‌رو 
زمخشری حتی در سنین بين شصت و هفتاد در مكه تحصیل 
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میکرده است و ننکت نبوده‌ که وی باين سن چیزی راکه نمید انسته 
انیت امور 

زمخشری در بغداد و مكه بی‌اندازه شبرت يافته و از كلية 
ممالك باو مراجعه کرده و از او اجازه روایت خواسته‌اند از آن 
جمله ابوطاهر احمدين محمد سلفى اصفپانی متوطن اسكندريه 
نامه‌ای باو نوشته و از او احازهُ روايت خواسته است. ولى 
زمخشری عذر آورده و يباين مشور ترین علفت 9 اسلام اجازه 
روایت و تصدیق علم و معرفت ند اده است و شرح اين مسئله در 
چلد دوم ابنخلكان در شرح حال زمخشری آمده است. 

منظور اين است که زمخشری در مدت اقامت در مكه معروف 
عالم اسلام بوده و بزرگان و شعرا او را مدح کرده‌اند حتی یکی 
از شرفاكه صاحب قاموس او را امير مکه خوانده درمدح زمخشری 
قصیده‌ای ساخته که دو بیتش را صاحب قاموس در ذیل زمخشس 
نقل کرده است و مدح‌کردن يك سید حسنی یعنی یکی از اولاد 
پیغمیر كه اجداد او امير مکه ياشند از يك مرد عجمی امير نادری 
بوده است. در آن دوره شرفاو سادات خاصه آنا ئی که در بيت الله 
و سرزمین عبادت و قبلة اسلام اقامت داشته‌اند دارای احترام بی 
اندازه‌ای بوده‌اند ملاحظه كنيد امير يا شریف اين ناحیه که در 
عالم اسلام اهمیت زياد داشته زمخشری را مدح کرده و أن شخص 
على بن عسس بن ژهانن:ستی اقب دک اين شخضن دن اول 
کشاف هم هست صاحب قاموس اشتباها او را اسن خوانده ولی 
جدش امیر بود و اين اشتباه را صاحب تاج‌العروس ذکر کرده 
است. 

اين نكته را هم ميدانيم که مطابق روايت تاج العروس وقتى 
زمخشری نامهاى به‌ابوطاهر سلفى نوشته اشعاری را كه شعرا 
باو نوشته بودند ذکر كرده و از جمله قصيده اين سيد را هم كه 
از فرز ندان حسن مجتبى بوده در آن نامه ياد كرده اف کته 
اینجاست که اگر زمخشری رساله الزاجر للصفار عن معارضه 
الکبار را پمداز مسافرت خود مکه الت کرده بود حق این بود 
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که برای بستن زبان بدگوی خود اين مدایحی را که علمای اسلام 
و عراقین گفته بودند در أن میآورد و چون در اين رساله اثری 
از ان مدایح نیست يس بايد قبل از مسافرت زمخشری بمکه 
تأ لیف شده باشد اينما اگر جه حدس است و لی يقر اتن عديده 
متکی است. 

مؤلف تاح‌العروس كويد که من اين مدایح و جواب نامه 
اتوطاض جع عن مت سای اص ا وا كتاب دای 
مقری (اندلسى) نقل كردهام و ماأسراياى کتاب نفح الطيب را 
مكرر مطالعه كرديم و نه‌از اين نامه زمخشری به ابوطاهر احمد 
نشانی یافتیم و نه از ات اشمار و مدایح وون و تاج‌العروس 
مرد دقیقی بود و بی تحقیق چیزی نمی نوشته است شاید نسخه 
چاپی موجود صحیح نیست و نقصی دارد و ماخذ او نسخه صحیح 
و دقیقی بوده است. 

چون اين قرینه درست شد بايد دید زمخشری در چه تأریخی 
بمكه مسافرت كرده است در كتب تاريخ در هيج جا ذکری از تاريخ 
مسافرت زمخشری بمکه نيست منتبى زمخشرى در اول كتاب 
کشاف ذکر میکند كه آن کتاب را در ۲۷ ربیع‌الاخر ۵۲۸ در مكه 
تألیف و تمام کرده وقتی که مؤلف در مقابل کعبه معظمه درخانه‌ای 
که در آنجا داشته مقیم بوده است. و چون مؤلف تصریح میکند 
که اين کتاب را در مدت خلافت ابی بک تألیف کردم و خلافت او 
بنا بیعضی روایات دو سال و سه‌ماه و بنا ببعضی دیکر دوسال و 
چپار ماه است يس تأليف اين کتاب بايد در محرم ۵۲۶ شروع 
شده باشد در اول يا آخر محرم ۵۲۶ يس تألیف کتاب مقداری از 
سال ۵۲۸ جلوتر آمد. اما چون مناسك حج را در ذی‌حجه انجام 
ی ا ا م 
كه در ذی‌الحجه در مكه باشد پس تاريخ مسافرت او تا ۵۲۵ هم 
جلو تر ميايد. 

قرينة ديكرى که از مقدمة کشاف استنباط ميشود این است 
که اين مسافرت دوم مصنف بمکه است زیرا در آنجا میگوید که 
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من ديدم علما مایلند تفسیری نوشته شود و من تفسیری کردم و 
معتزله آن را پسندیدند و چون بمکه معاورت کردم شریف على بن 
عیسی را تشنه اين تأليف يافتيم. 

اين نكنة :دوسا دك كه این دومین سفر زمخشری بمکه بوده 
شتا 

ما در صدد برآمديم که تاريخ او لین سفر زمخشری را بمکه 
پیدا كنيم و کتابمای زمخشری را آنچه ممكن بود مورد مطالعه و 
تحقيق قرار دادیم على الاتفاق در آخر كتاب فائق در مشکلات 
حديث بيدا كرديم که اولين سفر زمخشرى در ۶ بوده أست و 
تار يخ تأليف الزاجر للصغار عنمعارضة الكبار هم از روى أن معين 
میشود. زمغشری در آخر کات فائق میگوید: ووتبياء انتباژه 
فی‌او ائل شمپر ربیع‌الاخض الواقع فی‌سنه ستة عشرة و خمساد و 
هىالسنة الرابعة من عام‌المنذرة و قد شافبت فى هذا السوقت 
المعزوم عليه من اداء حجةالاسلام مجاورة البیت الحرام و انا 
استوفق فی‌ان یتم لی ذلك العزیز الحکیم الروّف الرحیم وارغب 
الى خلانی و خلصائی من افاضل این اند و تن بسا 
الدعا و پشکرو الی ما عانیت فی وا المصنف من الکدو العنا 
(قا ئق. جلد دوم - جاب حیدرآباد ص ۳۲۹) 

در اینجا مصنف تصریح دارد که من هنگامی اقيق کاب دا 
تمام کردم که میخواهم حجةالاسلام را ادا كنم و مقصود از «حجة ‏ 
الاسلام» حج واجب است كه برای مسلمانان فقط يك بار در تمام 
عم واجب استو باین‌دلیلاین‌سفر مسلماً او لین‌حج ز مخشری بود 
است که درر بيع | لاخر ۶ بدان تصمیم گرفته وکتاب فائق راهم 
دن ان سال تاليف گن‌ده: ا شت: 

اما «عاحالمنذره» در كتب لغت بدست نيامد و مدتى از ييدأ 
کردن آن شا مركا شد یم 3 در آغاز مقامات زمخشرى نكتهاى بيدأ 
كرديم که عام المنذره را حل‌کرد. و معلوم شد زمخشری در اواخر 
رجب ۵۱۲ که چہار سال قبل از ۵۱۶ سال اتمام کتاب فائق است 
بمرض بسیار سخت‌و جانکاهی دچار شد که آنرا منذره نأمیده 
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است. واین مرض صعب که ممکن است بيدا شدن خراج باشد در 
پای او كه ابن‌خلکان بدان اثاره کرده و كويد منتہی بقطع 
پای او گردید در زندگی زمخشری تأثیر بسیار بخشید و سبب 
توبه و انابه و باصطلاح خودش باعث فیئه یعنی رجوع او بخدا 
گردید و در نتيجه عازم شد که بسبيج روی مدح دیوانیان نگوید و 
می‌سوم دیوان نیذ‌یرد و عز لت اختیار کند و از خانه بیرون نیاید 
مکی بضرورت و از علوم فقط آنچه سبب هدایت است تعلیم و 
تدريس کند آن هم پکسانی که نیت قر بت داشته باشند نه قصد 
شبپرت و ظاهرأ مسافرت حج و قصد مجاورت مکه هم براش همین 
قضیه بوده و کتاب مقامات را که مشتمل است بر مواعظ و تفریع 
و توسیخ و هر جمله بدین عبارت (يا اباالقاسم) که كنية زمخشری 
است آغاز میگردد تألیف نموده است. 

بلافاصله يس از رفع مرض و عود صحت درخوارزم و شرح 
آن‌را بعلاوه کتاب اطواق‌الذ هب که از حيث مسوضوع بمقامات 
شباهت تام دارد در مکه مکرمه تاليف نودو كلا هوا سائ کیش :و 
رسائل نصیحت‌آمیز وی از قبیل نوابغ الکلم و النصائح الصفار و 
النصائح الکبار و الرساله الناصحه که در ربیع‌الابرار از آنها نقل 
میکند نیز بعد از توبه و انابه تاليف يافته است. 

بطور تحقیق از سال ۵۱۲ تا ۵۱۶ زمخشری کتب ذيل را 
تأليف نموده است: 


١‏ مقامات 

۲ مفصل كه در سال ۵۱۳ شرو ع شده و در سال ۵۱۵ 
بانجام رسيده. 

۳ فائق 


زمخشرى مدتی در مکه اقامت نمود و مجاورت بیت‌اله اختیار 
کرد ودر همین مدت چنانکه اشارت رفت شرح مقامات واطواق 
الذ هب را برشتة تحرير کشید و اينبمه تأليف نشانه فعالیت 
فكرى اوست که باو جود ضعف و حتى ياى جو بين اينسمه تأليف 
کید اكه ينان مظالت مذ‌کوره در فوق سفي اول زمخشری 





۳۶۶ قد یم تر ین اطلاع از زندکانی خیام 
بمکه در سال ۵۱۶ بوده و بطوری که از مقدمة کشاف معلوم 
میگردد دوباره بخوارزم امد ولی بتحقیق قبل از سال ۵۳۸ و 
ظا هرا در حدود سال ۵۲۵ بار دیگر عزم حج جزم نمود و در مکه 
اقامت گز‌ید. 

باز کشت زمخشری از اين سفن دوم هم مسلم نبود ولی 

ابن خلكان در وفياتالاعيان (جلد اول - صفه ۲۱۳) در 
ضمن شرح حال تاجالدين ابواليمن زيدين حسن‌الکندی (متولد 
در ۵۲۰ و متوفى در ۶۱۳ هجرى) كه از أجلة محدثين بوده است 
از قول‌او نقل ميكندكه زمخشری را درخانه ابی محمدبن‌الخشاب- 
النحوی ديدم در حالتیکه با پای چوبین حركت میکرد و مردم 





میگفتند اين زمخشری است و او در ۵۲۳ بيغداد آمد. 


ميان سالپای (۵۱۶ - ۵۲۳) بوده‌و چون باقرائنی روشن کردیم 
بمکه تأليف يافته مسلم میشودکه تاريخ تألیف آن قبل از سال ۵۱۶ 
نقل کرده است. 
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اطلاعی که دز بأرة زندكانى خيام در رساله الزاجرللصغار- 
زمخشری که گذشته از سای فواند روح خیام را در مباحثه 
مير ساتد. 

اخیار و روایاتی در دست است که خیام با و جود اینکه شاعر 
رک بوده حوصله بحت نداشته و در مساحثه‌ای که پا غزالسی 
کر ده این مسئله روشن اشت. 

مطلبی که زمعشری در رساله الزاجر در باره خیام آورده 


است این است: 


قدیم‌ترین اطلاع از زندکانی خیام ۳۶۷ 


«و لعپدی بحکیمالدنیا و فيلسوفبها| لشيخالامامالخيامى و قد 
نظمنی و اياهالمجل سالفريدى فسالنی عن عین‌المطبق والمصمم 
فى وصف‌السیف فقلت انما مکسورة و فسرت‌المطبق بانه الذى 
يصيب طبیق‌المفصل والمصمم بالذی يصيب صمیمه و قلت و منه 
قول‌الخاصه صممت عزلمه (کذا والظاه عزیمة) فلان و صمم 
فلان عريمة من غلط‌العامة و آنسته بقوله يطبق فى افعاله و یصمم 
فقال اناکنت اعرف ان‌العین فیمپا مفتوحة و تكلم فى ذلك بکلام 
فلما كان بعد ذلك بايامقعد ینشدفی‌المجلس‌الفر‌یدی عينية 
ابىالعلاء: 

نبى منالغربان لیس على شرع 
يخيرنا انالشعوب الى صدع 

فقالاصد قه فى مرته و قد امترت فلخسته فلج و ادعی إا 
المرت‌الکذب فقلت لعله مذکور فی‌الکتاب‌الذدی ذكر انمطبق و 
المصمیم پفتح‌العین فصمت مسقوطا فى يده ثم زاد فى توقیری و 
قال غير مرة لفریدالعصی ما انس لا انس سمم‌الجواب‌الذی رميت 
به‌عن قوس فلان و كان یجلس‌الینا و یتسمع‌الاورادالتی تدرس 
بين يدى و كان يقول لاصحابی الا اخبرکم عن بصيرة و خيرة ان 
ل هذاالترتیب والتحقیق لایوجد ن جمیع‌المعمورة الا فى 
هذهالر قعه خاصه فاعلموا. 

از این نوشته‌ نکات زيردر بارةخيام استنباط و استد لآل می شود : 

١-روايت‏ زمخشری در الزاجر اقدم مأخذ در بارة خياماست. 

۲ - خیام آثار ابوالعلاء معرى را میخوانده و بافک‌ار او 

۳ خيام در مباحثه خالی از لجاجت نبوده ولی نسبت بعلم 
و علما احترامی قائل بوده که حتی با آن سن زياد از حضور در 
درس زمخشرى ابا نداشته أست. 
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البته در اين خطابه مقدمه بیش از نتيجه است. ولی منظور 





۳۶۸ قدیم‌ترین اطلاع از زندگانی خیام 
ما نشان دادن راه و روش تحقیق و کنجکاوی صحیح عملی است 
زياد است كشف هن تكتهاى اگر هم بظاهر کوچكت تاك ها تشر 


أهميت و ذى قيمت است. 


وظيفة دانشكدة ادبیات تبریز ا 


بنده بی‌اندازه متشکرم ازجناب‌آقای منصور استاندار محتسم 
آذر بایجان که از کفات رجال ومدبرین کشور ما هستند نسبت 
پمر‌حمت و عنایتی که باين حقير ابراز فر‌مودند. همچنین ازاقای 
دکتر بيانى رئيس دانشکده ادبیات تبريز که وسیله تشرف پنده 
بس ز مين آذر بایجان شده‌اند عليحده وجداكانه ابراز امتنان 
میکنم. منتمبی نكتهايكه اينجا بعرض ميرسانم اينست كه مراحم 
آقایان بدرجه‌ای سیب شرم اين ضعیف شده است که ممکن است‌از 
اصل مقصود سخنرانی بازمانم و چنانکه بايد از عہده بر نيایم 
و لی از همت بز ر گان ودانشمندان آذر با یجان که در عصر گذ‌شته 
حاضر بودهاند و هستند استمداد ميكنم و سرماية همت می طلبم 
که‌دراین مجلس شریف ومحرم عنایت ازمن باز نگیر ند تاچناتکه 
در نظس داشتم از عہده بیان مقصود خود شاید که برآیم. 

مقدمة يايد عرض كنم که بنده از دیر باز اثتیاق داشتم که 
بسرزمين آذربایجان مسافرت كنم اين اثتیاق درنتيجه آشنانی 
بتاريخ آذر پایجان وشرح‌حال دا نشمندان این‌س‌زمین برای بنده 
حاصل شده بودز یر ادر تاريخ اسلام کمتر سر ز مینی است که این‌اندازه 
در راه علم و معر‌فت فداکاری كرده و درراه وطن نام وتشان از 
خود باقی گذارده باشد. درحقیقت کاخ استقلال کشور عزیز ما 


35 مىن سخنرأنى جناب آقای بديعالزمان فروزانفر در تالار دسر‌ستان فردوسی خردادماه 
۱۳۷ 





۳Yo‏ وظیفه دانشکده ادمات تبر یز 


برروی استخوانمای آذر بایجانیما وخراسانیما گذاشته شده‌است. 
علاوه براین بواسطه کاری كداز روی شوق و علاقه در مننوی 
معنوی و شر ححال مولانا جلال‌الدین محمد انجام ميدهم همه‌روزه 
بنام شمس تبرين برمیخورم وقتی نیست که ذکر مقالات و مقامات 
شمس تس یز درخاطر بنده بگذرد وظلمت اندوه ازخاطرم نزداید. 

بااين مقدمات علاقه بنده بزیارت آذر بایجان برحضار محترم 





محسوس است. ولی کار ها بى شك باز بسته بوقت است الامور 
مرهونة باوقاتپا بارها اين عزیمت مصمم ميشد موانع بنده را از 
امضای آن باز میداشت تأسیس دانشکده اد پیات تبر یز سیب شد 
كه بنده بارزوی دیرین خود بر سم و سرزمین آذربایجان را از 
نزديك زيارت كنم. در حقيقت اگر پچسد و جسم بنده‌در اين 
سرزمين اقامت نكنم ولى بجان ودل وبفکر و انديشه آذر بايجانيم 
زيرا خاطره علاقه يشمس تبریزی وآثار اويا جان‌بنده آميخته 
است در خاطره بنده اين چند بيت مولانا هميشه ميكذرد... 
ساربانا بار بگشا ز اشتسران 
شمپر تبر یز است وکوی‌گلستان 
فر فردوسی است اين پالیزرا 
شعشعة عرشی است‌م تبریزرا 
هرزمانی فوج روح‌انکیزجان 
از فراز عرش بر تبریزیان 
پس‌از ذکر مقدمه برمیگردم بموضوع سخن خودکه عبارت 
است از وظيفه دانشکده ادبیات تبریز يا نقش دانشکده ادبیات 
تبریز. حضار محترم میداثندکه تأمیس دانشگاه درکلیه ممالك 
نمونهة ترقى اجتماعی و فر هنكى آن ممالك است بنابراين در هر 
سو زمين كة 5ا تیاه تا سین مک دد خشت بنای سعادت و عظمت 
آن ملت بنياد نساده ميشود. زیرا بابسط معلومات جہان امروزى 
معلومات متوسطه برای ترقى و كرييت افكار کافی نيست و تا 
جوانان دانشگاه را نه‌بینند و هریت در رشته‌ای تخصص نيا بند 
صلاحیت زندگی اجتماعی و ترقی معنویرا حاصل نخواهند گرد. 


وظيفة دانشکده ادبیات تبر یز ۳۷۱ 


از این جہت دانشگاه ماية ترقی واحت‌ام هرسرزمين است وكلية 
اهل علم مخصوصا اهالی آذر بایجان بايد قيمت تاسیس دانشگاه 
تبریز را حس کنند واز کسانیکه سبب تأسيس دانشگاه و تائید 
مبانی أن بوده‌اند سيا سكزار باشند. امروز تأسيس کار های 
فر هنگی خالی از اشکال نیست زيراكه دنیا هنوز وضع عادی بخود 
گرفته انت ما هنوز از جنگی نیاسوده وحشت جنگمهای دیگر در 
پیش دار یم ودر چندین نقطه ازدنیا آتش جنکت خانمانسوز مس‌دم 
را درخود می‌سوزاند. آنمدت كه اگر جنكى ميشد مردمى بر كنار 
میماندند گذشته است و مسائل مادی وروابط بین‌المللی دنیا را 
بصورت يك خانه وخانواده درآورده است امروز اين گفته سعدی 

چو عضوی بدرد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار 

در بارة جپان كاملا محسوس و مشود گشته و تحقق يذ یر فته 
است یعنی و قتی ستمی بر ملتی می‌رسد درد و عذاب أن را تمام 
ملل جہان احساس می‌کنند. 

با چنین‌حالتی‌دانشگاه تبریز تأسيس يافت و چنانکه ميدانيم 
پیش فت امور مادی مثلا بنای سالون و مدرسه امری است سېلو 
آسان ولی بناهای فر هنگی مرهون زمان و مدت است. مثل ترقی 
فردی است همانطور که انسان از زمان ولادت تا وقتیکه بدرجة 
رشد عقلی ميرسد سالیان دراز بايد بييمايد دستکاهپای علمی و 
فر هنكى هم سير تكامل خود رأ در مدت دراز بیایان میس ند . 
دا نشكا هسباى بزر گت د نیا كه موجب پیشر فت دو لتا در امور 
اجتماعى وحتى درجنكبا هستند يانصد يا ششصد سال است كه 
تأسيس شدهاتد و وسائل كافى در دست داشته‌اند و از نظم و 
آرامش هم ببرهمند بودهاند برخلاف مملكتمان كه استقرار 
اوضاع نعمتى استكه فقط كاهى نصيب ما ميشود. 

بااين همه دانشگاه تبریز قدم بسوی ترقى بیش‌از حدانتظار 
برداشته است.دانشکده ادبیات تبریز توانسته است‌که دراینمدت 
کتابغانه خوبی تأسیس کند عده‌ای از شاگردان را برای ارتقا 





۳۷ وظيفة دانشکده ادبیات تبريز 





بسال دوم آماده تمايد عدهای از معلمين رأ گرد هم جمع کند که 
از روی اشتیاق جوانان رابرای تر بیت عالی مستعد نماید در همین 
مدت کم دوشماره از نشر یه دانشکده ادبیات منتشس شده محتوی 
بر مقالات و سخنان و تحقیقاتی که برای اهل فضل بی‌اندازه مایه 
تو جه است. درمدت سديا چپار ماه اینیمه کار مفید قابل تقدیر 
است:* 
باش تا صبح دو لتش بدمد كاين هنوز از نتایج سحراست 

ما انتظار داريم‌که از اين آغاز نيك پایان نيك ترى حاصل 
پشود والبته اين مسلم است که از توجہات اعلیحضرت همایون 
شاهنشاهی بخصوص بفر هنگت تبریز واهتمام جناب آقای‌استاندار 
که شب‌و روز وقت خود را صرف پیشرفت فى هنگت میف‌مایند و 
با امقر از اوضاعی که‌در آذر با یجان فنديت: دا کته ادبیات تس بسن 
طوری ترقی خواهد نمود که مايه میاهات و سرافرازی ملت ايران 
باشد. بانتظار همین ترقی بعشق همین پیشرفت است‌که بنده 
از کار خوددست کشیده وباین سرزمین مسافرت كردم زیرا میدانم 
وقتی دانشگاه تبریز ترقی کند مملکت ترقی‌کرده است و هر گونه 
پیشرفت این فا اة ماه نا هات اكت نشوم عل مج ح 
مساعدت و معاضدت و همکاری است. افراد پسیاری از اهل علم 
بایکدیگر بايد كمك کنند تا مسئله‌ای بحد تحقیق برسد مسائل 
علمن: بن | تنما نی نميتوان حل کرد آنروزکه عالمی يكروز درخانه 
خود مسئلهاى راحل ميكرد و بيايان مىرسانيد كذشته است 
نقايىراية ذا تقكاه ترزان ودانشگاه تس تر که هردو برای رسيدن 
امال يك سرزمین است پاید باهمدیگر همکاری کنند تا یار علم 
بسر منزل خود برسد. 

پس ازذکر این‌مطالب يايد عررض‌کنم که ادبیات فارسی دارای 
اهمیتی است که هنور چنا نکه بايد وشأيد بر خود ما معلوم رید ۵ 
است وعلت اینکه ما ادبیات ایران را چنانکه بايد وشاید نمی 
شناسیم این است‌که مملکت مابدبختانه هرقر نی چندین‌بار گرفتار 
حوادث شوم و تأثرآوری شده که رشتهٌ علم و تحقیق را از هم 





وضفة دانشکده ادبيات تبر یز VY‏ 
كسيخته است. میدانید که نسخ خطی و کتب ما پر‌اکنده است و 
قسمتی هم بواسطه حوادت غاوت تيوه ودل مها لاک خار چی 3 
يافته است. وعلاوه‌بر همه اينما ادبیات فارسى بی‌اندازه وسعت 
دار3 زیادند متقدمین ما که بیشتر وقت خود را در زیان عر بی 
مصرف ميكردتد و بادبیات فارسی توجه نداشتند. تحقیقات در 
زبان فارسى تقریبا چہل سال است شروع شده يس عجب نیست 
که اين ذخایر گرانیما درزیر خاکستی نسیان مانده و هنوز شعاع 
خود رأ یر | کنده است . 

مقصود نبا ثى از تاشتتن: دا فده ادات پتزن. اين است که 
اين دانشكده ادبيات فارسى را بدنيا معرفى كند. نبایدگمان برود 
كه زبان فارسى ذخيرة كافى ندارد. حق‌این است که ما زيانفارسى 
را خوب نميدانيم و درآن تحقيق نكردهايم. زبان فارسى یکی از 
ثرو تمند ترین وغنى تر ين الشئنة ادبىدنيا ا ا" يس هر گاه طر یق 
صاف ودرستى مبتنى بر روشباى جديد محققانه درمیانمحصلین 
ير شور و شوق ما رایج شود امید است که ادبیات فارسی 
مقام دیرین را دوباره بدست آورد. يقين بدانيد روزی خواهد 
شدکه اوضاع دنیا حاجت اهل دنيا را یمعنویات ثا بت خواهد کرد. 
امروز دنیای غرب درمادیات مستغرق است و جز آتم وسیبزمینی 
ودنفت مبحث مہمی در دنيا نیست. مسائل معنوی راکه حقیقت 
تمدن است احتیاجات مورد توجه قرار تميدهد ولی روزی بشر 
از این خواب كران بر خواهد خاست وروی بادبیات خواهد آورد. 
اين دنیای‌کسن ازاين تحولات بسیار دیده ومذاهب مادی مكرر 
برسایں عقاید غالب شده است ولی سرانجام حقیقت آنچه راکه 
مقتضی بوده بمردم نشان‌داده است روزیکه بشر از تجاوز بحقوق 
هم آزرده شود قیمت حافظ وسعدی و مولوی وشعرای دیگر فارسی 
زبان برمردم رو شسنتر خواهد شد. 

يس كار دا نشكده اذبيات تس يز حفظ زبان فارسی و يرورس 
کسانی است که با ادبيات فارسى آشنائى كامل داشته باشند. نبايد 
از اینکه ادبیات فارسى كلاسيك است دانشجويان خسته شو ندز يرا 








۳۷۴ وظيفة دانشکده ادبيات تبر یز 





درراه علم خستکی انسان را از راه‌مقصود بازميدارد صس و برد 
باری‌بر ای علم بمپتر ین وسیله استا گر محصلی ذوق‌و هوش و استعداد 
داشته باشد ولى صبر و بردیاری نداشته باشد بمقصود نخواهمد 
رسيد زیرا علم كار يكساعت و يكروز نيست بلكه كار عمرهاست. 
من اميدوارمكه دوستان من در دانشکده ادبيات تبريز باهميت 
وظيفه خودواقف باشند وتا آنجاكه ممكن است بکوشند تاميراث 
گذشتگان راكه بااینېمه تطاول بدست ماافتاده است نكببدارى 

لكيه دیکری که بر ای دا نشکده ادبيات تس ین اهميت و لزوم 
دارد اهتمام دريارهمعارف اسلامى بخصوص تار يخاسلام و معرفى 
رجال اسلامى است. اگرچه همه ممالك اسلامى در پیشرفت اسلام 
سبمى دارند ولى بايد بدانيدكه ايرانيان بزركترين سم را 
در فشن اسلام حائن‌ند مخالفين ايران و پیگانگان هم این 
مطلب را بناچار درمدارس خود تدريس میکنند. 

اين سرزمين پرافتخار آذربايجان هم درکشور ایران سم 
بزرگی دارد قسست عمده‌ای از رجال اسلام در علم ومعرفت ازاين 
سرزمین بر خاسته‌اند آذر بایجان بااینو سمت و پپناوری سرزمینی 
است كداز شوق و ذوق و علاقه بعلم هميشه مشتعل و مالامال‌بوده 
است . ای‌بسا دا نشمندان که برای كسب علم باین سرزمين آمده‌اند. 
و اشکی شوق ین زهین ر يختها ند. جه بسا شعر ای بزر گت که در 
مقبرةالشعراى سرخاب آرمیده و سر بر بست راحت نمباده! ند. 
در همین مقبرةالشعراء در حدود چرار هزار نم از شعر | و ادبا 
مدفون بوده‌اند اگر وقتى دل آذر بایجان را بشکافند جگ ر گوشگان 
علم و معرفت در هركوشه آن خوابیده‌اند. شما پا بر ذرات وجود 
علما ودانشمندانی که براين سرزمين خفته‌اند میگذ‌ارید اگر همه 
بر خاك ميرو ند ا برافلاك علم و معر فت ميرو ید. يسن شما يايد 
قدر اين افتخارى راكه تاريخ أن ا کا 4 بشناسید وآن را 
بدیگر ان بشناسانيد. 

سرزمین آذر بایجان و مردم آذربایجان در تشیع هم سم 


مخصوصی دار ند افتخار رسمى كردن مذهب شيعة جعفری که از 
ادول قانون اساسی ماست از آن آذر بایان است. از آغاز ظہور 
اسلام شيعه کوثشس داشتند که بوجمپی از تقيه خارج شوند واین 
مقصو د فسن تمبفنت. دیالمه آن سلاطین ین همت ایران که بفداد 
را كرفتند وخلفا را درينجة اقتدارخود فشردند نتوانستند تشیع 
را رسمی و علنی‌کنند در زمان مغول سلطان محمد خدا بنده در 
كه ۷۹۹ مغرف بدا نك علامه حل مد فب تيم | خقیار كود وبا 
همه قدرت و عظمتی که‌داشت میخو است مدهب تشیع را رسمی 
کند ولی توفیق نیافت سربداریان در خراسان و ماز ندران 
میخواستند مذ هب تشیع را رائج و عمومی گردانند موفق نشد ند 
اين افتخار در تسيز نصیب ملت ايران شد وشاه اسماعیل همینکه 
قیام کرد بمحض تسلط بر آذربایجان و شكست بیکانگان خطبه 
بنام اهل بيت خواند وسكه بينام انیا زدواز آن‌تاریخ تشيع مذ هب 
رسمی وعمومی ایران گردید يس فا گی فا تسکت ۵ انبيات 
تبریز توجپی بمعارف اسلامی و بخصوص شيعه بکند و تاريخ 
رجال شيعه را بمحصلین بیاموزد. 

میخواهم عرض کنم که علاوه براين مطلب مطالعه در تاريخ 
اسلام‌درس ان خودگذشتگی وفداکاری بانسان میآموزد زیرا دنی 
مانند اسلام وتر بیت اسلامی کمتر داشته و پرورده است. ما بحق 
بايد بنازيم وسر بلند باشیم که پیرو تعلیمات اسلام هستیم. 

دانشکده ادبیات تبریز بجاست اگر توجہی بمعارف اسلامی 
بکند ورجال اسلام راکه نمونة گذشت وجوانمردی وسخا وفضائل 
اخلاقی بودند بمردم معرفی کند علاوه براین معرفی رجال اسلام 
سیب ار تباط دا نشكدة ادپیات تبریز با سایر دانشگاهمپای اسلامی 
خواهد بود اگر مسلمین دنیا بدانند که درگوشه‌ای از ايران 
اهتمام بمعارف اسلامی اول میشود بایسن سرزمین روی اور 
خواهند شد. ايران هميشه مر كز علمى بوده حالا هم بايد اين 
فر کر نت واهمیت خود را حقظ كند. ممالك مسلمان مجاورايران 


۳۷۶ وظيفة دانشکده ادبیات تبر یز 
کن‌دن انها وا از ایل دينى که تاريخ قرار داده است آزاد ميكنيد. 

دانشکده ادبيات بايد بقایای فضلا و دانثمندانی راکه در 
آذر با یجان هستند دور خود جمع كند دانشگاه يايد کانونی باشد 
که همه فضلا به آن علاقه داثته باشند در گوشه و کنار این شمس 
دانشمندانی هستند که قواعد و قوانین مملکت آنم‌ارا از دستگاه 
آنا بی بپره شا تفت دا شاه تین طورئ بات تان شوه 
که از دانشمندان گمنام که بعلت عزت نفس خود را از كارهاى 
دو لتی كنار کشدهاند بسر ۵ مند درو ۵ . یا ید پر دحو ی هددرت ميان 
دا نشمندان ودانشگاه ارتباطی بر‌قرار شودکه يا در دانشحاه 
تدریس کنند يا در انجمتپانی که ضمیمه دانشکده ادبیات بايد 
باشند ثشركت نمایند آن و قت است که دانشگاه ترقی خواهد کرد و 
ون اد که جوج رسيس وین E‏ 
كنيم وفوايد اين ارتباط رابيان نمائيم «مثنوی هفتادمن كاغذ 
شود» وجون امرواضحى استاز توضيحواضحات خوددارى ميكنيم 
دراین امردانشکدهادبیات مقدم هم شده هفته گذشته كه ورود 
بنده باین‌شپر بوددر انجمنی‌که برای تریه‌مطالب نشر یه‌دانشکده 
ادبیات تشکیل داده بود ند نخبه فط لای آذر بایجان رأ در آن محلس 
دیدم . 

نکته دیگر که‌باید توجه کرد والبته دانشکده ادپیات در اين 
باره‌هم اقدام خواهد کرد این‌است که بايد دانشکده ادبیات تبریز 
با دانشگاه تبران وسایر دا نشكا هسباى دنیامر تبط شود بمهمان‌دلیل 
که در مقدبه گفتیم کار های علم با دست تدا انجام تميشود و بايد 
بدرچه تحقیق و تعمق درمسائل برسند اروز دامنة علم وسعت 
بی‌پایان يافته و همه‌روزه اختراعات جدیدی بوقو ع مییو ندد اکر 


وظيفة دانشکده ادبیات تبریز ةب مه 





دانشکده ادپیات تبریز بخواهد از قافلة ترقیات علمی عقب بماند 
هركن بمقصد نخواهد رسید ارتباط پا دا نشكاهها طرق مختلفی 
دارد که یکی همین مسافرت استادان و مبادله کتب وانتشارات و 
جلب اشخاصی است بعنوان استاد افتخاری دانشگاه تسیز که خیال 
میکنم معلمین دانشکده ادبیات تبریز در اين مسئله دقت و غور 
کرده ومقدمات انرا فراهم آورده‌اند. 

مسئله دیگر جمع‌آوری وطبع دواوین شعرای آذربایجان و 
تحقیق احوال أنباست ولازم هم نیست که دانشکده ادبیات تبریز 
این کار ها رافقط بوسیله معلمین انجام دهد بلکه بوسیله محصلین 
بسیاری از خدمات فر هنكى رامیتوان عملی کرد واين سیب ميشود 
که محصلین يكار مطالعه و تحقیق معتاد شوند. طبع يا نشس 
دواوین شعرا بخصوص رساله‌های کوچك بايد برنامه کار 
اتتاد ان نذا وان نا شن ایس وتا ای و فقس ان سا نها 
مجله بچاپ رسانید ودراین صورت مجله مفیدتر خواهد بود. 

آذر بایجان درعالم شعر مثل سایر مر احل قدمپای بسیار بلند 
برداشته واساتید وشعرای بزرگت دراین سرزمین ظببور کرده‌ا ند 
یکی از دوستان من‌میکفت درسلماس تنما اسامی ٩۱‏ شاعر راجمع 
آوری کرده است که همه آنا در اواخر قرن سیزدهم و اوایل‌قرن 
چپاردهم میزیسته‌اند آقای محمد امین ریاحی از دوستان بنده 
جزو رسالهاى اسامى شعراء ودس ححال ادبای خوی راکه مولد 
وزادگاه اوست جمع کر ده است وعده آنا بصد رسیده و الیته‌با 
تحقیق و کنجکاوی بیشتر ممکن است براین عده‌افزوده شود و در 
صور تیکه اگر بکتب تذ کره مراجعه شود عده اینمپا بسیار کم‌است 
وهمین يك نکته دلیل کثرت شعرای آذر بایجان است. 

مسئله دیگر تدوین تاريخ کامل آذربایجان است از اقدم 
عصور تاریخی تاعصر حاضر بطوریکه الان اشاره کردم آذر بایجان 
در تاريخ مثاخر زياد دارد. سمی و کوشش در راه کشور و ازادی. 
مجاهدت در راه علم و نشر معرفت» ترقی درشعس وادبیات فارسی 
اینہا مسائلی است‌که درطی تاريخ آذر بایجان روشن می‌شود. 


۷۸ وظيفة_دانشكده ادییات تبریز 
ماله د يكق اينست که بايد درکشف و تحقیق آثار تار یخی 
اذربايجان سعى شود آذر بایجان آثار تاريخى زياد داردكه حوادث 
ار ضی و سماوى وانقلا بات و حوادث وكوششسباى اجانب برای 
تلا فق افص زیر ندا رانایودکرده است.دست توانای محصلین 
آذريايجان بايد اينعوامل و موجباتى راكه در ادوار اخیر ودنياله 
آنا بيدا شده از ميان بيرد واین ذخایر گرانبپائی راكه يسينة 
خاك سيرده شده است دراورد. ودر تتيجه کشف آتہا شک ست 
موزه‌ای ضمیمه دانشکده ادبیات تأسيسن گردد. اين ربع رشيدى 
که‌در دامنه سرخاب واقع شده و وقتی مركن علم وسیاست ایران 
بوده بر اثر زلزله و سيل وحوادث بکلی خراب اه و اسهم 
هفتة گذشته که پانجار فتم از هر نقطه‌زمینآثار تاریخی و کاشیپانی 
نظیر بمترین كاشيسباى ادوار اد لامی تنک امد حال ١:‏ نس در 
همین نقطه با طریق علمی شروع بتحقیق شود آثاری بدست 
میاید و موزه‌ای در آذربایجان ایجاد ميشود و سیاحان در تبریز 





أل ای اين ES‏ هت خواهند شد و سبب خواهد شد که 
جپانگردان وسياحان برای دیدن اين آژاربه تیریز بيايند وتبريز 
اهميت ديرين را بازیاید. 

مله دنکن نتسش كه برای هريك از شر هاى آذريايجان 
داریخی تدوین شود نظیی آنچه‌متقدمین رای هرات وبخارا و 
نیشابور و قم و قزوین کرده‌اند» حسنی که این تاريخ داره امکان 
توجه بجز تثیات است که در آن توسعهٌ بحت و تحقیق میسی است و 
کمان میکنم محص لین هو شمنددا نشکده ادبیات ازعسده این مقصود 
برآیند. دردئباله این کارمیشوداز لرجه‌های وترانه‌ها ورسوم و 
آداب محلی رساله‌هانی نوشت. با شیو ع رادیو وروزنامه و انتشار 
کتب اين ذخایر طبیعی که در دهات وشسبرهأ است اندك اندكت 
تا سا تكست منود نا ,ناوه ا يريه ان دوق و هنويد 
بوسيلة نشی رسالات وکتب حفظ کنیم مثلا اک بناست موسیقی 
سلی ايران تدوین شود راهش جمع‌آوری از بين مردم است (قطره 
قطر ه جمعكردد وانگہی دریا شود) مسائل علمى رأ بايد روی هم 


وظيفة دانشکده ادبيات بر یز ۳۷۵ 


جمع کنندتا بنائى وسیم درعالم ادبیات برافراشته شود اینست 
كه محققين ارويا 33 تنمت ان انا بر ای تحقیق در لپجه های 
محلى کوثشس ميكنند وقتى از ارويا و آمريكا برای تحقيق در 
لبجههاى محلى بايران ميايند آیا برای جوانان ايرانى بد نيست 
كه خود اينكار را انجام ندهند؟ 

بس گنج نان يود مرادر دل ياران 

ناديده كن شتند که اين خا نه خراباست 

آرى در این خانة خراب كنجبائى هم بيدا ميشود 

و همین حین که دانشکده ادبيات تبريز آثار قديم را حفظ 
ميكند بايد پیشرفت هم بكند وادبیات فارسی را چان نو بدهد و 
آن بوسيله ارتياط با ادبيات ارویائی ممكن و:ميسس است البته 
اين عمل با وطن يرسة تی منافاتی ندارد و وطن يرستى را با جنون 
تمصب نیاید اشتباه کرد. دطن پرست کسی است که و طن دا 
سزاوار يرستش بنماید و کسی وطن را سزاوار يرستش می نمايد 
كه وطن را ترقی بدهد واگر بخواهیم ادپیات وطن‌ما ترقی کند 
يايد اصولى راكه در اد پیات چمیان هست در آن يكار پس يم . وفتى 
كه اين اصول را بدا نشجويان آموختيم آنمها بايد با چشمی كذ شته 
راپسنندو باچشمی آينده رأ بتكن ند وادبيات فارسى فقط فا ان 
شرط قايل بقاست ای‌بسا رشته‌های علم که در دنيا وجود داشته 
ول ون ا يديه س نک با ما وا نیافته بناچار 
از بین رفته است اینکه امروز می‌بینید حکمت و فلسفه و فقه 
خريدار ندارد و بیم ان ات که این رشته ها وقتی نا بر‌ای طبقة 
عوام و پیسواد باشد از اين جرت است كه تشد بان این علوم 
نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند که آنپا را با رشته فر هنگی و علمی 
جدید مر تبط کنند باين نکته هم بايد توجه داشت‌که بقمپقرا رفتن 
ننگك است وقرار جستن در علم موت است. 

زهی فسرده کسی كو قرار میجوید 
توجان عاشق‌س‌مست بیقرار بجوی 
یس اگ دانشکده ادبیات بخواهد بادبيات فارسی خدمت كند 


۲A0‏ وطنه دانشکده ادبیات تبر یز 





بايد آن را زنده و غنی سازد مثلا محصلین را در تېیه نمايشنامه 
که بینمپایت مورد احتیاج مملکت است هدایت کند. امر‌وز نوشتن 
نمایشنامه بدست کسانی است که نه صلاحیت علمى دارند و نه 
صلاحیت اخلاقی. و غالب نمايشبائى که ميدهند باخلاق عمومی 
مض و اگر ندهند بپتر است. يس دانشكدة ادبیات تبریز میت 
تواند با تشويق دا نشسجویان بتبية نمایشناسه احتیاج ادبیات 
فارسى را دراين مورد بر طرف سازد و اگں در اين ر اه موفق 
شد ند خدمت گر‌انیمپا نی بادبيات فارسى انجام داده‌اند. 

نله وا يكن .اس است که صنايع مستظرفه و خط و تذهيب 
و نقاشى كه وقتى آذر با یجان مرک أن بوده و مخصو صا در دوره 
آق قویو نلوها مکتب خاصی در اين سر زمين بوجود آسده است 
مورد توجه قرار كرد و در باره خطاطان: نقاشان» مدهیان و 
هنرمندان مطالعه و تحقیق بعمل آيد و اگر ممكن شد نمونه‌هائی 
از آثار آ[ نا در منظر و مرای عام قر ار داده شود. 

كار سودمند ديكرى که دانشکده ادبیات تبریز میتواند 
انجام دهد اين است‌که فرامین و وقفنامه‌ها و اسناد دولتی سابق 
را كه در دست مردم يراكنده يت جمع‌آو ری نماید زیرا ایشا 
منابع و ماخذ صحيح و موثق تاريخ ايران است و جون ممكن است 
اين اسناد غالبا در دكان بقال و عطار بدست بيايد هر كاه دانشکده 
ادبيات تبريز و دانشجويان اين دانشكده اهتمام کنند احتمال 
مين وق ذخا تن ر ادق از اين نوع بدست بباور ند و کتابغانه استاد 
نفيسى كرد اید. 

مسئلة دیگر اين است که جفرافیای طبیعی و اقتصادى و 
سیاسی آذر بایجان از روی تحقیق و دقت بوسیله محصلین فراهم 
شود و تباید صبر کنیم که نقشة ما را بیگانگان بکشند و تاریع 
ما رادیگران بنویسند. بیگا نه هميشه بنفع خودکار میکند. شمااگر 
میخواهید زنده و پاینده باشید بايد کار خود را خود بکنید.. 

هیچکس را تو استوار مدار 
کار خود کن کسی بار مدار 


وظيفة دانشکده ادبیات بر یز 


۳۸۱ 
مسئله دیکر اینکه اطلا ع حاصل کرده‌ام دا نشجویان دانشکده 
ادپیات نس يل دارای وق اد بی هستتد و بعصی شعس میساز ند و 


شمر خوب میساز ند. ذوق ادبی کمو بیش در افراد اين سرزمین از 
سالمپای دراز وجود داشته و نباید یکذ ار یم این ذوق افسرده شود 
و از بين برود دانشکده ادبیات تبریز تنہا مركز صالحی است 
كه با ايجاد انجمنمهای ادبى ذوق جوانان را تن تبنت کنت. همانطور 
كه برای خطابه و سخترانى انجمن تشكيل داده‌اند برای شعر و 
ادب بايد از محصلین و اشخاص خارج انجمنی تشکیل دهند زیرا 
ذوق و هس بدون استاد و تربیت صحیح هركن ترقی نمیکند. 
نیست اميد يرون آمسدن دست خدای 
ز آستینی که بدو دست فقیری نرسد 
امکان ندارد که انسان کامل شود يدون اينكه خدمت مردان 
را بکند. 
مردی‌نه‌ای و خدمت مردان نکرده‌ای 
وانگاه صف صفه مردانت آرزوست 
کاری که دانشکده ادبیات انجام داده یعنی تشکیل انجمن 
سغنرانی برای تر بیت خطبا بسیار بجا است. اين دانشجویانی که 
در آينده اداره امور مملکت را عمده‌دار خواهند بود بايد قدرت 
بر سخنرانی و سخنگوئی داشته باشند و قدرت مقداری فطری 
و مقداری بسته بتر بیت است میوه باغ را با ميوه درختان طبیعی 
جنگل مقایسه كنيد باين نتیجه خواهید رسید که استعداد ناقص 
است و بايد با تر تیب آنرا کامل كرد. 
وصل کنی درخت را حالت او پدل شود 
چون تشه 5 یدل ممپاحال دل از و صال‌تو 
مبمترين و ظیفه‌ای که دانثکده ادبیات برعببده دارد و اهم 
وظايف او میباشد توجه باین نکته است که كار اين دانشکده تنما 
اين نیست که کسانی را تربیت کند که در رشته‌ای از علم سابقه 
داشته و راه تحقیق را آموخته باشند و اگر این نکات رابيانميكنم 
منظور اين نیست که رئيس دانشکده ادبیات و معلمین محترم أن 








AF‏ وظيفة دانشخده ادبیات تبريز 
گر جه هر قرنى سخن آری بود 

ليك كفت سابقان يارى بود 

بلكه منظور ياد آورى اين نكته است كه بنده هم در اين 
منظور از دانشگاه تربيت رجال مدب برای مملكت است و ما 

در مقابل اينبمه تپاجم خارجی بدست بکیر ند. بخصوص اين 
استعداد در اهالی [ذر بایجان زياد است و از دورة صفويه حتی 
بعد از مشروطت دولت ما را رجال آذرپایجانی اداره کردهاند. 
مقاومت در مقا بل بيكانه از خواص مس دام آذر با یجان است تگاه 
كنيد ازسال ٩۳۲۰‏ که سلطان لیم عثمانى با یر ان‌حمله‌کرده‌و واقعه 
چالدر ان اتفاق افتاده تا امروز ۷ سال است و در اين مدت اين 
سر رمين مورد تمأ جم بیکانگان بوده و همواره مقاومت كرذه 
است. يسيارى از ممالك را که قدرت‌شان از ما زبادتر بوده 
بلعيدها ند ولى سر زمين آذربایجان هميشه قدرت مقاومت داشته 








اسك قوست كه آذر بایجان دل و مغز ايرآن است و شيطان وسوسة 
را در دل ميكند ولى بيدار دل آذر بایجانی وسوسه شيطانى را 
بالبام ربانى فرق كذارده و از اينجبت است كه هيجوقت دشمنان 
ایران از اینجا سودى تدرده و همواره نوميد رفته‌اند. پس 
بسسار بجاست كه دانشكده ادبيات تبریز این حس رادر محصلين 
و دانشجويان خود تقويتكند ورشد آذر بايجانو تاريخ آذر بايجان 
را بآذر بایجانی روشن كند تا فرزندان آذر بایجان بدانند داراى 
چه افتخاراتى هدن .من ختال ميكنم كه مس دم آذر بایجان از شرافت 
اجداد و نياكانى كه كوو كوه کا از ف رضن را ی 
کرده‌اند همواره قدردانی میکنند و من امیدو ارم که همواره این 
افتخار برای ايران باقی بماند که يك قسمت از اين مملکت 
فرز ندان غیوری مثل آذر بايجانيبها دارد. 


قار ایی وو تصوق! 


آقایان حضار محترم قبل از شروع باصل مطلب لازم 
میدانم مراتب امتنان و تشکرات بی نبايت خود راء كه مانند 
سپاسگزاری هر کس که طالب و خدمتكزار علم و اهل معرفت تاد 
دور از شائبه ريا و فقط مبتنی بر احساسات تکریم‌آمیز است. 
بحضو ر شما آقایان که لحظه یی افتخارایر اد خطابه در محضس گر يم 
شما دارم تقدیم كنم و چون موجب و مسيب اين افتخار دانشگاه 
محتر م استانبو لست تقدیم تشک بحضور رئيس جلیل و استادان 
دانشمند این دانشگاه را جزو اولين فرائض اخلاقى خود ميشمارم. 
من بحكمآ نكه بيش از بيست سالست که سوختة حالات و شيفتة اقو ال 
و اشعار آسمانی و ملكوتى مولانا جلالالدين محمد و يدر بزركوار 
و پیران طريقت و مر بيان وى از قبيل شمس الدين تبريزى و 
برهانالدين محقق ترمدی و دوياركزين او صلاحالدين زر کوب 
قو نوی و چلبی حسام الدين حسنارموى بودهام و همه روزه بمطالعة 
آثار مولانا اشتفال داشته و درصدد بودهامكه جراغ فكر ضعيف خود 


۱ امه سال گذشته )۱۳۹( استاد بد یع ا لز مان‌فروزانفر باستانبول دعوت‌شدند که درباره اپونصر 
فارابی سخنرانی فرمانده اما این مسافرت يوقوع نوست و خطايهاى عع که تتظیمی تاليف 
كرموده بودند ناخوانده ماند. 

اکنون مجله ینما خوشوقت است که متن‌آن را بچاپ می‌رساند و برای آنکه بارزش و 
ایت أن مه ناكد کار کد که ابن اه را روود ی از انا علم 
و أدب ايران در محضر علما و بزرگان تركيه ایراد کند و موضوع آن د اصول افکار 
وعقاید یکی از وابغ يزركك جبان ابو نصر فارایی است» و هرچند محصلینوطلاب 
علم درآن تأمل و دقت فرمایند سزاوار و بجاست. 


سا انييس سس سيل لس امس لي سس 


۳۸۴ فارالى و تصوف 


را پدان کا نون انوار غیبی متصل‌گردانم بدون اغراق هیچ روزی بر 
من نگذشته و نمی‌گذردکه بدین مناسبت بیادکشور تر کیه نیفتم و 
متوجه بشپرهای تاریخی آن از قبیل قونیه و قیصریه و توقات 
و اق‌سرا| نباشم. 

پیوسته دل مشتاق و جان عشق‌آمیز من بسوی مرقد مولانا پر و 
بال‌گشوده و بجانب آن كعبة عشاق در طیر ان پوده است. همواره تن 
مپجور من میخو است كه دنبال جان‌گیرد و در يى دل بيايد امأ 
مرافقت جان بیحد لطیف» تن راکه محدود بحدود زمانی و مکانیست 
میسر نمی گشت ولی دعوت دانشگاه محترم استانبول اين مشکل را 
از پیش بر گر فت و مرا بآرزوی دیرین خود رسانید اگرچه من آرزو 
داشتم که در این دانشگاه راجع بدانچه مناسب‌تر با مطالعات اخیر 
من باشد ايراد سخن كنم و دربارةٌ مولانا مطالبی بکویم نه در باره 
مو ضو عاتى که ازمطالعات فعلى من‌تااندازه‌یی دور است. مع الوصف 
چون انعقاد اين جشن بمناسبت هزارء ابو نصر فارابی است ناجار 
در اين باره بحث خواهم کرد. 

من اکنون در صدد أن نیستم که راجع بنام ابو نصر و سلسلة 
انتساب او بحث کنم: مثل اينكه آیا او ابو نصر محمد‌پن محمد است 
چنانکه مولف النپرست و قفطى و ابن العير ىكفتهاند و يا بر وفق 
روایت ابن‌خلکان و ابوالفدااورا محمدبن طر خان با ید كفت و یا 
مطابق آنجه در مقدمة رساله مایصح و مالایصح من احکام النجوم از 
تألیقات او می بینیم وی را محمدین محمدالطر‌خانی بايد خواند و 
همچنین وارد نمیشوم در اختلافی که مورخین در بارةٌ اصل و موطن 
و حتی نژاد ابونصر کرده و مثلا شمپرزوری و ابن ابی‌اصییعه 
عقیده‌ای ابر از داشته و او را ایرانی دانسته وابن‌العبری واین 
خلکان خلاف آن سخن گفته‌اند. جه این مباحث را وقتی که سر بحت 
و مناقشه با اهل تاريخ داشته‌ام در شرح‌حالی که از ایو نص فارابى 
نوشته‌ام و مجملی ازآن در مجموعةٌ رسائل مؤسسة و عظ و خطابه از 
منضمات دا نشكدة معقول و منقول در طمبران بسال ۱۳۱۷-۱۳۱۶ 
و همچنین درلفت نامه دهخدا بطبع ر سیده است بیان کرده‌ام, پاو جود 


ثارابی و تصوف ۸۵ 
اين مقدمات خالی از مناسبت نیست اكر یاداو ری کنم که اخبار 
متر جمین در باره فارابی سخت مضطرب وگاهی شبیه بافسانه و 
مخالف تواریخ حقیقی است. 

بحسب مٹال‌گو ییم که در باره بدایت کار حكيم بعضی كو یند که 
او قاضی بود و چون آشنای مسارف حقيقى گردید دست از قضا 
کشید» و روایت دیگر آنکه او بموسیقی اشتغال میورزید و کسی 
عده‌یی از کتب ارسطو را نزد او بامانت نپاد و اپونصس پس‌از 
مطالعه آن‌کتاب بقلسفه راغ بكرديد و اين هردو روایت را أبن 
ابی اصیبعه نقل کرده و شممر زوری‌گفته است که يدر او از لشکریان 
بود و حکیم از شفل يدر اعراض کرد و بعلوم عقلی پرداخت و 
ظاهرأ منشاء غالب اين رو ایات آنست که رواة و ناقلین اخبار قدما 
میخو استه اند ز ندگی ایشان را خارح ازحدود طبیعت و غالبا مر تبط 
بحوادث غیرمتر قب جلوه دهند چنانکه در بار محمدز کر یا معاصر 
ابو نصر هم نظير اين مطالب گفته‌اند و در تر اجم احوال شمرا و 
صوفية بزرگت از قبیل انوری و شيخ عطار و مولانا و خواجه‌حافظ 
شبیه بدين روایات که ظاهرأ ناشی از همان طرز تفكر است می بینیم. 

نمونة ديكر داستان ملاقات فارابی با صاحب بن عباد است که 
ابو الحسن بیمپقی در «تعمه صو ان | لحکمه » آو رده و و 
ايئست که صاحب جليل كافى الكفاة اسمعيل بن عبادين عياس هد | با 
وصلات چرت ابو نصر فرستاد و او را بهييش خود خواند و ابو نصر 
ی و یا ان وا او و 
افتاد و فررصتی جست و بمجلس صاحب درآمد و چون لباس 
فرسوده و جر کین بود هر اب ی ی 
و استبزاءكردند. ابونصر تحمل کرد تا اينكه سر حریفان از باده 
ناب گرم وگران شد و ابو نصس مزهر خود را بساز کرد و آهنگی 
نواخت که همه مستمعين را خواب ربود الی آخر الحکایة» و این 
افسانه بہیچ میز ان درست در نمی‌آید ازآ نجبت که صاحب بن عباد در 
سال ۲۲۳ متولد شده و در موقع و فات ابو نصر که بالاتفاق در سنة 
۹ واقم شده شانزده سال داشته و درخور مصاحبت ابو نصر 








۳۸۶ فارابی و تصوف 
نبوده. و نیز آنکه ابو نصر فارابی اواخر عمر در نواحی غر بی یعنی 
بغداد و مصر و دمشق می‌ز یسته است. علاوه‌برآنکه اصل حکایت 
باساطير الفليلة وليله شبامت‌کامل دارد و همین حکایت را 
ابن خلکان باآبو تاب بیشتر» منتہی با عيب کمتر» نقل کرده ازآن 
شمرده است و درآن حکایت سخن عجیبی میگوید که فار ابی پیش‌از 
هفتاد ز بان می‌دانسته و ساز خود را طو ری نو اخته که حضار بخند ه 
افعاده‌اند و بآهنگت دیس همه گر پسته‌اند و بآخرین آهنتکت همه 
مجلسیان بخواب رفته‌اند. مثال دیگر کیفیت وفات فارابی است که 
پنابنقل بیمقی و شمپرروری در جنكت با دزدان بقتل رسید وحکایتی 
نقل میکنند که بی‌گمان از روی روایات مورخین در باره قتل 
اپوالطیب متنبی اة ةا ت همجنين روايت اين خلكان و 
اپوالفدا و این اصیبعه که کنته اند. فار ابی در دمشق نزد سيف الدو له 
سنة ۲۳۹ وفات‌یافت وسیف‌الدو له باچبپارده‌یا پا نز ده تناز خواص 
خويش بر وی نماز خواند؛ مقرون بصحت نیست جه مطابق نقل 
این‌الاثیر و ابوالفدا سيف الدوله در سال ۳۳۴ بر دمشق مستولی 
گردید ولی مردم دمشق او را در سال ۳۳۶ ازآنجا خار ح ساختند و 
بنابراين در موقع وفات ابونصر سیف‌الدوله بر دمشق حکومت 
نداشته است» و ابن‌ابی اصیبعه با تصر يح باينكه وفات ابو نصر در 
سال ۳۳۹ بوده اضافه ميكندكه اين حادثه در روز کار خلافت 
الر اضی بالله و اقع کردید در صورتيكه الر اضی بالله در سنه ۲۲۹ 
یعنی ده سال قبل‌از وفات ابو نصر در گذشته است. 

وگمان میرودکه ابن ابی‌اصیبعه تاریخ‌وفات ایو پشر متی‌بن 
يونس راکه بنقل خود او بسال ۳۲۸ و بروایت ابن خلکان در زمان 
خلافت الراضی ۳۲۹-۳۲۲ اتفاق افتاده با سال وفات ابو نض 
اشتیاه کرده و اين دو تاريخ را بم خلط نمو ده باشد. ۱ 

پس‌از تقر یر اين مطالب بموضوع اصلی رایمه فلسفه 
ابونصر پادین و تصوف متوجه میشویم و بر ای تمبید مطلپ چند 
نکته را باطلا ع حضار محترم مير سانيم تخستآ تکته مسن از فشار 








فارابی و تصوف 77 
مأمون خليفه عباسی بتحريك معتزله براصصاب حدیث و متتبعین 
ظو اهر آیات و روایات در مساأله خلق قرآن. و پایداری و مقاومت 
شگفت‌انگیز ائمه سنت در زمان مأمون و روزگار خلافت معتصم و 
واثق بالطبع طبقات مختلف از اصحاب حديث و متمسکین بظو اهر 
متوجه شد ند که در برابر معتزله جز پایداری و مقاومت شدید 
چاره‌یی متصور نیست و از تعصبی که معتز له بخر ج دادند عصبیت 
شد ید تری که متکی بعقائد عامة مسلمین و مستظیر باحساسات 
جمپور بود بوجود آمد و باستظپار اين نیرو بمقاومت پرداخت و 
چون متو کل بخلافت رسید که با روش اسلاف خود مخالفت سخت 
داشت و طرفدار جدی اهل ظاهر و اصحاب حدیث بود اين جمعیت 
علاوه‌بر نیروی عامه قدرت حکومت و خلافت راکه يك‌چند بدست 
معتزله افتاده بود در اختیار گرفت و سالیان‌در از در حوادث كلى و 
جزئی مركن خلافت از خلع و نصب خلفا و بكار گماردن و عزل امرا 
و وزراء تأثير هرجه تامش داشت چنانکه نظری اجمالی بحوادث 
قرن سوم و چپارم مؤيد اين نظر تواند بود. 

از طرفی چون معتز له بعقائد وآراء حکماء یو نان آشنائی 
داشتند و درحقیقت حامی حریت بحث و استدلال بودئد و باکمال 
بی‌پروائی در مسائل توحید و سائر اصول دیتی عقائد خود را بیان 
میکردند وآنپا بودند که فلسفة یونانی را ترویج نمودند و منطق 
و قياس را در اثبات مذهب بطور صریح بكار بردند» بدین جہت 
طلاب حکمت و علوم یونانی نيز در معرض تمردید و عداوت عامه 
قرارگرفتند علاوهبرآنکه فلسنه از علومی نبودکه تعلیم آن بایتی 
يا روایتی مستندگردد و مبادی آن نیز با عقائد مسلمین مطابقت 
نمی‌نمود و کسانی فلسفه و متطق را ترویج میکردند که اغلب 
بدیانت اسلام متحلی نیودند و مت معمسکین بظو اهر بخود حق میدادند 
كه از رواج علمی که با مبانی اسلام سازگار نمیاید و درعميد صحابه 
و تابعين معمول نبوده بنحو اشد ممانعت نمایند. در نتیجه این 
اسباب فکر تقریب فلسفه بدین يا جمع بين فلسفه و دين ميان 
عده‌یی از فلاسفه ظبور یافت و در قرن چپارم قوت هرجه تمأمتر 








A‏ فارابی و تصوف 
كرفت چنانکه در آثار ابونصر و رسائل اخوان‌الصفا و طريقَة 
ابوعلی‌سیناکه بناباظبار خودكتاب شفا را محض تقریر و بیان 
عقيدةٌ مشائین تألیف کرده و در همین کتاب فصلی در نبوت و امامت 
مطابق عقيدءٌ مسلمین و شاید در مبحث امامت متمایل بنظر شيعة 
زیدیه دارد بنحو اتم واضح ولائح ميكردد. علاوه‌بر آنکه 
على التحقیق گر وهی از حکما من‌جمله فارابى مردمانی پای‌بند 
باصول دیانت و اهل زهد و ورع بوده‌اند و آراء فلسفی و عقاید 
دینی بالطبع در دماغ آنان باهم اصطكاك و آمیزش داشته و 
خواهو ناخواه در جمع دين و فلسته و تقر یب ایمان و استدلال 
کوشش مبذول می‌نموده‌اند دوم بر‌سبیل اجمال‌گفته میشودکه 
تصوف از آخر قرن اول با ظبور مالك دینار و اشخاصی نظیر او از 
صورت تعبد و تنسك خارج شده و بمرحلة جدیدی‌که تفکر و اعتبار 
و خلوت و انقطاع از اصول آنست واردگردید و در او اسط قرن 
دوم باظپور ابر اهیم ادهم و فضیل بن عياض مسلکی ممتازشد و دقائق 
اخلاص مبنای جديدى در عمل و منتپی بطرح مسأله وساوس و 
خطراتكرديدكه در طريقة حارث محاسبی اصلى اصيل است و از 
داشت و ميتوان آن را بيك جملة كوتاه مختصر کرد و گفت تصوف 
یعنی خداپرستی از روی عشق که چون درست بنگریم تصوف در 
تمام ادوار خود در این تعبیر خلاصه میشود و براش همین تطرر 
میاحث احوال و مقامات و نين تعبیر ات عاشقانه در بیانات متصوفه 
بظپور رسید و تصوف بصورت فنی‌جدیدی در آمد شامل دقتو لطف 
تظر و حسن اصابتی که حکما از جپت تقید یکتب و آراء یو نانیان 
فاقد آن پودند و حسن‌تعبیری مپیج وكين نده و چذاب‌که در اشعار 
بپتر ین شعر ا نظیر آن دیده نمیشود و زهد وورعی بسیار دفیق د 
مبتنی بر سیر انبیا و اولیا ولی آمیخته بذوق و بلتدی نظر که زهاد 
و عباد ازان بی نصیب بو دند و نمودار ان فى المثل جنید بفدادیست 
كه اصلا از اهل ناو ند برده و بقول ابوالقاسم كعبى از اکسایس 
معتزله: كانالكتبة یحضرونه لالفاظه و الفلاسفة یحضرونه لدقه 





ثارابی و تصوف ۳۸۵ 
معانیه و المتکلمون یحضرو نه لزمام علمه (تاریخ بخدادج ۷ص ۲۴۳). 

و در قرن سوم ذو النون مصری و بایزید بسطامی و سسبل ين -- 
عبدالله و نظاش ایشان در مباحت معرفت و توحید و دقائق احوال 
قلب و نفس و عوالم عشق و محبت اشاراتی لطیف و مطالبی بسیار 
دلکش و عمیق گفته‌اند که با ذوق دینی آميخته و از اقوال حکما در 
دل مسلمین فوق‌العاده مو ثر تر بوده است و چون صوفیه بیرون از 
آراء اهل مدرسه و مقل‌دین کتب فلسفه طلاب معرفت را بعالمی 
وسیع تر و روشن تر که پرواز فکرت درآن آزادی تمام‌تر دارد دعوت 
میکردند و از طرفى در اخلاص عمل و وسعت مشرب مسلکی پسیار 
مطلوب داشتند پالضروره‌گرمروانی كه عطش و التمپاب آنان را 
مدرسه اهل حکمت از جہت حریت بحث و نظر و صومعة عباد و 
زهاد بجبت عشق و ظرافت و اخلاص دقیق فرو نمی‌نشانده. روی 
بخانقاه و حلقة صوفیان آورده و چنکت در دامان متصو فه استو ار 
میزدند خصوصاً که ظمور احوال خارق‌العاده و استغراق عجيب 
مشايخ صوفیه. طلاب حکمت راکه روزگار در خيال اتصال بعقل 
فعال و مبادی فلکی و روحانیات صرف می‌نمودند قطعاً بدين نظر 
متوجه میساخت که مگر نزد ايشان از اين گمشده خبری باشد و چون 
درتر اجم احوال صوفیه نظر کنیم مشپود خواهد افتادکه جمع کثیری 
از این طائفه در آغاز کار از ائمه علم و اهل بحث بوده و چون بدان 
مرتبه قناعت نداشتند بحلقةٌ صوفیان درآمده‌اند و ابوعلی‌سینا که 
خود پیشو ای اهل استدلالست با ابوسعیدابوالخیر مکاتبات کرده و 
در کتاب اشارات احو ال و مقامات عارفین را باثبات رسانیده است. 
و امام غزالی نين پس‌از تبرز در علم کلام و قلسفه آخرالامر صوفی 
عزلت كزين شده است. سوم چنانکه از اقوال و حالات حکیم فارابی 
استنباط ميشود وى مردى عفيف و ديتدارو بىاعتنا به هینئت 
ظاهرى و لباس و مسكن و بقول | بنخلكان ازهد ناس در امور دنیا. 
و علاوه‌براین‌گوشه‌گیر و خلوتكزين بوده و غالبا در كنار 
رودخانهها ميزيسته است. 

اما اينكه ابنخلكان و اينابىاصييعه از دلائل قناعت و زر هد 





۳۹۰ فارابى و تصوف 
وی آن را میدانند که بروزی جمبار در هم از بيت المال که سیف الدو له 
بدو مخصوص داشته بود قناعت میورزید بنظر من صحیح نمیاید و 
دليل اين مطلب آنست كه حجة الاسلام ع ال در کتاب الفقر و الز هد 
از ربع رابع احياء علوم‌الدین مقدار مخارج شخص منفرد را در سال 
بشرط اقتصاد و میانه‌روی به ينج دینار برآوردكرده و گفته است: 
و لنتطع بان‌من‌معه ما یکفیه‌له و لعیاله ان‌کان له عيال لسنة فسوّاله 
حرام فان‌ذلت غايةالغفنى وعلیه ینزل‌التقدیر بخمسین درهسا 
فى الحد يث فان خمسته دنانير تكفى المنفرد فى السنة اذا اقتصد 
اماالمعیل فر يما لايكفيه ذلك (الاحيأ ج ۴ ص ۱۵۳) يس برایسن 
تقد یر که پنج‌دینار مساوی ينجاه در هم و بر ای ز ند گی منفرد مقتصد 
در سال عافی باشد در هرماه چہار در هم و کسری‌کافی و چپار درهم 
در روز دلیل قناعت نخواهد بود و چون صرف دینار بدرهم غالبا 
دائر بوده بحد اقل هردینار بده و حداکش بسی در هم که در این 
صورت بخارج ماه بالغ ميشود به دو ازده درهم و نصق درهم پس 
بسر حال كفتة ابن‌خلکان و ابن‌ابی اصیبعه خالی از اشکال نیست و 
ممكن است که مصرف ماه و روز را بہم اشتباه نموده باشند. 

از اقوال ابو نصر نیز علاقة او بنزاهت اخلاق و اقتفاء شرع و 
تمسك بميانى دینی مستفاد است چتانکه در باره شرائط طالبان 
حكمت و فلسفهكويد: هر که خواهد درصدد تعلم حكمت درايد 
سزاوار است که جواتى صحيح المزاج و متأدب باداب اخيار باشد و 
قر آن ولغت و علوم شر عىرا یادگیرد خو یشتن‌دار و عفیف‌و ر است گر 
باشد از فسق و فجور و غدر و مکر و خیانت اجتناب ورزدو ازلوازم 
ز ندگی فار غدل باشد همت باداء و ظائف شر عیه بگمارد و هیچ ر کنی 
از ار کان شر یعت بلکه هيحيك از آداب سنت را فرو نگذارد (نقل 
پفارسی از تتمة صو ان‌الحکمه ص ۲۰) و بنابراین مقدمات هيج 
عنمت کک اکر :دن کرت ورو فلل ابو عن ا جاده 
مذهبی و آثار تمایل بتصوف را مشاهده کنیم خصوصا اک گفته 
ابن العبری درست باشد که گو ید و اقام فی کنفه مدةیزیاهل التصوف: 
ا ماه در ور لے او سین زا قم عنقيوه از ها 


فصوص و رسالة الجمع بین‌الر آیین و آثار تمایل بتصوف محسوس 
است هم از کتاب فصوص چنانکه ذیلا برض میر سد. 

فارابی در فصوص حق‌تعالی را عالم بجزئيات میداند چنانکه 
اهل اسلام بدان قائلند و نصوص کتاب و سنت يدان ناطق است؛ 
بر خلاف عقيدة. ابو علی‌سینا و متقدمين از حكماكه حق اول را فقط 
عالم بكليات ميشمار ند و حتى ابونصر بآية شريفه وما تسقط من 
ورقةالاهو يعلمبا استناد ميكند و نين بعبارتى مختصر ولى و اضح 
در فص دیگر گفته است که فكل كلى و جز نی ظاهر عن ظاهر يته الاو لی 
وازاين عبارتهم عقيده علم بجزئيات مستفاد تواند شد. 

در چند فص دیگر نبوت و معجزات انبيا را اثبات ميكند و سخن 
درحقيقت ملائكه وكيفيت تمثل آنان بر انبيا ميكويد و چکونکی 
وحی و قدرت روح قدسی را بر تعلم بلاو اسطه با تبات مي رسأند و 
علم لدنی را ممکن میشمارد و اين همه مطابتست باآنچه در آیات و 
روایات اسلامی ملاحظه میشود. همچنین معتقد است که هرجه در 
عالم واقع میکردد ناشی از سببی است و چون سببیت حادث است 
پس‌بالشروره منتبی ميشود بمبدا و مسببی که نبایت همه اسباب 
است و بر وفق علم او سلسلة اسباب مر تب میگردد. و چون 
روانیست که فعلى از انسان صادر شود بدون اینکه مستند 
باسباب خارجی باشد و اين اسباب هم که بر وفق علم المبى مر تب 
است يس فعل انسان مستند بقضا و قدر است و بنا براین تقریر 
ضمناً جس لازم ميايد و در دنبالهٌ اين بیان بصراحت تمام عقیده 
معتز له رأ در اثبات اختیار مر‌دود می‌شمار د. مسأله دیگن که پر 
وفق عقيد؛ اصحاب حديث و اشعريه درباره آن بحث کرده امكان 
رویت حق تعالی است درقيامت که حديثى هم در اين باب روایت 
کرده‌اند و بنابعقيدة قارابی چون خداو ند قادر است كه بعد از 
مركت زنده کند و دیده را بینائی بخشد هیچ دور نباشد اگر در 
روز قيامت بدون کیفیات حسی و تشبیه و محاذاة اين خداوند 
توانا بچشم دیده شود. 

دیگر آنکه صفاتی از برای حق تعالی ثابت میکند که در قر ان 





۳۹۳ فارابى و تصوف 





و اخبار وارد شده از قبیل اول و آخر و ظاهر و باطن و قريب و 
بعید و نظا کر آن‌ودر تأویل كلية این‌صمات‌ذوق وصنعت خاصی بكار 
برده و با عباراتی دلکش و جذاب آنپا را تعریف و بایات قرآنی 
تأييد نموده و از اطلاق‌الفاظی نظیر علةالعلل و جوهرالاشیاء و 
جو هر‌الجواهر که از مذاق اهل مد هب پدور است خودداری گرده 
اسك توه دیکل: تأويلا کی است که از تعبیرات شرعى نظیر لوح 
وقلم‌وامر وخلقوسدره وروح وكلمهوعرش وكرسى وملائكه نموده 
و نشان‌مید هد که أو تا چە حد مائ لاست که‌ميانة عقيدة مذ هبی و نظر 
قلاسفه بہر وجپی که ممكن باشد موافقتی بوجود آورد و دليل 
روشن تر دربارهعلاقة او بمذهب اینست که درغالب موارد بایات 
قرآنی وگاهی نیز باحادیث استناد چسته‌و در پسیاری از مواضعاز 
قرآن كريم اقتباسی ملیح و لطیف مینماید و احصاء همة آنبا در 
اين خطابه موجب تطویل است و امکان ندارد. 

و چون تمسك فارایی یکتاب كريم و خبر و بالجمله اصول 
مذ هبی مقرر گردید و میدانیم که او در درجة اول حکیم و فیلسوف 
و اهل ذوق و نظر است میتوان علاقه‌یا تمایل او را بتصوف كه 
لطيفه کتاب و سنت و در خور توجه خاطر صاحب‌دلان و روشن- 
بینان است امری ممکن بلکه واقع فرض نمود علی‌الخصوص كه 
مطالعة کتاب فوص اين تکته را يعبات دبل دا نت تباید اول 
از جپت تقریر مسائلی که از مبانی مساك تصوفست مثل البات 
عشق‌حق تعالی بذات خود و عاشقیت و معشوقیت خداوند که 
نقطةٌ اصلی انبعاث تصوف و جزو مطالبی است که صوفیه در نظم 
و نثر خود مضامین دلاویز بسیار دريارة آن گفته‌اند و میتوان ان 
را چاشنی تصوف نامید و از قبیل اينكه حجاب آدمی خود اوست و 
تا حجاب ير جاست و صولممکن نمیگرددکه اين مطلب هم از مبانی 
نهم تصوف و مبنای وجوب ریاضات و مجاهدات و قبي نفس د 
طرح مسأله حذور و غیبت و جمع و فرق و فنا و بقا محسوب 
میشود که مسأله اخیر را (فنا و بقا) علی‌حده تقریر هم گرد 
است. دوم از جبت نوع تاويلات كه ببعضى از آنمبا اشاره رفت 


و نظیر تاویل صلوة و نماز وآسمانما و زمینمپا و کوهپاو دریاها 
و تسبیح سموات که تمام آنپا من جمیع‌الوجوه بتأویلات صوفیه 
شبا هت‌دارد و صوفیه انبأ را مورد استفاده قرار داده‌اند و دوم 
از جپت نوع تعبیرات که خواننده در همان نظر نخستین متوجه 
میگردد که فصوص فارابی باشارات صوفیه شبيهدتسر است تا 
بقیاسات و استدلالات حکما و اصابت نظر و لطف بیان بیشتر 
مورد توجه حکیم قرار گرفته است تا بسط دلیل و تممپید مقدمات 
و چون‌وچرا ورد اعتراض و دفع دخل مقدر که شيوة ببان‌حکماست 
و همچنین تعبیرات مجازی و شاعرانه در اين کتاب بطوری قوت 
دارد که غالبا خو اننده تصور میکند که مطالعه در اقوال جنید و 
ابوالحسين نوری‌میکند نه دركفتة حکیمی از حعماء اسلام. بهمین 
جپت خواندن فصوص شور و وجد خاصی در خواننده صاحب‌ذوق 
ایجاد میکند و چنان مستی و گر میی می بخشد که گفته‌های شبلی و 
ابوالحسن خرقانى و دیگراکابر متصوفه. 

فارابی در کتاب‌الجمع بین‌الر آیین هم اگر جه موضوع آن‌رفع 
تناقض و اختلاف متصور است مابین افلاطون و ارسطو درپاره 
مسائل و تقر یب فلسقه ودین‌درآن رساله‌منظور اصلی نیست بازدر 
مسأله حدوث وقدم‌عالم ومجازاتومکافات بدان و نیکان بجدو جید 
تمام سعی کرده است که مگر اقوال و آراء ارسطوو و افلاطون را 
بشع نزديك نماید و بدین مناست از تأویل الفاظ و اقوال 
متشر عان نیز بر كنار نمانده است. 

گمان میکتم که بحث در اين موضوع بطول انجامید و می‌باید 
سخن را بہمین‌جا خاتمه دهم و تحقیق مطلب را بوقت دیکر باز 
گذ ارم. 

در خاتمه تقد یم احتر ام و معذرت را تجديد می‌نمایم . 


(خرداد ۱۳۳۰) 


احمد بم‌منیار 


ابتدا از حضار محترم سپاسکز اری میکنم که برای تجلیل‌مقام 
یکی‌از همکاران عزیز ما در دانشگاه تحمل زحمت گرده در این 
مجلس حضور یافته‌اند. ثانياً از دوستان گرامی که سبمى در این 
برنامه جپت این ضمیف تمیین نموده‌اند و بدینوسیله مجالداده‌ان 
که حق دوستی و همکاری نسبت پاستاد محترم اداء كنم تشک 
مینمایم. اما آنچه عپده‌دار آن هستم شرح حال و ذکر آثار استاد 


دانشمند چناب آقای احمد بسمنيار است که. اينك در حدوداقتضای 
جلال! لدین : 


شرح جدائی و در آمیختکی سایه و نور 
لن یتنسی ولشن جئت بضعف مددا 
لیکن هم بگفته آن بزر کوار : 
كرجه عاجزآمد اين عقل‌از بیان 
عاجزانه جنيشى بايد در أن 
جناب آقاى احمد بہمنیار در هزار وسيصدو يك قمرى در 
كر مان متولد شده‌اند پدرایشان مرحوم آقا محمدعلى از فضلای 
ينام و در علوم عر بيت و فنون ادب و علوم رياضى از حساب و 
هندسه و هيئت و نجوم و بخصوص در ساختن آلات و أسباب هندسى 


ما وا بسزا داشت. در علم نحو رسالهاى در عوامل تأليف کرده 


وعده آنرا بدویست‌وسیزده رسانیده است.در صور تیکه عیدالقا هر 
جر‌جانی عوامل مئه تأليف کرده بود و دیگران هم عوامل را از اين 
عده در نگذرانیده بودند. صرف و نحو قامحمد على در كرمان 
هنوز هم معروف است و آن خلاصهايست از كتاب تبصره و تذكره 
در صرف و نحو تأليف مرحوم حاج محمدكر يمخان از اعاظم علماى 
قرن سيزدهم كه تآليفات او بالغ بر دويستو پنجاه‌و چہار است 
و در غالب علوم و فنون حسن سليقه و ابتكار او نمایان است در 
نحو وصرف هم مطالب تازه که قا بل تو جه است دارد وس‌حوم آقا_ 
محمدعلی ظاهرأ بہمین جپت آن دو كتاب را تلخیص نموده‌است. 
ديكر از تأليفات وی رسالة اشكال ساعت است که در مجله‌دبستان 
که از طرف مرحوم سیدحسن مشگان طبسی از فضلای عہد حاضس 
انتشار مييافت بطبع رسیده و وقتی اين رساله در خراسان منتشر 
شد مايه حيرت فضلای خراسان گردید و با نظر اعجاب و تحسین 
حسن تنظیم و اشتمال آن رساله را بر مطالب مفید تلقی كردند و 
باصطلاح نقل مجالس فضلا شده يود. 

مرحوم آقا محمد على در ساختن حلقة كريميه هم تخصص 
داشته, حلقه كريميه از ابتکارات مرحوم حاج محمد کر تان 
است و آن حلقه‌ای بوده است که کار اصطر لاب ذاتا لصفا ئح را 
میکرده است. مرحوم|قا محمدعلی در ۱۳۱۹ قمری وفات یافت. 

برادر استاد محتمآقا محمد جواد هم از ادبا و دانشمندان 
زمان خود بشمار ميرفت و در زبان عربى شعرهاى بلند ميكفت 
كتاب ردبرقاديانىازتأليفاتاوست. مس حوم آقامحمد‌جواد در هنارو 
سيصدو ينج قمرى وفات يافت. 

استاد بمیمنیار در دامن أن يدر دا نشمند و اين برادرعاليقدر 
تر بيت شد و بتحصیل پرداخت و پس از آنکه مقدمات خواندن و 
نوشتن و مدارج او لین تحصیل را نزد میرزاحسن کوه‌بنا نی بپایان 
رسانید» درمحضی يدر بزرگوار بتحصیل مشغول‌گردید ودر اندك 
مدتی چنان شد که کتب عربى را بدون هیجگو نه غلط و اشتياه 
میخواند و كتاب خلاصةالحساب را كه از مشکلات کتب ریاضی 


محسوب ميشد پدر ستی در مييافت و بر تدریس أن قادر بود و 
هنوز دورة برنائى را سيرى نكرده يود كه مدرس علوم عر بيت و 
ادبيت يشمار ميرفت و طلبء علم از محضر درس وى مستفيد 
ن 

در ۱۳۲۴ که جنيش آزادیخواهی و مشروطه‌طلبی در ايران 
يديد آمد استاد عزیز ما در صف آزادیخواهان قرار كرفت و در 
هدایت مردم باصول افکار آزادیخواهانه و اتخاذ روش جدید در 
مدارس رمح بسیار برد چنانکه از یادگارهای وی در اين دوره از 
ز ندگانی تأسيس مدرسه سعادت و اسلامیه در كرمان و بم است که 
هنوز هم داتس و پا برجاست. 

در سال۱۳۸۹ روز نامه‌ای‌بنام‌دهقان‌منتشی ساخت و بمناسبت 
همین روزنامه بود که وی در اشعار خود دهقان تخلص میکسد و 
بنام دهقان معروف شده يود باوجود اینکه مسائل سیاسی 
وانقلابات اوائل مشروطيت موجب مشغولى خاطر بود و و اصولا 
سیاست‌ورزی اشخاص را بخود مشغول میکندو از کار های علمى بان 
مید‌ارد» این سم‌شکر آ لود وشر ابز هر كين ذانقه استاد مار اکه‌از کو لر 
معرفت چاشنی يافته بود شيفته و دلباخته خود نككردا نيد و استاديا 
آنپمه شواغل و مشاغل در نشر و بسط معارف و تكميل نفس‌جاهد 
و کوشا بود چنانکه در خلال همین مدت زبان انگلیسی را آموخت و 
باز هم درمدرسه حجره داشت و بطریق طالب علمان زندگکی 
ميكرد. 

در سال ۱۳۹۵ كه بمناسيت جنگ بينالملل اول حوادت 
جا نگز ای‌در ایر آن‌و اقع‌شد» این استاد کر‌انمایهر | یجرم آز ادیخواهی 
مدت چبارده ماهو هقفت روز در فارس ز ندانی کرد ند» و لى اشتاد 
محترم در همان ز ندان سخت و زندگانی دشوار دست از طلب بسر 
نداشت‌و زبان ترکی عشمانی را در زندان فارس بخوبى آموخت 
بطوریکه در دستور زبان ترکی کتابی تألیف نموده‌است که اگس 
بمبترين کتاب‌نباشد بی‌شك یکی از بہتر ین کتبی است که‌در این‌ر شته 
تا لیف شده است و حال استاد عزیز در تعلم زبان تر کی و عشق و 


علاقة وافر بکمال و فضائل نفسانی حتی در زندان و دوری از 
اهل و وطن شياهت تمام دارد یحالت مسعود سعد. هنکامیکه يحيس 
افتاده بود و در زندان علم نجوم را از بمبرامى نام كه يا وی در 
زندان بس مییرد تعلیم كرفت و يا عمیدالدین اسعد افزری که 
بحکم ایوپکر بن سعد بزندان افتاد و در قلمه اشکنوان فارس 
قصیده اشکنوانیه را که از غرر قصائد است بنظم آورد و يا 
ایواسحق صابی كه بحکم عضدالدو له محبوس كرديد و حبسیات او 
بز بان عربی معروف است و يا خاقانی شاس که مدتی در زندان 
شروانشاه گر‌فتار پودوعده‌ای از قصاید خود را درآن‌هنکام بنظم 
آورد و يا ابوعلی سينا که در قلعه فردجان زندانی شد و چندین 
کنات در همانحا و با حالت گر فتاری تا لیف نمود ویاشمس اتمه 
سر‌خسی از اعاظم فقمپا ی‌قرن پنجم که بحکم خاقان سم‌قند در ين 
چاهی وی را محبوس کردند و او از درون چاه کتاب مبسوط را 
که از کتب معروف فقه حنفى است املاء کرد و كاتبى در سر چاه 
تقریرات او را بقید کتایت در آورد. 
يس از آنکه مدت زندان بپایان رسید و حيس و تنکیل بسر آمد 
استاد ما رهسیار تپران گردید و چون وضع زندگی وی بسیار 
سخت و دشوار يود باصر ار دوستان تن بقبول شغل دولتی در داد 
و بعنوان مفتش و ممیز در اداره تحدید مأمور خراسان گردید و 
مدت هفت سال در نقاط مختلف خر‌اسان با اين سمت ہس برد» در 
همین مدت بود که استاه شعر پارسی گفتن آغاز کرد و هواى 
خراسان که شع پرور است و مجالس و محافل ادیی که در آن‌عمپد 
در خراسان وجود داشت و لطف محضی استادان و ادبای عصر که 
هر کسی را بشوق میاورد و بسرودن اشعار وامیداشت در استاد 
ما هم مؤش افتاد و با آنکه شاعری هر چند مرتبتی رفیع است اما 
دون مقام فضل و دانش يمبمنيار است. اشعار غراء از قطعه و 
قصیده و غزل بنظم آورد. 

در سال ۱۳۰۱ روزنامة فکر آزاه را در خراسان منتش‌ساخت 


و درست همین هنكام بود که اين ضعيف را با اين استاد قویدست 





۳۹۸ احمد بممنیار 





اتفاق آشنائی و دیدار افتاد و سيب أن بود که می‌حوم استادم مس ز | 
عبد الجواد ادیب نیشابوری متو لد در ۱۳۸۱ و متوفی در ۱۳۳۴ 
قمری كه از بزرگان ادباى قرن اخیر بود اغلب اشخاصی که پشعر 
و ادب عربى و فارسی آشنائی دار ند مربیت يافته محضر أن 
بزر گوار ند و پیشتر استادان ادب از محضس آن آفتاب معرفت 
اکتساب انوار فضائل کرده‌اند. از کمالات نفسانی و حسن‌ذوق و 
لطف اصابت و وسعت اطلاع جناب آقای بممنیار برای ضعيف 
مطالبی فرموده پودند و چون استاد مس‌حوم کمتر کسی را قبول 
داشتند و حتی از متقدمین ادباء عدة معدودی را میستودند 
تصدیق ایشان از مقام علمی وادبی فسن اسان کیو اه برای 
شاكردان ایشان‌فوق‌العاده عجيب بود وغر‌یب مینمود. در همان‌ایام 
بموجب ارشاد و هدايت أن استاد بنده قصيدهاى رأ كه بتازكى 
گفته بودم وسیله آشنائی ساختم و در اداره روزنامه فکر آزاد 
بدیدار استاد عزیز آقای بپمنیار نائل آمدم و ايشان هم بامقدمه 
تشو یق آمبزی أن قصیده را در روزنامه فکر آزاد منتشی ساخت. 

در سال ۱۳۰۳ شمسی يار ديكر استاد از خراسان بتم ان 
آمد درست چندروز پس‌ازآنکه‌این‌ضعیف بتر انآمده بودم . یکچند 
هم در تسس تبران روزنامه فکر آزاد را نشر داد ولی در ۱۳۰۴ 
بمیل خود روزتامةنويسى را تمطیل کرد. حالا بچه علت آیا فكر 
اناد نو[ مضه عامه ديا آنه ال ممم كس فکتی اراد 
نيافت: 

در سال ۱۳۰۵ از طرف وزارت فر هنکت‌مآمور تس‌یز شد و 
مدت یکسال‌در آن‌شمس بر ياستدارالمعلمين و تدر یس درد بیر‌ستان 
محمدیه اشتغال ورزید يس از یکسال بتسران بازآمد ودر آنموقع 
کات جديد عدلیه شرو ع ده وة و اساد را از فر‌هنگت 
بدادكسترى و وزارت عدليه كشانيدند و زبان حال فر هنگیان 
بد ین بيت امیر معزی متر نم بود. 

پیش داور ہں دم او را فتنه شد داور براو 
تا زرشکش داوری افتاد بأ داور مرا 


مدت دو شال در قزوین و همدان» استادی‌که شغلش دانش- 
پروری و مص‌فت گستری بود يكار دادكسترى پرداخت. ولی آنکه 
همتش بيرون از حد بود ضمس‌ش در هيج انك 5 ين نه 
در شغل اداره تحدید تاب ميأورد ونه‌طاقت کار دادگستری و پروای 
شکایت عم وزید داشت. بدينجببت استاد ما اين شفل را هم مناسب 
حال وکار خود نیافت. تا در سال ۱۳۰۸ بخواهش مرحوم اعتماد 
الدوله که وزیری قدر شناس و نيك نفس و فضیلت‌پرور بود بار 
دیکر بوزارت فر هنکت انتقال یافت. والقی برپاعصاالتیار و با نکه 
چندین سال مر‌احل مختلف را پیموده و متصدی مشاغل کوناگون 
شده بود چون فطرت وی بعلم و دانش سر شته بود سر بدانکار ها 
فرود نیاورد و در اين شغل اخیر قرار دل و آرامش جان بدست 
اتود ففشعمن کر وان 

دوا تة ر "كسا دود :دن كن 
با زلف تواش بستم وآرام‌گرفتم 
يا یکفتة مولانا: 
غير آن زنجیر زلف دلبرم گردوصد زنجیرآری پردرم 
در سال ۰ ۱ ۱ شمسی بسمت تدریس زبان و اد بيات عر بی 
در دارالمعلمین عالی‌انتخاب شد و چون در همین‌سال‌س‌حوم‌اعتماد 
الدو له مقر رداشت که‌در مدرسة عالی‌سیپسالار اصلاحا تی بعملآیدو 
دستور تحصيلات مناسب و نوا ینی جسبت علوم قد يمه معین گر دد» آقای 
امير شبيدى كه رياست آن مدرسه را برعبده داشت» جمعى از 
فضلا را جبت تدوين دستور تحصیلات و تدريس در آن مدرسه 
دعوت كردكه ازآنجمله بود مرحوم مير سيد محمد فاطمى و میرز اب 
مپدی اشتیانی وشو ان ال فاا و جناب آقاى زينالعابدين 
ذو المجدین از استادان عالیقدر و جناب آقای بمپمنیار که خداو ند 
اين هردو استاد را باقی دارد و چون اين ضعیف را یز شرف هم 
مجلسى اين استادان داده بودند» در مجالسى كه براى اصلاح 
مدرسه و تكميل برنامه تشكيل مييافت حضور مىيافتيم و ازاين 
تاريخ رشته الفت و مودت و يا مناسيس بكويم ارادت بنده باين 





o0‏ اخمك بيار 
استاد كرامى هرجه مؤکدتر گردید و از آن روز باز تا بامروز که 
بيست و دوسال ميكذرد همواره از فضایل و اطلاعات جناب اقای 
بمپمنیار مستفید و از فوائد دوستی ایشان بر‌خوردار بوده ام و 
راستی آنکه در اين مدت جز صفای و صمیمیت و جز صدق و 
امانت مشاهده نکرده‌ام. 

در ۳۱۳ ۱ شمسی که قا نون تأسیس دانشگاه بتصویب ر سید 
و بموجب آن تپیه رساله‌ای بر عہده بعضی استادان قرار گرفت» 
استاد گرامی رساله‌ای درشرح حال صاحب پن‌عباد تألیف نمود که 
بمپتر ین اطلاعات و جامع ترین مطالب در باره صاحب‌پن عباد در 
آن رساله جمعاورى شده است با مقدمه نسبة مفصلی در قول 
ادپیات عرب و سير معارف اسلامى با ذكر علل و اسياب آن تا 
دوره صاحب بن عباد و مطالعةاين رساله براى اين ضعيف در همان 
تاريخ بدين جپت میس كرديدكه وظيفة دفاع از آن رساله را در 
پیشگاه شورای دانشگاه يس عسید ۵ داشتم هرجند كه فضل استاد را 
نه‌مناز عی بود و نه‌مخالفی اما اين امر تشریفاتی موجب استفاده 
ف آنل أن رسالۀ ممتع ومفید كرديد و آنچه ميكويم بقول 
ابوالفضل بیہقی از ديدار خود ميكويم. 

اما آثار استاد محترم بسيار است واينك پس از ذكي ترجمه 
حال و زندكانى ظاهرى وی به بیان حالات معتوی و سیر روحانى 
استاد می يردازيم و دراينيارةٌ مدد از آثار استادميكيريم وبعرض 
حاضر ين میر‌سانیم . 
من‌آن‌گو هران كزوى اندوختم دگر باره بر دامنش دوختم 

۱- یکی از آثار وی تحفة احمدیه در شرح الفيةابن مالك و 
آن شرحی است موّجز و مفید که مشکلات الفیه را حل میکند و از 
غموض و ایپامی که در شرح سیوطی وجود دارد بر کنار است. 

۲ تصحيح كتابالتوسلالىالترسل كه مجموعة منشأت 
بسباءالدين محمدبن مؤيد بغدادی» دبي رسلطان تكش بن‌ایل ارسلان 
قو ار زمكناة:است کته اسان ای | از روى دو نسخة كه بسعى و 
اهتمام علامه بی نظیر و مانند مرحوم محمد قزوینی عکس برداری 


احمد بیمنیار ا الوم 
شد ه بود تصحیح کرده‌اند و در تصحیح آن ر نج بسیار پرده و چون 
یکی از این دو نسخه مفشوش و دستخوش تصرف کاتبی بی‌سلیقه 
و بىسوادشده بود باذوق واصایت نظری‌که خاص وی‌است‌سخن‌سره 
را از ناسره جدا کرده و اصل را از ملحق باز گشوده با مقدمه‌ای 
بسیار مفید و دلکش در شرائط نویسندگی و کیفیت تصحیح‌کتاب. 

۳- تاريخ بيمبق تألیف ابوالحسن على بن زيد بیہقی که آنہم 
از روى دو نسخة عكسى که مرحوم علامهقزوینی آماده ساخته 
بودند تصحيح شده بامقدمة بسيار جالب ونافع حواشى وتعليقات 
بسیار سودمند در توضيح لفات و اسامى جغرافیائی كه با نہایت 
دقت و بصیرت تپیه شده است اين هر دو کتاب یکی در ۱۳۱۳ و 
دومی در ۱۳۱۷ يجاب رسیده است 

۴ لس تصحیح اسر ار التوحیدفی مقامات‌الشیخ ابی‌سعید که در 
سال ۳۱۳ ۱ بطبع ر سید ۵ است. 

۵-ترجمه ز بدةالتواریخ در تاريخ آل سلجوق از عربى 
بفار سی و امیداریم که وزارت فى هنگت در طبع أن اهتمام تماید. 

۶-صرف و نحو کامل‌عر بی بفارسی در سهدورهو هردوره‌مشتمل 
بر دو کتاب یکی در صرف و دیگری در نحو بطبع نس سید . 

۷ صرف و نحو تركى بفارسی كه ذکر أن گذشت. 

۸ - شرح حال صاحب بن عباد كه يعرض رسيد. 

٩‏ - تاريخ ادبیات عربی بفارسى در سه مجلد. 

1 مجمع‌الامثال فار سی مشتمل پر چمار هزار مثل بامقدمه 
بسيار مفيد و نوآئين در تعريف مثل و تمثيل و ارسالالمثل و 
ارسالالمثلين و جارى مجراى مثل و فرق هر يك با ديكرى كه در 
عالم خود بى نظير أت 

١‏ مجموعة يادداشتباى علمى و ادبى مشتمل بن مطالب 
مختلف در ادب و علوم عقلى و شرعى و نكات تاريخى و فوائد 
بيشمار كه دو مجلد آن تأليف شده و حقير از مطالعة آن محظوظ 
گر‌دیده‌ام و محلد سوم در دست تأليف شف 

۲- تصحيح کتاب‌الابنیه عن حقائق‌الادویه که با دقت تمام 





۳ احمد ببمنيار 





و بصیرت وافی تیه شده است با مقدمه و حواشی سودبخش. 
اا چیه کیاکی که اکنون هفتادمين مرحله زندگانی 
را در تمام مات عمن ان از تکمیل نفس و نشر فضیلت غافل 
نبوده و دست و چشم می‌پیماید و دل و زبان وی برخدمات فر هنگی 
و نش فضائل وقف بوده است. 
جه شرفی بالاتر و چه‌توفیقی از اين عظیم‌تر تواند بود كه 
آدمی عمر خود را بر خدمت وقف کند و آزار کسی نخواهد و دل 
هیچکس نیازارد و عمرى بسعادت و نیکنامی سیری کند. فرز ندان 
خوب تر بيت کند. شاگردان دانش پژوه ببار آورد. اینممه رساله 
و کتاب تاليف کند . ينست حقيقت سعادت و توفيق. اما بر اس 
هميق كوششنى ق. کار معوالن عالت مرا کی استاد قريب چپار سال 
است كه از اعتدال منحرف كرديده و به نالانی و ناتوانى كرائيده 
است و این معنی موجب تأثر و اندوه عموم دانشگاهیان و اهل 
فضل و معرفت است و علاقمندان نداية اساد ار اين عايض نگنا بی 
بسسار دار ند. 
دایم بر جان او بلرزم زفسراك 
مادر آزادگان کم آرد فرزند 
58 از طرف دیگر جای كمال شادمانی و غایت مسرت است 
که اه ات کو وای ادا که مسن انا ویو لعو دن 
از علاقه است. باز هم با كمال صميميت و صداقت و شور فراوان 
بكار تدريس و تأليف می‌پردازد و آنی فراغت ندارد و در همین 
مدت كه غاليادر تسكن افتادة يود مطالب بسیار مہم در قید آورده و 
كتا بالابنيه را كه ذكر أن گذ‌شت تصحيح فرموده است و بكفته 
تاصر خسر و . 
منگر بدين ضعيف تنم زآنکه در سخن 
زین جرخ پر ستاره فزو نست اثر مرا 


(سخنرانی در مجلس تحلیل استاد بپمنیار» ۴ خرداد ۱۳۳۲) 


ابوعلی‌سینا و تصوف 


آقایان. حضار محترم - برای اين ضعیف موجب سرفرازى و 
مباهات است که در اين مجلس که بیادبود و بزرگت داشت حكيم 
برركت و تابفة جبان ایوعلی‌سینا تشکیل يافته است سخنی چند 
دربارة آن داناى روزكار بعر ص بر سا ثم . 

موضوعى كه بر گزیده‌ام جنا نكه عنوان خطابه حكايت ميكند 
بحتی است دريارةٌ ابوعلی و ارتباط وى با تصوف كه شيخ جنا نكه 
بيايد در بعضی کتب و رسائل خود آنرا تأييد و تقویت نموده و در 
پاره‌یی موارد بر‌خلاف در تضعیف آن اشاراتی فرموده است. 

بی‌گمان علت توجه ابوعلی‌سینا بتصوف» حوادث و موجباتی 
یو ده است که بتدر یج درممالك اسلامی بظېور پیوسته وسبب تقو یت 
میانی دين و مسلك صوفیه شده است از قبیل ضعف و شکست 
معتزله كه اهل استدلال و پیرو اصول عقلی بودند و غلية اشعریه 
و پیروان ابومنصور ماتریدی که‌بمبادی سنت و روایت و نقل در 
مسائل‌دینیو مبانی مذ هبی و اجتماعی نظر داشتند و بخصوص علیت 
و سیبیت اشيا را اتفاقی و بحسب عادت و غير اصیل میشم‌دند 
و تقویت امرا و رجال مت متعصب از اين عقیده و همچنین نفود 
مشایخ صوفیه از جبت آنکه تصوف بمبادی علمی‌مجیز شده پود ر 
بسترین تعبیرات و دقیق‌ترین و شورانگیز ترین سخنان از زبان 
ييران طریقت و در مجالس آن طایفه بکوش ميرسيد و ظرافت و 
لطافت زو خو اخلاق كه صوفقيه دان اهتمام میورزید سد 


فق ابوعلی‌سینا و تصوف 
و ظبوراحوال شگفت و ريا ضات فوق‌العاده كه خواص 
و عوام را بحیرت ميافكند و بی‌هیچ شك وشبہتی نظر هر 
حقیقت‌جوئی را بدانسو منعطف میداشت» چنانکه همین علل و 
اسباب ابونصر فارابی و ابوالحسن عامری و ابوحیان توحیدی را 
بدان مسلك واصول آن‌متوجه و گراینده کرد و بالخصوص ابو 
حیان را بحلقة صوفیان کشانیده و چون بیان و تحلیل اين عمل ما 
را از موضوع اصلی باز میدارد بدین اشارة مختصی بسنده میکند 
و متمنی است که برای توضیح بیشتر بمقالة اين ضعیف در پاب 
ایو تصس فار ابی وار تیا ط او با تصوف که در محله یغما سال ۱۳۳۰ 
بطبع رسیده مراجعه فرمایند. 
مطلب مذ كور برای كسانى که در تاريخ اد پیات و علوم اسلامی 
مطالعه‌میکنند بخو بی واضحو روشن‌است و بادقت درسیر مذهب و 
فر هنگت‌ملل‌اسلامی كرايش بوعلی بتصوف وذکر بعضی ازمبانی 
یقت و تأییدآ نپا بہیچ ر و یمو جب حير تيا تعجب] نان نخواهد بود. 
بعضی تصور میکنند که موجب توجه شيخ بطریقت ارتباط 
ودیدار وی با ابوسعید فض لاللهبن ابی‌الخیر احمدبن محمد ین 
ابر اهیم میمهنی(۴۳۰-۳۵۷) بوده‌است و براین عقيدهكفتةمؤ لف 
اسرارالتوحید را گواه میآور ند: 
راما خواجه ابوعلی چنان مرید شيخ شد که کم روزی بود كه 
بتزديك شيخ ما نیامدی و بعد از آن هر کتابی که در علم حکمت 
ساخت چون اشارات و غير آن فصلی مشبع در اثبات کرامات او لیا 
و حالات متصوفه ايراد کرد و در بیان‌م‌اتب‌ایشان و کیفیت‌سلوك 
جاده طرر یقت و حقيقت تصانیف مفرد ساخت جنا نك مشمپور است». 
و قطع نظراز آنکه‌کتب اشخاصی ازقبیل مؤلف اسرارالتوحید 
و فریدون سيبسالار و احمد افلاکی و ديكر مناقب‌نویسان از 
لحاظ تاريخى جندان مورد اعتماد نتواند بود و فىالمثل روایات 
فو لت امسر ان التوكين غالبأمتعارض و متناقضاست جنانكه حر کت 
شيخ را از نيشابور بموجب حكايتى در آغاز فتنة تركما نان(حدو< 
شال ۳۶( دانسته و در حکایتی از ملاقات ابراهیم ينال با شیح و 


ابوعلی‌سینا و تصوف ا وم 
عزیمت او از نیشاپور بمقصد عراق (حدود ۴۳۳) سخن رانده 
است الى غيرذلك من‌اخبارهالمتناقضه و روایاتها لسقیمة‌المخالفة 
للتو اریخالمسلمةالصحيحة» دربارة اين ملاقات نکات ذیل قابل 
توجه است: 

۱- تاريخ ملاقات_در کتاب اسرارالتوحید وحالات و سخنان‌شیح- 
ابوسعید که داستان دیدار اين دو بزرگت نقل شده تاريخ و زمان 
ملاقات آنان تعیین نگردیده ولی چون ابوعلی‌سینا بموچب تصريح 
خود وی از حدود سال ۴۰۳ بيعد در گرگان و ری و هسدان و 
اصقان و بلاد غر بی ایران ميزيسته ومسلماً بخراسان باز نگشته 
است و انتقال او از بخارا بخوارزم هم بموجب قرائنی که بد ست 
ميد هد در حدود سال ۲۹۱ بوده است و از طرفی هم میدانیم كه 
اپوسعیدا بوالخیر بیخارا و خوارزم نرفته ونين تا چہلسالگی يعنى 
حدود سال ۳۹۷ این معنی بدو روی ننموده است» يس ملاقات اين 
دو ما بين سنوات ۳۹۱ و ۴۰۳ و باحتمال قویتر مابین ۳۹۷ - 
۳ اتفاق افتاده و چون ابوعلی‌سینا در شرح حال خود تصريح 
دارد که در موقع خروج از خوارزم بنسا و باورد رفته است و 
عزیمت او از خو ارزم در حدود سال ۴۰۳ بوده پس میتوان كفت 
که او را دراين سال باابوسعیداتفاق‌دیدار افتاده است . اینك گفته 
ابوعلی: «ثم دعت‌الضرورةالانتقال الى نساومنما الى باورد 
و تیال طو س» . 

۲- محل ملاقات بنا بروایت موّلف اسرارالتوحید این‌ملاقات 
در نیشابو ر و بكفتة مؤلف «حالا و سخنان شيخ اپوسعید» در ممپنه 
واقع گردید. ولی گفته اخیر بصواب نزدیکتر است جه آنکسه 
مسافرت بوعلی په تساو باورد مسلم و مېنه نزديك این دو شیر 
میباشد ولى رفتن وی بنیشابور هيج دلیل تاریخی ندارد و | بنسينا 
در شرح حال خودگوید: «ومنپا الی‌باورد ومنمپاالی‌طوس‌ومنمهاالی 
شقان ومنپا الی‌جاجرم ر آس‌حدخراسان ومنمپا الی‌جرچان» واگر 
گذاراو بنیشابورافتاده بود موجبى نداشت که از محل غير معروفى 
بنام شقان يادكندو اسم نیشابور راکه ازاسپات بلاد خراسان است 


مس سس میا و و 


۳۰۶ ابوعلی‌سینا و تصوف 
از قلم بیندازد و اینکه شقان رااز توابع نيشا بور شمرده| ندشاهد 
و گواه سفر پوعلی بدان شمپی نتواند شد زيرا فرضة نیشایور در 
آن روزگار وسعت بسیار داثته و بہمین مناسبت بسیاری از بلاد 
و تواحی خراسان را در عداد توابع نیشایور ذکر کرده‌اند و اینکه 
در تتمة صوانا لحکمه بعداز ذکں عبارت شیخ‌کوید: «ولم یدخل 
نیساپور» دلیل دیکی است بر صحت آنچه گفتیم و اگر نسخه‌یی را 
که بجای قات قان متسه كان فيد ميكند معتیی شماریم این 
احتمال هم مورد نخواهد داشت. 

۲ مکتوبات و سژالات ابوسعيد از شيخ _از روایت مؤلف اسرار- 
التوحید و حالات و سخنان شيخ ابوسعید چنین تفا منود كه 
ميان اين دو بزرگت پیش از دیدار مکاتبه و مراسله بوده است 
و این مطلب هر چند نظر بشہرت و آوازةٌ بوعلی‌سینا قبل از اين 
تاريخ هم اشکالی ندارد چنانکه سوالات ابوریحان از وی هم در 
آغاز جوانی و شمرت او واقع گردیده و بسبمين مناسبت ابوریحان 
هنكام ذ کر میاحثات خود با این‌سینا در کتاب آثار الباقیه (تالیف 
حدود سنه ۳41( او را «الفتی‌الفاضل » ميخو اند می توان هم فر ض 
كرد که بعضی از آنہا را ابوسعيد بعد از اين تاريخ نوشته باشد 
و گفته مؤّلف اسرارالتوحید که شيخ ابوسعید کتب خود را درخاك 
نبفت و شاخة موردی بر سر آن خاك نشاند اگر هم صحیح باشد 
گواه آن نیست که وی با تفوق و تقدمی كه در فقه و أدب وحدیت 
و بسیاری از علوم اسلامی بدست آورده بود بترك علم و بحث د 
تحقیق كفت زیرا بر خلاف روايات بی بنیاد متخ الور ال 
مآخذ قطعی و مسلم اين مطلب محقق است 

كه اولا شيخ ابوسعید یکی از علماء عبد و شاگردان مپرز 
ابو علی زاهرپن احمدبسن محمدین عیسی فقیه س‌خسی شاک 
ابوالحسن اشعرى در کلام (متولد ۲٩۳‏ و متوفی سه شنبة سلخ 
ربیعالاخر سال ۳۸۹( بوده واز وى روايت ميكر ده ان : 

کا یا ےک در عداد روات و شاكردان ابوسعید تام کسانی 
ذکر شده است که در اوائل قرن پنجم ولادت يافته و از اینرو در 





ابوعلی‌سینا 3 تصوف باه 





آخر عمس و هنكام پیری شيخ ابوسعید از محضی وی مستفيد 
گر‌دیده‌اند ازقبيل امام الحرمين عبدالملك بن عبدالله جوینی(متولد 
۹ و متوفی شب جمبارشنيه ۳۵ ربیع‌الاخر سنه ۴۷۸ ) وایو بکر 
احمد بن على بن حسین بن زکریاا لطر ثیثی معروف بابن زهراء 
(متولد ۴۱۳۲ و متوفی در جمادی‌الاخره سال۴۹۷) و ابوعب‌داله 
اسمعیل بن ابی‌الحسین عبد الغافر بسن محمدالفارسی‌النیسابوری 
(متولد در رجب سال ۴۲۳ و متوفی شب دوشنبه ۲۵ ذی‌القعدهسال 
۵۴( وا پوالقاسم سلمان‌بن ناصرين عمران‌بن محمد نیشابوری 
(متوفی پنجشنبة ۲۲ جمادی‌الاخره‌سال ۵۱۲). 

ثالثاً - آنکه فرزندان و احفاد ابوسعید اکش اهل علم بوده و 
از يدر و نیای خويش سماع حدیث داشته و روایت میکرده‌اند مثل 
اپوطاص سعيدين شيخ ابی‌سعید متولد در سنه ۳۹۶ که بزر گترین 
فرز ندان وى بود و از يدر سماع حديث داشت متوفى روز يكشنيه 
۲ شمیان سال۳۷۹ (بس خلاف منتة موّلف اسرارالتوحيد كه 
میگوید امی بود و تنبا سور انا فتحنا را ياد گرفته) و طاهربن 
سعید ابی‌طا هر بن ابی سعید متوفی ۵۰۲ که از جد خود روایت 
حدیث ميكرده است و همچنین ابوعلی مطبربن ابی‌سمید متوفی 
۶ و مدفون در شونيزية بغداد و ابوالبقا مفضل‌بن أبىسعيد 
متوفی سه‌شنبه ۲۷ رجب ۲۳ و ابوالوفا مظفر بن ابی سعید و 
ابوالعز موفق بنا بی طاهر سعیداپن ابی‌سعید متوفی سنه ۳۸۸ هر 
يك بنوبة خود از ناموران عصر و فضلا و اصحاب روايت بوده| ند 
و بيداست كه اگر ابوسعيد بحث و روايت را ترك ميكفت و تعليم 
وتعلم را مض ميدانست بىشك نه فرزندان خود را بتعلم وكسب 
كمال واميداشت و نه خود بروايت حديت می يردأ خت . 

ہیں صورت جه این مکتوبات پیش از سنة ۴۰۳ و چه يعد از 
آن‌ نوشته شده باشد دلالت دارد سس توجه ایوسعیدبن ابی‌الخیر 
بمسائل فلسفی و استفاده از نظر متين و رآی صوابنمای | بنسينا 
نه توجه اپوعلی به تصوف» زیرا در تمام اين مکتوبات طسح 
سوال از جانب ابوسعید است و جواب از بوعلی نه عکس آن» نیز 





۳۰۸ ابوعلی‌سینا و تصوف 
ملاقات بوعلی با پیر‌مپنه و ایوالحسن خرقانی که عطار روایت 
ميكند (تذكرةالاولياء ج ۲ ص )١ ١"‏ موجب آن نشده است كه 
بمبانی عقلى تاييد نمايد و شاهد كفتة ما اظہارات يوعلى است 
در طبیعیات شفا که تألیف آن را در همدان (حدود ۴۱۳) وبلاشك 
بعد از دیدار پیر‌مپنه و سيار خرقان آغاز کرده است بد ينكو نه : 
«فکیف و قد جعلو | ذلك شو قا لہا الىالصورةالمقومة فمن هذه الاشياء 
یعسر على فہم هذاالکلاما لذی هواشبه يكلام ا لفلاسفه (طبیعیات- 
شفا‌چاپ‌ایر ان ص ٩‏ )- و نظیر آن عبارت ذيل است از رساله‌یی 
که در شکایت ومذمت یکی از مدعیان فلسفه در همدان و انتقاد 
روش او در علوم نوشته است بدین صورت: و اماالالېيات فعطی 
نمط کلام‌الصوفیه_که در اين هر دو مورد کلمات صوفیه را دور 
از حکمت و نا دلیذیر و سست و بی بنیاد میشمارد علاوه بر آنکه 
در آن روز کار طر يق تصوف و ریاضت شيوع و انتشار تمام‌داشته 
و هم بلاد اكش دهات و تواحی دور دست هم از بزرگان اين طريق 
خالی نبود» و تصور اينكه بوعلی را تنبا دیدار بوسعید مېنه يا 
ابوالحسن خرقانی بتصوف کشانید ناشی از عدم اطلا ع يا اتکاءس 
مشمپورات است. 

يس از تقریر اين مقدمات‌گوییم که از کتب و رسائل ابن‌سینا 
تكيةٌ ما در اين بحث بر رسالةالعشق و سه نمط اخیر اشارات است 
و اما رسالةالطیر و حی‌بن یقظان بنظر ما ار تباطی بتصوف ندارد 
و رسالة نخستين بیانی لغز گونه است در تعلق نفس ببدن و تعلیم 
طریق بجبت خلاص و رمائی آن از قفس قالب و مضمون آن با 
قصيدةٌ عينيه تفاوتی ندارد و اين مطلب از مسائلی نیست كه 
مختص بصوفیه باشد هرچند که تمثیل نفس بمرغ و بدن بقفس 
در اشعار شعر اءمتصوف‌مورد استفاده قرارگرفته و از آن مضامین 
مو ثر و دلنشین ساخته‌اند. 

همچنین رسالة حی بن یقظان که مشتمل است بر سیر درساتب 
نفس و قواى آن. و تمثیل هر يك بصور تی محسوس؛ پی‌گمان در 


رسالهٌ سير العياد از حكيم سنانی و مصیاح‌الارواح از اوحدالدین 
كرمانى یا شم سالدين محمدين ايلطغان پردسیری کرمانی مؤؤثر 
افتاده و زمينة اين هردو كتاب مأخوذ است از رسالة حى بن‌یقظان. 
ولى موضوع سخن ابن‌سینا در تمثيل مراتب و قواى نفس و اينكه 
كمال انسانی در اتصال بعقل فعال است از جملة اصول و مبانی 
حكمت است نه تصوف و مولانا جلالالدين در مثنوى اين عقيده را 
از موجیات حرمان فلاسفه شمرده و فرموده است: 
يس بكوشى و بآخر از کلال 
خود بخود گوئی كه العقل عقال 
همچو آن مرد مفلسف روز مر گت 
عقل رامیدیددبس بی بالو برگت 
بی غرض ميكرد آن دم اعتراف 
كن ذکاوت راندیم اسب از گزاف 
و رسالة‌العشق از سه جہت مورد نظر قرار میگیرد. یکی 
موضوع آن‌یعنی سریان عشق دركلية موجودات‌که از مبانی‌صوفیه 
است هر چند که شيخ آن را بنو عی از تأويل بائباپ میی‌ساند. 
دوم آنکه شيخ درفصل هفتماين رساله اتحاد وصفی راکه عبار تست 
از تیدیل اوصاف سالك و تحقق او بموجب تخلقو ابا خلاق الله 
بصمات ر بو بی تقرير و بیانی حکیمانه فرموده است. سوم در 
همین فصل مذ هب‌تجلی راكه بخصوص پیروان صدرالدین قو نیوی 
در تقرس آن گوشیده‌اند باشارت و از باب تمسبيد مقدمه در اثبات 
عشق کلبه ھر نات و مويمودات بق تما لی بیان قر‌موده است و اين 
مسألة (عشق موجودات بحق تعالی) هم از مسائلی است که متصوفه 
جزو مبانی قرار داده و در شرح آن داد سخن داده‌اند پلکه توان 
گنت که اين نکته جان تصوف و خمیر مایه عرفانست. 
شيخ بزركوار در نمط هشتم و نم و دهم اشارات بوجه 
تمامتر و پصورت‌کاملتی در بیان‌احوال وشرح بعضی از مصطلحات 
صوفیه و بطور کلی نزديك ساختن طریقت باذهان اهل استدلال 
و بحث کوشش فرموده و همچنان که در تقریب دين و فلسفه 


۹۰ ابوعلی‌سینا و تصوف 





مجا هدت نموده است درین باره نیز سعی بلیغ مبذول میدارد و ما 
ا ینت بطور اجمال بمسائلی که شیح در ننه تفص ار سار ات 
آنپا رابیان کرده با رعایت تر تیب‌و نظم آنرادر اشار ات‌مییردازیم: 

| درآ خر نمط هشتم پیان مبکند که عارفان منزه و کسانیکه 
یکمال علمو عقل نائل شده‌اند هم‌دراین جپان بلذات عالی روحانی 
متنعم میشو ند و این اشاره‌ای تواند بود بسخن صوفیه که گویند 
ببشت ما نقد است. 

"١‏ بیان عشق حقیقی و مجازی بدین صورت كه هركس 
كمال را لذاته طلب میکند تا بکمال نرسد متوقف نمیگردد و کسی 
که پی غر ضی میرود وکمال مطلوب اصلی او یست بحصول آن از 
حر کت باز مىايستد و اين مضمون همانست که حافظ ميفرمايد: 
دست از طلب ندارم تا كام من برآید 

يا جان رسد بجانان يا جان زتن برآید 
و مولانا فر‌موده است: 
غيس معشوق ار تماشایی بود» 
عشق نبود هرزه سودایی بود 
عشقآن شعله‌است کاو چون بر فروخت 
هرجه جزمعشوق باقی جمله سوخت 
تيغ لادر قتل غير حق براند 
درنگر تا خود ز بعد لا جه ماند 
ماد الاالله و نا جوم جمله رفت 
شاد باش ای‌عشق شرکت سوز زفت 
و در غزلی فرمايد. 
زهی فسرده کسی کاو قرار میجوید 
تو چان عاشق سرمست بیقرار بجو 

۳ انات اینکه حق تعالی عاشق و معشوق لذاته است که 
صوفیه در تقریر أن وخب آية كرريمة: بيجم و يبوا ف د 
طریق وصول به‌آن بموجب ی شريفة «قل‌ان کنتم جو د 
فاتبعونی يحيبكمالله» اشارات لطیف و دلانگیز دارند و بسيارى 


و عشق بآفرینش و نظایر آن براین اصل مبتنی ميكردد و در 
همین قسمت بوعلی‌سینا فرق ميان عشق و شوق را بیان کرده و 
عشق را تالی عشق حق شمرده در صورتیکه بسیاری از صوفیه 
عشق ملائکه را که صومعه نشینان عالم قدسند انکار کرده‌اند و 
خواجه شیر از فر‌مود است: 
جلوه‌ای کرد رخش, دید ملك عشق نداشت 

عين آتش شد از اين غیرت و بر آدم زد 

۴ از سریان عشق بصورت ارادی يا طبیعی در اشیاء سخن 
میگوید چنانکه تفصیل آن را در رسالةالعشق میتوان دید. 

ه در نمط نمم تعريف زاهد و عابد و عارف وتفاوت درجة 
هريك بمیان ميآيد و تقریر شيخ دراین باب مطابقست با اشارات 
صوفیان. 

ع بیان اینست که عارف مطلوبی جز خدا ندارد و همین 
مطلب است که صوفیه آترا یکی از مراحل توحید شمرده و مسائل 
اخلاص و وساوس و خطرات را برآن پایه گذ‌اشته‌اند. 

۷- تعر يف اراده ومرید است» منتبی آنکه شیخ انوا اول 
حركات عارفان مييندارد و نزد صوفيه طلب مقدم براراده است 
زيرا طلب حركت ضمیر است بجائب كمال بدون آنكه بنقطة 
معين متوجه باشد وجون طلب بنقطة مشخص توجه يافت ومطلوب 
معين كرديد طلب تبديل باراده ميشود و خواجه عبدالله انصارى 
در منازلالسائرين يقظه را اولين درجات سلوك شمرده و اراده را 
در مرحلة چپل و سومين قرار داده است. 

۸- از لزوم رياضت و فوائد آن بحث ميكند وقول و سماع 
سوت تیب انس و فقي حال را سای ای ميد 
و شرط لازم ميداند و درين قسمت بطوركلى اصول معاملات و 
آداب خانقاه را تأييد و تصديق مينمايد و چنانکه ميدانيم جمالك 
يرستى يكى از اصول تربيت عواطف است نزد بسيارى از عرفاء 
مانند عينالقضاة و احمد غزالى و عراقى. 





تلف ابوعلی‌سینا و تصوف 





هس = 





1 وقت و وجد را تعریف میکند. 

٠‏ تفاوت احوال روندگان را درتوجه بعالم قدس توضیح 
ميدهد از آنجپت که بروق و لوامع سالك را درحال ریاضت وگاه 
در غير آن حال روی می‌نماید و كاه در نتيجة ریاضت و اشراق 
اتوار بر عارف حر كاتى طاری میشود که در مدارج كمال خود را 
از تسلط آنپا محفوظ ميدارد و مقصود از اين فصل اينست كه 
جرا بعضى ان متصوفه در سماع جرخ ميزنند و رقص ميكنند و 
شرح آن در كتب و كلمات صوفيه نين ذکی شده است. 

1١‏ علت قبض و بسط و مرتبة فرق در جمع و جمع در 
فرق را توضيح ميدهد و در ذيلكويدكه مرتبةكمال حال بدانجا 
میرسد که احوال اختیاری ميشود. 

۲ كمال حال صوفی را در مرتية معرفت بیان میکند که 
هرجه رادید خد | دا ميت نا نکه كفتهاند «مارآیت شیناالا و 
رایت ال بعده» و در اين مقام ترقی ميكند بحديكه خود را نيز 
نمی بیند و اين مطلب اشاره بمقام فناءفی الله شتا : 

۳- در ذیل‌این مباحث شرحی است مشتمل براخلاق صوفیه 
از این قبیل که عارف گشاده چپس و خنده‌روی است واز جہت 
آتکه ناظر سر قدر است بررمردم شفقت میورزد و خشم بر او 
چیر ه نمیگرده و شجاع و دلیر و بلند نس است و حقدو کینه 
تدارد که بعضی از اين صفات در سایر مردم هم يديد ميشود و 
اختصاص باهل طریقت ندارد و سخن وی دربارة گشاده‌رو نی 
عارف چندان با اصول صوفیه موافق نیست زیرا عده‌ای از 
متصوفه مغلوب بسط و سینةٌ آنان مطلع انوار رجاو شاهد جمال 
حق !ست و بدین جبت گشاده‌چپر و بقول شيخ هش‌وپش و بسام 
بوده‌اند و لی کسانیکه قبض و اندوه برآنپا غالب و دلشان در 
مشاهد؛ جلال و استغناء حق مستفرق میشده است پرخلاف اين 
حالت مین‌یسته‌اند و در دور گان این سا شيخ مسبنه و پیر‌خرقان 
نمودار طبقة اول و دوم بوده‌اند و بوعلی خود تفاوت روش اهل 
مجاهده ومشاهده را دردثيالة همین مطلب تقریر فرموده است. 








ابوعلی‌سینا و تصوف ۳۳ 

۴- نمط نهم پایان مییذیرد بمطلبی که ظاهراً مقصود 
شيخ از ذکر آن وجه احتیاج بمرشد و پیراست زيرا در آنجاگفته 
است که جناب كبريا از آن پاکتر و والاتر است که هركسى بدان 
راه يابد بلکه همواره افراد محدود و یکی پس از دیکری بساحت 
قدس حقیقت يذيرفته ميشوند و اين سخن مطابق است باكفتة 





صو فیه در وجه نیازمندی سالك به پیی» و ابن‌خلدون در مقدمه 
تاريخ خود (طبع بولاق ص ۳۹۵) از عبارت این‌سینا: جل جناب 
الحق عن ان‌یکون شریعةلکل وارد. نكتهُ فوق را استفاده نموده 
است . 

۵- شيخ در نمط دهم اسباب و موجبات خوارق عادات را 
شرح ميدهد و سخن او متوجه است بمسائل ذیل: 

الف علت اقتدار اهل ریاضت برگر‌سنگی و صبر برجوع 
در مدت يسيار. 

ب علت اقتدار آنہا براعمال شاقه. 

ج سيب اشراق بر خواطر و علم بمغيبات. 

دحت علت تصرف در عتااصس. 

شيخ در كلية اين مباحث از روی تحلیل عوامل و اسباب 
درونى و نفسانى و برونى و مقايسة احوال صوفية كه بنظ غير 
معقول و در خور انکار می‌آمده است با امور خارجى ات را 
ممكن و معقول جلوه ميدهدء مثل مقايسة حالت صبر يرجوع 
بحال مرض و اخبار از مغيبات بخوابپای راست و استدلال از 
طریق تصرف نفس در بدن پر تصرف نفوس قویه درمواد خارجی» 
و پی‌گمان استدلال شيخ با شبرت عظیم و بلندى متام او در 
حكمت و طب و سار علوم عقلی اتر فوق العاده داشته و در مقابل 
كسانيكه كرامات اولياء را منک بودهاتد سند قوی بدست اهل 
دين و متصوفه ميداده است. و از طرف دیگر چون بيان صوفيه 
مبتنی برحالات شخصى است و احوال مختلف است بدين جہت 
كلام صوقيان هم بظاهر متناقض مينمايد و هم از براى كسىكه 


چنانکه امام غزالى فرموده است و كلام المتصوفة ابداً یکون 
قاصرأ فان عادةكل واحد منم ان یخبر حال نفسه ولا يمبمه حال 
غیره (احیاءالملوم. ج ۴ ص ۰/۳۱ و با آنكه قبل از شيخ کتب 
بسيار در زهد و سلوك تأليف شده ولی کتابی که مشتمل براصول 
کلی و احوال صوفیه و تطبیق آن بااصول و بمذاق حكما باشد 
صورت تدوین نیافته بود از اینرو اهمیت سه نمط اخیر اشارت 
در فہم مبانی تصوف و ترویج آن مخفی و مستور نخواهد بود 
قطع نظر از آنکه شيخ احوال و معارف اهل خانقاه را جزو مسائل 
فلسفه الپی و حکمت اعلی كه عالی‌ترین مدارج علم در تقسیمات 
فلسفه بشمار میرود قرار داده است» ولی با اينبمه بر خلاف 
گفته امام رازی برقا نه ر تب علوم‌الصوفیه تر تیبا ما سبقه‌الیه من 
قبله ولالحقه من‌بعده». در اين مباحث سخن از احوال و مقامات 
بر اصطلاح صوفیه ترفته و ابواب و ساوس و خطرات و عقايد 
انان در توحيد و خداشناسى مذكور نشده است. 


# ## 
اگر جه سخن دراز کشیدگمان ميكنم یادآوری اين نکته 
ضرورت دارد که شيخ را (با خدمت نمایانی كه بتصوف کرده 
است ) از طا سالکان و صوفیان نمیتوان شمرد زیرا روش او در 
زندگی و تصدی مشاغل دیوانی و علاقه شدید او ببعضی آرزوها 
ما را از اين تصور باز میدارد هرچند در فقر محمدی مبأشرت 
انون ونا من توت انك نم المت رضن دو امین رجا 
مرشعین و. ناظن الی‌الحدین توانند بود هركن نمیتوان استغراق 
در عالم طبع را با اتصراف از صورت و انقطاع و تبتل» موافق 
فرض کرد. همچنین اعتقاد شيخ در بارة علم حق تعالی و تر تیب 
عقول و نظم آفرینش که‌در کتاب اشارات هم بیان کرده است پا 
اعتقاد صوفیه که خداوند را عالم ا و ك ۱2:9 
بموجودات عرضى ميدانند و سا لط عقول و افلاك را لازم 
نمیشمار ند موافقت ندارد و خلاصه آنكه شيخ يزركوار اصول 





ابوعلوسينا و تصوف ۳۹۵ 





متصوفه را تقریری تمام و در خور توجه نموده و ببیان عالی و 
استدلالی خود وسائل رواج طریقت را فراهم فرموده ولی او خود 
حکیم و اهل استدلال بوده است نه مرد خلوت و انقطاع. و آنچه 
در تقریر مبادی تصوف توشته است فقط جنبة علمى و بحتى 
دارد و برنامة کار و منهج عمل راکه اصل تصوف و يايةطريقت 
است بدست نمید هد در صورتيكه تصوف‌کار است نه‌بحث وعمل» 
و ریاضت محاهد تست نهتحقيق و استدلال. و گمان نمیرود که 
سخن شيخ در توجیه كرامات اولیا و اشراف برمفیبات و تشبیه 
آن پاحوال ممرورین و عادی جلوه دادن آن احوال مرضی طبع و 
مطلوب خاط هيچ‌يك از صوفیان واقع شده باشد و اينكه علماء 
رجال و مؤلفين طبقات صوفیه و تذکره‌نویسان شيخ بزرگوار را 
در عداد متصوفان نیاورده‌اند مؤيد نظر ما تواند بود. 


د ¥ ¥ 


مدارك و ماحل 


۲ حالات و سخنان شيخ ابوسعيد طبع تبران. (باهتمام آقاى 
هر متازل السائرین از عبدات انصاری و شرح آن از لاع 
الرزاق کاشی. ع طبقات الشافعیةالکبری. 

(كن شتخنرانی استاد است که در کنکر؛ ابن‌سینا در پنجم اردييشت ۱۳۲۳۲ ایراد 
فر موده‌اند) 


یادیود افتتاح کرسی زبان و ادبیات فارسی" 


ايماالسادة, 

عندما دعيت لحضور هذه الحفلة المياركة لم | تردد لحظه فى 
تلبية الدعوة» فقد كنت اتمنى دائماً لویتسع‌لی‌المجال لزيارة هذه 
القطعة الجميلة منالارض التى يشسبدكل منيزورهابانمايقال عن 
جمالبا غير مبالغ فيه. فقد التذت اعیننا بجبالما الزاهية و ببح‌ها 
الصافی» كماالتذت قلوبنا و عقولنا بمعاهدها العلمية و بالتعرف 
الى علمائبا و اساتذتبا ممن لہم فضل کبیر فى رفع مستوی العلم 
و الادب فى هذه البلاد و فى الاقطار العربية الاخری؛ فشكرا 
للجامعةا للمنا نية اذجملت سرورنا مزدوجاً باقامة هذهالحفلة و 
دعوتنا الیما. 

ان من دواعى السرور و الاغتياط ان نرى المعاهد العلمية 
الشرقية فى هذا العصر ‏ عصر الازمات الروحية و الفكرية ‏ 
تعمل بما يوحيه اليا تاريخ الشرق المجيد و تخطو خطوات هامة 
فى سبيل انباض الشرق و توحيد صفوف الشرقيين. نعم ان‌عوامل 
التفرقة كثيرة متشابكة فى هذه البلاد الشرقية»ء الاانالدواعى الى 
التوحيد و التفاهم بینبا لاتزال الاقوى والافعل. فتاريخ الشرق 
الاسلامى سلسلة متصلة الحلقاتء و الثقافة الاسلامية مشتركة 
بين ابناء هذه البلاد کلپاء فاذا اردنا ان نيحث عن امور تقرب 


١‏ اين سخنرانی در اردیسشت‌ماه ۱۳۳۵ در دانشگاه لبئان ايراد شده است. 


بعضنا من بعض فليس لنا الا ان ننفض الغبار عن ماضینا لیتجلی 
لا با مشر‌قا» لان‌لیس فى صالح الامم الشر قیة وهى تسعی 
الى المجد و الحياة الرفيعةء ان تبقی متناکرة متباعدة» بل يجب 
علیپا ان تتعارف و تتفاهم اکثر مما هی عليه الان. و قدظبرت 
الیوم لقادة الفکر حقيقة بارزة می‌ان من‌اهم العوامل تأثيرأ فى 
ایجاد التماهم بين الامم» ان تتعرف هذه الامم بعضپا ببعض عن 
طریق لغتہا و آدابپا لتستطیع كل منپا ان تشعر شعور الاخری و 
تفم اتجاهاتما فى الحياة. و عملا بمقتضی هذه الحقيقة تقوم 
الیوم الجامعة اللبنانية بانشاء كرسى خاص لتدریس احدی 
اللغات الشرقية هی اللفة الفارسية التی كانت ولا تزال ذات اثر 
کبیر فى قسم عظیم من البلدان الشرقية والاسلامية. کماقامت 
جامعة طبران بانشاء فروع لپا خاصة بتدریس بعض اللفات 
الشرقية المبامة وفی مقدمتبا اللفة الس بیة و آدابپاء قدیمپا و 

ایمپاالسادة 

ان السلاقات التاريخية بين اللغتین الفارسية و العربية 
قديمة جدأ ترجم الى ما قبل الاسلام» و قد نمت هذه العلاقات فى 
العصر الاسلامی و از دهرت بازدهار اللقافة الاسلامية. آن ماب 
نشاهده الیوم فى هذه الجامعة, ليعيد الى اذهاننا ذکری العصور 
الزاهية التی مرت بالشرق و الشرقيين» عندما كانت الثقافة 
الاسلامية وال بية فى ادوارها الذهبية» و كان علماء المرب و 
الأتراتين يعملون يدأ واحدة فى رفعلوائها و اعلاء شانببا. فى 
تلك العصور كانت العربية والفارسية هما اللغتان الرئيسيتان 
اللتان حملتا هذه الثقافة الخصبة الغنية الى جميعالبلاد الاسلامية 
المترامية الاطراف من اقصى المغرب الى اقاصى الشرق. 

اذ عندما كانت العربية تدرس بها العلوم الاسلامية فى 
غربى بلاد الاسلام, كانت الفارسية تحمل على اجنحتها الثقافة 
الاسلامية ال كثير من بلدان الشرق الاوسط - خصوصا بعد غزو 
التتار و تراجع العربية ‏ حیث اکتسبت الفارسية مكانة ادبیه 


۳۸ بادبود افتتاح کرسی زبان و ادبیات فارسی 
رفيعة فی‌تلت البلاد. و ادت يذلك خدمات جليلةللدين و للعلم‌معا. 

وقد ظلت العربية و الفارسية تسیران جنباً الى جنب طیله 
قرون» فکان بعض العلماء والادباء یکتب و یولف فیپما معا من 
دون فرق عنده بینمماء والبعض الاخ كان بختار احداهما و 
یکتب اما بالفارسية او بالعربية, و من یراجع آثار هوّلاء العلماء 
الذين کانوا يتضلعون فى هاتين اللفتین و يغذون عقولهم من 
مناهلبما العذية, يرى جلياً ما ظبس من اقتران هاتين اللغتين من 
آثار خالدة لا يزال یفتض بها ابناء الشرق. 

ومن آثار هذا الاقتران و تلك‌الاتصالات الوثيقة التاريخية 
هذه الظاهرة ال نراها فی كلتا ها تين اللغتین. وهی و جود عدد 
كبير من الالفاظ والتعابير الدخيلة فى كل واحدة منہما من 
الاخرى. فقد دخل فى اللغة الفارسية من الالفاظ والتعابیس 
والمصطلحات العر بية الشیءا لکتیر » و رحب شعر اؤنا و كتابنا 
برد ه الإلفاظل والمصطلحات واستعملوهاء فزادوا بالك تروة 
اللغة و غناهاء بل اخذوا ‏ فضلا عن الالفاظ وا لکلا دمن ف ناكد 
العربية و امثالبا و قصصاولاسیما من‌القر آنا لكريم والاحاديث 
النبوية, ما زينوابهآثار هم و خلفوا به‌من‌الشص والنثر 
ما يعد اليوم من افخر ما انتجه الادب الفارسى. وهذا ما حدث فعلا 
فى اللنة العربية كذلك» فقد دخلا فى العصر العباسى و قبله و 
و الوف من الكلمات الفارسية مما اش فى تطورها فى 
ذلك العصرء الا ان هناك فرقاً من هذه الجپة بين اللغتينء فاللغة 
العر بية بمقتضی بنيتها وخصاتصما حرفت کل لفظةدخيلةدخلتہاد 
غیرتہا عناصلبا وادخلتہا فیآبنیتہا و صیغہاحتی‌اصبح من 
| امین معرفة اصول كثير منپاء بل وخفی على جامعی اللغةانما 
معربة فظنوها کلپا من صمیم المربية. لذلك ل تظبر الالفاظ 
الفارسية الدخيلة فى هذه اللغة ظبور الالفاظ الس‌بية الدخیل 
فى اللغة الفارسية, فقد احتنظت الفارسية بالالفاظ العربية 
بمبيئًا تما و اشکالپا الاصلية و بصیغتبا الموبية من دون آن تتصرف 
فیا و لو كل ورت ی او قل ای سا في اللبيجات 





يادبود افتتاح کرسی زبان و ادبیات فارسی ۳۹۹ 
ولذ لك تبدو هذه الکلمات بارزة ولا یصعب تمییز‌ها عن الفارسی 
الا صیل. 

و قد نع عن التفاعل الوثیق بین‌اللغتین فى القرون الاسلامية 
الاولی ان تسرب من کل منہما الى الاخری (فضلا عن‌الالفاظ 
والکلمات) من المعانی والافکار المستحدثة والمواضیع الادبية 
ما ار تفع به‌مستوا هما حتى اصبحتا من اللغات الادبية المامة فى 
الشرق» بل فى العالم کله. 

فلما تو ترت العلاقات بين الامم الاسلامية ضعفت بطبيعة 
الحال تلك الاتصالات الادبية تدریجیاً حتی وصلت‌الی حدالانقطاع 
من الادبین فى الاخر یر جع اکثره الى القرون الاسلامية الاو لی» 
کماان معرفة الامم الاسلامية بیعضما وخاصة الامة الايرانية و 
الامة العربية ‏ لاتكاد تتجاوز تلك العصور غالباً. 

هكذا كان شأننا فى القديم وقد بلغنا فيه ما بلغنا من الرقى 
فى العلوم والاداب.. اما فى العصس الحدیث فقد توجپنا كلا الى 
الغرب سواء فىذلك المرب والایرانیون» واقبل ادباؤنا نحو 
الاداب الغربية طلباً لموارد جديدة ریما لميكن لیم با عبد من 
قبل؛ و نحن لا نلوسپم على ذلكء فالامم التی تحب ان تتقدم مع 
الزمان» من خیر‌ها ان توطد صلاتبا مع‌الامم اخری» خصوصا اذا 
كانت هذه الامم قد تقدمت مراحل فى العلم و الادب. 

الا ان ما لانرضاه من ادبائناء هو ان يظنوا ان الخیر كل 
الخين فی الغرب وحده» وانه‌لا یو جد فی آداب جیرانہم الشرقيين 
ما هو جدير بالاخذ والاقتباس» ويستفحل الامر اذا نشأت الناشنه 
على هذه الفكرة. 

فنحن فی‌ایر ان تسعی اليوم و تعمل جمد تالان نوجه شبابنا 
اتجاها يجمع بي نالشرق و الغرب» حرصاً مناعلى ان يبقى الادب 
الفارسی مع ما يستمده من الغرب اد پا كبن قبا وان يحتفظ بصلاته 
بالاداب الشرقية عموماً وبالادب العر بى خصوصاء ذلك الادب 


۳۲۵۹ باد بود افتتاح کرسی زبان و ادبیات فارسی 
الذى لم تنقصه اتصالاته په شيئًاً بل زادته ثروة وغناء. 

واجب ان اعالن هنا حضرات زملائی الاعزاء اساتذة العربية 
وحاملى لوائباء بانبم سوف يجدون فى الكتب الفارسية من المواد 
ما لا غنى عنه لمن يحاول درس الثقافة الاسلامية فى كل ناحية من 
نواحيباء خصوصاً فى الدراسات التاريخية للبلاد الاسلامية 
والعربية» و تاريخ المذاهب والفرق التى ظبرت فى الاسلام» 
والتطورات التى حدثت فیما فى ادو ار ها المختلفة. 

و هناك مناح اخرى بلغ الادب الفارسى فيبا مستوى رفيعا 
کالادب التصصی الذی تقدم كثيرا فى هذه اللغة. و ظمر فيه 
شعراء امثال الفردوسى والنظامى و من حذا حذوهما فى هذا 
النوع منالشعرء وكالادب الصوفى او کمانسمیه نحن «الادب 
العرفاتى» الذى لا تعدو الحقيقة اذا قلنا انه ار تفع فی هذه 
اللغة الى ذروته العليا و وصل الى مرتبة لايدانيه فيا مثله اية 
لغة اخرى. 

وکم كنت اود لو اتیح لى ان اصف الادوار التی مرت بده 
الفكرة اللاهو تیه فى ایران» حتی وصلت الى ما وصلت اليه من 
الرقى والكمال فی آثار مولانا جلالالدين و حافظ الشیرازی و 
غير هما من كبارالشعراءالمتصوفة» الاانموقفاكبنا لايتسع لمثل 
قدا التو ع من الات 

نعم لست انكر ان الفكرة الصوفية الاسلامية نشأت فى بلاد 
العرب وانه ظبرت فى الادب العربى شخصیات عظيمة امثال أبن 
الثارطن و مى الدين ين الغوبي و غير ها من «مشايخ | لصو فیه 
واكايرهاءالا ان المتصوفة الايرانيين سلكوا فى هذا السبيل 
مسلكا جديدأ» وعبروا عنالتعاليم الصوفية و طرائقمها ومسالکب 
واحوالبا تعبيرات دقيقه لا مثيل لبا من‌قبل. وفى هذا الحب الالمى 
تغنى الشعراء الايرانيون بصور لطيفة اخری اظپرت هذا الادب 
بمظہر ادب عالمى رائع. 

والحقيقة ان النظام اللا هو تىالصوفى وان پدامظمراً من مظا هر 
الورع الدينى الفردى مع الميل الى الخلوة والتقشفء الا انه لم 





یقف عند هذا الحد فى ايرانء بل تعداه الى مرحلة اسمی, و تحول 
الى مدرسة اخلاقية اجتماعية قوامبا ترك الانانية والاهواء 
الفردية» ليمكن بذلك الوصول الى مجتمع انسانی ارقی» مجتمع 
ات فیه جلك الحدود والحواجز الضیقة‌التی تعرقل سیر الانسان 
نحو کماله‌المنشود. 

وفی عصرنا الحاضر. عصر الانسانية التی سئمت هذا 
التطامن المادی والاخطرابات الروحية الناشثة غنوه فی هذا 
العصر الذى ينشدفيه العلم والادب عالماً فسيحاً وراء الحجب 
القاتمة التى خلفتبها الانانية وحب الذات» عالما يسوده السلام 
والطمانینه بدلا من ان تسوده الضغائن الكامنة والخوف. نعم فى 
هذا العصر تستطيع اللغة الفارسية فى اعتقادی, ان تقدم للشرق 
بأد بہاالعرفا نی اللاهو تی‌ومایمتاز بهمن تعاليم اجتماعيةمادةخصية.و 
سوف يكون لشعراء الشرق من ذلك الادب ينبوع الپام جدید. 
ليتغنوا بالحب والسلام العالمى بصورة ملائمة للحياة العالمية 
الحاضرة. 

و هنا الذی ذکر‌ناه جعل تعلم كل واحدة من هاتين اللغتين 
لاتقان الاخری و فما والاستفادة منما امرأ مرجحاً بل لازما؛ 
ولئن كان ذلك غير متطلب من الذين یدرسون اللفة لکی یستخد- 
مومافی حياتبم العملية ولا یتسع لیم المحال للاشتغال بدقائقما 
العلمية, الا اننی اعتقد (واظن علماء العربية و اساتذتبا يشار 
کوننی فى هذا الاعتقاد) بان الذی یحاول من اللغویین ان یدرس 
کلامن هاتین اللغتین درساً علمیاً تحلیلیا غایته فمهم اسرارها و 
معرفة دقائقپا حتی یشمرانه قد امتلك ناصيتباء لن یتاح له ذلك 
اذا لم يدرس اللغة الاخری درساً وافياًء ولم یلم بشىء من آدابما 
والعناصر المكونة لما. 

وقد كان هذا هو السيب الرئيسى الذى حمل جامعة طببران 
على جعل العربية منالدروس الاساسية فى بعض کلیاتبا. خصوص 
فى كلية المعقول والمنقول التى ھی الدراسات الشرقية والاسلامية 
فق ات اصبحت العربية لفة التدريس فيا بجانب اللغة 





لبد د د س 


rr‏ بادبود افتتاح کرسی زبان و ادبیات فارسی 
الفارسية. وان مايزيد فى املنا بمستقبل مجيد و حياة رفيعة 
لجمیع الامم الس‌قیه فی ظل الوحدة والتفاهم. مثيل ما نشاهده 
الیوم من انشاء درس فارسی فی هذه الحامعة العر بية. والعناية 
التى يبذلبا اخواننا السرب نحو هذه الناحية من الحياة 
الاديية الشرفية. 

ونسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعاً لما هو خير الامة وصالح 


الجميع, والسلام عليكم ورحمةالله. 











مقدمة بانکت بای" 


اکنون که بر آهنگت سقرم و روزگار اقامتم تنکت در أمده 
و مجال تقریر و تحرس هرجه کمتر شده و باصطلاح معر‌وف‌دست 
در عنان و پای‌در رکابم»ورقی چند از تلخيص مانندى كدد| نشمند 
سن فشكن و تو ده سحرآفرین چابك‌دست آقای سيد محمد على 
جمالزاده که آفتاب وار در شرق و غرب شہرت سدق ول یداه از 
مثنوى شريف نموده‌اند بدستم رسید. مشتمل بر مقدمه‌پی‌محققانه 
در تص‌یف و تجلیل روش مولانا از لحاظ نظم حکایات و آوردن 
تمثیلات که یکی از مزایای بسیار مہم سخن پردازی و شاعری وی 
وماية اصلی بیان مطالب و اسرار تصوف و رموز اخلاق و توحید 
است نزد عامة صوفیان در آثار منظوم و منثور خود. 

هر چند سعادت دیدار اين دانشمند بنام برایم کمتس میسس 
شده و جز یکی دو بار بفيض صحبتش نائل نیامده‌ام, ولی همواره 
شيفتة آثار دلفریب و سحر بیان و لطف گفتارش بوده‌ام و و صف 
حسن خلق و كرم نفس وی را از دوستان بزرگوار خود شنیده‌ام و 
ازینرو آرزو داشتم که مجالی فسیح و وقتی کافی می‌داشتم وحقی 
که او را بر زبان فارسی و ادبیات نوين است بشرح باز میگفتم" 
خاصه اکنون که در عشق مولانا و دلبستگی بآثار جاویدان وى 
همقدم و هم خر فه شده‌ایم و از يك پیمانه مست و بيك دلیر دل 





۱- بانگک‌نای «داستانبای‌متنوی‌مولوی» بانتخاب محمدعلی‌جمالاده؛تبر ان انجمن کتاب »۱۳۳۷ 





رفری مقدمة بان نای 





از دست دادهايم؛ اما ونه بر آرزو رفت چرخ بلند» و «تجری‌الریاح 
بمالا تشتمپی السفن». 
كرجه عاجز آمد اين عقل از بیان 
عاجزاته جنیشی بايد در ان 

هرکس که باادبیات فارسی آشنایی دارد و بخصوص کتب 
اكاير اين فن را از قبيلفردوسى و سعدى وسنايى و مولاناجلال 
الدين و نظامی كنجوى بقصد فمم خوانده و خواسته باشدكه بغور 
و کنه آن افكار بلند و زرف برسد. بيكمان بدين نكته پی‌برده است 
كه ادراك انديشة آن بزركان و حل اسرار سخنشان مستلزم دقت 
و تعمق بسيار و احاطه بر انواع علوم و اطلاعاتى است که‌مبنای 
تفکر و يايةً شاعرى آنان بوده و كسب آن مايه از معارف اسلامى 
امروز بسبب كرفتارىهاى كو ناكونكه دامن گیر نوع بشر است‌و هم 
از جہت آموختن علومى كه ضروری زندكانى عببد است باسانی 
دست نمی‌دهد و در نتيجه علاقة جوانان كه روزكار مجال وفرصت 
بيشتر را از ایشان م ىكيرد نسبت به آثار پیشینیان روی در کمی 
و کاستی دارد و ادیبان خر دمند و هو اخواهان شعي و ادبیات بايد 
در اين باره بتر بينديشند و تا وقت هست و فرصت بدست 
است بشر ح و تفسیر آثار استادان گذشته بزبانی هرجه ساده‌تر و 
بیانی هرجه روشن تر بیرداز ند و از هر يك برحسب ذوق و با 
رعایت مذاق نوآمدكان و دانش‌اندوزان خلاصه های متنو ع تر تیب 
د هند وفىالمثل نموداری از حکایات و قصص و انتخا بی از امثال 
كوتاه و تك بیتما و يا قطعههاى دوبيتى و نكات اخلاقی و مسأئل 
اجتماعى و هرجه مايحتاج حيات روزانة مردم است مدون كنند و 
بى غلط و زيبا بطبع رسانند و اگر مقتضى باشد بتصويرهاى 
دلکش و رنگین آرایش دهند تا شعر و ادب‌فارسی جزو ضروریات 
ز ندگی روزمرةٌ مردم شود و از خطر زوال مصون ماند و يقين 
است كه همین امر باعث آن خواهد بود كه عدهيى از جوانان با 
ذوق و صاحبدل در پی تحقيق و مطالعة آن كتب بر آیند و عمسر 
عزيز در اين راه صرف كنند و سرانجام بياية محققان عالى مقام 


مقدمه بانگ نای ۳۳۵ 





جپان برسند و هیچ شك نیست که مثنوی شریف بجماتی که آقای 
جمال‌زاده در مقدمة اين تلخيص م‌قوم فرموده| ند و داد معنی 
داده از کتبی است که خلاصه‌های مختلف از آن تر تیب توان‌داد 
و از آن جمله حکایات و قصص مثنوی است که قدرت تصرف و 
وسعت نظر و نیروی ابتکار و تیقظ و استنتاج مولانا را نشان 
ميدهد و قالبی است که وی معانی زرف و نکته‌های دقیق را پدان 
وسیله مصور و مجسم میکند» ولی از جپت آنکه مولانا از هر يك 
از اجزاء حکایت غالبا نتيجة جداگانه می‌گیردو گاه بمناست مطلب 
تازه متوجه قصهومثل دیگر ميشود و بحشهای‌نوپیش‌می‌آرد» تصور 
مجموع حکایت برای خواننده آنكاه میسر است که حوصله را از 
دست تدهد و با تأمل و درنگت پیش رود تا مولانا با سر سخن أيد 
و حکایت را تمام کند. 

ابا اکتون باهتمام جناب آقای جمال‌زاده اين عقده کشوده 
شده است و حکایات و قصص مثنوی که مانند جواهر يرا کنده در 
فضای وسیم‌مینمودیکجا مجتمع شده و این صنعتگر ماهر زيرك - 
دل جادووش آن لآلى گریزان بی‌قرار را در صورت عقدی زیب 
ساخته و پرداخته وبرودوش روزگار رابدان آرايشى هرجه تمامتر 
داده است. 

جه بسیار بجا و دلیسند خواهد بود اگر آقای جمال‌زاده همین 
روش را در سائر ابسواب مثنوی شریف از اخلاق و موعظت و 
مسائل روانشداسی و اجتماعی و جز آن نيز معمول فرمايند و 
عاشقان مولانا را سركرمى تازه بخشند و راه شناسایی وی را بر 
روی نسل جوان باز کنند. اين تمنی پذیرفته و این آرزو برآورده 
ياد. 


شعر مولوی 


حضار محترم - وقتی از طرف انجمن ملی یونسکو با بنده 
مذاكره شدکه در این مجلس شر یف‌در باره مولاناکه لااقل سی‌سال 
از عمر خود را در ارادت باو و به اثار او کذرانیدهام اینجامطلبی 
بعر‌ ض بر ساتم سخت مستنکف بودم زیر | وسمت اطلاعات مولانا 
و علو مقام ودرجة او وخاصة طريقة بى نظیر او در ادبیات‌فارسی 
که شرح و بیان آن كتب مفصل و متعدد لازم دارد از عمهدایسن 
حقس بیرون بود و دیکر آنکه مايل پودم که در اين انجمن شرف 
استماع داشته‌باشم نه و ظیفه بیان" زيرا برای هر عاشقی وسوداب 
زده‌ای شنیدن وصف محبوب از زبان ديكران لذت آور است. 
دیکر آنکه و قتی صحبت شد که در این برنامه استادان محترم 
صحبت خواهند کرد که قطعاً بر ادای اين وظيفه یعنی معرفى 
مولانا از اين ضعيف قادر تر هستند براى خودم بپتر و اولی 
دانستم که باز هم بشنوم ونه‌اینکه بگویم. ولی نظ بہمان‌قدمت 
تمتو تاه اناوت یمولاتا عذر بنده را كميسيون ملى يو نسکو 
نیذ پرفتند و امروز که در اين مجلس حضور یافتم و اين شرف 
برای بنده دست داد و خاصة توجه اعلیحضرت همایون شا هنشاه 
را در این امر ملاحظه کردم و علاقة ملت ايران را باین شاعس 
ور کت نامی که تا کنون چنانکه راید حقش ادا نشده است ديدم» 
قدرى جرآت و كستاخى براى حضور در يشت اين مين خطابه 


شعر مولوی OOO‏ 
پیدا کردم . خاصة این آهنگت لطیف شریف لطفآمیزی‌که از عوالم 
روحانی و معنوی حکایت میکرد پیو سته به آواز نی کهمولانا بان 
همیشه عشق میورریده است‌در کالید نصف و له بنده‌حالتی که 
در وصف تميآيد و مگر باز بسبمان وسیله بیان كنمء ایجاد کرد. 

وظیفه‌ای که برای حقیر معین شده است بیان مقام شاعری و 
سخن‌سرائی مولاناست یعنی آن مقامی که مولانا تاحدی خودش‌ازآن 
مجتنب و محترز پوده است همه ميدانيم که وضع ز ندگانی‌مولانا 
در تاريخ ادبيات ايران امری است كم نظس وشاید بی نظیر . تصور 
بفر‌مائید مردى فقيه که در مقامات و طبقات فقہای حنفيه جندين 
پار اسم او مذ‌کور است (علمائی که در طبقات حنفیه بحث کرده‌اند 
مولا تا را در صدر فقماء حذميه نام پرده | ند ) . مردی که مرجع 
فتوی و احتیاجات مردم در ز ندگانی خودشان بوده است» پیش وای 
اخلاقی و روحانی بسیاری از مس دم ممالك اسلامى بوده أستء 
چنانکه هنوز هم هست. بسیاری از مردم در كشورهاى مختلف 
اسلامی هنوز هم ال هو ی تصوف مولانا پیر و ی‌میکنند 
و عجب خواهيد كرد اكر عرض كنم كه هنوز در جزيرة قبرس 
خانقاه وجود دارد اسلوب مولا نا و روشاو وار سماعو ارادت و 
در سلوك طریقت پیروی میکنند. اين چنین مردى و این چنین 
شخصى كه مدرس وفقيه و فيلسوف و حكيم و مرجع فتوى بوده 
است ناكبان عاشق شيداتى شده است. برخورده است بمرد فوق- 
العادة جذاب فر پیندهای و در اثوار آفتاب‌آسای و جود او محوو 
مستغرق شده است. 

آنشخص هم از مقاخس تاشناخته مملکت ماست و أن شمس 
تبریزی است. ناكسان کسی كه فتوی میداده. درس میگفته» 
تقسیر بيان میگرده. مر جع مشکلات دینی مردم يوده, شاعس و 
ند من سم فو ااه ان وق و جيه 0 
اكه نیع اف دز موق تور شده است که جوانيش نزرديك 
بانقضا بده است. 

يعنى مولانا درست و راست از ۳۸ سالکی شاعری را آغاز 


۳۸ ۰ شعر مولوی 
کرد و دين معدن يوان كنت که مولانا نابفه است. يعنى ناکمپان 

که مقدمات شاعری نداشته شعر سروده است و عجب است که 
اين کسی كه سابقة شاعری نداشته و در مکتب شعر و شاعری 
مشق نکرده و تلمذ ننموده است بسیار شعر گفته و همه را زیبا 
سر و ده بست هر گاه مولانا را با ستارگان قدر اول ادبیات فارسی 
که امروز ما بين ما مشپورند و عبارتند از استاد طوس مظسس 
مملکت ایران وحضرت شیخاجل‌سعدی شیرازی و خواجه بزرگوار 
حافظ مقایسه کنیم مقدار شعری که از مولانا باقى مانده است 
پنسبت از همه بیشتی است. 

البته اطلاع داریدکه حداکش انچه در شاهنامة فردوسی از 
شعر ضبط شده است در نسخه‌های مغث.وش و نادرست‌که قابل 
اعتماد نیست مثل چاپ امیر بپادر در حدود ۵۲ هزار پیت است و 











در نسخی که مورد اعتماد است بیش از ۸ هزار بيت ندارد. 
ولیکن مولانا مجموع اشعارش از رباعی و غزلیات و مثنوی شیف 
بالغ ں۷۰ هزار بيت است.باین طریق‌که مثنوی باختلاف روایات 
دار ای بیست‌و ينج هز ارو ششصدو بیست‌واندی بیت يابيستو 
كشن هس ال و ششصد و بیست بیت اس" لات مطابق جمع و 
تدوینی که پنده‌کرده‌ام و امروز جزء اول آن منتشس شده است‌ودر 
این نمایشگاه ملاحظه خواهید فرمود مجموع آن در حدود ۴۳ هزار 
بيت است که از آن جمله ۱٩۳۷‏ رباعی است و جا غزلیات مولانا 
در حرف ی ۸۸۰ غزل است یعنی تقریباً معادل غزلیات سعدی و 
دو برابر غزلیات قافن وة انیت كه شاعری مولانا أامرى 
است خارق‌العاده و باسابقه تحصیل و کار او مناسبتی نداشته 
اشع مثنوى شیف در حقیقت يك کتاب حکمت و فلسفه و اخلاق 
و ذوق و حال و تربیت و علوم اجتماعی است زیرا بحث در مننوی 
از هن ا ركفي ل مر صا خت اقفى که وز سوک 
شریف مطالعه بکند و بخواهد فکر قديم و فکر جدید نامير ضدة 
چاوید برای مطلوب خود در مثنوی بيدا كندء بيدا میکند. کسانی 
كه در علما لنفس» در فقه» در اصول» در اصول عقاید یمنی علم 








سم و ال ال سا سه — 


شعر مولوی ۳۳۹ 
کلام ؛ در ادب» در فلسفه مطالعه دارند هر يك از علوم قديم و 
جدید را که تصور بف‌مائید در باره آنپا بحث دارد و بحث تازه 
دارد و فکر جدید نامير نده دارد و این مسائل را در فبرستى كه 
از مثنوى در ۱۳۲۴ تمپیه کرده‌ام و هنوز بطبع نرسيده است‌روشن 
و مبین نموده‌ام مثلا در مثنوی ۷۳۵ حديث نبوی تفسیر و توضیح 
شده است ‏ ۵۲۸ آیه از آیات قرآن در مثنوی بطريق اشاره يا 
بتصر يح مذ کور است که مولانا آنپا را شرح و تسیر کرده است 
و بمناسبت مقام درباره آنپا بیانات دقیق کرده است و اینمپا غير 
از مضامین آیا تست که در اين کتاب میتوان دید. 








از لحاظ تمثيل و حکایت در مثنوی بيش از هر کتابی از 
و لی با اين حال احتیاط میکنم و اجازه فرمائيد از روی كاغعذ 
عرض كنم بپتر است) اين حکایات و تمثیلات در مثنوی مطابق 
آنچه که بنك ۵ استخ راجح كردهام يعنى آنبائى که در سر فصل هاذ کر 
شده است مجموعاً ۲۷۵ حکایت است که از اینہا ۲۶۴ حكايت را 
زا خض و لات ذ كن کروه ام و هه ترا دی ادعات 

علاو ه ہر اتا مطابق احصاثى كه قاضی تلمذ حسین در 
مرآتالمثنوى کرده و کتاب بسیار مفيد و نافعی است و در 
هندوستان جاب شده است در مثنوی معنوی ۲۱ موضوع طرف 
بحث قرار كرفته و اين مطابق تشخیص اوست و او از روی 
اطلاعات خودش یعنی بدون نظر باطلاعات جديد اين مسائل و 
معانی‌را استخراج کرده‌است. اینپا راجع است باخلاق» فلسفه» 
کلام وتصوف. اما مسائل دیگر از معانی اجتماعی ورو انشناسیو 
فلسفةٌ جدیدو اطلاعات فوق‌العاده‌در باب ملل اسلامیو مسائل فقممی 
و كلام و ته تفسبيم و:تظائن ف اشا ان این در اين فيو دك 
نشده است و ملاحظه بقر ما نید در ۶ هزار بيت مرد شوريده 
عاشق سودازدهاى كهقرار وآرام از عشق مطلوب خود نداشته 
است جه مقدار تسلط نفس و قدرت بيان داشته كه اين مطالب 


يا و 


° ۱ شعر مولوی 
سخت رام نشوندة مشكل را که شعراء گرد آنہا نكشتهاند با اين 
بیان واضح و صریح در مثنوی شریف آورده و آنہم با اين تنوع 
فوق‌الماده. نظیر مولانا در تنو مطالب اگر کسی را بايد شمرد 
اسحاد طوس و سعدی و شيخ عطار رت نت 

البته آوردن مسائل فلسفى و بحث در مسائل كلامى شايد 
برای بسیاری از شعراء بعدأ میس شده است. يعنى بسيارى از 
شعراى ما هستند که در مسائل توحيد بحث کرده‌اند مثلا سنائى 
قبل از مولانا در بسیاری از مسائل فلسفى بحث‌کرده است. بعداز 
مولانا شيخ شيسترى واوحدى مراغداىء اينما همه مسا نا عرفا 
را پیش كشيدند والحق نين خوب بحت كردند. اما در بحث 
مولائا چند چیز است که در بحث » هیچ گوپنده‌ای و در بیان هیچ 
محققی وجود ندارد. اول آنست که مولانا توانسته است مطالب 
بسیار عالی و دور از ذهن مردم را كة مردم در خانقاهپا میگفتند 
و سینه بسینه بیکد یگ ميرسا نيد ند و بصورت رمز و اشارت بیان 
میکردند اين همه را روشن و بر ملا و بدون هیچگونه پیرایه‌ای 
بفصيحترين بیان و واضح‌ترین ادا و لحنی در معرض افکاد 
بگذ‌ارد. 

خیلی از مسائل در مثنوی هست که خواننده اتا را واا 
پیش يا افتاد گی آن در نظر مولانا اهمیت نمید هد و بديدة تکریم 
نمیتگرد همان مسائل در کتب فلاسفه و حکسا و صوفیه با بيج د 
تاب و خمی ذکر شده که فپم آن» وقت طلاب و خواهندگان و 
پژو هندگان را میگیرد. دیگر اینست که مولانا آن مرد مقتدری 
است‌که هر مطلب ممتنعی را در بحث خودش در مثنوی میتواند 
ھور امر ممکن و بلکه و اجب‌وضروری بیاورد. چنانکه خواننده 
ببح اعتقاد و ایمان براه مولانا ر اھے پیدا نکند و مثل اینکه 
مولانا از همه طرف راه را یی نو کت هت رتد کر ثر اه که کو 
خواسته است خواننده را از آنراه بیرد. 

مسئلةً ديكر اينست که مولانا در مثنوی این خاصيت را دارد 
كه ايمان ايجاد ميكند و تنما اقناع نمیکند. فلاسفه و حكمااقتاع 





شعر مولوی ۳۳۱ 
ميكنند يا باستدلال زبان طرف رامی بند ند و لی مولانا ازراهمپانی 
كه هیچکس متوجه و ملتفت نميشود خواننده را با خود بعالم 

ميكشد هرجا كه خاطرخواه اوست. 

اين مسائل كه در اديان هست از قبيل معجزات و نظاير انم 
در مثنوی و قتی اتشان میخواند جل ایمان و اعتماد نسبت با نا 
هیچ راهی بيدا نمیکند. در صورتی‌که در کتب کلامی که انسان 
مطالعه ميكند اى بسا كه اشكالاتى هم بر آنجهدكه آنا آور ده‌ا ند 
برای خواننده ایجاد ميشود. 
در بیان مولانا اين خاصيت هست كه ايمان ایجاد ميكند. 

دیکر اینست كه ملالت نمیآورد. زيراكه مولانا متفنن است. 
مولانا آن گو یندهایست که مطالب مختلف را بیکدیگر مخلوط 
کرده ات . فلسفه حکمت. کلام » علمالنفس » حیوانشناسی» 
جفرافی. اطلاعات تاریخی» مسائل تصوف, حکایات و قصص همه 
اینما پراکنده در مثنوی شریف وجود دارد ولی قدرت بیان مولان 
دراینست که اين مسائل مختلف را با یکدیگر تلفیق کرده و أن 
نعیجه‌ای را که خودش میخواهد از إن میگیرد و هیچوفت مقصد 
او لی را فراموش EE‏ در عين اینکه در ضمن تقر‌یر مطالب 
نتایج مختلف هم ميكيرد ولى اين نتايج مختلف را مثل قياسات 
مرک در آخر کی تر کیب میکند و روح ایمان و اعتقاد درشتونده 
ایجاد مینماید. 

پر ای آنكه به بحث در غزلیات هم مختصرى بر‌سیم بايد عرض 
كنم که از مطالعة مکرری‌که در مشثنوی شریف پرای بنده‌حاصل‌شده 
است بنده مثنوی را حاوی حقایق زنده و مطالب سرشاری یافته ام 





که هنوز پیشاپیش بشریت میرود و يشت سر عالم نیست عالم ب 
اين همه ترقی که کرده است» تمدن جديد و نو با این پیشرفت 
حیرت‌انگیز و قاش و غالبی که در عالم دارد هنول نتوانسته است 
بسیاری از افکار مولانا را يشت سر بگذارد ل بسیاری از طرق 
فلسفه يشت سر دنیا اقتاده است و دتيا سالما از آنبا جلو افتاده 


ITE‏ نت دس تسس سح تست 


۳۳ شعر مولوی 





است و لی حتيقت ز نده در اخلاق و در شناسانی و در معرفت انسان 
و توحید و اصول انسانیت كه بايد پیروی بشود در يك عالم 
متشكل و متحد و یکانه در مثنوی طوری است که قرنبا هنوز 
پیشاپیش بشریت خواهد رفت اكر فرض كنيد وسائل مخرب دنیا 
را خراب و ممالكت و تمدن‌ها را زیرورو کند بی‌گمان حقایق 
زندۀ مثنوى معنوی مولانا هميشه زنده و پایدار خواهد بود و ملت 
ايران بدین سيب همواره سرافراز و سر بلند خواهد ماند. 
اما چند كلمه هم در بار غزليات بكو تیم: 

حقيقت امس اينست كه نسخ مختلف غزليات كه از قرن اول 
بعك از وفات مولانا مائده است جنا نكه دن ضقان رساندم شامل در 
حدود ۲ ۳ هزار بيت است از فارسی و عربى و ملمعات دز کي و 
عر بی و یونانی و قصائد فارسی و تر‌جیعات. 

مولانا شعر خودش را مطلقاً به‌حسن ترتيب الفاظ وصف 
نکرده است. حق هم اینست که حسن ترتيب الفاظ امری است در 
بلاغت و فصاحت شاعر در درجه دوم و اکنون مجال بحث در این 
مسئله نیست. ولى در جای خودش» عقيدة متقدمین را در اين ياب 
ویران کرده‌ایم. آنچه مولانا سخن خود را با آن وصف میکندقوت 
تا ثیر است. یعنی همان چیزی‌ که کتب سماوی بان موصو فاستودر 
حقیقت [ثارمولانا را از اين خریت: در عدادكتب شهن | و نویسندگان 
نبايد أورد. اشعار مولائا دنباله کت سماوى و دتبالة حقايق 
آسمانی است. مولانا در مثنوی ميفر مايد: 

تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت 

آن پبین كز وی گریزان کشت موت 
تو مبین ز افسونش آن لپجات يست 
اين ببين که مرده بر جست و نشست 

مقف كلام و قنس .حقيقى نشت که ادن .خر استده قاقش كند 
وخواننده را به عالم شعس سراق دز شعن نو لزنا این اثر بطور 
قطع و بحد اشد موجود است يعنى هيجيك از شعرای ما اين اندازه 
نميتواند وجدو حال و شور در خوائنده ايجاد كند كه مولانا كرده 


شعر مولوی 2 ۳۴ 











است و از این حيث یعنی از جہت و جدو شور و حال فوق‌العاده‌ای 
كه در غزلیات مولانا هست غزلیات مولانا امتیاز دارد. کثرت 
غزلیات او نیز ممتاز است. یعنی مولانا ۳۵۰۰ غزل ساخته است. 

در پنجاهو ينح بحر مختلف شعر ساخته است. در زبان فارسی 
هيجيك از شعرای ما نیستند که اين اندازه توسعه در اوزان داده 
نا قن 

أن اوزان متروکی كه در شعر قدیم وجود داشته و متروك 
شده و شمس قيس آنا را جزء اوزان متروکه نام برده است تمام 
آن اوزان را مولانا ساخته و بمتس از اوزان معموله ساخته است 
و این توسع در وزن مولود موسیقی است. 

از اينجبت است که مولانا رباب ميزده و در رباب اختراعی 
داشته است و موسیقی میدانسته است .داتستن موسیقی که در 
حقیقت ماية وزن است بمولانا اين سرمایه را داده كه در اشعارش 
تفنن در اوژان از هر شاعری بیشتس است و بسیاری از اوزان هم 
در غزلیات مولانا هست که در اشمار ساير شعرا تیست. اين نکته 
را نیز عرض میکنم كه در ترکیبات وصفی و اضافی که در 
غولیات مولانا هست و در ۳1۲ ات رأ استخ‌اج كرده بودم و 
مرحوم عبرت نائینی مصاحبی از شمرا و خوش‌نویسان عبد قدیم 
نزديك باين عمد و اين زمان متوفی در ۲ آنرا نوشته بود در 
حدود ۷۵ هزار تركيب است كه لااقل دههزار أن این تن كبعات 
مخت ع انديشه و ضمیر خود مولاناست. امر جديد بی‌سابقه! 
اینست قوت تصرف او در الفاظ . 

مسولانا ميل نداشته است به‌اسلوب کہن شع بسازد هميشه 
باسلوب چدید و سغن توعلاقهمند بوده اینست كه در اشمارش هم 
مکرر اين معنی را تاکید کرده است. 

هين سخن تازه بكو تا در جپان تازه شود 

بگذرد از حد جپان بی‌حدو انداژه شود 


۰ 4 + 








۳۳۴ شعر مولوی 
E EE‏ فروشان در كذشت 
نو فروشانیم و این بازار ماست 
اينما را مکرر گفته است و يك تجددی مولانا در عالم‌ادبیات 
و از لحاظ غزل و قصيده و سبك وطرز محققاً بو جود آوردهاست. 
اینکه غزليات مولانا پیش ما مشہور نشده یکی تفصيل کتأب» 
ديكرى نبودن يك نسخة مصحح بوده است. اميدوار است بتدريج 
با سعى كه از جانب کتابفروشان و اشخاص مختلف ميشود و 
و غزليات را بطرق متعدد جاب میکنند آشنائی یغزلیات مولانا 
حاصل شود و بقول خودش: 
هله خاموش‌که شمس‌الحق‌تبریز از اين می 
همگان را بچشاند» بچشاند. بچشاند 








(متن سخنرانى در محلس يادبود هفتصد مسن سال وفات مولوی» خرداد 0۱۳۳ 





شعر و شاعری رودکی 


والاحضرتاء حضار محترم » براى بنده نبا يت افتخار استكه 
درین مجلس عالی و بشكوه در بار یکی از بزرگترین شعراى زبان 
فارسی سخن بگویم و نکته‌یی چند بعرض برسانم. 

مو ضو عى که در باره آن سخن خواهم گفت «شعر و شاعری 
رودکی» است» در این بحت پا يه کار خود را بر اا اشعاری‌که 
از استاد رودگی در چند مأخذ از ماخذ قدیم نقل شده ومجموعا به 
پا نصدو پنجاه بيت بالغ ميشود قرار داده‌ام» و آنبا عبار تند از: 
فر‌هنگث لفات‌فرس از اسدىطوسىء تاریخ‌سیستان» تاريخ بیہقی ؛ 
ترجمانالبلاغه. حدائق‌السص. تحفةالملوكء لیاب‌الالیاب» 
۱ 

اين اشعار که در مآخذ مذ کور می‌بینیم از انواع مختلف شعر 
(مدح» غزل» وصف» حکمت و غین آن) است و ترتیب تاریخی آنما 
نه در آن مأخذ و نه در جاى ديكر بچشم نمی خور د» ولى بنده از 
و او هقی انا تست 2۳ ۳ 
تأخر زمانی مر تب ساخته‌ام. 

گمان می‌کنم قدیمترین آنہا بحسب تاریخ مرلیتی است که 
استاد درمر گت | بوالحسن محمد بن محمد مر دی از شمر اءذو اللسانین 
مذكور در یتیمه‌الدهر (طبع دمشق» ۰۳ ص ۱۳ ۱۲) بنظم 





-_١‏ این خطا به در روز حشن رود کی اراد شده تیه 


۳۳۶ 00 شعر و شاعری رود کی 
آورده و آن مرثيه در لباب‌الالباب طبع لیدن» ج ۰۲ ص ۰۸ مذ‌گور 
است . 
مرد مرادی نه همانا كه مسد 
مر گت چنان‌خواچه نه‌کار یست خرد 
جان كرامى بیدر باز داد 
كتالينيك نس ه بمادر سيرد 

قور عقا و لے اا الجر اذى ابو خد مر 
صعلوك رامر ثيتكفتهونيز جيبا نىوزيروقتىكها بوالحسن مرادى 
مشرف بموت بود کقنی از زاین فن‌شگاه: و او اين قطعه را در 
تشکر از عنایت جیمپانی سس و ۵ . 
ا بیان ارد یت فان تیب ا 
فأول بر متهم كان خلعة و آخر بر منم صارلی كفن 

اكنون كوييم كه ابوجعفر صعلوك از رجال و امراء عبد 
صفاری بوده و در دستگاه عمر‌و ین اللت YAY)‏ ۲۶۵) حشمتى 
داشته و هموست که بنقل گردیزی در زین‌الاخبار (چاپ برلین‌ص 
۸( اخفدا بن سل دا شفاعت کرد و عمروبن‌اللیث احمد رابدو 
بخشید و پس از كرفتارى عمرو بسامانیان پیوست و مناصب 
ارجمند يافت جنا نكه احندين اسفماغيل. او را:امارت ری دادء سال 
۶ (زينالاخبار ص ۲۲)» و امیر نص بن‌احمد وى را باعده‌یی 
از امراء مشمپور بجنکت لیلی بن نعمان فرستاد (ابنالاثير حوادث 
۳۹( و از فن: سال ببعد نام او در حوادث روژگار سامانيان بمپیچج 
زوف دید دودو ظ شرا در کین سال با کین ف از ان دا 
يافته. و بمرحال مسلم مى شود که ابوالحسن مرادى تااین‌سالڵدرقید 
حیات بوده است. و مقصود از جیا نی ( بد ليل انصر اف مطلق بمرد 
اعرف و آشمپر) باحتمال هرچه قویتر ابوعبدالله محمدبن احمدین 
نصر جیہانی است که وزیر احمدبن اسماعیل (یتیمةا لد هر » جح 
ص ۳) و پسرش نصربن احمد بود (زین‌الاخبار» ص ۵ ۲) و کار 
اماز ت بر تصن رات آورد و اف تفال ۳۳۹ فل ور ارت داعبا 
وان کته ساد اسب ار کته امه ان ین فاش بن ر اسه هر 





رساله‌یی که موضوع آن وصف سفر اوست از بغداد بخ‌اسان و 


ماو راءالنہس»› و نسخه اصل أن در کتابخانه آستان قدس‌رضوی و 
نسخة عکسی آن در کتابخانهة ملی محفوظ است و اينست‌گفتة او: 
فرحلنا من مد ينةا لسلام یوم | لخمسين لاحد عشرة لبلة خلت من صضس 
سنة تسع و ثلثمائة... و سرنا مجدين حتى قدمنا نیساپور و قد 
قتل لیلی بن نعمان فاصبنا بها حمويه كوسا (كوسه ظ) صاحبجيش 
خراسان... ثم دخلنا بخارا و صرنا الی‌الجیمپانی و هو كاتب امیر 
خراسان و هو يدعى بخراسان‌الشیخالعمید فتقدم باخذ دارلنا و 
اقام لنارجلا يقضى حوالجنا و يزيح عللنافى كل مانريد واقمنا 
ایاما ثم استأذن لنا على نضوين احمد. 
و چون لیلی بن تعقمان تتصن | بن لانین در ربیع‌الاول‌سال ۹ بقتل 
ر سید ه (|بنالاثير حوادث ۹( پس این فط لان درماهر بیع‌الاول 
آنسال بنیشایور وارد شده و چندی يعد از آن پبخارا رفته و 
ابو عیدالله جیمپانی را ملاقات کرده‌است و از اين تاریخ‌بیعد نام 
جيباتى در حوادث روزکار نصربن احمد دیده نميشودء ونام 
بوا لفضل محمد ین عبدالله بلعمی‌و زیر دیگرویمذ کور است‌که بگفته 
سمعانی ابوسمپل محمد بنسليمان صعلوكى (متو فی ۳۶۹) بسال ۱۲ ۴۱ 
در مجلس او مناظره کرده و بنابر این جیمپانی درین تار یحو زیر 
نبوده و باحتمال قوی حیات هم نداشته و از ینرو ممکن است این 
نتيجه بدست آيدكه ابوالحسن مرأدى هم در فاصلة سالباى 559 و 
۷ رخت از جبان بر پسته است. 

بعد از اين قطعه می‌توان كفت که رودکی اين قصیده را: 
پوی چوی مولیان آيد همی اد یار سبربان آيد همی 

بنظم آورده‌است . جنا نکه مید ا نيم مطابق‌روایت نظامی عرو ضی» 
و قتی امير نصس بپرات آمد و مدت چپار سال در آن شیر رحل 
اتامت افکند و امرا مايل بمراجعت بخارا بودند و كس ازین معنی 
شتا أمير نصس سحن نتوانستی کفت » بناچار اتخاد رودعی را 
بچاره‌گری برانگیختند و او صبحگاهی که امیرسماع میکرد و باده 


میخورد, درآمد و اين قصیده را پرخواند و امیررتصس يي اسب 


سس رح 


۳۳۸ شعر و شاعری رود کی 
سس سح سب سس ۰ 





نوبت نشسات و عازم بخارا شد. 

در سال ۱۳۰۸ بنده در انجمن ادبی ايران که بتعہد و سرب 
پر ستی مرحوم محمد هادم مير زا افسر تشکیل میشد» خطابهيى 
راجع بز ندكانى و آثار رودكى ايراد كردم و در أن وقت صحت 
اين واقعه را در محل شك وشبہت مسی‌شناختم» جه امیر نصردر 
سافن را تین که بخراسان نموده. بنابنقل معین‌الدین اسنزاری 
و .زو شات الخات دتا يك رو ز در هرات اقامت كرده اعقب انا 
اکنون میخواهم اشتباه سابق خود را تصحیح کنم» زر نان هس 
پالنسبه صحیح برای رفع این شیمپه بدست آورده‌ام و تص ورمی‌کنم 
با اندكى اغماض و مسامخه می توا نيم بكوييم که اين اشعار در 
فاصله سالمای ۷ و ۳۲۰ که تصرين|حمد و سياه ماوراءالنمس 
و خراسان بسبب خروج ابوزكريا يحيى و ابوصالح متصور د 
ایواسحاق ابراهیم برادران نصر بروی کت در بلاد خراسان و 
ماو راءالنہں در تاخت‌و تاز و تعقیب مخالفان بودند» سروده شده 
است . 

زيرا بطورى كه ملاحظه ميشود اين منت لوحك بچپارسال 
است و امکان دارد كه يسبب مدافر تباى متوالی سياه سامائی و 
رخال حکومت و دربار کوفته شده و بدیدار شپر و خاندان خود 
اشتیاق بمم‌سانیده و امیر را که‌شاید برای نظم امور خراسان 
يسازرفع غا ئله باز هم بخيالاقامت خراسان بوده بوسيلة اشعاردل- 
انكيز استاد مابفكر قصور و باغبباى بخارا وجوىموليان و آسايشى 
كه بالطبع از برای او در آنجا بپتر ميدس مىشدهء انداخته باشند. 

جنا نكه از اشعار رودکی صر ا معلوم میشود» وى بخر اسان 
سفى كرده و ذكر سرخس در بيت ذيل: 
يويك ديدم بحوالى سرخس بانكك بر بوده بايرا ندرا 
و باد اتاد ازدیمپی كه در راه نيشا يور ديده است: 

در راه تشا بور دهى 3 يدام یس خوب 
اتکشنبه او را نه عدد بود و تهامس” 


و اینکه نیح ععلار در داستان دخس کعب از مسافرت رودکی 





شعر و شاعری رود کی ۴۴۹ 
ببلخ ياد می کند» (المبی تاه طبع اتتاتفق لا ۲۵۲ بت (T°‏ شا هد 


سخن ما تواتد بود. 

ناكفته نماندكه شيخ عطار در این داستان از جنکت حسارت 
برادر دختر كعب با سیاهی که بر بلخ تاختن آورده بودند» سح 
میراند و يس از آن‌ملاقات رودکی را با دختر کعب بیان می‌کند. 
و شاید بتوان فرض کرد که مقصود از اين هجوم و مدافعه چنکت 
محمدین مظفر سالار خراسان بامنصوربن قراتکین باشدکه هنكام 
خرو ج بر ادران‌امیر نصردر بلخ‌اتفاق افتاده وبڈ کست منصوربنت 
قراتکین بایان یافت که ناچار حارث در جزو یکی ازين دوسیاه 
(و بقريئنة مسافرت او يس از این واقعه بيخارا) ن اھ 
حيه السطت هرت کا ودار که طاو ی توان نیمه كرفت 
كه مدافرت رودکی پیلخ و سار نقاط خر اسان نيز در فاصلة 
الپائ ۷ و ۲۲۰ صورت گر فته ابتك اها اينكه رودكى اين 
قصيده را در هرات ساخته مسلم نیست. 

دربارة انتساب اين قصيده بمعزی كه جامى در بپارستان 
م ى كويد هم شك نداريم كه سخنى نادرست است. زيرا سلطان 


سنجر بر بخارا دست نداشته و يايتخت أو شس مرو بوده و ازاين 
اشمار واضحا معلوم میشود که در باره كسى كفته شده كه تن 
بخارا بوده است. و این نیز روشنست که سامانیان ببخار | علا قه 
وافر داشته‌اند و از هجو أن شمر رنج می بر ده | ند . چنانکه تعالبی 
در ضمن حال ابوالطیب طاهری اين مسأله را یادآوری می کند 
( یتیمها لد هر » ۳ ص ۷) . 
و دور نيست که قطعه ذیل: 
اندی که امیس ما باز آمك پیر‌ور 
مرگتاز پس‌دید نش‌روا پاشد وشاید 
می كفت همی حاسد كو باز نیاید 
باز آسد تا هر شفکی ژاژ نخايد 
که در لفت فرس نقل شده هم در باز کشت امير نصر از اين 
سمر بیخار | سر و ده شده بان د . تن در این هنکام اوضاع 


سس 
س 
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خر‌اسان و ماوراءالنمس هر جه آشفته تر بود و آشفتگی چند سال 
كشيد و جا آن داشت كه ياوهكويان و بدسگکالان در آرزوی 
نيامدن امیر بسر پرند و توقع‌زوال دولت او داشته باشند. و بنا 
بر اين حدس (اگر يذيرفته شود) قطعة مذ کود در سال ۳۲۰ و 
پس از باز کشت امس تسن از تتا نول بیخار | پنظم آمده است. 
رودکی باحتمال قوی تر قصيدة: 
ما درمى را بکرد بايد قربان 
یچ او را كرفت و کرد بزندان 
را بعد ازين قطعه و میانه سالمپای ۴ ۳۳۲ بنظم آورده 
است. و دليل آن روايتى است كه مؤلف تاريخ سيستان (طبع 
طیران» ص ۳۱۵-۳۱۷) در سبب انشاء اين قصيده نقل مى كند 
که خلاصه‌اش اینست: 
امین اپوجعفن احمدین محمدملك سیستان (۲۵۲ ۳۱۱) 
رسولی سو ى ماكان فرستاد بميانة زر ۵ رسول دزد ماکان شد و 
ماکان او را بنواخت. آخر شبی شراب خورد فرمان داد تا ریش 
وی بستردند فردا ببپشیاری پشیمانی خورد و رسول را خلعتم 
داد و مالا و عذرها اه زوول دان با ایک و ا و 
امیر با چمقر را آگاه کرده بود. امير هزار سوار بساخت و نکفت 
که همی کا روم و پانصد جمازه و پاتصد مرد پیاده بر نشاند 
و بیابان کرمان ب رگرفت» مردمان گفتند مگر سوی کفجان خوا هد 
شد . میچکس را کی تلود تا شبیخون کرد پری و ماکان رایگرفت 
و بسیستان آورد و خزینه و مال او برگرفت و هزار اسپ تازی 
و پانصد شتر آورد و ازو هزار هزار درم بگرفت يس بنواخت و 
باز بمستى برو خويش را متغير كردانيد و بفرمود تا ريشش 
بستردند و بان عذر ها خواست و نیکو همی داشت تا ریشش پس 
آمد انگاه خلعت داد و باز كردانيد. 
این كين سان اح راان کد کور ا و 
گفت ما را همه نعمتی هست اما بایستی که امید یا جعضی دا 


بد ید یمی ؛ اکنون که دست يارى ياد او كيريم. ياد وی كرفت و 











بخورد و همه بزرگان خراسان نوش کردند و رودکی این شعر 
اندرین معنى یکفته بود يفرستاد». 

اكنون گوییم كه ماکان در سال ۰ والی استرا باد شد و تا 
سال ۳۱۶ در حدود ماز ندران اقامت داشت و دز يننال يود كه 
محمد بن على صعلوك واي ری حسن‌داعی و ماکان را بدانجا 
خواست ری را بأندو تسليم نمود. و در همين سال يس از 
جنگی که با اسفاربن شیرویه کرد بطبرستان رفت» و بازبری 
آمد و از آنحا يال بطیر‌ستان رفت و اقامت گزید و در همین سال 
بدعوت اسفان تا بيسق رفت و در خر‌بی که ميان او و وشمكير 
بوقوع پیوست» طبرستان و جرجان را از دست داد و بنيشا بور 
رفت و مطيع نصربن احمد شد و در سال ۳۱۷ ولايت نيشايور 
يافت و در حدود سال ۳۲۰ باز يجرجان رفت. 

در سال ۲۲۲ ماکان از طرف نصربن احمد بامارت كرمان 
بر‌گزیده شد و باز در سال ۳۲۳ باس تصربن احمد از راہ كوير 
تا دامفان پیش رفت و يس از شکستی که از بانجین دیلمی بدو 
رسيدء بنیشابور باز كشت و اواخر همانسال امارت نیشایور بدو 
دادند . 

ماکان پس‌از مر کت بانجين ديلمى (۳۲۴) جرجان را یتصرف 
كرفت و بر‌سامانیان خروح کرد و تا مون مخ له وو وی ار 
ترس سیاه خراسان باز كشت (رمضان سنه ۴ ۲۲) واز این تاريخ 
در جرجان و طبرستان مقیم بود تاوقتیکه در سال ۲۲۹ بقتل 
رسید (در جنگی که ميان وشمگیر وابوعلی جغانى در ری واقع 
گردید) . 

وبی گمان اين واقعه (گرفتاری ماکان بدست اپاجعفر) در 
فاصلة ۳۱۶ - "١١‏ اتفاق نیفتاده. جه بنص تاريخ سبستان در 
اين مدت پادشاهی امیر ابو جعفر هنوز استقرار نیافته بود, و 
بالطبع نمی توانست از مملکت خود بخارج تاختن برد. و تصور 
آنكة اما وهی ری جاخته وماکان را پا خود بسیستان برده 
باشد هم امری بحسب عادت محالست. زيرا بردن لشکری چنان‌که 


Fr‏ 0 شعر و شاعری رود کی 
صاحب تاريخ سیستان می‌گوید از راه کویر مركزى تا ری آمری 
بسیار سخت و دشوار بوده و عدم اطلا ع امراء اطراف وماکان از 
چنین تاختنی بنظر نامعقول می‌نماید. و نیز ورود امیں ابوجعفی 
بری که امالبلاد و مركن شمر‌های غر بی ايران بوده و بردن آمیری 
مانند ماکان بسیستان بی‌آنکه مردم ری مقاومتی کنند» آمریست 
عجیب که می بایست يسبب غرابت برسر زبانپا بیفتد و مورخین 
واصحاب اخبار نقل و ضبط کنند. در صورتی که هيجيك از 
مورخین بدین حادثة شکفت بمیچج روی اشاره ننموده‌اند و بنا بر 
اين باحتمال هرجه قویتر بايد واقعة مذکور در فاصلة سالپای 
۴ _ ۳۲۲ كه ماکان امارت كرمان داشته و شايد هنكام 
سا قيات اواز كرمان يدامغان (از راه کویر) روی داده و در اثناء 
عبور از راه بيابان و حدود سيستان امیر ابوچعفی بروى شبيخون 
زده و باخود برده است. 

و موید ادعاى ما آنست که مو لف تاريخ سيستان اين مطلب را 
بعداز حوادث سال "1١١‏ نقل مى كند که در آن هنكام ماکان در ری 
تبوده2 و شا ید اصل عبارت تار یح سنستان چنین بوده امك رن 
شبیخون کرد بروی و ماکانر! بگرفت» بجای «تاشبیخون کرد بری 
و ماکانرا یکرفت». و از مقدمة عیارت نين پیداست كه امیر- 
ابوجعفر راه بیاپان كرمان در پیش گرفته و ممتنع بوده است که 
نفد از رک برون آورد مکر آنکه راه را بكردا ند که درتاريخ سیستان 
چنین مطلبی مذ کور تنيت و راز این مقدبات مسلم میگردد که 
استاد رودکی قصيدء ياد aS‏ ل ۲ ۳۲ ۲:۵ ۷ 
سر وده ات : 

بی مناسبت نيست یادآور شويم كه علاوه بر تصر يح رودكى 
بدرجةً فضل و دانش و مقامات علمى امير ابوجعفرء از طرق 
ديكر نيز اسنادی بدست هست كه تبحر و قویدستی او را در علوم 
اسلامى و حكمت يونان ثابت مىكند و از همه سپمتر شسبسادت 
دوتن از معاصرين اوست: نخست ابودلف مسعر بن مسلبل كه 


شعرو شافری رودگی ااا ۳:۳ 
را ملاقات کرده و درباره او چنین نوشته است: 

«و کان صاحب سحستان فی و قت موافاتی ایا ها ایو جعفرت 
محمد پن احمد‌بن اللیث و آمه بانویه‌اخت يعقوببنالليث.و هور جل 
فيلسوف حكيم سمح كريم» (رسالة ابودلف نسخة عکسی متعلق 
ا 

و دیک ابوحبان توحیدی که در کتاب‌آلامتاغ والموانسة 
(طبع مصن » ج ۱ ص ۱۳) در ضمن بیان و شرح درجه معلومات 
ایو سعید سیر افی از نحاة وادباء معر‌وف نیمه اول قرن چپارم 
(متوفی ۳۶۸) چنین می‌گوید: 

« وکتب اليه (اىابى سعیدالسیر افی) ابوجعفر ملك سجستان 
على یدشیخناابی سلمان كتايا یخاطبه فيه بالشیخ الفرد» ساله عن 
سبعین مسألة فی‌القرآن و مائة كامة فی‌الس بية و لا تمافه بيت 
من‌الشعر هکذا حد ثنی به ابوسلیمان واربعین مسألة فی‌الاحکام و 
ثلا تین مسألة فی‌الاصول عای طروق العتطلمتن 6 

پس از اين قصيده بحسب تر تیب تار یخی قطعه‌ای که استاد 
در مر گت ابوالحسن سید بن حسین بلخی گفته قرار دارد: 
کاروان شپید رفت از پیش وان ما رفته کین و می‌اندیش 
از شمار دو چشم یکتن كم وز شمار خرد هزاران بیش 

و چون شيد مطابق نقل شاهد صادق بسال ۳۲۵ در گذشته 

و ظاهراً نزديك بدین تاريخ و در فاصلة سالہای ۳۲۶ - 
Yr‏ وود كي کلبله‌ و دمنه را بنظم در آورده است. واین تاريخ 
فعض است ار روايت ذيل که شيخ بپایی در کشکول" نقل 
می کند . 
«ابانين عبد | لحميد بن لاح قاليصرى الشاعی المطبو ع عمل 
بن خالدين برمك كتاب كليلة و دمنه فىاربعة عشرالاف 
بيت فى ثلا نه! شمبر. فاعطاه دنانیر على عدتبا واعطاه الفضل 


۲- این سند را مرحوم عباس اال بدین ضعبف یادآرری کرد (روانش شادياد). 
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و همچنین رودکی در سنة ° واند کلیله‌و دمته را باسم 
امیر تص سامانی در دوازده هزار بيت بنظم در آورد وصله وافر 
یافت» (کشکول» طبع طبران ۱۳۲۱ قمری» ص ۴۵۵) و چون 
محقق است که رودكى در سال ۳۲۹ وفات پافته» يس تاريخ فوق 
غلط جايى و صحيح آن ۳۲۰ واند است. 

از طرف ديكر مطابق نص فردوسى در شاهتاسه. رودكى 
كليلهودمنه را بتشويق ابوالفضل بلعمى منظوم کرده و او در 
سال ۳۲۶ از وزارت معزول شده و بنايراين نظم كليلهودمنه از 
سال مذ‌کور موخ نتواند بود. و چون «اند» عددی است میم که 
از سه تانه يا از سه‌تاده را شامل ميشودء يس تاريخ نظم أن را 
مقدم برسال ۳۲۳ نين فرض نتوان کرد. و ازینرو می‌توان كفت 
که کلیله‌ودمنه را استاد رودکی میانه سالمباى ۶ - ۲۲۳ برشتة 
نظم کشیده ات : 

استاه رودکی در اواخر عمر وظاهراً يس از تار یخی که آزین 
پیش ذکر کردیم قصيدة ذیل را گفته است: 
مرا بسود و فرو ريخت هرجه دندان بود 

نسود دندان لابل چراغ تابان بود 
زیرا درین قصیده آشاره می‌کند بعطای امیر نصرکه چبل 
هزار درم بوده و ينج هزار درم که امیر ماکان يدو بخشيده و ما 
میدانیم که اش ماکان سات سا لیا ۳ ۱۱:۲۱ 9۲ تفت 
سامانیان بوده و استاد اين قصیده را در روزكار پیری و نومیدی 
سروده. پس این قصیده مسلماً پیش از سال ۳۱۷ بنظم نیامده ٩‏ 
بقویترین احتمال يس از عزل ابوالفضل بلعمی که حامی وی بود» 
سر و ده كه ات 

و اگر روایت ذیل را در شعر عنصری: 

چہل هزار درم رودكى زمہتر خویش 
بيافته است بنظم كليله در کشور 
باور کنیم آن نیز قرینه‌یی خواهد بود براینکه نظم این 
تصیده بعد از سال ۶ صورت یذیر فت4 انا 


x 





شعر و شاعری رود کی ۳۴۵ 
برای سرودن آن فرض کرد قصیده ذیلست: 
ای آنکه غمکنی و سزاواری واندر نہان سرشك همی‌باری 
اين قصیده در تعزیت و تسلیت گفته شده و بعضی ابیات‌آن 
دلالت‌دارد براینکه‌مخاطب شخصی از طبقة ملوكتاس‌است که‌در نمپان 
سرشك می‌بارد و در اظبار مصیبت خودداری می‌کند و تجلد بخرج 
می‌دهد و شایسته نیست که بی‌صبری کند و حشمت و شکوه خود 
را بشكند واين معنی بصراحت از مطلع و مقطع قصیده تال یت 
می‌اید : 
ای آنکه غمگنی و سزاواری واندر نہان سرشك همی باری 
اندر بلای سخت يديد آرند قرو بزرگواری و سالاری 
و پاره‌ای ابیات می‌رساند که شحص در كذشته مقام مہم 
داشته و چان نفس كف او آشفته شده و ماه‌گرفته و جہان درحجاب 
ظلمت رفته و چنین معانی در شع عادة اختصاص دارد بسلاطین 
ماوت کرو برستای این حدس تصور میوو ۵ که. این فعنیده 
در مرگت اسماعیل‌بن احمد (۲۹۵)» و یا قتل احمدبن اسماعیل 
(۳۰۱) منظوم گردیده و خطاب شاعر متوجه است باحمدبن 
اسماعيل يا نصرين احسد. و اگر بخاطي بياوريم که نصر ين 
احمد هنكامى كه بيادشاهى رسيد هشت ساله بود (زین‌الاخبار. ص 
۵ و نصائح حكيمانة استاد راكه از حدفبم طفلى درآن حد 
از سفنت دز نظر كير يم» شايد توانيم كفت كه جكامةاستاد 
خطا بست باحمد بن اسماعیل و در تعز یت بمر کت يدل او احمدين 
افا غدل است كه الحق شايسته يود در حق وى بگویند: 
از پپر آن كجا نبرم نامش ترسم ز سخت انده و دشوارى 
ابری پدیدنی و کسوفی فى بكرفت ماه وكشت جپان‌تاری 
و بنایراین قصيدة مذکور بسال ۲۹۵ (بنابر فرض راجح) 
و یا در سال ۳۰۱ (بنابر فرض مر جوح) سروده شده. ولی اين 
استنباط مبتنی برحدس و قياس است و بدینجپت آنرا با قید 
احتياط و در آخر همه اشعار مورد بحث ياد می كنيم. 


۳۶ شعر و شاعری رود کی 
اکنون بااجاز؛ حضار محترم دربارة جنبه شاعری استاد 
سس قند ببحث می پردازیم و پیش از اینکه بدین مبحث وارد شویم 
چند نکته را در خور توجه ميدانيم 
نخست آنکه استاد رودکی يدون هیچگونه شك كور مادرزاده 
بوده وهركل جمبان و صور حسی را بچشم ظا هر مشاهده ننموده 
است. و اين مطلب اسروز برای بنده مسلم است و در آن هیچکو نه 
شك ندارم. 
اما در خطابه‌یی که سال ۱۳۰۸ ايراد کردم درین باره شك 
داشتم» پلکه از روی قرائن و شواهد چند ترجيح دادم که او در 
آخر عم كور شده است وادله‌یی كه اقاأامه كردم عبارت يود از: 
اب تصریح شاعںر باینکه اشیا را می بیند و اسناد فعل «دیدن» 
بخود و داشتن چشم در اشعار ذیل: 
بويك ديدم بحوالی سرخس بانگكت بربرده بابران‌درا 
چادر کی ديدم رنگین بر او رنگت بسی گونه پرآن چادرا 
lea o)‏ 
در راه نشابور دهی ديدم بس خوب 
انکشبه اورانه عدد بود و نه مره 
(همان کتاب» ص ۴۳۱) 
هميشه چشمش زی زلفكان خوشبو بود 
هميشه كوشش زی مردم سخندان بود 
که در تذکرة هفت‌اقلیم و مجمعالفصحا تمام اين قصيده 
مذكور مستا 
1 كفتة حميدالدين ابوعيدالل محمودبن عم نجاتى- 
نيشابورى در كتاب بساتين الفضلاء و رياحين العقلاء كه شرح 
تاريخ يمينى است بنا بنقل منينى در شرح خود برتاریخ یمینی: 
«وقد سمل (اىالرودكى) فىآخر عمره.» 
۳- وجود تشبیمپات حسى از مفرد و مركب و تمثيلات دقيق 
حسى كه تنبا کسی می‌تواند آنا را گفته باشد كه بچشم خود 
اشیاء را ببيند. 


با تكية بدين دلائل گفتم که رودکی مدتبا چشم داشته و 
جمبان را می‌دیده و در آخر عمر كور شده و على التحقیق و قتی 
كه کلیله ودمنه را بنظم می‌آورده یعنی میانه سالہای ۳۲۳-۳۲۶ 
قادر بردیدن و خواندن نبوده بقرينة كفتة استاد ف‌دوسی در پاره 
نظم کلیله‌ودمنه پس از تر جمه كردن ان بيار سی دزی 
گزار نده‌یی پیش پنشاند ند همه نامه بررودکی خواند ند 
بییوست كويا يراكنده را شحف امن حنية: دنا کند هرا 

(شاهنامه, طبع بروخیم» ج ۸ ص ۲۵۶۶) 
جه ازين سخن مستفاد میشود که ترجمة کلیله‌ودمنه را بر 
رودکی خوانده‌اند و او خود نمی‌توانسته است آن کتاب را بخواند 
واين يكن از دوصورت ممکن است فرض شود: یاآنکه استاد 
مر قنك سواد خواندن نداشته که فرضی است مضحكت و نرديك 
بمحال. و یا آنکه پسیب نداشتن چشم در آن هنكام از نعمت 
خواندن و مطالعه محروم بوده كه امریست در خور قبول و 
مطابقست باقرائن و شواهد دیگر. 

و امروز میخواهم یکی ديكر از اشتباهات خود را که قطعاً 
ناشی يوده است از قلت بحت واعتماد بردلائل بالنسبه ضعيف 
م تفع سازم. و ازاینرو عرض می‌کنم که چند روز پیش برای 
آنکه از روی استقصای کامل تر اين خطابه را ايراد نمایم یفکر 
افتادم كه اناد عنمن فتك و اشمار او را باشاعر ایرانی دیگر که 
او هم كور مادرزاد بوده و از شعراء تازى كوى ایرانی كسس بوده 
است مقایسه كنم و آن شاعر ابومعاذبشار بن برد است (مقتول 
بسال ) پس از مطالعة دیوان وی و اشعاری‌که دراغانی (طبع 
بولاق» ج ۰۳ ص ۱۹-۷۳) بدو نسبت داده شده و جمعا در مواضع 
مختلف پششصد بیت يالغ میشود. متوجه شدم که بيو كب که ي 
عظيم گر دیدهام و آنچه را ندايد دليل شمرد تخوان دلب آو رده‌ام 
واينك در توضیح اشتباهات خود می‌گویم که: 

باتفاق همه مورخین و ادبا پشار بن پردکور مادرزاد بوده و 


هر كن جسم بان نکشو ده چنانکه از اصمعی (عبدالملك بن- 








۳۳۸ شعر و شاعری رود کی 
قريب متوفى ۲۱۶) نقل مى كنند که: «ولدپشار اعمی فمانظر 
الی‌الد نیاقط . (اغانى طبع بو لاق » 8 ۳ ص (YY‏ و تعالیی در 
تمار القلوب (طبع مصر» ص (1Y۵‏ در ذیل «عين بشار » گوید: كان 
اعمی اکمه لم یبصر شيئًا قط. و بشار خود نیز بدین معللب اشاره 
نموده و گفته است: 
عمیت جنینا والذ کاء من‌العمی 
(مقدمة دیوان بشار» طبع مصر» ص ٩‏ ۱) 

و از این‌جرت شبیه است باستاد سم قندکه ابوحیان توحیدی 
او را اکمه خوانده انيت (المپوامل والشوامل» طبع مصر »›» ص 
۰ جنا نكه بيايد. و با اینمه يس از تتبع اشعارش که در اغانی 
نقل شده و دومجلد ديوانش كه بطبع رسيده ملاحظه شد كه او 
نيز ادعاى رؤيت مىكند و حتى اينكه هرگز بفکر خواننده 
تمیرسد که گوینده اين اشعار و آورندة اين تشبيبات و تمثيلات 
حسی دقیق از آنگاه که ياى بر بسیط خاك نباده چشم نداشته و 
نابينا بجبان آمده و رفته است. وما برای اثبات مطلب نمونه یی 
از آنچه شاعر در آن مدعی رویت شده (بمعنی بچشم دیدن نه 
دانستن و اندیشیدن و يا بخواب دیدن) ذکر مى كنيم: 


مكسورة الطرف باغضاء 


(دیوان تسار طبع مصر . 6 ص ۱۱۴) 


سقط النقاپ فیاقنی 

تسارق عمرافی الرداء صبابة 
اذازرت اطلالا بقین على ا للوى 
و نمت عليك‌العین فى عر صا تمبا 


الاحى ذاالبيت الذی‌لست ناظرأً 


اذ راح قرطهه و قلبه 
(همان کتاب» ص ۰( 
بعينيك منببا حاشك و حلیب 
ملانك من شوق و هن عذوب 
سرائر لم ينطق بہن عريب 
(همان کتاب. ص ۱۸۳) 
الیاهله‌الا بکیت الى صحبی 
(همان کتاب. ص ۱۸۷) 

و هن عندی كماء غير مشر‌وب 


صقر و شاعری رود کی 


حمیت به‌عینی و عين مطیتی 


لقد نس الوشاءة الى شزرا 


ترانى عاشا حتى 


ايت الى تسومنى 


| ۴ ۳ EE 
ار قب البدركى ار ی‎ 


م فا: 
وداع قو می پام عمس و نی 


نور عينى لوكان منك فیالستر 


انما بالفواد والعين منى 


۱ النجم و ما رغبتى 


ا عطاك 
فلم ترعینی يدم 


۴۴۹ 

(همان کتاب. ص ۹ 

لذ یذ الکری حتی تحلت عصائبه 

(همان کتاب. ص )١١9‏ 

و من نظرى الیپا ما 00 

و ماذا ضر هم فا ون ات 

(همان کتاپ» ج آء 0 
اری عيدة فى اليد 

( همان کتاب» ص ۱۶) 

من وجه جارية فدیته 

لعب الشباب وقد طویته 

(همان کتاب» ص ۲۴) 

قاتا و انیت 

(همان کتاب. ص ۲۸) 

ولا مثل حسادى على السرقات 

( همان کتاب. ص ۴۳) 

وجه در موم 

۱ (همان کتاب» ماش 
التي أن أعاين الاء صد 

(همان کتاب. ص (F۴‏ 

لیب شفیت مسنی يزاجا 

لوتعزى بالصبی عنك استراحا 

(همان‌کتاب» ص ۱۲۶) 

1 ۳ هبات كتاب. ص 00 

نجما برف العين لساحا 

06 رأينا الصبح و 


۱۵ 
( همان کتاب» ص ۸۱۵۱ و ۳ ( 


سوى حلی خلخال و قرط و معضد 





۳۵۰ شعر و شاعری رود لى 
وأرى البصيرة آشرقت و تزینت للقا المجاسد 
(همان کتاب. ص ۲۵۴) 

ولقد رأيت بسا الخرا تدیتصلن الى الخراند 
( همان کتاب ص ۲۳۲۳) 

فسارقت اصحابی‌المکبین نظرة الى غادة لم تستتر بالولائد 
(همان کتاب. ص ۲۶۲) 

نظرت بحوضی هل ارا كفلم اصب بمینی‌سویا لجر عاءو الا بلق الفرد 
(همان کتاب. ص ۲۱۲) 

كان عينى تراهافى مجاسدها اذا رأيت رسوم الدارو النادی 
(همان کاب :صن 15؟5) 

حتی اذا بعث الاذین فراقنا ورأيت من وجهالصياح خدودا 
(همان کتاب» ص ۲۳۰) 

ولقد اقول لقافلین رآیتپم بقفا لمسالح یقسمون قصیدا 
(همان کتاب» ص ۳۳۷) 

و این سی مورد است که شاعر در آنہا مدعی روّیت و نظ و 
داشتن چشم شده و هیچکو نه تأویلی در انبا راه ندارد. و این دو 
مجلد که اشعار یادکرده را از آن استخراح کرده‌ام؛ قسمتی از 
ديوان شاعن اسك تا عزف وال :و بقیه ديوان تاآ خر حرف ياء هنوز 
بدست ما نرسيده و معلوم نيست كه چند مورد دیگر در بقية ديوان 
می‌توان یافت که نظیر اشعار قوق شاعر در آنہا از دیدن و چشم 
داشتن سخن گفته است» بااینکه همه ادبا متفقند كه اين شاعر 
ایرانی نژاد تازی‌گوی كور مادرزاد بوده است. وسيب وجو 
اینگونه تعبيرات همانا آنست‌که شاعر در بیان مقاصد و اظبار 
معانی ناچار است که بروفق روش معمول و تعبیی متداول سخن 
بگوید و عرف و عادت را رعایت کند و چگونه مركن است که 
شاعر يا نویسنده چیزی را وصف کند و تشبیه و تمثیل بیاورد د 
در ضمن گفتار بويد که من نديدهام یانتوانم دید. بلکه مقتضای 
بلاغت و سخن آوری آنست که بانواع مختلف بیان از تأکید و 








شعر و شاعرى رود کی ۴۵۱ 
در محل اعتماد و ثقت قرار دهد تا شنوندگان بگفتارش دل دهند 
و باور دارند. علاوه برآنکه عالم شاعر جز عالمی استكه ما درآن 
زندگی می كنيم او جپانی دارد زنده و لبرين از حالت و ذوق» 
عالمى كه درآن همه جين از حيات ببره دارد و كويا و شنواست 
تا بدانجا كه سنگت و کلوخ نين كوش و جشم دارند و زباندان و 
زبان آور ند. 

گذشته ازين وصف «يويك» در شم استاد سمرقند طوری 
نیست که احتیاج بدیدن داشته باشد» بلکه از راه كوش وطريق 
استماع نیز چنان و صمی صورت پذ ین است. زيرا در بيت اول از 
شنیدن آواز يويك سخن رفته که احتیاج بگوش دارد و شاعر کرو 
ناشنوا نبوده و در بيت دوم از تعدد الوان گفتکو می کند ولی 
انواع رنکت و کیفیت و جود آنها را در چادر رنگین ياتن يويك و 
پال و پر ش تعیین و و صف نمی نمايد. وشاید همین عدم دقت خود 
شاهدی باشد ب‌اینکه شاع بوسيلة شنیدن از دیگران قطعة و صف 
يويك را سروده زیرا اين مقدار از وصف نیازمند بدیدن نیست 
و این نكته از مقايسة كفتة استاد سم قند در صفت يويك با 
اشعار منوجمبرى فی‌المثل در توصیف كبك بخوبى روشن می گردد 
و اينك نمونه‌یی از شعر منوچمری. 
كبك يوشيده بتن پیر هن خز كبود ده باقير مسلسل دو بر بير هنا 
در داهن كوه كيك شكيران در رفت برسم برقص باكدرى 
بریر يكشيد هشت الف يا نه از بی قلمى و يازبى حبرى 
بر ير الفى كشيد نتوانست خميده كشيد الف زبى صیری 

که با ائدك تأمل پی می‌بريم که اینگونه وصف جز بوسیل" 
دیدن میسس نمی گردد. و همچنین بيت : «در راه نشابور...الخ) 
چنان و صمی نیست که دیدن مو صوف ضرورت داشته باشد. و 
فيك و 35 0 ...الخ( نس تفت ات بثار برد است در 
ابياتى كه نقل كرديم و آنرا نسخه بدلى نیز هست (هميشه 
دستش .. . الخ) که در آن صورت از بحث ما خار جست. 


rar‏ شعر و شاعری رود کی 


آمديم بدلیل دوم یعنی وجود تشبیمات و تمثیلات حسی در 
شعر رودکی که در نقض آن باز باشعار بشاربن برد و تشبیمپات 
شگفت‌انکیز و تمشيلباى دقیق که در شعر او آمده تمسك توان 
کرد. و همین معنی در اشعار وی مايةً حيرت ادبا بوده واصمعی 
گفته است: ولد بشاراعمی فمانظر الی الدنیا قط وکان تست 
الاشیاء بعضبا ببعض فى شعردفيأتى بمالایقدر البصراء ازيأتوا 
بمثله فقیل له وقدانشد یوماقو له: 
كان مثار النقم فوق روسنا وأسيافنا ليل تہاوی كوا كبه 
ما قال احداحسن من هذا التشبیه. فمن أين لك هذا و لم ترالدنیا 
قط ولاشيئاً فيمبا. فقال ان‌عدم‌النظر یقوی ذکاء القلب ویقطع عنه- 
الشغل بماينظر اليه من‌الاشیاء فیتوفرحسه ويذكو قریحته» اغانی» 
طبع پولاق؛ ج ۰۳.ص ۲۲. 

و تعالبی در ثمارالقلوب نين بچیره دستی يشار در فن تشبیه 
اشاره می‌کند (ثمارالقلوب عليه مصرء ص ۱۷۹). 

و همچنین در آثار ابوالعلاء معری که در سن چہارسالگی 
بسبب آبله از نعمت بینایی محروم گردیده, تشبیمات حیرت‌آود 
و بسیار دقیق موجود است. و اين نوع توانایی در فن تشبیه و 
ابداع مضامینی که برياية روّیت حسى قرار دارد یکی از جہات 
تقدم و برتری ونبوع استاد رودكى و بشار تن برد است‌که‌ظا هرا 
از راه مسموعات و با استفاده از محفو ظات خود ایتگونه معانی 
تادر و بدیع و تشبيمبات شگفت و نوآيين در شعر خود آورده‌اند. 

و در باره دلیل سوم و كفتة نجاتى «قد سمل فىآخر عمس 62 
مىكوييم که حمیدالدین نجاتی کتاب بساتینالفضلا را که عبارت 
مشارالیپا در آن مندرجست نخست بسال ۷۰۹ تاألیف کرده و يس 
از عرض آن برعلامة شیرازی قطب‌الدین محمودء متن تاریسح 
يميتى ر! در شرح گنجانیده و با شرح‌الناظ تألیف کتاب را بسال 
۱ يعتى ۳۹۲ سال پس‌از وفات رودکی باتمام رسانیده است ". 
و بنابراين روایت او که معلوم نیست از روی جه مأخذی نقل 


۶۶۰ کشفالظنون, طبع اا ج ص‎ E 





شعر و شاعری رود کی ۳۵۳ 


شده» برابرى نمیکند ياكفتةً ابوزراعه معمری جرجانی از 


معاصرین وی: 
اگر بدولت با رودکی نمی‌سانم 
عجب مکن سخن ازرودکی نه‌کم دانم 
اگر بکوری چشم او بیافت‌گیتی را 
ز بہں گیتی من كور بود نتوانم 

وسحن دقیقی که نزديك بزمان رودکی بوده‌است: 
استاد شبيد زنده بایستی وآن شاع تیره‌چشم روشن بين 

و اشاره استاد طوس در شاهنامه که پیشتس مذ ور افتاد و 
تصس يح ابوحیان توحیدی (متوفی ۴۰۱) در المپوامل و الشوامل 
که کتابیست مشتمل برسوّالات وى از ابوعلی مسکویه که اين 
هردو قریب‌العید باستاد سمرقند و در نقل و تحقیق مسائل 
دقیق و محتاط بوده‌اند پدینگو نه: «قیل للرودكى و کان‌آکسه و 
هوالذی و لداعمی کیف‌اللون عندت؟ قال مثل‌الجمل .» (الپواسل 
والشوامل» طبع مصرء ص )۸٩‏ 

و معلوم است که داستان كورى رودكى اشتمبار داشته وكرنه 
لازم بود که ابوعلی مسکویه در جواب ابوحیان اين مطلب را 
تکذ یب كند و در معرض رد قرار دهد نهاينكه نکته برای دقت 
ذهن عمیان پر تر اشد. 

و چون جت اشر جيح روایت نجاتی دلیل اول و دوم است که 
از روی قرائن درست آنمپا را نقض و جرح نمودیم» دیکر پاو جود 
نصوص یادشدهو اشارءٌ ناصر خسروو تصریح‌عوفی در لباب‌الالباب» 
مجالى براى قبول روايتى كه مأخذش معلوم ترسف ۱۳۹۲۱ سال 
بعداز مركت ودک قيد شده باقى نمىماند. وشايداين زوايت 
از ملاحظة دلیل اول و دوم وعدم توجه بضعف آنپا بوجود آمسده 
و وجه جمعی است که میانة اين دو نظر (کوری و بینایی رودکی) 
از پیش خود ساخته‌اند. 

تصور میکنم باتقریر این مقدمات حاجت نداریم كه برای 
توجیه عبارت تجاتی بگوییم که شاید رودکی اسماعیلی مذهب بو 


۳۵۴ شعر و شاعری رود کی 
و بدین جپت درآض عمر او راکورکرده و بچشمش ميل كشيدها ند. 
جه بركراييدن استاد بمذهب اسماعيليان» دليلى از روایات و 
يا قرینه‌یی از اشعار خودش بدست نداريم و تنبا جيزى که 
ممکتسنت این اند‌يشه را بذ هن پیاورد. پیتی است که از معروفی 
بلخی نقل کرده‌اند: 
از رود كدي شنیدم سلطان شاعر ان 
كاندن جوان كدر ی نی قاطن 
زیرا تصور میرود که مقصود رودكى خليفة علوى است كه 
يرمذهب اسماعیلیان بوده و ظاهراأً (فاطمی) كنايه است از 
غد( ميدع (متوفی ۳۲۳) یا پسرش ابوالقاسم محسه ماقب 
بهالقائم (متوفی ۴ )که همعصر استاد سمر‌قند بوده‌اند و از 
اتمه ند هت اعا ار و ناغلای را که سیب 
سلسلة آنان عبيدالله مبديست فاطمی نیز می‌گفته‌اند. و ما 
میدانیم که طریقة اسماعیلیه بوسیلةٌ افیا اه شعرانی و محمد 
بن احمد نسفی در ماوراءالنسی انتشار يافته و عده‌یی از رجال 
دولت سامانی از قبیل حسین بن‌علی مرورودی و بروایتی نصر بن- 
احمد بدان مذهب گرویده بودند. و جه عجب اگر رودکی نیز 
بدین عقیدت گرویده و اصول مذهب اسماعیلی را پذیرفته باشد. 
وضعف اين انديشه ازینجا معلوم میشود که «فاطمی» لفظی 
است عام و اطلاق میگردد برممدی‌موعودکه بعقيدة شيعة| ثناعشريه 
امام دوازدهم وفرز ند امام حسن عسکریست (عجل الله تعالی‌فرجه) 
و سائر فرق شيعه و صوفیه نوع ديكر معتقد بوده‌اند. و أبن 
خلدون فصلی بعنوان: «فی امرالفاطمی و مايذهب الیه‌الناس 
فىشأنه» دارد که در آن عقائد مختلف شيعه و صوفیه را نقل کرده 
است (مقدمة ابن‌خلدون, طبع بولاق, ص ۲۶۰) و در آخر قرن 
سوم و اوائل قرن چپارم که مقارن غیبت صغرى استء توجه باس 
مہدی و امام زمان بسیار بوده و عده‌یی خويش را مر تبط بامام 
زمان معرفى می کرده‌اند. و ابوزید احمدپن شيل بلشی (۲۳۲- 
۴ از متکلمین بزرگت و ادباء بنام و دبیر احمدین سبل د 





شعر و شاعری رود کی ۳۵۵ 
دوست ابوالقاسم کعبی (متوفی ۳۱۹) و شبيد بلخى (متوفی 
۳۳۵( بطلب امام يبغداد مسافرت کرده و چند كاهى بمذ‌ هب 
شيعه متمایل بوده است (معجم الادپاء» طبع مصی » جح ۳ ص ۷ 

و همجنين فرقهٌ زيديه در امامت فاطمى بودن را شرط می 
دانند و در تعريف امام مىكويند: كل فاطمى عالم زاهد شجاع 
سحی خر جح بالامامة» یکون اقاها واج بالطاعة سواء كان من او لاد 
الحسن اومن اولادالحسین. (ملل و نحل شم‌ستانی» طبع مصس» 
در حاشية الفصل فىالملل والاهواء والنحل» ص 7 ) و بپمین 
مناسبت بشار ین برد در مدح ابراهیم بن عبدالله بن الحسن ملقب 
به «النفس الز کیة» که از ائمة ز ید یه محسوب است می كو ید : 
من الفاطميين الدعاة الح الى 

جبار او من يبديك مثل ابن فاطم 

و بروزكار استاد سمرقند» مد هب زیدیه در مازندران و 
خر‌اسان» رواج داشته و بسیاری از علما و رجال پیروی آن مذ هب 
اختیار کرده بودند. و بنابراین از روى همین مصی1ع: «کاندر 
جبان بكس مگرو جز پناطمی» که معلوم نیست در جه موردى 
کفته شده. بضر س قاطع حکم نميتوان کرد که رودکی یمد هب 
اسماعیلی گرویده يا كرايش داشته است. علاوه برآنکه نكبت و 
قتل عام اسماعیلیان در آخر عمد نصر بن احمد (سیاستنامه» طبع 
طپران. ص ۱۶۶)؛ يا اوائل سلطنت نوح بن نصر (۳۳۱-۳۳۴۳) 
واقع شده (الفبرست طبع مصر» ص ۲۶۶) ودرآن هنكام رودکی 
وفات یافته بود و و جود E‏ ات ها چشم او را بسیبآنکه اسماعیلی 
پوده ميل يكشند. ۱ 

دوم کشت اشعار كه بكفتة عوفی رصد دفتر برامده» هرت 
چند مقدار اشعاری که میکنست در دفتر بنویسند مجہولست و 
اگر هردفتری را بطور متوسط و بقیاس دفتر های مثنوی ينج هزار 
بيت فرض کنیم» مجموع شمر رودکی بالغ میشود بپانصد هزار 
بيت. واگ دفتر هاىشا هنامه رامطابق نسخ جا د و بعضى نسخ خطی 





۳۵۶ شعر و شاعری رود کی 
که در چبپار دفتس مر تب ساخته‌اند» معيار دفتش بكير يم » شعن اتاد 
از يك ملیون متجاوز ميشودء جه هردفتر شاهنامه حاوی بیش از 
دوازدههزار ببتاست (تقريباً) واین عدد نزديك شت باحصاء 





رشيدى سمر قندى از شعراء قرن ششم که شعي استاد را «سيزده ره 
صد هز أر» يعنى يك مليون و سيصد هزار برشمرده است. و 
برفرض دوم و نين برفرضاولاين مقدار از شعر بزبان يارسى 
و تازی هیچکس از شعرا نکفته است. راجع بمیژان شعر رودكى 
در خطا به یی که بسال ۳۰۸ ۱ این اد كردم ودر بحث‌از تار یخاد پیات که 
همان سال در دانش سرایعالی (آنوقت دارالمعلمین عالی) تقریر 
نمودم و آن مياحث جز و انتشارات «مو سمه وعظ و خطابه» در 
سال تحصیلی ۱۳۱۷ - ۱۳۱۶ بطبع رسیده شك کرده و گفته‌ام 
كه نسبت اين اندازه شعر باستاد مبالفهآمين و گفته عوفی و 
رشیدی نزديك بمحال است. 

اما اکنون با حفظ اصل عقيدةٌ خود می‌گویم که در رد روایت 
عوفی و احصاء رشیدی هم راه اسراف و مبالفه نباید پیمود. جه 
آنکه رشیدی سم‌قندی از موطن استاد بر خاسته و در همان 
سرزمین می‌زیسته و از شعراء قرن ششم است ودر اين قرن هنوز 
دیوان اشعار استاد سم‌قند پایمال حوادث نشده و هنوز شرت و 
تداول داشته است» بدلیل‌آنکه سمعانی که هم در این قرن میز پسته 
در بار رودکی چنین می‌گوید: «الشاعرالملیح القول السائس 
دیوانه فى بلاد العجم» و با شهرت دیوان* واطلاغ مردم از کم و 
كيف اشعار رودکی سخت دور است که شاعری استاد مانند رشيدى 
سخنى نايخته و ناسنجيده بكويد و در مقام استدلال پیر تری شاعر 
ما راه كزاف و محال گیرد. 

دیگر آنکه بشار بن برد مطابق نقل ابوالفرج در اغانى (طبع 
بو لاق : 08 ص ۲ ۲) دوازده هز ار قصیده پرداخته واگ هر قصيده 
را بطور متوسط سی بيت بگیریم» شعن او ميرسد بسیصد د 
شصت هزار ببت و اين مقدار نزديك است بفرض اول ما در باب 


۴- اشارات سوزنی سمرقندی باحوال و داستانباى رود کی بر اين مطلب شاهد دیگر است. 





شعر و شاعری رود کی ۳۵۷ 
كفتة عوفی و با ملاحظة آنچه گفتیم در رد روایت عوفی و سخن 
رشيدى سمر‌قندی عمل باحتیاط اولی است. 

سوم - آنکه شاعر ما در آغاز رواج و شيوع شعر گفتن بز بان 
پارسی يديد آمده و وقتی شعر سرایی آغاز کرده است كه هنوز 
زبان آمادگی تمام برای اسالیب گوناگون سخن واوزان عرودضی 
نداشته و کسانی که پیش از وى شعر پارسی سروده‌اند جز بیتی 

چپارم - زبردستی در انواع شعی از قصیده و قطعه و غزل 
و مثنوی و رباعی (که شمس قيس او را مخترع اين شکل و نوع 
شمرده استء المعجم» انتشارات دانشگاه طسیان» ص ۱۰۵) و 
فنون سخن از مدح و هجا و وصف و نسیب و تشبیب و حکمت و 
تحقیق واینکه در هريك ازین انواع و اقسام نمونه‌های بسیار 
الأو ين و فصیح از وی بدست داریم که در حد اعلای فصاحت و 





بلاغت قرار دارد. 

حضار محترم! ملاحظه فرماييد كسى كه از مادر كاسنا مقو لد 
شود و جپان را در زیر پردة ظلمتی هول‌انگیز و تیرگی سہمناك 
بيابد و جز از راه كوش و گفتار دیگران شکل و رنكت و هيات و 
ديكر صفات اشيا را ادراك نکند آنگاه در دقت وصف و تشبیه و 
تمثیل مانند دیده‌وران بسيار هوشمند نكتهسنج زوديابء منظره 
بسازد ودقیقترین وص غا را درشعر بیاورد و توقدذهن وباريك- 
اندیشی او بجایی بر‌سد که بكو ید : 


آن عقیقین میی که هر که بدید از عقیق گداخته نشناخت 
هردو يككوهرند ليك بطبع اين بیفسرد وآن دگ بکداخت 
نا بسوده كين كرد ناچشیده بتارك اندر تاخت 
آيا جزو نوابغ روزگار شمرده نمیشود؟ 


علاو ه براين در شعر او معانی فلسفی از قبیل: 
جان کرامی پیدر باز داد كالبد تيره بسادر سيرد 
که اشاره است بعقیدهٌ حکما در تأثير آباءعلوى و باز کشت جان 
بعالم غيب و افلالی و تأثر و حالت اننعالی چپار عنصي وامہات 





۵۸ شعر و شاعری رود کی 
سفلی ورجوع اجزاء بدن يس از انحلال تر کیب بداتہاء ومضامين 
وافكار مذ هبى فائتت: 
اين جبان ياك خواب كردار است 
آن فا مت که دلق تار ات 
که مناسب است بامضمون حدیث: الدنیا کحلم الناتم (احادیث.- 
مثنوی» انتشارات دانشگاه طہران» ص ۸۱ و مثل: 
پروز نيك كسان كفت غم مخور زنمپار 
بسا كسا كه بروز تو آرزومند است 
كه مناسيت دارد باحديث: انظروا الى من هودو نکم ولاتنظروا الى 
من هوفوقکم [انضاء علوم‌الدین» طبع مصسر» ع ۰۲ ص 1۵۹). 
و قطعه دیل 
زندگانی جه کوته و جه دراز ا تة شا نله ر 
که نمونه کاملیست از وعظ مذ‌هبی و نصیحت پاسلوب رجال‌دین» 
دلالت دارد براطلا ع وى از عقاید حکما و افکار مذهبى و اسلوب 
فول قن اين دورو و كنت كدعو اتن جرال و يجان :د 
خن ادن رن و قدرت‌اقنا عو قوت‌منطق را دركفتة او انكار كند: 
رفت آنکه رفت و امد آنك آمد پو دأ نجه بود خيره جهغم داری 
هموار كرد خواهى كيتى را كبتئ است کی يذ یرد همواری 
و خود نظم كليهودمنه كه استاد فردوسی آنرا مىستايد با 
تنوع مطالب آن كواهى روشن برجيره زبانى و سخن‌آرایی رودكى 
تواند يود. 
گذشته از اينكه او چند مثنوى ديكر با وزنہای مختلف‌سروده 
و پیداست که طبع روان و سحر آفرين او درين نوع از شعر هم 
سحت بثنیرو پوده است. 
با ملاحظة اين مقدمات قطعا حضار محترم باستادان گذشته 
حق می‌د هند که زوک را يعنوان «استاد سمي قند» و يا «استاد» 
ياد کرده‌اند و نیز بما حدق خواهند داد اگر او را «پدر شعس 
فار سی» پنامیم . 








مقدمة راحةالصدور و آیةالسرور* 


کتاب راحةالصدور و آیةالسرور یکی از كتابباى مفید و 
مپمی است که در قرن ششم تأليف يافته و مولف آن نجم‌الدین- 
ابی یکر محمد بن على بن سلیمان راو تدی از دا نشمندان و خطاطان 
و هنرمندان روزگار خويش بوده است. 

ظاهراً ولادت مولف میانه سال ۵۵۰ و ۵۵۵ اتفاق افتاده 
است زیرا در مقدمة کتاب (ص ۹ گوید: که وی چون از مكتب 
ادب و تحصیل لفت عرب فراغ یافت پدرش در گذشت و بجمان 
جاویدان شتافت و بلافاصله از عزیمت خود بتکمیل علوم وحصول 
موانع بسيب قحطی در سنه ۰ سخن میراند و بحسب عادت 
میتوان كفت که او در اين هنكام پانزده يا بيست سال داشته و 
ولادت او بتقريب در اوائل نیمه دوم از قرن ششم و میانه سال 
° و ۵۵۵ واقع گر‌دیده است. 

خاندان مو لف در عاق فش خط واتواع تمس از هيت 3 
تجليد و ادب عربی و يارسى آراسته و معروف بوده‌اند ( ص ۵۱( 
و خال او تاجالدين ایوالفضل افد دين على ر اوی 
در موقع تا لیف کتاب هنوز در قید حيات بوده ازفقہا ودانشمندان 
عراق بشمار میرفته و بتصریح مولف (ص ۰ در خط و لنت 
وفقه وخلاف و تفسیر و حديث و لفت و شس يارسى و تازى استاد 
و واعظ و مذکن و مدرس چند مدرسه در شیر همدان بوده و 





5 تأليف راوندی. تصحيح محمد افبال» تپران» ۱۳۳۳ 


۳۶0 مقدمة راحه‌الصدور و آ یهٌالسرور 
مصنف مدت ده‌سال در خدمت او بسر برده و كسب فضل و معرفت 
کرده و در همین روزگار عیون شمپرهای عراق را پیموده و فن 
خط و تذهيب و تجلید آموخته و از اين راه كسب معاش می نموده 
است و چون موّلف در صفحه ۱ از این کتاب يصراحت میکوید: 
که روز کار ده‌ساله تحصیل او مصادف بوده است با ایامسی که 
طفن لانن ارسلان در تحت حضانت جبان پپلوان اتابك محمدین 
شمس‌الدین ایلدگز سلطنت می‌کرده و آغاز شمهریاری طفرل بن 
ار سلان در سال ۵۷۱ و وفات ٠جمبان‏ يمبلوان در سال ۵۸۱ بوده 
است پس روز کار ده ساله تحصیل مو لف بت یب در سال ۵۷۱ 
آغاز گردیده و اين خود قرینه دیک است يرحدس ما درباره 
تاريخ ولادت و فراع او از مکتب ادب و تحصیل لفت عرب. 

خال ديكر او زین‌الدین مجدالاسلام محمودین محمدپن على 
راو ندی هم از هنر‌مندان و ادبا و استادان خط بوده و به‌پارسی د 
تازی شعر میسروده است و چون مولف در صفحه ۵۱ گفته که‌او 
در سال ۵۵۲۷ «در کاشان که منشاً أدب و محل فضلاى لغت عر ب 
بود بر بساط معین ساوی مستوفی سلطان قصيدةٌ بر‌خواند تازی‌که 
جمله فضلا اقرار کردند كه بسن وى در هیجده سالکی على 
وجهالارض كس دیگر نبوده است که در خط و شعن بدان مثابت 
ر سید ۵ است» يس و لادت او در حدود سنه ۵۳۹ واقع شده و أو 
يوقت تاليف راحةالصدور نزديكت به‌شفصت و يك سال داشته است. 

در سال ۵۷۷ كه طفرل‌بن‌ارسلان را سوداى تعلم خط در دل 
جايكير افتاد زينالدين محمودین محمدبن محمد را بخدمت خواند 
و رت اتادی اوران داشت و این فن شريف را از وى 
بياموخت و بکتابت مصحفی سىياره آغاز نمود و هرجه او می - 
نوشت نقاشان و مذهبان بزرحل تکمیل میکردند و برهن جزو از 
سی ياره صددینار بخرج میرفت و مصنف کتاب نیز در آرایش أن 
مت تام بان اا سور عن ۴ ور ناك 
قار كه علد زا ها ریا امعان بود زین الین :اند 
مىنوشت و جمالالدين نقاش اصفبانى انرا صورت ميكرد 





مقدمة راحةالصدور و 1 بةالسرور اعم 
جح 


رصورت هی شاعری منکن دنك و در عقش شس می‌آو ردند» ص 
۷ و اگر اين مجموعه كه یکی از قديمترين تذکره‌ها و ظاهرأ 
تنبا تذكرةٌ مصوریست که در قرون گذ‌شته الف كنبودةاننه از 
ميان نمی‌رفت و در سترس ما مى بود پرده از روی بسیاری از 
اسرار تاریخ‌ادبیات فارسی بر‌میکر‌فت‌و هم مارا بسلیقه زین‌الدین 
در انتخاب اشعار و تشخیص ادبی وی راهنمایی مینمود. 

مؤلف علاو ه برآنکه در خد مت پیوستکان خويش أدب و هنر 
آموخت استادان ديكر هم داشت كه در صفحه ۵۵ ذکر چندتن از 
ایشان را میتوان دید و نیز از بر کات صحبت و هدایت شمس‌الدین 
احمدین منوچرس شصت کله در حدود سال ۵۸۰ يمبرهمند کردید 
و این استاد يجبت موّلف برنامه و منپجی تعیین نمود که خود از 
سيد اشرف حسن غزنوی شنیده و کار بسته بود و برای تمرین 
طبع و پرورش قوءٌ شاعری آن را مفید می‌شمرد (صفحه 3۸-۵۷) 
و عشق بیکران و تتبع کم نظیی او در شاهنامه كه در تضاعیف 
کتاب راحةالصدور نمایانست هم در نتيجةً راهنمایی و هذایت 
شمش ا لین احمد ین منوچمپن حاصل گردیده و شیوایی و فصاحت 
بیان موّلف نیز بی‌گمان مدد قوی از سرجشمة بلاغت سحرآسای 
استاد طوس يافته است. 

هو له اقا نز نت کی را در خدمت طفرل‌پن ارسلان و بزرگان 
کشور عراق گذرانید ولی بسبب کوتاهی ایام استقلال أن 
پادشاه چنانکه يايد از خدمت و ارتباط خود با در بار سلجوثی 
عراق منتفع‌نگردید و چون سرزمین غر اق تسشن حوارزيشاه 
افتاد وسلطنت سلحوقیان بانقضا ر سید اين واقعه در خاطس او 
شکستی عظیم وارد ساخت زین او بتازگی از طلب معرفت و كسب 
منر فراغ گونه‌یی حاصل کرده و سنین عمر او قریب جيل سال 
که دوران یختگی و كمال است رسیده و او را با دربار سلجو فی 
و رجال عبد ارتباطی حاصل شده بود و اميد داشت كه رنج 
جند ين سائة او كل مراد بيار آورد و تخم اميد جبل ساله ميو" 
کامیابی و سعادت در كنار او افكند و این همه باكرفتارى و قتل 





۳۶ مقدمة راحه‌الصدور و آبه‌السرور 


طغرل در سال ۵۹۰ نقش پر آب كرديد ول او بااندوه فراوان که 
از زوال دولت سلجوقی داشت سر در كنج عزلت كشيد و دامن از 
معاشرت در چید و بتکمیل هنر و تحصیل فقه و علم شریعت همت 
گماشت و بمطالعه شعر‌های عرب و عجم موانست می‌جست تااینکه 
در سال ۵٩۹٩‏ يتأليف کتاب راحةا لصدور پرداخت و اتترا پنام 
غياثالدين كيخسروين قلج ارسلان از سلاطین سلجوقی روم به 
پایان رسانید در موقعیکه آن شمهریار انطالیه را مسخر ساخت سال 
soy‏ ( ص ۲-۵۸ ۶). يس تأليف كتاب راحةالصدور بموجب اشاره 
مو لف در سال ۵٩٩۹‏ آغاز شد هو در سنه ۶۰۳ اختتام يافته وراوندى 
آن را بو سبله ال الد ین انو نکی ین ایو العلاء رومی که در آن هنكام 
ظا هر[ بقصد تجارت بہمدان رفته بود بقونیه فرستاده و بفیاث- 
الدین کیخسرو تقدیم نموده است (ص ۳۶۱) غير از اين كتاب 
راو ندی راکتاپی بوده است در معرفت اصول خط (ص ۴۴۵) كه 
خلاصة آنرا در اواخر کتاب راحهالصدور بعنوان «فصل فى معرفه 
اصولالخط منالدائرة والتقط» گنجانیده (صفحه ۴۳۷ -۴۴۵) 

اما کاب راحةا لصدور چنانکه خوانندگان كن امى ملاحظه 
مها بنك تا ليفئ است مفید و مشتمل برمقدمه‌یی در ایتداء کار 
سلجوقیان و بیان احوال آنان با محمود غزنوی و علل خروجشان 
بر‌مسعودین محمود پاجمال ( ص A۶‏ ۷( و این مقدمه بعدال 
دیبایه کتاب قرار دارد که مشتمل است برحمد و نعت خدا و 
رسول و ستایش خلفا و اصحاب و منقبت ايوحنيفه نعمان بن ثابت 
که مصنف و خاندانش پیرو مذ هب او بوده‌اند و محمدین ادریس 
شافعی و مدح غیات‌الدین کیخسرو بن قلح ارسلان و وصف انقلاب 
احوال عراق پس از انقضاء سلطنت طفرل سوم و ذکر احوال 
مصنف و بعضی از افراد خاندان وی و سيب تألیف کتاپ (ص -١‏ 
۵ ويس از آن آغاز میکند بذ کر وقایع و تاريخ سلطنت خاندان 
سلجوقی از ابتداء جپانداری رکن‌الدین ابوطالب طفر لبك محمد 
بن میکائیل‌بن سلجوقی (۴۳۲ - ۴۵۵) تا انقراض آن سلسله در 
عراق بردست خوارزمشاه تكش بن ایل‌ارسلان و گرفتاری و قتل 


مقدمة راحةالصدور و ۲ بهالسرور ۳۶۳ 


رکن‌الدین ین طفرل‌بن ارسلان (۵۷۱- ۵۹۰) و در پایان آن 
فصلی است بسیار مفيد و دلکش در کیفیت احوال بلاد عراق از 
استیلای خوارزمیان و روش مؤلف در تقریر تاريخ چنانست که 
يس از ذکر‌القاب و اسم و عناوین هر یادشاهی نخست شمائل و 
سیمای آن پادشاه و گاهی نیز مدت عمر و سلطنت او را پر میب 
نکارد و پس از آن نام وزراء و حجاب او را می‌آورد و و صفی از 
اخلاق و افعال او ميكتد آنگاه یذ کر وقایع سلطنت وی می پر داز د 
و غالبا در ضمن بیان خود یآیات و احادیث و امثال و اشمار پارسی 
و تازی تمثل می‌جوید چنانکه گاهی سیاقت تاريخ از هم می کسلد 
و در پایان هر قسمت قصیده‌یی از انشاء خود در مدح غبات لد ینت 
کیخسرو می‌نکارد. 

بی گمان مأخذ راوندی در تاریخ خودکتاب سلجو قدامه ظییر ی 
بوده كه خود وى تين در (صفحة ۶۲( از او و کتاب او ياد كرده 
است و هر چند عبارت او قدرى مبپم است ميتوان استفاده كرد كه 
کتاب راحةا لصدور را مؤلف از آن کتاب خلاصه نموده است. 

اینکه کفتة مولف: «ودعاگوی دولت ابویک محمدبن على بن- 
سلیمان‌الر او ندی تار يخراى دولت سلاطین آل .لجوق می نو یسد بر 
سبيل اختصار ... و همین تاریخ‌ها بعد خداو ند عالم طغرلبن 
ارسلان ين طغرل رحمه‌اله ظبيرالدين نيشابورى كه استاد بلطن 
ارسلان و مسعودوخويش دعاكوىدولت نبشته بود» و أفظ. «همين 
تاريخ ها» قرینه‌یی است براینکه ملف مقر و معترف بوده است 
ن اینکه کات او خلاصه و اختصار لمجو قنامه ظریس ی اس وار 
مطابقة اين دوکتاب نیز مطلب مذکور مسلم ميكردد و دانشمند 
محترم آقای اسماعيل افشار در مقدمة سلجو قنامه ظمپیر ی (طبع 
طبران ۱۳۳۲ شمسی) و مقالة مسوطی در مجلة مر ۱۳۱۳ 
(شماره ۳-۲-۱) موارد اتناق آن دوکتاب را شرح داده‌اند باری 
خواه کتاب راحةالصدور ملخص و مقتبس پاشد از سلجوقناسه 
ظبير | لدین نيشابورى و يا مسروق و منتحل پاشد از روی‌انصاف 
ميتوان كفت كه فوائد يسنان. را متصمن ات و یک از فوا ندش 


۳۶۶ مقدمة راحةالصدور و ] به‌السرور 


اینست که مشتمل است بر حوادث دورة طغرل سوم تا پایان کار 
او (و اين قسمت مگر مختصری از آغاز سلطنت‌طفرل درسلجوقنامه 
ظبيرى بعلت آنکه شاید مولف آن در همان اوقات وفات یافته 
مو جود نیست ) و نیز اوضاع عراق احوال و امراء أن سر زمين 
پس از تسلط خوارزمیان در راحةالصدور مشروحاً ذکر شده و 
چون مصنف خود شاهد و ناظر آن حوادث بوده است سخن او در 
آن باره دارای اهمیت پسیار است . 

دیگر از فوائد آن مطالبى است كه بمناسبت از رجال وشعراء 
نامى آن عمپد مانند علاءالدوله عر بشاه و فرزندان او و عبادى و 
عمادی و انوری و سیداشرف حسن غز نوی‌واثیر اخسیکتی و مچیر 
بیلقانی در خلال وقايع و حوادث تاریخی ذکر شده و از قدیمترین 
منابع شرح حال آنان از "توا نت رقت 

دیکر آنکه مصنف اشمار عده‌یی از شعراء قرن ششم را که 
بعضی نیز باوی هم عصر بوده‌اند از قبیل انوری و عمادى و 
تسن ١‏ رق ور تاش وا اک ول این تاليف 
كنجانيده و نظر بانکه ديوان يعضى از آنان هنوز هم در دسترس 
قرار نگر‌فته در جمع و تصحیح دیوان ایشان پی | ندازه مفيد أست. 
ديكر از فوائد راحة‌الصدور اشتمال بر حکایات و امثال واشعار 
كريد شاوی اق ماو ات که مان کف و زقس دق إن كناب 
خالی‌ازاین لطيفه نیست‌واکص چه‌ممکن است‌ایر ادآن لطایف پسلیقه 
بعضی خوش نيايد و آن رابیرون از وظيفه تاريخ نویسان شمار ند 
بااینہمه حسن انتخاب موّلف را انکار نتوان كرد. 

بايد دانست که مصنف علاوه پر فنون ادب و هنس خط و 
تذهیب و جلدسازی در تفسیر و فقه و علوم مذهپ و روایت نيد 
a E a‏ نت فتاه فان که 
عزلت اختيار كرده يود وقت خود را بتحصيل و تکمیل علوم شسرعى 
مس وق تمو دقفتو اف تست ۸5 اهل دين و علماء مذهب قصص 
و تواریخ گذشتگان را بیشتر بچشم اعفان نگر‌پسته و حوادث! 
ناكو را نت تا ترار میداده‌اند چنانکه قصص و مطالب 





مقدمة راحة‌الصدور و آ بهالسرور ۳۶۵ 





تاریخی در قرآن كريم بہمین نظر مذ کور افتاده است و روش 
استاد بزرگت فردوسی طوسی و اسدی و نظامی در ذکر قصص 
و مطالب تاریخی هم‌بر اين اصل بنیاد شده و عطاملك جوینی و 
وصافالحضره در کتب خودکم‌و بیش از این قاعده پیروی‌کردهاند 
و اگر بخاطر بياوريم که مؤلف راحةالصدور شاكرد و دست 
پرورده خال خود تاجالدین آحمد‌ین علی‌ر او ندی بوده‌که او بشفل 
وعظ و تدر یس مى يرداخته و «منبردار» وده است بوصوح 
خواهیم دانست که اين نکته‌پردازی و عبرت‌آمسوزی و تفنن در 
مطالب و افتنان و تنوع ممکن است مانن باشد از اسلوب بیان 
واعظائه و مذکرانة كال و سين اولین او. 

دیگر از فوائد مہم آشنایی بروش متقن و مطلوب اوست در 
ترجمه احادیث و امثال عربی بیارسی بسیار شیوا و فصیح که با 
رعایت اختصار و مطابقة اصل در نبايت روانی و فصاحت ات 
و نموداری از وسعت اطلاع و اقتدار او در زبان تازی و پارسی 
است فصول آخر کتاب بخصوص فصلی که در معرفت خط آورده 
نیز متضمن فوائد بسیار است و اگر چه بعضی از انرا اقتباس 
است از کتب دیگران (و این هم عيب نیست) بحسن عبارتو ازدیاد 
بعصی نكات اختیاری دارد که هیچ‌مصنف انکار تتو انت كود: 

بتاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۳۳ شمسی مطابق با ۲۱ ژی‌الححه ۱۳۷۳ هجری قمری بیایان 


رسید این مقاله بخامه حقیر بدیع‌الزمان فروزانفر تحاوزال عن سیاته در قریه نیاوران از قراى 
شمال شرقی طبران. 


بغداد از نظر شعراء ايسران' 


آقایان محترم برای اینجانب نبايت افتخار است که در این 
مجلس شریف که مرکب از فضلاء ن است و دریکی از مراکز 
مہم تاریخی و فرهنكى عالم اسلام تشکیل يافته است سخن بگویم. 

مو صو خطاية من « بغداد از نظن شعر أء ایر ان» است واین 
موضوع را بدان جہت انتخا بكردهام که ا نين شر گر أمى 
بنظر احترام بلكه عشق و غرام می‌نگرم و مناظر زيبا و مردم 
ظريف و با ذوق آنرا دوست دارم و در هر سفر كه بدین شمسس 
آمدهام ہر احترام و عشق من نبت يدان افزوده است و جكونه 
می توانم این شمر و مر دم انرا که بار ها در كتب تازی و يارسى 
بنام و و صف أن بر‌خورده‌ام و قصه‌ها و نادره‌ها از مردم آن بخاط 
دارم و حوادث آن روزكارى دراز با تاريخ کشور من ارتباط تام 
اششة .ذو تاه نك ]| ره پاشم . 

ولى بىكمان من در این عشق و احتراميكه نسبت بشہں شما 
در خود مىيابم تنبا نيستم بلكه تصور می‌کنم كه همه جپان اسلام 
با من هم عقیده و مع وار داق تضهن مرا نان شین شتا ز ۲۰۱ 
از یکسوی أن لجف و كربلا و از سوی دیگر کاظمین و سامرا و از 
طرفی ایوان مداین قرار دارد از دل وجان دوستدارند و هر گنز 
MET.‏ ا ا NEC‏ د 5 : شاد 
ل ل ل 


شیر اساام در بفداد بزبان عربی ايراد شده و سپس بوسیلةٌ خود استادء به‌فارسی قر 
اھ ا 





بغداد از نظر شعراء ایران ۷ء۳ 
از ياد نمی بر ند. در زمان گذشته نين ایرانیان با همین نظر بشمر 
شما مى نکر یستند و علائق و صلات فراوان داشتند از اینرو نام 
بغداد در نظم و نش يارسى بسيار ديده می‌شود تا بدانجا كه از 
شمر های معروف ايران مانند نيشابور و ری و اصفببان و شیر از 
اگر بیششر ذکر نشده پاشد بی‌هیچ شك کمتر مذ كور نیفتاده است. 

و منثور بغداد و مروت مردم بفداد و خفتن بغداد و طرفة 
بقداد و طرائف بغداد و ظرافت اهل بفداد ضر بالمثل شده و 
دپیران سواد بغداد همچنان شرت ات داشتهاند که حكماء يونان و 
زرگران شہرحران و جولاهکان يمن و کاغذیان سمر‌قند وصیاغان 
سجستان و عیاران طوس وملیح‌صورتان بخارا وزیرکان و نقاشان 
جين و تيراندازان ترك و دهاة پلخ و اصحاب ناموس غز نين و 
جادوان و مشعبدان هند و اكرادفارس و تركمانان حدود قونيه 
واتكوريه و صوفيان دینوروادباء بيسبق و طعام خورندگان و 
بارسايان خوارزم. 

و همچنان شمس بغداد مقياس عظمت و حضارت و فراوانی 
نعمت شناخته شده و یکی از شعراء قدیم يارسى گفته است: 

امروز بہر حالی بغداد بخاراست 
کجامیر خر اسانست پیروزی‌آنجاست 
و مولانا جلالالدین محمد صاحب مثنوی گفته است: 
خان‌ومان جفد ویرانست ويس 
نشنود اوصاف بفداد و طبس 


و کوید: ۱ 
كاو در بغداد ایند دا کین يكذرد از این‌سرآن تاآن سران 
از همه عيشو خوشیپا ومزه او نبيند جز كه قش خر يز* 


و خراب بغداد مثلست از برای ویرانی و آشفتگی و قحط و 
گرسنگی و حکایات و قصصی که از مردم بغداد و حوادث بفداد 
در آثار منظوم و مننور قاری آمده بحدی ات که دريارة هيج 
شمر نتوان یافت و اشعار و کلمات و امثالی که از بزرکان رجال 
بنداد از هر طبقه و صنف در آثار ایرانیان نقل شده از حد احصا 





۳۶۸ بغداد از نظر شعراء اران 





علت اين امسر هم چنانکه پوشیده نیست مركزيت بفداد و 
اهميت آن از لحاظ دين وسیاسی و فر هنگی و صنعتی بوده جنا نكه 
آنرا بپمین جپت (قبةالاسلام) و (غرةالبلاد) و (مجمع‌الطرف 
والطیبات) و (معدن| لمحاسن و اللطا ثف) و (حاضرءةالدنیا) خوانده 
و گفته‌اند که (بپاارباب‌النهایات فی‌کل فن و آحادالدهرفی‌کل 
نوع) و بجبت همین مرکزیت قرنبا مردم مختلف از اطراف و 
اکناف جپان در طلب علم و مال وجاه و كسب شپرت و بقصد 
تفر ج وتنزه بدین شس روی‌آور می‌شده‌اند و غايةالقصواى آمال 
انا دیدن بفغداد و ز ند گی در آن و بدست آوردن مقامى در دستگاه 
خلفا بوده است. 

علاوه بر اين همه ساله عدهٌ کثیری از مردم ایران برای ادای 
فريضة حج اياباً و ذهاباً بر بغداد و سر زمین عراق گذشته و از 
مناظى زيباى أن بمپر ور می شد ها ند . 

هر چند که از ابتداء تأسيس يغداد بسيب نقوذ ايرانيان در 
دستكاه خلافت ميان مردم ايران و بغداد ارتباط و اتصال قوى 
موجود بوده ولى در عبد آل بويه این پیوستکی قوت بیشتر يافته 
ابت 

در روزكار سلاجقه و يس از استبلاء ركنالدين ابوطالب 
طغرل بنميكا تیل بن‌سلجوق (۴۳۲-۴۵۵) بر شس بغداد در سنۀ 
۷ اين اتصال و ارتباط از جبت سياسى هرجه قوی‌تر كشت و 
مسافرتباى سلاطين سلجوقى و رجال دولت آنہا بيغداد دو مركز 
خلافت و سلطنت رايسم نزدیکتر ساخت و از أيثرو در اشعار 
ابوالحسن لامعی گرگانی از شعراء پارسی کوی اواسط قرن پنجم 
هجرى كه دن معدم اپو نصس منصور کندی وز یس طغر لبك و ستایش 
البارسلان بنداود (۴۵۵-۴۶۵) و وزير او نظامالملك ابوعلى- 
حسن مؤسس نظاميةً بغداد قصائدى دارد اشاراتى موجود است كه 
ارقف اتناس راق كفك کی يداه سین کر ده إن مه 
بزر کت را ديده أست:. 


و نين اپوعبد ال بن عبدالملك نیشابوری مشمهبور بمعزی از 
شعراءمعروف ایران که باملکشاه بن‌الب ارسلان‌و پسران او بر کیارق 
و محمد و سنج معاصر بوده بممراه ملکشاه در سفر‌های 
او بیغداد آمده و شم بغداد را ستوده و قصیده‌یی هم در مدح 
خليفة بغداد گفته است و چون نخستین سفر ملك شاه بنص‌آابن- 
الاثیر و عماد كاتب در چپارم ذی‌الححه سال ۴۷۹ بوده و او تا 
۵ صفر ۴۸۰ در بغداد و نواحی أن اقامت داشته و دومین‌سمر‌ش 
در ۲۸ رمضان‌سال ۴۸۴ وسومین سفر او در بیست‌وچم‌ارم‌رمضان 
سال ۴۸۵ واقع شده و این مدت مصادف است با روزکار خلافت 
المقتدی بامر ال عدةالدين ابوالقاسم عبد الله بن محمد بن الا نسم 
(۴۶۷-۳۸۷) پس آن قصیده که در دیوان معزی‌می‌خوانيم هر چند 
نام خلیفه در آن مذکور نیست بايد که در مدح اين خلیقه گفته 
شده باشد. 

و بمناست سفر های ملکشاه بیغداد كه معزى يكوا هى ايعاد 
خود در آن سفر‌ها همی اه بوده چند قصیده گفته و در آن اشاره 
پامدن ملکشاه بیغداد و خروج وی از آن شېر كرده و در همین 
قصائد متنز هات بغداد و زیبایی دجله را ستوده است. 

و هم معزی در قصیدهیی که در مدح مجير الدو له کیا ابوالفتح 
على بن ا لحسین‌الاردستانی الطفر ایی وزین دنچ بن ملکشاه که از 
کتاب بزركت و بنص زمخشری در کتاب (الزاجراللصفارعن 
معار ضةالکبار) در علم نحو شاگرد عبدالقاهر جرجانی بوده و بر 
کتاب دلائل الاعجاز اعتراضاتی بجا وارد آورده. از مسافرت 
مجیر | لدوله پبغداد و از بغداد بنيشابور ياد مىكند و از خلیفه 
المستظیر باه ابو الساين ایا :۱۳۸۲۰۵۵۱۲ ليم 
می برد و مقصود از اين مسافرت همان سمری است كه مجیر الدو له 
دردام مخ ملگ :اة در ۲۷ ذیالحجه سال ۴۹۴ ببفداد نمود 
و در ۱۷ محرم سال ۴۹۵ بخراسان باز كشت. 


دیگر از شعراء بار سی ز بان كه در صمت يغدأد ملحن كفته | ند 


حکیم | بو | لمجد مجدودپن آدم | لسنایی الغز نوی ارت از شعراءبسیار 


Yo‏ لغداد از نظر شعراء ابران 
و در اواخر قرن ينجم و اوائل قرن ششم میز یسته و ظاھراً بسال 
۵ و فات يافته است. 

وی در قصیده‌یی که بوقت سفر مکه سر‌وده بغداد را بعظمت 
تمام ياد کرده و بزیارت امام اصحاب برآی و قياس ابسوحنیفه 
اشتیاق خود را اظبار داشته و هم در کتاب حديقةالحقيقة که از 
مثنویم‌ای بسیار ممهم و حعمت‌آمیل اوست آیادی و عمران و وفور 
انواع نعم را در بغداد ذکر کرده است. 

دیگر اوحدالدین بن على بن و حیدا لد ین‌محمد بن اسحاق معروف 
به | نوری‌است که علاو ه دن شاغری در علوم‌ریاضی و نجوم و حکمت 
نين صاحب نظر و با سنجر بن‌ملکشاه (۱-۵۵۳۲ ۵۱( معاصر بوده 
و ظاهراً بعد از سال ۵۸۲ وفات يافته است. 

انوری در مدح بغداد و باغبا و بوستانهاى أن قصیده‌یی 
سروده که از طراز فاخر شعر فارسى ارت و مطلعش اينست. 

خوشا نواحی بغداد جای فضل‌و هنر 
کی نشان ند هد درجمان چنان کشور 

و درین قصیده اشتیاق خود را بمسافرت پسوی بنداد رح 
می د هد . 

دیکر افضل‌الدین بدیل بن على شروانی معروف بخاقا نی متو لد 
علی‌الاصح در سال ۵۲۰ و متوفی بسال ۵۹۵ از شعراء بسیار 
مشو ر است که دو مرتبه بمکه سفر کرده و در هر دو سفن از 
بغداد گذشته و یکچند در این شر رحل اقامت افكنده است و 
بهستین سفر او در فياك 66١‏ و يعسبد المقتفی لا مر الله محمد ہن 
البتظیر (۴۳۰-۵۵۵) ے ورت‌گرفت زیراچنانکه كويد هنكامى 
که او بادیه را قطع می كر ده ماه ذی‌القعده مصادف با دیماه بود و 
روز اول ذىالقعده سال ۵۵۱ قمری مصادف بوده است با یکشنبه 
دوم دیساه سال ۵۳۵ شمسی و یں اين مطلب شواهد دیگی نیز‌هست 
که از خوف اطاله بذگر انبا نيرداختيم. 


خاقانی در این سغر بوقت رفتن و تردن مغداد مقيم سد د 





بغداد از نظر شعراء ايران ۳۷ 
ظاهراً بدستبوس خليفه نیز توفيق يافته و بسيارى از رجال بغداد 
را ديدار كرده و هم شرف زیارت متمد غروی را احراز کرده و 
جمالالدين ابو جعفر محمد بنعلى اصغههانى وزير صاحب موصل 
را که از اسخياء عصر بود (متوفى ۵۵۹) ملاقات كرده است. 

خاقانی حوادث اين سفر را در مثنوى تحفةالعراقين كه 
بفصاحت و بلاغت مقار اسك در ره نظم کشیده و بغد‌اد و دجله 
و مناظر دلرباى آن را در ضمن ابيات متعدد بالغ بس پنجاه‌و سه 
بيت وصف کرده وسیس بوصف دار الخلافه و مد حالمقتفی پرداخته 
و از فضلا و علماء بغداد شرف‌الدین يوسف دمشقی مدرس نظامیه 
و متوفی بسال ۷ و ابوالحسن محمدبن‌المبارك فقیه شافسی 
معروف با ین الخل‌متوفی ۲ وذيساءالدينا بو النجیب عين الغا هرت 
بن عبدالله السپروردی متولد سال ۴۹۰ و متوفی سال ۵۶۴ نام 
برده و ستوده است آئگاه در وصف مشسبد مقدس غروی و امام همام 
على بن ١‏ بى طالب سلام الله عليه بطور مستوفی سخن رانده و پس از 
وصف بادیه و مکه و مدینه و مدح حضرت رسول‌اکرم بو صف 
موصل و جمال‌الدین اصفبانى پرداخته و موصل و سرزمین عراق 
را ہر مص ترجيح نپاده است. 

سقر دوم خاقا نی بمکه و گذار او پیفداد بسال ۵۶٩‏ و بعمد 
خلافت المستضییء بامر الله ابو محمدالحسن بن يوسف المستنجد 
(۵۶۶-۵۷۵) اتفاق افتاده زیرا مطابق اشارات خاقانی عیداضحی 
در موقعیکه او حج می‌گزارد مصادف با جمعه بوده و این تصادف 
در سال ۵۶۹٩‏ واقع شده است. 

خاقانی بسيار دلیسته وشيفتة بغداد و محاسن آن شده چنانکه 
بیش‌از هرشاعر فارسیز بان دروصف این‌شمیر شع سرود متلا در 
دو قصیده که ذکر مناسك حج مي‌کند بغداد را بیاد می‌آورد و در 
يك قصیده که در سفق اول ساخته و بغداد را با اصقان مقایسه 
نموده سخن از نخاس :نفك ام کیان :او رده و در چندین موضع از 
قصائد خود اشتیاق بی‌حد بیفداد اظپار داشته و چندین غزل در 


صفت خوبرویان اين شمبر كه در کتارۀ دجله آنا را دیده سروده 


سس سس سس سس سس سس سس سس 
۳۷۳ بغداد از نظر شعراء ایران 





و مطابق كفتة خود وی درین بیت: 
صدت فى بغداد ظبیا قد الف صدفه جيم و ذاقد الف 
كوا تنه اس يكن ار اننا رأ هم يدام افکند. 
و يت قصيدة عر بی در ستایش بغدادگفته که ما جند بیت‌آنرا 
در اینجا می‌آو ریم : ۱ 
امشرب الخضر ماء بغداد و نار مسوسی لقاء بفداد 
كوثرنا دجلة وجنتناالکرخ و طوبی همواء بفداد 
و این قصیده ۶۸ بيت است و بمدح المستضییء خاتمه يافته 
است و يك قصیده نیز در مدح کشور عراق گفته که مطلعش 


اینست . 
سماءالمجد لى ارض العراق واعظم موئلی ارض‌العراق 
دیگر اثیرالدین اومائیست از شعراء قصیده‌س‌ای نيمة اول 


قرن هفتم که مداح حسام‌الدین خلیل بن بدر از امراء لر مقتول 
بسال ۶۳۰ و شماب‌الدین سليما نشاه‌بن يرجم ايوائى از امسراء 
بزرگت بفداد که در سنه ۶۵۶ بحکم هلاكو بقتل ر سیده بوده است. 

اثیرالدین يس از هجوم مغول مانند بسیاری از مردم ايران 
يبغداد يناه برده و اواخر عمرش را درين شس سيرى كرده است 
و در اشعار خود از کثرت جمعیت بفداد و تنگی مسکن شکایت 
نموده و قصیده‌یی بسیار بدیع در وصف بغداد و بازارهای پر 
نعمت و قساف ان کف از کیت چراغ و مشهل مانند روز روشن 
بوده وص غت قصور خلیفه و لشگر مجېز او سروده و هم دريس 
قصیده مدر سے مستنصريه و کتیخانه آن و بحث و تكرار طلاب و 
مالس درس را در آن مدارسه وضفی مستخوفی ودقیق نموده آستا. 

دیگر پیشوای حکیمان تیزیین و وسیم‌النظر مشرق مولان 
جلالالدين محمد مشپور بمولاناء روم (۶۰۴-۶۷۲) کسه با دد 
خود مقارن حملة مغول ودرحدودسنة ۶۱۷ از بلح مباجرت‌گزیده 
و در سفر مکه از بقداد گذشته بار ها درمشنوی و دیوان كبير یغد اد 
را بعنوان مركز مدنيت و حكمت ياد كرده است. 





بغداد از نظر شعراء ايران ۲۷ 
على الااصح بسال ۶۹۴ كه پشادت گفتهٌ خودش یکچند در بغداد 
حور اه کدی کهان مقصودش جمالالدين ابوالفرج عبد 
الرحمان‌بن محیی‌الدین یوسف بن جمال‌الدین عبدالرحمان بن 
از يدر خود و پامس المستتصر بالل شغل تدریس یافت و درسال 
۳ بالاستقلال بسمت مدرس حنایله در مستنصریه معین گردید 
و محتسب بغداد نیز بود نه جدش ابوالفرج بن جوزی متوفی ۵٩۷‏ 
که ظاهرا سعدی زمان او را درك نکرده است. 

و شيخ سعدی هم بكفتة خود در مدرسه نظامیه مقیم بوده و 
مشا هرهيى مسکرفته و باشمراب‌الدین ابو حفص عمرين محمد 
سمس ور دی (۵۳۹-۶۳۳) شفا خن ان ۵5و بدو ارادت مىورزيداست 
و بدین مناسبت از بغداد در گلستان و بوستان و سائر آتار خود 
مكرر نام برده و وقتى در شيراز مىزيسته باز هم ميل داشته اف 
كه بيغداد مسافرت كند و چون شر بغداد بدست مغول ويرانشد 
و بسیاری از مردم آن بقتل ر سید ند و المستعصم بالل مقتول کشت 
شيخ سعدى بسیار غمگین‌گردیده و قصیده‌تی فارسی در رثاء خلیفه 
و يك قصديده يزبان عر ہبی در تأسف بر خرابی بغداد و كشته شدن 
اهل بنداد و ویرانی مستتصويه سروده که چند بيت آنر| در ايتجا 


حيست بجفنى المدامم لاتجرى 
سيم صبا بنداد بعد خرابپا 
تمنيت لو كانت تمر على قبرى 
تسائلنی عماجرى يوم حصس هم 
اديرت کووس الموت حتى كانه 
رۇس الاسارى ترجحن من‌السکی 


۴ نداد از نظر شعراه ايران 
على ا لعلماء الرا سخین ذوی الححر 
نوائب ده ليتنى مت قبلپا 


و این قصيده ٩۲‏ بيت است. 


¥ 
آقايان محترم اکن بخواهم از تمام شعراء ايران كه دربارة 
بغداد سخن گفته‌اند ياد كنم بىشك اگکر چه بحثى دلاويز است 
بدرازا خواهد كشيد از اين رو سخن ببمين جا ختم ميكنم و از 
حضار محترم و هم از هيات ر یس كنكره که اجازه دادند تاخطابة 
خود را ايراد كنم بی‌حد سیاسگزارم. والسلام علیکم ورحمةالل و 
بر کاته. 


خواجه عبدالّه انصاری و مولانا جلال‌الدین 
و بیان مناسبت مابين آن دو" 


حضار محترم ! تصور ميكنم وظيفة که بر عد بنده گذ‌اشته 
شده است از مشکل‌ترین و ظایفی است کته ایك دون اتن انش 
گویندگان و سخن‌گویان با آن مواچه و رو پرو شده‌اند» زيرا در 
حقيقت موضوع بحشيكه برای بنده تعيين فرموده‌اند» يك موضوع 
نیست بلكه ميتوان كفت سه مطلب است. زيرا گفتگو از خواجه 
اتصاری و مو لنتا اال الدية مو تنا نيدان متا تست مابین‌دو نتفر 
است و بنابراین» اين موضوع باز گشت میکند بسه موضوع 
ممتاز مجزا. در صور تیکه‌هريك از ین‌دومرد بزرگت‌خواه خواچه- 
اتصارى وخواه مولينا جلالالدین كا تمه ا هگنت که در بار ءشان 
بحث مستوفى و مفصل بشود. 

در حقیقت بحت از خواجه انصارى با آن وسعت علم واطلاع 
و قدرت بر سخن كفتن در زبان فارسی و عریی و احاطه گامل در 
علوم اسلامی برای اين هیهت ری ی و فا و ۱ 

رو صف در يا قطر ه را میسور دیست.۰» اما در باره مولينا 
من جكويميك رگم هشیار نیست ‏ شرحآن یار یکه اورا یار نیست 

ولی با اين همه بنا براصل درویشی چون هميشه پیش 
فرمان بزرگان يا اله گفتن آئین قدیم ماست» در اين باب سخنی 
چند بعرض خواهیم رساند. گمان میکنم در مناسبت بين مولینا و 
تسبح ب وا u‏ ولاه بش اه عبات اضاری تور کابل» مین ان 


و خنرانی در انجمن : نامي 
ا ١‏ . 


۳۷۶ خواجه عبدالله انصاری و مولانا جلالالدين 
خواجه يك نکته مسبم اینست که اين هر دو در تصوف دارای اثرى 
هستند و تألیفی که آن تا لیف در باب خودش منفرد ومنحصس وغايت 
ابعاق کا نميف ووو ار انی, کر اجه ازن اط نتوین ابت. 

البته حضار محترم اطلاع دارند که تأليف در تصوف ميان 
مشایح صوفیه از اوائل قرن دوم هجری آغاز شده, هم آمروز 
بصورت مطبو ع تشن شده و در دسترس شا شا از حارت‌این حسد 
محاسبی صاحب طریقه خاصی در وسایس و خطرات واز ابوسعيد 
خراز وازجنید و همچنین از ابويكر کلابازی از ابو نصر سراح- 
طوسی از ابوعبدالرحمن سلمی؛ کتا بای متعدد ومفصل در دست 
است‌در بیان طریقت تصوف و بیان و تحلیل و ذکر اصول صوفیه 
کتاب‌اللمعه ابونصس سراج» التصرف ابوبکر کلابازی رسال 
قشیر یه » کشف المحجوب هجو یری که از معا صر ان‌خواجه است‌اهمیت 
بسیار دارد. ولی هیچ يك ازین کتب بحث‌را بصورت منظم وس تب 
نکرده‌اند مباحث متفرقی است که فقط تدوین آنبا سیب جمعآنما 
دريك کتاب است والابحسب نظم و تر تیب منطقی مطالب منظم 
ومر تب نشده است. و علاوه يران شامل اقسام مختلف از میاحث 
اصلی تصوف و مسائلیکه ميتوان كفت چنبه فر عی دارد» این کتب 
است ولی هیچ يك ازين کتب مراتب سیرالی ال را که اولین سير 
صوفی است بطر یق منظم و مبوب و مرتب بیان نکرده هنر خواجه 
دوا تخس كة دن. کاب مناز ل الما كين مقامات و منازل را که بقول 
یعضی از صوفيه هزار ست و تصور ميكنم عدد هزار ياعتدار اينست 
که هزار در زبان فارسی و الف در زبان عربی عددی است حاکی 
از كثرت والامنازل صوفی در طریق حق معدود و محدود نیست 
اين منازل را كه هزار حساب كردند بطوريكه اطلاع داریدخواجه 
در ده پاپ هرپاپ متضمن ده قسمت بیان کرده است. 

يعنى آنچیزیکه پیش صوفیه در هزار مرتبه و عنوان بود 
است تلخیص‌کرده است و از تفرقه بصورت جمع آورده است ودر 
ده باب گنجانیده است» البته اين مسئله مسلم است که آنچه‌مر يوط 
بحال و قلب و روان مرد سالك است از امور حکمی است که تعبیر 





خواجه عبداله الصارى و مولانا جلال‌الدین يفف 
ولس اوعدت ع لت العلا و شو دس وی یس تک سب 
و بیان انسانی ير او قدرت داشته باشد» چنانکه در احساسات 
عادی هم ملاحظه میکنند ما مجبوریم به مجاز و بکنایه و به تشبیه 
را که خارج از پرده حس و لفظ ادراك ميكند بايد در ازل تن 
مراتب ادراك یعنی لفظ يا کتابت درك نمایند. 

از ینجہت اننع که عیار ات هو فيه غالبا وافى یمقصود سست 
و بصورت اشاره و ایما بیان شده است تا كسيكه خودش دارای أن 
مر‌تبه و آن درجه ات اکن بان مقام رسید خود بخود ادراك بکند. 
ازين جمبت است که صوفيه میگویند (من لم یزق لم یسدری) یعنی 
کسبکه نچشید ادراك نميكند « عشق آمد نی بود نه آمو ختنی» الا 


بیان کنند در منازل‌السائر‌ین مبوب و مرتب كرده اسک 
و اقسامی برايش تعلیم کرده است و هر يك ازينبا را تعريف 
کڈ انث و در حقیقت میتوانیم تكو تیم که چون ھن یت اریت 
اقسام صدگانه را شيخ بسه‌قسم کرده است و هرقسمی را تعریف 
جداگانه در بیان خاصی در کتاب خود آورده است. مناز لیکه‌خواجه 
بیان کرده است سه صد منزل است و لیکن بعورت جمعی و قتیکه 
حسابش پکنیم میشود صد و عشر مقاماتیکه صوفی بایستی در 
راہ حق یعنی در سين الىالله طی میکند» البته‌کتاب منازلالساثر ین 
در بیان سیر قیال نیست زیرا كه صوفیه معتقدند که آنجا كه 
سير فى الله آغاز میشود نشان و دسم و اثر بکلی منقطع میشود. 
نرد رین ضقنت امن را و 
خدا میداند و آنکس که رفته 
بر تفته آهن است گذرگاه عاشقان. 
[نجا نشان پای حدوث و قدم کجاست . 
در آنجا اٹ معو ميشود بلکه خود سالك هم محو ميشود «أثرا 
که خبر شد خبری دان نیامد» پس نباید ما این تمنا را داشته باشیم 





۳۷۸ خواجه عبداله انصاری و مولانا جلالالدین 





که خواجه عبدال در کتاب مدازل‌السائرین مسراتب سیر فى الله را 
گفته باشد. 

چون مراتب سيرفىالله بطوریکه خود صوفیه میگویند مانند 
سیر بروی آب است بروی درياست و سير ا لی الله سیر خشكى است 
حر کت در خشکی با عمارات و منازل و نشانہا قابل تقسیم است 
و لی سیر در دریا بقول صوفیه قابل بیان و توصیف نیست زيرا 
45 ان تاتا در آ نا مجحو میشود. 

تا پابگذاریم پارا برگيريم اثر بکلی محو شده» اینست‌ که 
مولینا ميف رمايد: 
«تالب بحر ادن نشان دايباست يس نشان ڀا درون بحرلا است» 
انحا هيج گو نه این ا نميماتد. كفت كه «لاتقشی و 
لاتذر» جه جای عين است که اثر هم باقی نمیگذارد پس کتاب 
خواجه عبدالله باینطریق که بیان کردیم در بیان سير الىلله 
کاری است جامع و بی نظیر و چنانکه میدانیم صوفیه که بعد از 
خواچه‌انصاری آمدها ند هیچ کدام بد ینمنو ال كتا بی تا لیف نکر ده | ند. 

اما مثنوی مولینا در نظم همین حالت را دارد که سخن خواجه 
انصارى در نش و بز يان عر بی وان بیارسی .در ست است که مطالب‌در 
منازلالسائرين مر تب و منظم و ميوت است و صحیح است كه 
مطالب در مثنوى پراکنده و نا منظم بنظر ما ميرسد اما حقیفت 
اینست که در مثنوی هم مطالب نظم خاصی را بخود دارد. 

مناسب خودش اگر کسی آشنا بز بان‌مولینا باشد» قضاوت اين 
دو کتاب يكى د يكن ازنظراجمال وتفصيل است‌زیرا منازلالسائرين 
بز بان اجمالى گفته شده‌است و مثنوى غايت بحثصوفيانه است 
در ز بان فارسى و اگر اغراق نباشد در زبان عن بی در مثنوی همین 
مر اتب سير الی‌الله بطور کامل و مستوفی است؛ ولی غالباً عریان 
از اصطلاح وبصورت مثل‌و بصورت تشبیه» هما نطو رکه اثر خواجه 
عبد الله یعنی مناز ل السا ئر ین چیز يست که در گذ شته‌در سابقو در لاحق 
خود بینظیی بودء مشنوى مولينا هم بايد بکو تيم که در سابق ولاحق 


خودش بى نظير ايك اين ناف مقا او ت نمف وا اد 


واج دق ار و مولا لدی 


نکته را اگر بخواهیم بحث کنیم لازم مىآيد در باب سنائی و در باب 
نظامی در باب عطار و اين بزرگانیکه قبل از مولینا بوده‌اند و در 
اصول تصوف بیان حقایق طریقت سخن گفته بحث بکنیم و اين 
طولانی میشود. 

بدابرين بہمین اجمال قبول بفرمائید اما يك نكتة اصلى 
در بارةخواجه.ومولينا اينستكه اين هردو بزرگت‌سخن را اعم از 
نش و نظمء در راه ارشاد خلق و هدايت مردم بكار برده‌اند 
يعنى در عصر يكه غا لیا شعر | و اهل‌سخن كفتة خود را وقف برستا يش 
و مدح اشخاص و براى شخص معين ميكفتهاند. اين بزركان اين 
تحول بزرکت را در سغن ايجاد كردهاند كه سخن را برای مردم 
گقته‌اند» يعنى مخاطب آنما شخص نيست جامعه مردم است و اين 
نكتة يكت تحول اک :در اد پیات از ینجاست که تحول در ادبيات 
فارسى شروع شدء جنا برای اینکه و جبه نظن از برای شاع و 
نويسنده مقدمات را بكلى تغيير ميدهد. وقتى شاعر برای شخص 
سخن میکوید سخن محدود فكرش محدودء اسلوپش هما نطور محدود 
ميشود. جنا نكه اينما رأ در قصايديكه شعراى مد ح سر أ كفته | ند 
می بینیم ولی سوفن بزركانكهكمان ميكنم حا جب در نظم و ندر 
فارسی از طیقه مقدم اس واشت تا این رابگو تیم و اشاره بکنیم 
كه تصور و معانی مين قرا اه وود فس عدوي از ارام تكسن سدم 
یعنی از سمنون محب و وهی تورف اهار مه ايت درو 
شان صوفيانه در ادب زبان فارسی و شعن فارسی از نیمه دوم 
قرن چپارم یعنی اف اه و ای و ۰ ۰ 
كه شرح حالش در نفحات‌الانس اريت و يك قطعه هم در آنجا ذکر 
شده است وشیخ احمدجام در کتابا نیس ‌التا بین قسمتی از اشعار 
صوفبانه او را نقل کرده است. 

ایا تکل اين امن در زبان فارسی و بصورت منبسط بايد 
بكوثيم كه در عمبد خواجه شر وع ده است. نکن از افر ادیکه تحول 
ايجاد کرده ای حکیم نا صر خسر و است که او هر را وسيله 


نرو یج مذ هب و دفاع از عقیده دینی قر ار داده است. خودش ميدأ 


۳۸۰ خواجه عبدالّه انصاری و مولانا جلال‌الدین 
تحول‌است بحث جداگانه میخواهد. اما خواجه انصاری نظم و ندر 
خود را در راه خدمت بانسانیت و هدایت مردم بكار برد و این 
فضیلتی است خیلی بزرگت. برای جمع مال برای كسب شہرتاو 
سخن نگفته. آنچه سخن‌گفت برای هدایت خلق براه خدا و طريق 
انساثئیت و رسانیدن انسان از ناسوت بملکوت پود. بممین دلیل 
هم است که درسخن او سوز بیشتر می‌بینیم» زیر اعشق و قتی بشخصی 
باشد شخصی وظاهری استو نا پایدار ودر خور وصول است‌حر کت 
بی نہایت و شور بی نہایت برای‌مطلوب بی نہایت است» هراندازه 
كه مطلوب بی نہایت» طلب سوزانتر» عاشق بیقرارتر» اینست‌که 
در شعر صوفیه ملاحظه میفرمائید كه سوز و بیقراری طوری‌شدید 
است که قابل مقایسه با عشق‌های حسی و ظاهری نیست . 
درخضم چوگکان عشق اين گویما سر کشته‌اند 
چون‌که میدان بیکر ان‌س گشتگی بی منتہاست 

این است که سر گشتکی اینہا بی نہایت است. 

البته اين تفاوت است كه سخن خواجه‌انصاری كموبيش 
بآرايش سجع و موازنه آراسته است و هر چند ما كمان كنيم كه 
اين .تاجات دن جت رف ا یری دل بیدا كردةولئ 
اين نكته را نميتوانيم انكار بكنيمكه خواجه انصارىفصولى بنام 
مناجات داشته است که آنا مسجع و كاهىمتوازن بوده است. اين 
نمونهها در كتاب طبقات‌الصوفیه بمناسبت اين جشن همین أمروز 
بدست ما ر سيده ملاحظه ميشود. 

در هفت موضع ازين كتاب ما بين صفحه ۴۲ و ۳۴۳ اين 
مناجاتبا ذکر شده و داراى همین خواض و هنين | نا است كه 
بعرض تان رساندیم. مولینا نیز اين نوع سجع و موازنه را در 
مجالس سبعه که بنام اوست بكار برده است ولی الحق اینست که 
مشنوی‌فوق‌این مطالب است» هر تقید بمعنی فوق بقیود شاعریست. 
امانه چنانست که تصور کنی که ار مولینا عنایتی باين مسج د 
صنایم نداشته است اين امور در کلام او بيدا نیست. وقتی آزمن 
پر‌سید ند و گفتند که مولینا در بند الفاظ نبوده است گفتم بلى 
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حقيقت امر اينست که صوفيه سخن را براى خودنمائى بكار 
نمی بردند مقصود آنپا از سخن بیان مطلب و مقصود خودشانست. 
و بيشت توجه داشتند بطبقه عامه یعنی آن مسردمیکه غالبا 
سواد نداشتند آن خود بحثی جداگا نه است» بسمین حيرت در آلاز 
صوفيه مصطلحات عاميانه و كلمات مربوط بزندكانى عمومی 
پیشتر بیدا ميشود تا در قصاید شعر ای مدح‌س اب حقیفت نطو ر 
صوفی از سخن گفتن رهانیدن و آزاد كردن انسان است» انسانرا 
از هواى نفس و قيود نأمناسب “كرون آن بندها که انسان 
بدست خود بدست و ياى خود میگذارد آن بندها را از دست وياى 
پشر برگرفتن اين کار صوفی است. 
درست نمونة پیغمیر که «من یضم انہم اس هم و لاغلال‌التی 
كانت علیبم » اینست که مولینا خودش هم متوجه بوده است كه 
سخن چکو نه بايد كفت و بر چه طراز بايد سرود. 
تو مبيئ زافسون عيسى حرف و صوت 
آن ببين کزوی كريزان كشت موت 
تو مبین زافسوتش آن لبجات: يست 
آن به‌بین که مرده بر جست و نشست 
يس در حقيقت ماميتوا نيم يكو ئيمكه خواجه انصاری ومولينا 
جلا لالدين هردوسخن خودشانرا بر ایز نده كردن بشس بكار بردند. 


مقدمة سعدی‌نامه با بوستان! 


سعدی‌نامه يا بوتان‌یکی ازممم ترین آثار منظوم زبان‌فارسی 
است که در نوع خود نظیر آن کمتر توان يافت زیرا علاوه بر 
فصاحت و شيوايى و انسچام و بلاغت و روانی» مطالب آن دراكش 
موارد بصور تی پیان نة است كة 8 اطلا ع متو سط ازادب يارسى 
فہم اتا بسو لت دست مد هد و ال در مقدمه کتاب و بعضی‌مواضع 
كه شیخ‌اجل عقايد متكلمين اشعری مذهب و افكار صوفیه رابيان 
كرده است» خواننده بمراجعة كتب و متون و آگاهی از علوم و 
معارف اسلامی محتاج نمی‌گردد بر خلاف حدیقه سنایی و دیگرآثار 
وی‌ومصبام‌الارواح ازشمس‌الدین محمدبن ایل‌طفان پردسیر ی 
کرمانی و مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی و جام كم از او خسدی 
مراغه‌ای و منظو مه های نکن که بد ین سياق کفتهاند. 

گذشته از انسجام وسلاستکه از امعیازات سخن‌سرایی‌وسبك 
بیان حضرت شيخ است سعدی‌نامه کتابست مشتمل سر اصول 
سیاست و تد بیر درل و مدأ تی اخلاق آمیخته بروش فلاسفه و 
تعالیم صوفیه و آداب دینی همراه با تجارب و اطلاعات شخصی 


که حصم ت سي در ضمنن سفر ها ق امش كن پااقوام جد مختلف تب 
نور هانسفر بر ای همو طنان خود تدفه‌آورده‌و ازاینرو نمودار یست 
طرق شک تلقات كر ناكون و مكا قن سا و غق و اغى 

أت ON TTT‏ لعي وبي على یف از إنتشارات كتابخانه 
پپلری و انستيتوى خاورشناسی شوروی. ۱۹۶۸. 








مقدمة سعدی‌نامه با بوستان AY‏ 
مقدمة سعدی‌نامه يا بوستان ۰ _((عع(ع]ء]  _‏ 
قرن هفتم هجرى. 

لیکن بر‌خلاف روش فلاسفه که اخلاق رابرمبانی‌ادله و براهین 
عقلی بیان میکنند و طرز تعلیم ص.وفیه که | خلاقرا برزهد وانقطاع 
و پر احوال و مقامات مترتب میسازند و ارباب دیانات که‌روش 
آنپامیتنی بر وعده وعید و بیم وامید و تواب عقاب اخروی است 
شيخ ما در بیان اصول اخلاق وآداب معاشرت وطرق معیشت‌روشی 
معتدل در پیش گرفته و از طريق استدلال ساده و طبيعى و متكى 
بر تجر به در ضمن ايراد حكايات و امثال كه خود نوعى أزمايش 
است اخلاق و سیاست را آمیخته بہم با زبان دل‌نشین و جذاب 
تقریی کرده است. 

اما باو جود اهمیتی که اين منظومه پلحاظ لفظ. و معنی دارد 
و نسح فر‌او ان (خطی و چاپی) از آن در دست داریم تقریبا تاسى 
سال پیش مورد توجه واقع نشده و هیچکس پفکر آن نیفتاده بود 
که :ا مطابق روش صحیح و انتقادی مقابله و تصحیح کند و دور 
از تصرفات و | غلاط که در طول زمان بدان راه يافته بود در 
دسترس مشتاقان سخن حضرت شیح بکذ‌ارد. 

اولين کسی که بوستانیا بر اساس تسخ خطی کین و نزديك 
بزمان سراینده آن طبع نمود و منتشی ساخت دانشمند بزر کوار و 
نویسنده حکیم و سحرآفرین محمدعلی فروغی بود و چون وی خود 
کیفیت جمع و امتیازات نسحی وا که اشاس كان وی نوهدو ا 
بوستان بتفصیل نوشته است ما در بارة آن چیزی در قلم نمی اور یم 
و این کار را بخوانندگان گرامی باز میگذاریم و لی با کمال تأسف 
آن دا نشمند جلیل از ثبت مراجع نسخه بدلپا تن‌زده و زمینه را 
برای مقایله و تصحیح نوین پاز گذاشته است. ۱ 

اينك جای بسی مسرت و ابتمپاج است که دانشمند گرامسی 
آقای پروفسور رستم‌علی اف که از جمله خاورشناسان بسیارفاضل 
کشور اتحاد جماهیر شورو پست و پزبان فارسی آشنایی تمام دارد 
کی کف بان بسا و مدان كيج و اسیل با اد نیس 
مختلف كرد آورده و بر مبتای صحیح و چتانکه ل سم محققانست 





AF‏ مقدمة م‌عدی‌نامه با لوستان 





بوستان سعدی را دور از خارو اه تصرفات و تحر یقات مقا بله 
کرده وباکمال دقت و امانت‌وذک مر‌اجع نسخه بد لہا را در یاورقی 
آورده است بطوری که خواننده اکنون می‌تواند اين منظومة نو 
آيين را پدانگونه که در روزکار نزديك بعصي كويندة آن متداول 
بوده است در مطا لعه كيرد وبااطمینان خاطر در باره‌لفات و تعسرات 
و مضامین بدیع آن و همچنین اسلوب سخن و اصول افکار شيخ 
بزر‌گوار بحث و تحقيق آغاز کند. 

هر چند بعصی از مواضع كه مطابق آن نسخه‌های دیرین در 
اين تصحیح می بينيم ممکن است که بسبب انسی که پا نسخه‌های 
جدید داریم بسلیقه ما خوش نيايد و يا از آن گونه تصرفاتی باشد 
که يکفتة مصحح محترم در مقدمه هم در زمان سعدی يا نزديك بدان 
روی داده باشد ولی وظيفة کسی که متنی را مقابله میکند جز 
رعایت امانت و نقل آنچه هست چیزی ديكر نتواند بود. 

اين دانشمند گرانمایه جز مقابله و تصحیح بوستان خدمات 
دیگر بز بان پارسی و ترکی انجام داده‌اند از قبیل: تصحیح وطبع 
گلستان, تصحیح و مقابله مجلد چپارم و پنجم و هشتم ازشاهنامه 
فردوسی» تر‌جمه گلستان و بوستان و لیلی و مجنون نظامیو آثار 
فضولی از قصاید و ترجیعات و مثنوى بنگت و باده و لیلی‌ومجنون 
هم‌از وی‌بزبان روسی. شرح‌حال‌حکیم عمرخیام ورباعیات منسوب 
بدو بزبان روسی» داستانپای محلی ایران و مقالات بسیار دربار؛ 
ادبیات ایران هم بز بان روسی. 

ما امیدواریم که ايشان همچنان درین راه پیشتی رونك ر 
خدمات ارزنده بزبان پارسی انجام دهند و بطبع اين منظوما 
حکمت‌آمیز دلاویز توفیق یایند وپاهمت و یشت‌کاری که دارند 
سائر آثار شيخ بزرگوار را مقاپله و تصحیح کنند و در دسترس 
مشتاقان و ارادتمندان وی یگذار ند. 


(طپران» هنتم آذرماه ۱۳۴۵) 


مثنوی و کیفیت استفادة از آن! 


بقرارى که شنیده ام امشب مصادف است باشبی که دوستان 
حضرت مولانا آن راشب عروس‌مینامند درمثنوی. و لدی‌آن‌راعرس 
ناميده! ند یعنی شب تشریفات زفاف. اجتماع شما در يك چنین 
تکریم‌کرده است و هر‌چه پیشتر بگذرد آن را بیشتر تکریم خواهد 
كو اينحا دا نشکده اد پیات و محصس استادان بزر گت أشنت مناسب 
ابت که در اینجا سغن از مثنوی بمیان بياید و کیفیت الستناده از 
مثنوی مورد بحث قرار گیرد". 

شمپرتی که مثنوی شر یف از روزگار مولانا تا امسروز داشته 
است و با وجود شروح مختلفی که برآن نوشته شده است تصور 
میکنم هنوز راه صحیحی برای فہم دقیق مثنوی شارحین پیش پای 
: مردم نگذاشته‌اند. از طرفى جنا نكه ميد| نيد مشنوىكتا بيست بسیار 
مفص.ل ومشتمل بر‌میاحث مختلف دینی » كلامى » فلسفىء اجتماعی : 
روانشناسی» تصوف و اخلاق و آنچه علوم انسانی وان أن 





دانشکدة ادبیات باحضور اساتید دانشكاه ر دأنشحو بان رشته های ادسات فارسی و تر 
بزبان ارسی ايرأد و تو سط آفای د کتر مبللائی ف لي تر حمه سل ۰ ۱ 
ل در اینجا استاد از حاضر ين بر سید ند که | گر ماياند راحع بموضو £ ديكرى ع 
شود و یا اگر علاقمندند از ابتدای اسلام تا فرن هفتم هجری هر آنچه در 
دنك که حشرت اہ تاد ا همان موسر 2 
انی خود .أيه 


۰ 


مرخواهند بپر‌سند تا حواب داده‌شود. حاضرین اضر ارا كن 1 
وى او كيفت. استتفاده از آوه ا ولد بتار این حثبرت اسناد بسح 
1 2 ستفا ر ال سحن 2 ر 
داددل. 





عيرس مثنوی و كيفيت استفاده از ان 
اطلاق کرد و چون مطالب در مثنوى مشل كتب علمى و فنى 
مدون و مرتب نيست مطالب در اين كتاب برای خواننده ممكنست 
واضح نباشد اكرجه كلام مولانا بسيار صريح و روشن است. علت 
اصلی اینست كدكتاب مثنوىكتا بيست ليرين از اسرارحقايقحيات 
که با ز ندگی پیش میرود (و زندگی با نظم و تر تیبی که در مرتبه 
خویش دارد.اما نسبت بحوادث زنددی هیچگونه نظمی و تر تیبی 
در کار نیست) درست مثل امواج درياكه يشت س‌یکدیک ميرسند 
ولی در ميانة آتمافرق فراوان وجود دارد. مثنوی نمونه‌ای است 
از آنچه در قرآن کریسم است زیرا در قرآن كريم هم كه بیان 
حق‌تعالی است و حقایقی معنوی است» مطالب مثل کتب انسانی 
مدون نیست آیه‌ای آيه توحید است آیه‌ای احکام _ آيداى اشاره 





بصب است آیهای ديكر بخوف و رجا. آیه‌ها مرتب و مدون 
نیستند وکتاب مثنوی شریف نیز بہمین کیفیت است. بہمین جہت 
بوده است که با همه وضوحبکه مولانا در افاده مثنوی بكار بده 
است بیشتر ابیات مثنوی از نظر فہم مشکل است وحتی در خود 
زمان مولانا برای افيه بعضی | زابیات از حضرت عر لاا سئوال 
کرده‌اند و مولانا جواب داده است. بدین ثر تیب قدیم‌ترین شرع 
مثنوىق شرحيست كه خود مولانا كرده است . نمونه‌ای از این 
شرح و تفسیر در كتاب فیه‌مافیه است که از مولانا شعر معروف. 
ای برادر تو همین اندیشه‌ای ما بقى را استخوان و ريشهاى 
پر‌سیده‌اند و مولاتا اين شمر را تفسير فرمودهاند از شروح 
متتو وسل ات ذو ات سس این اعفد افلا كادوست 
عزیز و دانة مند ما دکتر تحسین یازیجی تصحیح ومنتشی‌کرده اند 
اين شعر موجود است. 7 

تا نگوئی سر سلطان را کن تا نریسری قند را پیش مگس 
مشنوى و لدی‌که يك جزء آن در تمبران چاپ‌شده است عموما متوجه 
شرح و تفسیر مثنوی شریف است, اگر چه بز بانی بی هیجان و بی 
شور سانشده است. اصولا تفاوت بیان حضرت ساطان و لدو حهست 


ايا 


مولانا یکی هم از این جبت است که زبان حضرت مو نا س 








مثنوی و کیفیت استفاده از آن ۸ 





صرفنظر از اين فرق آنچه سلطان ولد در مثنوی ولدی آورده است 
بازكوئيست از مننوی شریف. از اين دوره یعنی اولین صدسال 
بعد از وفات مولانا که بكذريم شروح مختلفی بزبانب‌ای 
فارسى و عربی و تر کی واخیراً نیز بزبانباى غربی نوشته شده 
است ولى جنا نكه كفتيم هيجيك از اين شرو ح درد طالب را دوا 
نميكند و بلکه بر عكس جنا نكه كفتيم گم اه کننده اتش بذا بر این 
خوا هید پر‌سید دلیل اینما چیست و حكونه اين شروح بجای‌روشن 
كردن حقايق مثنوی شیف ير فم آنما يرده تدك من ال 
ميكنم حضرت مولانا چنانکه شيوه كرامت اوست در بيتىكه دراول 
متنوى شريف آورده‌اند و آن بيت اینست: 
هر کسی از ظن خود شد يار من 
وز درون من نجست اسرار من 

باين سئوال جواب گفته‌اند. ومن ميخواهم بكويم كه اين شارحين 
بظن خود مولانا را شناختهاند از طرف دیگر كسانيكه خواسته‌اند 
مثنوی را از راه عرفان محی‌الدین يا از طریق فلسفه یونان بیان 
کنند نیز اشتباه کرده‌اند زیرا بیان مولانا از هردوی اينما بر‌کنار 
و بالاتر است. شاید پیر‌سید و یا در نظی شما اين مسئله پیش 
بيايد مک مح ىالدين عربى معروف بشيخ| كبر نیست ومکر نیست 
كه آثار او را بعنوان نمو ته کامل تصوف و عرفان در مدارس اسلام 
تدریس میکنند جكونه میتوان گفت آنپائیکه پیرو اين طریقه 
هستند مولانا را تعتاشته اند جو اب آن را الات شوم خواهم 15د 

البعه بطو ركلى میدانید که تصوف در هر کس و در هر شخص 
ظبور خاصی دارد زيرا تصوف از قبیل معرفت است ته از 
قبیل علم تا تحت قوائين ثابت و مقرری باشد بنابس اين 
تصوف باسعهو جود هر کسی و باکثرت اطلا ع و ار تباطی که با عالم 
الپی دارد مرتبط است و چون علم نیست که در همه جای عم هد 
کش 1 ىا موز تیه شین ادر اف كتدج هو از قبیل علوم 
مسلم و مثبت منطقى نيست عرفان از نوع عواطف و احساسات 


۳۸۸ مثنوی و كيفيت استفاده ار ان 
است که با همه شباهت خود بيكديكر در اشخاص مختلف بکیفیت 
متفاو تی پیدا میشود بعبارت صریحتر عرفان مثل عشق است كه 
در هر و جود نوعی تجلی و ظببور دارد و درست شبیه آب است که 
رنکی ظرف خود را نشان ميد هدجنا نجه شيخ جنيد كفت «لون‌الماء 
لون المناء» اه دز ظرف کبود کبود است در سفيد سمید و در ظرف 
زرد و سرخ زرد و سح خود حضرت مولانا ميفرمايد: 
پیش چشمت داشتی شيشه کبود 
لاجم عالم کسودت مینمود. 

علاوه برآن يك تفاوت‌کلی در طريقه مولانا و محىالدين عربی 
هست و آن اينست كه طريقه مولانا صريح و روشن و منطبق بر 
حقايق حيات است و طريقه محىالدين و هم است و توهم است و 
دور از عالم حس و حقایق حیات. در اين باب اگر بخواهیم صحبت 
کنیم مثنوی هفتادمن کاغذ شود. اين اجمال در همین جا کافیست 
آنچه يايد اضافه كنم اینست که طريقةً محی‌الدین محدود ساختن 
عرقان است زیا محی‌الدین و پیروان او چون صدرالدین کنیوی 
و سعید فراهانی و يعد کسانیکه بر او حاشیه افزوده و تعسیر 
کرده‌اند مثل عبدالرزاق کاشانی و مولانا جامی و متأخرین تماما 
عرفان را بصورت فلسنه خشك و بیذوقی در آورده‌اند,حیات و 





هیجان و غلیه و شوق موجود در تصوف مولانا دراین خشکی میمیرد 
و از ميان میرود و در حقیقت بايد بكو ثيم كه مولانا میکوژد تا 
مشکلات‌بزر گت انسانی را آسان کند و صریح بیان نماید و أسرار 
معرفت را برهمه‌کس فاش سازد در صورتيكه محی‌الدین وييروان 
او ميكوشند که مسائل عرفانی را مبمم و پیچیده بیان کنند. ازاین 
سیب بود که پیروان محی‌الدین در دورةٌ حیات مولانا نیز سر 
حضرت مولانا در اين باب اعتراض کرده‌اند و مولانا در دفتر سوم 
مثنوی اف مله اثنازت كردةاست وان اشارت اینست که آنبا 
گفعه‌اند در مباحث مولانا اين اصطلاحات پیچیده نیست. 

این‌سخن پست‌است یعنی مثنوی قصه پیغمس است و پیسرو کا 
نيست ذكر و بحث اسرار بلند كه برانتد اولياء آنسو سم 


مثنوی و کیفیت استفاده از آن ۳۸۵ 
a SE‏ 


ال ماما تسو كيل ناا فنا يايهيايه تا ملاقات خدا 
و اما اين فلسفه اسلامى که اشخاصى خواستهاند آنرا وسيله كنند 
برای مثنوی ‏ اینمپا بدرجات خطايشان واضحتر است زیراتصوف 
دستکا هیست در برابر فلسفه تايع فلسفه نیست و از ابتدائی هم 
كه تصوف در عالم اسلام لبور کرده است مکتب تصوف 
رامی رفته است و مكتب فلسفه راهى ديكر؛ راه فلسفه 
و آنچه در فلسفه اسلام است (البته نه فلسفه حقيقى و أنجه بين 
مسلفدن مدا او[ پوده است) - تقلیدی بوده است از آنچه پونانیان 
میگفتهاند. آن مسائلی كه در روزكارى علم بو ده‌استو لی پتدر یج 
چز امروز در علم شمرده نمیشود وامروز آنا را جزو علوم بشری 
نمیتوان دانست» جزو تاریح است .اما تصوف و معرفت تابعع 
نسخ نیست. فلسفه نسخ میشود. بلی تصوف و معرفت تایح نسح 
نیست زرا حیات اسان ات 4 رید کی روحانی انسان است 
عواطف معنو یست» اينسا را هیچوقت هیچ اسباپی و هیچ وسیله‌ای 
نسخ نمیکند. بنابراین مقایسه يك چیز ابدی و پایدار یعنی 
تصوف و معرفت با فلسفه که اساسی است ناپایدار و مسر تب در 
تغییر و تبدیل برپیچوجچه صحیح و درست نیست. 

اگر بخواهیم صحبت كنم در معایب طریق فلسفه فدیم» ود 
بخشی است جداکانه. مولانا با فبم و ادراك پشر مخالف نیست و 
مود مكنا لت برد ما ا با خشاك ر 
و چسبیدن بر عقايد ديكران. مولانا برای ايجاد حريت ضمير 
مثنوی را ساخته است. برای اينكه مردم را از حدود اعم از علمی 
و غير علمى آزاد كندء اعلام حریت ضمیں پشی كرده اس رر 
صور تيكه فلسفه قديم نوعی از محدودیت ونوعی از عبودیت است 
نسبت بآنجه قدما گفته بودند. زيرا محصلين فلسفه قديم حاضر 
نبودند نکته‌ای بر خلاف آنچه که یونانیان گفته بودند بپذ یر ند. 
د این سعلوم است که تعصب در گذشته و چسبیدن بانچس سس 
پیشینیان گفته‌اند و تصور کردن كه جز دراین راه سمادت و نجاتی 
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۳۹0 مثنوى و كيفيت استفاده از ان 


بد سس سس سس سس تسس سس سس 








از اشعار مثنوى ميف رمايد: 
آن يكى آمد زمين راميشكافت ابلپی فرياد كرد و پر بتافت 
كاين زمينرا ازچه‌ویران‌میکنی ميشكافى و يريشان ميكنى 
كنت ای ابله برو برمن مران رو عمارت از خرابى بازدان 
کی شود گلزارو کندم زار این تانگرده پستو ويراناينزمين 
مس بنای کمنه كايادان كين نى كه اولكببنهرا ویر ان‌کنند؟ 
و من گمان میکنم كه اقدام اعلیحضرت فقید رضاه‌شاه کبیرو 
اعلیحضرت شاهنشاه ايران در کشور ما و حضرت آتاتورك در 
کشور شماعین آن چیزی است که مولانا و همه خردمتدان جبان 
آثر | تبليلغ كرده| ند وان اینست که هر بناى کمنه كا پادان کنند نی که 
اول کپنه را ویران کنند؟ 

باين جبت است که در راه تحقیق مثنوی هم اگر ما بخواهیم 
بنتيجهاى صحیح بر سیم بايد از بیشتر آنچه که گذشتکان در شرح 
مثنوی گفته‌اند و براه خطا رفته‌اند صرفنظ کنیم. 

كمان میکنم اگر ما راه صحيحى در مكنا سا نی مولانا بدست 
بياوريم و دانشکده شما در آن راه قدم بردارد شخصیت مولانا را 
از زاویه‌ای صوفيانه در پہنای عالم وجود گسترش خواهد داد. 

الا اه سيو لتم انتاوق شزا اكن آن تیگ 
چیزی میگیرم در مقابل يك چیزی بشما تقدیم کنم. بمترین راه 
برای فہم مثنوی خودمتنوی است. چنانکه‌فرمودندالقرآن قروا 
بعضه بعضایعنی قر آن قسمتی قسمت دیگررا تفسیر میکند. مولاث 
میفرماید شرح عشق و عاشتی هم عشق گفت, علت هم أينست 5 
مسائل در مثنوی اگر جه مرتب نیست ولی مکرر شده است‌باجمال 
تسیر . یعنی مولانا بر حسب استمداد مستمع گاهی مطلبی را در 
يك بيت طرح فر‌موده است و عيور كرده است تا تکانی بذ هس 
خواننده و مستمع بدهد و او را مزاع قق نله اماد كند. 
بعد مسائل دیگررا در بين آورده است. برای تفنن و پرای‌استیناس 
شو تن و خی[ تنده. آنگاه در جای دیگرمطلبر ا بعفصیل‌و بطور کامل 
بيان نموده ات 





مثنوی و کیفیت استفاده از آن ۴۹۱ 
ا ار ار رييتك 


و كسانيكه بخواهند اسرار مولانا را از متنوی پشم‌مند يمبتر 
اینست که مثنوى را مرتب از ابتداتاانتمپا بخوا نندومكرر بخوانند. 
ومن برای اينكه اسرار مثنوی بر خودم در حدود استعدادم‌روشن 
پاشد مدت زیادی از عم خودم را مصرف کرده‌ام و فمپ‌ستی بر ای 
مطالب مننوی تر تیب داده‌ام که آن مفتاحیست برای حل مننوی 
شريف زیرا معلوم است که در این کتاب عظیم هر مطلبی در چند 
چا مطرح شده اس و زفتن. کجا ست و وق انا را يشت سر هم 
ميكذاريم مطلب بخوبى روشن و واضح ميشود و اميدوارم كه 
يك روزى طبع بشود و برای دانشكدهةً شما هم بفرستيم تا اين 
دوستان عزین آن كتاب را ملاحظه بفرمايند. 
که در آثار متقدمین پیدا کنیم که آنا مبانی تشکیل دهنده فک 
مولاناست. بامطالعه در سنائى- پامطا لعه‌در شيخ عطار و بخصوص 
احیاء علوم‌الدین امام غزالی که ينبا پایه هایاصلی فكر مولاناست 
و پس از آن آثار حضرت سلطان‌العلماء يدر مولانا معارف بر‌هان 
محقق و مقالات 5.مس تب‌یز. 

و يك راه دیکر مقایسه مثنوى با سایر آثار مولاناست مثل 
ديوان کبیر مكتوبات و مجالس سيعه تخر کن ذيوان كين رین 
كه بسيارى از مطالب كه در مثنوى شریف ميخوانيم نظیر آنرا در 
ديوان كبيس میتوانیم بيدا کنیم . دان جرت وقتی که این مضامين 
را با یکدیگر مقايسه كرديم آنجه كه در مغنوى شريف است روشن 
میشود و من خودم يك رساله بخص وص تہیھ کر دہ مدر تحقیق ہیں 
مضامین دیوان کبیر و مثنوی شريف و امیدو ار هستم که خدا مرا 
زنده بگذارد و آنرا منتشس کنم. 

خيال میکنم با اين مختصر که بمرضتان رسید راه صحیحی تا 
آنجا که بنده تجر به کرده‌ام از برای فہم مثنوی شر یف بد ست میا يد . 


سغنرانی در انجمن دوستی ايران و تركيه 


دوستى سر‌چشمه زايا ئی انت كه نيوز ها از آن میزاید. از 
انزو تمام رهبران عالم انسانی تشکیل نیرو های بشرى را برای 
مبارزه باپلیدیپا و زشتی ها توصیه کرده‌اند . ييغميران و رهبران 
اخلاقی انسانما را بدوستی و برادری كه سرمایه اصلی قدرت 
اسا شت است راهنمائی کرده‌اند. 
اگر کسی پیوند دوستی بين دو نف برقرار کند کاری بس 
بزرگت کرده است و اگر جمعیتی نين اقراد دوملت میانی دوستی 
و بر‌ادری را تقویت تایه سا لش اا و اا 
است. انجمن دوستى ايران و تر کیه و ظیفه‌ای بسیار يزركت را 
وون بسيو ليت جره تک فسن ند اين وملك باو هه د 
سنن مشترك خود سالمپاست دوست يكد يكل ند واحتياجى بتقويت 
اين دوستى ليست اما حتی صمیمی تس ين دو ستی ها اداره ورهبرى 
ميخواهد. دوستى عاطفه است و عاطفه بطور مشخص بايد بطرفى 
توجه بيدا كند و دستكاهى كه این توجه را در خو ٠‏ ميكند 
بمترين وظيفه اصلی را در تقويت و توسعه عواطف دوستى بين 
دوملت پر عسده دارد» نهتنما دوستى ايران و تركيه قسمتى از 
چران امروز را بمم ميبندد بلکه ممپمترین وظیفه آن بستن جہان 
انسانی بیکدیگر است. 
۲ - خطابة استاد کرانقدر جناب آقای دکتر بديعالزمان فروزائفر در ضیافت‌شام أنجمن 
دوستی ایران و ت رکیه درپارك هتل - استانبول 








سخنرانی در انجمن دوستی ابران و نر كيه ۹۳« 


ا کے 





سرزمینی که سعدى در آن رشد میکند و مدنیتی که سعدی را 
آفرید امروز همان راهی را میرودکه‌سعدی میشناخت و میخواست 
تابنیآدم اعضای یکد یک باشند. آنچه را سعدی‌آرزو میکرد امروز 
انجمن دوستی ایران و تر کیه انجام مید هد. 

آنچه بیشتر اين اميد را در بين افراد دوملت پرورش ميد هد 
توسعه روز افزون فعالیتس‌ای مؤش فرهنگی اين جمعیت است که 
شخصاً در مسافي تباى أخير تر كيه شاهد آن بوده‌ام. از مسافرت 
ال ۸ تا امروز آنچه با نبايت وضوح و صراحت حس 
كردهام انتقال عميق این دوستى بپمه طبقات ملت ترك كه نشانه 
آن صميميت بی‌مانند مردم ترك نسبت بس ايرانى أست و هم 
چنین اداره اين صمیمیت و استفاده از اين قدرت مشترك است که 
بوسيلة انجمنی دوستی ایران و ترکیه ببپترین صورتى انجام 
گرفته است. 

آنچه دنياى فردا و دنیای امروز ما بدان محتاج اس کل 
نیرو های‌عاطفی دوستی و هدایت آنہا بطرف ايدهآل انسانی است 
و هر جمعیتی که اين وظیفه را برای امروز انسانپا بسر‌عیده 
بگیرد مقدسترین و ظیفه ها را انجام میدهد. 





بخش دوم 


اشعار 


ایران دیروز - ايران قردا 


از چیست که‌این ابر تیرهخاست؟ 
این ابس فشاننده دود و دم 
بارد همه پر خاك نفط و قير 
پپنای جپان داشت روشنی 
میتافت از او فر ایزدی 
افتاده شبانان شکسته دل 
بیمایه به صد خرمی قرين 
گو ی که به یزدان شدهاست چیر 
ايرا که بدو يافته ظفر 
خواهد كه زكيتى برد فروغ! 
يا زيده حرا ديو زشت دست 
يذرفته جرا بيش ديو نيست 
يزدان اكرش نيستى أمير 
تأبنده «ارويا» زروى جيست 
گر چرخ پرآورد بازی ای 
هر نقش که کرد اين نکار گر 





* درآغاز جاب اشعار بدئیست توجه ددم 
پیات ايراد كردهاند كه در نشريةٌ «مقالات و بررسيماء رفتر دوم صفحة ۲۱-۸ جاب شده 


| 
اسة 


که در باب «سماث شسعر و شيو وسخن سر 
لقدر وانشكاه سخنرانی جامعی ور وان کا 


وين تیرگی مہر از كجاست؟ 
آو خ بندا تم که از چه خاست؟ 
اين بارش آن اس دیوساست! 
آن پپنه روشن سیه چراست 
ان فره يزذان چرا بک‌است؟ 
در كله سیه گر کت در چر است 
آزاده بهصد رنج مبتلاست 
وین رک نان فيو تین هزات 
شاداست وببازی در ین فضاست 
كن ديو همه تیرگی سزاست 
یزدان اگر امروز يادشاست؟ 
ف‌مانش اگر بر جپان‌رو است 


٩ 
اهريمن ان بہرجہان‌کیاست؛:‎ 
تار يت چا قط «آسیا»ست؟‎ 
وین گفته بنزديك من خطاست‎ 
بشكيب که گیتی نه دیرپاست‎ 
نايا عن از نقش سینماست‎ 
ائی»استاد‎ 


و __ 


۳۵۸ 
فرداست که سرتا بیاخوش است 
یاشیده بېر ملك خاك وخون 
و آنرا که ز قرمان بتافت سس 
شوید زجپان باز نقش كفل 
زانگه که فرو تافت نور ممس 
ویژه که پذیرفت كيش حق 
آن باك پیمس که روی او 
آن يرتو گفتار «احمدى» 
ماند بجبان تا فروعٌ دين 
مانند ا ماه بود کن 
آنساه بخاك ار بود فرو 
زودا كه همان تيغ آتشین 
ديرى نه كه آن كاويان درفش 
نوياوه اران مود او نگ 
در کېنه جمران ای‌شکگفت نيست 
افنق لت :از اوه( تول 
آن طاق بكردون كشيده سس 
وآن كاركه مغن « بيستون» 
ويرانه «استخر» بين كه نوز 
بر نیمه تن شده است جير 
ای تازه جوانان ياك دل 
شاهيست يكى آسيا كه خون 
كوشيد و نو آئين كنيد ملك 
مرغى كه نکوشد» بسال سر 
داريد زبان راست همجو دل 
اماق تسا گناج كين و 
مد هید كفتار ديو هوش“ 
کردارش همانند گفت نیست 


۲- سا مخقف ساو بمعنی باز 


۳_ لغتى أشنت « وق لفظ اوستا 


اشعار 
بكر فته زهر شاه بازو ساست" 
درويده بشمشیر چون كياست 
اين ملك بس آمدگه «ستا»ست' 
اين مرز يرستنده خداست 
زآنكس كه بدو فخر انبياست 
زى دين خداو ند رهنماست 
يبوسته مر اينملك را بقاست 
ناديده زرفتار خويش كاست 
يكشب ترود كاسمان كراست 
در كشتى اينملك ناخداست 
در نیم جہان بر شده لواست 
گر پیش تو بیمایه کم بپاست 
مرزی‌که نه در وی‌نشان‌ماست 
آثار بزرگیش پا بجاست 
در بارگه «تیسفون» بپاست 
بر مردی و کند آوری گواست 
بالاى فلك پیش او دو تاست 
اینمایه اش در جہان كراست؟ 
كوشيد كه هان نوبت شماست 
راننده آن تغل آسياست 
کو شش ز شما واز ملك دعاست 
در يوزه‌گر مور در شتاست 
كاين رسم و ره مرد پارساست 
زشت آنکه نه بر سیرت نیاست 
كن ف امسا نع :هو 
اموانية كه كفتار او هباست 


۴ خوب 





اشعار 


۳۵۹۵ 





این ديو بدآموز چربکو 
ما ساده دل و دیو بد کن 
کانپاست بخاك اندرون فرو 
بنشسته بزندان چرا غمین؟ 
ماراست یکی‌روز خوش وليك 
خيزيد که با آن کشیده تيغ 
همواره بود خصم زندكى 
برنده رنج است و رنج ده 
آريم بر آن بامداد خوش 
بايد كه باینده ماو تو 


د د 


آکنده سر از ريو و كيمياست 
بگریختن از ديوتان رواست 
در ملك ڇر | یکجپان "کل ات ؟ 
يسن مرد فقی | كه بينواست 
آنرا که چنان باغ دلکشاست 
در كام یکی نره اژدهماست 
۳ تا بش او تافته هواست 
پسوسته ابا مرك آشناست 
كا هنده جانست و جانفزاست 
كن خاطر ما تیرگکی زداست 
اين كؤى کشور کنیم راست 

)۱۲۹۹( 


راه آهن* 


بيامد 


أ تکار ماه منظر 


بديدم دو خط از آهن كشيده 


ل دو 


ه.وراست چون خطببهاى مسطر 


: کشیده بس رمین خطی زاهن 


چو خط کپکشان بر چرخ حصن 


ويا چونان كه دو خط موازی 


ر سين 


.ءات 
۵ خبزد از دور سو ی فى عل 


و زآنسو باد پان ایستاده 


س 


51 ۳ الد 
* صورت کامل اين قصیده را در حائی نیافم. | گرد 30 ۳ 


بسان کشتی |9 فکنده لنگس 


۵ <وی 


Foo‏ اسعار 


برش چون پر بوقلمون ملون 
تنش چون بال طاوسان مصور 

تو گفتی تنش خو دار تنکت‌مانی است"! 
۳ 8 5 ۷ 0-04 3 سس 

به ييشاييش أن توسن بديدم 
بر اورده تنورى بس تناور 

که هن دم برشدى رو ثيره دودی 
بروشن جایگاه مبی‌انور 

چنان‌چون خیزد از آذر فشان كوه 
بغار تيره چون بفشاند آذر 

بزر آلوده کرده آهنین روی 
زاخگر آکنیده سینه و سس 

شنید ستم كه نیرو كيرد از آب 
رونده جانور در بحر و در بس 

به نشنیدم بحز او باد ای 
كه او را زندگی خیزد زاخگس 
چو اخگ اندرو ریزی فزو نت 

تو پنداری چو گردد جنب جنبان 
که در جنبش بود سد سکندر 

هسی خیزدش آوا از مفاصل 
چو در ناورد جا کاچاك خنجر 

بود مانند جره" باز يران 
درو باز ابو بی بالو بی ند 

ز آهن پایم‌ادیدمش بس تن 

ر کن انوا دقن هيما 


نه دركردش بود گردو نش همسر 











۸ 








۶ کتاب مانی معروف ¥_ حرء A‏ انماشته 4فوی 





اشعار ا ۶۱ 





بود برجاى چون روز نخستین 
نه فربی گردد و نه نین لاس 

بز سس او شود ا تيده ستخو آن 
اگ پیلیش آید در برأبسر 

دهانہا دیدمش بکشاده چون غار 
و 5 چون بن كشاده كام أژدر 

بدانسان جستم اندر كام او من 
يونس شد بكام ماهى اندر 

بغريد و فرو جنبید از جاى 
چنان چون صيد ديده ضيغم نر 

چو لختى در نوشتی از بيابان 
بر اوردى خروش از دل جوتندر 

خروشى كوه سنب و باره‌انداز 
غريوى شارسان‌کوب "وزمین در 

بر آوردی دمى ماننده قير 

دمان آن ياد ياى كوه کمن دا 
ساف ضر اندركوه و کر ون ۲۰ 

بسان آور خفن ۳ اندر كذر بود 
به پیش چشم من؛ ال اکبی ! 
مرا آنروز آذر شد مسخر 
نرفته در نوشت آنراه بیمسر 

گر ان کرده‌شکم نا که قشاع ساخت 
چو اندر زادن فرزند سادر 





5 مخفف شارستان دمعنی حصار 
۱- زمين پشته بشته ۲- برق 


For 








اشعار 


کنون در مغرب اهن کار فر ماست 


نه اسب ادهم ونی اسب اشقر 
بمسم بيو سته دارد أهنين ر اه 


زمین باختر تا مرز خاور 
سف گیرند بن افراز اهن 


(تس‌ماه 0)۱۳۳۰۴) 


یکی جامه نغز نزديك من 
س اشن تبن | كيت او وار 
همان پیکران ارش او شکرف 
سخنپا گرفته معانی بير 
فراز آمد آن آسمانی سخن 
بنزديك آن جامه بردم نماز 
شكفتى گرفتم كه آمد فراز 
بدو بر فرو. دوختم ديدكان 
با نديشه يك چند کردم نکاه 
بدانسانكهآن مردگو هر فر‌وش 
دراو آرش نغز ديدم سه جار 
تو گفتی بہشتی است خور شید فر 
بشادی بر آورد از دل صفیر 
همی از بر دوش من کرد جای 
ولیکن شكفتيدم از این سخن 
بویژه کش‌از گردش ماه‌وسال 


پیامد ز كفت سخن گستری 
بكردار شتا آهنک‌ری 
چنان رف دریای يبناورى 
جو تابان‌می از آبگون ساغرى 
چو فر ز ند کیرد بس مادری 
چنو دلس اور مزدی فرى 
چو آذر پرستی بر آذرع 
چنان لعبت پر نیانی برى 
جو رزم آوری‌بر پر نداورعا 
در آن ایزدی چامه از هر دری 
فرو افکند چشم بر گوهری 
كه نگذ شته هر کزسوی خاطرى 
که دارد بہر سو روان کو ثری 
همای طرب همچو رامشگری 
فرو هشت از هر سوىمن پرت 
که شاعر مجاگوید از شاعری 


بود يشت خمیده چون چنبری 

















fof اشعار‎ 





چه‌با خويش كويند نابخردان جو ناخوب كويد خرد يرورى 


(ممپر ماه ۱۳۰۵( 


عبد اد جد 


نيك و بد روزگار در گذر است! 


بدانجوان كه ورا در گذشت عمس عزيز 

نشد خطير و هنوزش ز کار بیخبر است 
سيرد روز جوانى و خوار مايه ببود 

كه نی اميد کسانرا بدوىونى حذراست 
بشسر خويش و بمرز دگ چو ياى نہد 

كسش عزين ندارد كه مرد بى هنر است 
هماره مرده بود كين نپفته نامى و مرك 

برابراند و مر اینگفت نغن در سم است 
چوگو تیش که سری جوی‌وسروری كويد 

خمش‌که نيك و بد روزگار درگذر است 
هرآ نحکیم که | ینگفت راست کفت ودرست 

وليك معنی او را بگونه دكي است 
اگر جبان گذرانست يس به نیکی به 

که نوشدار و بپتر ز زخم نیشتس است 
زبد القن چنین گویدت نه از ره عقل 

رضا بل لت بسن یف ول سين !تین ابیت 
بلى نه از در آ[زادكيست كفت حكيم 

کسیکه بمهپر خورش چون‌ستور باويواست 

(مرداد ۱۳۰۶) 


۰ 





۳ اشعار 


۴ ...سس سس 


در رثاء مرحوم سیدمحمدباقر مدرس رضوی" 

قطب دانشس محمد باقر 
بار یر بست از اين جپان و بمرد 

بی خطر ما ند روزكار كه وبر كف 
خطر و قدر روزكار بيرد 

چون كل زندكى بیژس‌دش 
بسوستان ادب قرو ب مره 

چون سدم من از این خير كاه 
خون من در تنم چو یځ بفسرد 

ديدةًٌ من ز غصه شد تاری 
ر نج وانده گلوی من بفشسد 

راست كفتى كه مركت آن استاد 
در دل من بساط غم کے 

ای خان پیرهن بہم بردر 
جدو دی نبور کت بسن 

نه» نمرد او و هم نخواهد مد 
مرگت‌آن خواجه نیست‌کاری خرد 

ديده كازاده مرد انده‌و غم 
بون این عمر چند روزه نخور" 

ياك جانش بمینوان مينو 
رفت و قالب یتیی ° خاك سس د 

واندرآن جاى زنده و باقی‌است 
يس نشايد ز مردكانش شمر” 





* دريكى از روزهای بہمن ٥‏ بدزيارت استاد عاليقدر جنا ب‌آقای محمدتف و .بي 
رصوی بمنزل ایشان رفته بودم وقتی استاد مطلع شدند که أشعار جاپ شده مرحو؟ فرور انفر 
راهم در بحش دوم این ب دآورددام که در آن روزها ز بر جاپ دود فر مو دند ۳ 
تور كك بدر ايشان مرثيهداى ساخته و بدان هنكام که اشان در مشېله بودهأند همراه 0 
لحان فرستاده‌ند. جنده از استاه حرام کردم که اك ان صل موی ور اینجا 
برای جاب در اختیارم قرار دهند. استاد هم با بزرگواری تمام آن را بمن رادند که در أينج 
جاب میشود. [ گر دآورنده ] 











اشعار ۳۰۵ 





ورنه خورشید از جه تيره نكشت 
ماه گردون فروغ خود گسترد 
(ذيحجة ۱۳۴۲ قمری) 


۷ 2 + 


آرمان۱۲ 

روان جلو مرد غمناك نناد 
همان جاى أو در بر خاك باد 

كهآرمان اوجزخوروخواب نيست 
به گیتی شتا بنده چون آب نيدت 


(آذر ۱۳۵۵ نمیا 


جد ¥ 3 


فتنه مغول 


بس شگفتیا که ديدم از تجارب وز عبر 

دوش كا ندر صفحة تار یح میکردم نظر 
کردم آغازسخن از عمرو و ازیعقوب لیث 

آن دلس کاردان؛ کشور گشای پس هنر 
آفرينها گفتمش بر خون‌پاك ازجان ودل 

كو بایران کرد از نو پادشاهی مستقر 
دولت سامانیان هنكام اسمعیل و نصس 

شعر های رودکی و آن قصه‌های مشتمر 
همت محمود وراندن لشگی اندر قلب هند 


ون بای بو میب ناهن دس كبر 





۳- ويا این دوبیت را استاد بمناسبت ار ا ا یله مان ود 


عه اشعار 

برده عالى رايت ايران بسيفتم جرخ بر 

شوكت سلجوقيان وان ملك نا ييداكران 
هيبت البارسلان بر قيصس يرخاش خر 

رفعت قدر معزالدين جببان سالار غور 
تاختن بر هندو آوردن غنيمت بیشمر 

سالیان زی‌چارصد ایر ان‌چوفردو س برین 
بلكه از فردوس بالاتر بزیبائشی وفس 

ييشهور آسوده بازرگان و دهقان‌گرم کار 
ريشة ملكت قوی شاخ عدالت بسارور 

باسر مقصودخو یش آيم كه هست اين آشكار 
نکته بیحد نرانم قصه سازم مختصس 

چونکه در تار یح قرن هفتم افكندم تكاه 
دیده ام تاری شد از دود دل و سوز چگ 

نه نشان ازغوریان ديدم نه‌از سلجوقیان 
ت عا لدين فيه فق غنات الین تن 

ملك ايلكخانيان برياد و تخت گورخان 
خسروان ملك غزنین خاكسار و دربدر 

ملك همجو نحلقه بر سلطان سکندر كردهمام 
خویشتن میدید اكن فر‌مانروای پحرو ید 

آن سکندر برره یا جوج اگ بر بست سد 
ين سکندر از خطا پشکست سدی‌معتیی 

كيت ورزو پیشه‌ور از پادشه آز رده دل 
شاه بی ند ہیں و سالاران یکین يكد گر 

وان علیفه Neal‏ 
فعنه را دامن زنان تا خود پرآساید مگر 

بررستم خوکرده‌خویشان ملك‌ریزان بخاك 
خون‌بازرگان ودهقان در هوای‌سیم وزد 


اشعار ۳۷ 








در همه کشور یکی دار آی‌روشن رای نی 

تا به پیش دشمن آرد لشگر و جویدظفر 
بند برپا روستائی مردم شمهری و كوه 

شاه بددل در گریز از خصم [ هی یمن سير 
شام محنت از زمين تاچر خ بر كر ده رواق 

ایعجب شامی بدو پیوند نا رده سح 
تیر گی بكر فته گیتی روشنی بر بسته رخت 
آفتاب از دیده‌ها پنپان و بک‌فته قمر 
دود آفت چشم شا هان‌کرده پالاینده خون 

دود نشنیدم که همچون ایرازو زايد مطر 
آتشی ديدم ز سوی خاوران بنياد سوز 

خاوران سوزيده بر آهنگت مرز باختر 
سپمکین ديوى ميان دود و دم آذر فروز 

آتشی بر كرده برقآسا جمپاننده شرر 
آذر افروز محن چنگیز دوز خ‌طبع وفعل 

آتش سوزنده؛ انگه خيل خونخوار بشر 
آن سك مغز ان بسان تیرو بی‌باکان جو تيغ 

تنك چشمان همچوسوزن گر درو يان جو نسير 
پرورش نادیده از دینی و يااز دانشی 

برکنار از خیر قومی زاده ازز هدان پش 
هرکه دیدآن زردچپران شیاطین گو نه‌را 

گفت اينك قس یزدان سودکی‌داردحذر؟ 
ناله ایران و هرای مغل كير نده اوج 

ز آن‌دل‌گیتی بدرد ازاين»د وكوش جر خ كر ! 
بسته ره ير پیرو بر نا چارسوشیب‌وفر از 

رفته برگردون ذهر سو نعرة اينالمفر 
مرد و زن ديدم پناهیده بکوهستان غور 


مغل تازیده پر كوه و گس 


وان سواران 


۴۵۸ اشعار 
سس سح 








غر قه در خون‌ شیر نو شان گشته از پستان مس گت 

خرد سالان در كنار مادر و چشم يدر 
مر غجانراياىفكرت بسته از بيمو هراس 

وازدهافش مرگت‌جان او بار بکشاده‌زفر 
أندران مو قف که نگسستی ز هم پرو از تیر 

مر دا كر مس غى شدى؛ جستن نيار ستى بيس! 
سس قر | شمشیں بردی‌زن» جوديدى پیش پای 

شوی را کافیده‌پپلو از خدنگت تیز پر! 
کی توا نستى سراز جنير بدر يردن هک ز 

پور چون باياش را دیدیز تن بکسسته‌سر 
یاکجا بای گر یز ش بود آنمادر که‌داشت 

آن يدر گر پوردیدی‌غرق خون برخاك بر 
ياكحا پای گر یز ش بود آنمادر که‌داشت» 

لاله کون موىسييد ازخون دختىء يأ يسر 
بارةٌ شیر نشابور و هری چون خاك يست 

عن حا مانده از مردم؛ نه‌بل‌ازجانور 
سالیانی هشت ناکرده گذر آوخ‌که كشت 

كشته يا آواره مردم تعره زیر و رس 
وای مت ارش كن قن وص اهلدانش در جمان 

بد سمر از فرط عمر ان‌شد بويرأتىسمر 
مته مدان دانا كاشيانة دانش است 

لاتة زنبور مانستی رد تن ار در 
شه يشتوق اندو چر ا غفضلودا نش منطفى 

روز ارباب هنرجون شد زشب تاريكتر 
ماتم فضل و هنر دارم كزين تاريخ كرد 

سر فرو در چاهسار غرب خورشیده هند 

خون‌گری ای پورایران زان کز ین محنت‌رو است 
گر ترا هرگونه بیند كس مگر با چشم تي 
(سپر یود ۱۳۳) 
eee‏ 





" 


اشعار 








كوششس 
كه خواهد بكيتى شود سرفراز 
سوی بر شده تم نیارد د ۱ 
انت فو ار هة تکار ات سد 
به پیم ر ار پمنه جنک نیس ت 
چو پیش آیدش كار دلتنگی سست 
بچشم اندرون‌مگت‌خوار آیدش 
5 بجان و بدل خواستار آیدش 
۱ که بر تابدش‌رخ ز ارمان‌خویش 
یدرد دل اهنسن سنگیر | 
جا نرا بشادی نكويد سياس 
زبخت بدش نیست در دل هراس 
0-3 
به پیش بلاس جنو سخت نه 
ز خودیاوری‌خواهد. از بخت نه 
بود مرد داننده بخت آفرين 
جمائرا بنوؤديك او جاكريست 
جو لختى بكوشيد هنكام كار 
تنا خوار مردا که شد شير يار 
همان کش زكيتى برآورده كرد 
نیاز آورد پیش كوشنده سرد 
چو كوششقن کند مرد ردیل ۵ رای 
بروزی دو بينيش گردون گر ای 


ز هیتی بر آید بساده سيميسر 
فروزان شود نامش 


ا ده 


F04 





سس سس سس سيج بحسم 
الل تست و .= 


7 ات عمسن ت جح کد 


F10‏ اشعار 


را ا ا ا ڪڪ 





بغورشید نشگفت‌اگریافت دست 
بکوشش توان‌یافتن هرجه هست 


)۱۳۱۳( 


4 ۶ 


ماده تاريخ ساختمان دانشگاه 


پروزکار رضا شاه پپلوی که بدو 
نش نله فلت سين ان ز شاه تات :اه 

ميان عالمیان سرفر از کشت اينملك 
پسس فرازى ما خلق عالمند كواه 

ر عیت ازدل و جان‌جمله نیکخواه شمبند 
که‌ملتایر ان زو به نداشت نیکوخواه 

در از دست شده نب کان بد ند بسی 
۱ که‌کرد تيغ شسبنشاه دستشان کوتاه 

در آن ز مين که بدو هيج سوى راه نیو د 
جو عزم شاهزآ هن كشند اكنونراه 

اگر توبرشمرىكارهاش بسياراست 
یکی ز بسیار اينك بنای دانشگاه 

یی نادن بنیاد اين شکفت اساس 
برفت موکب‌شاه‌این‌سزد زموکب‌شاه 

بدست خویش پیش ‌استوار کرد جنان 
که هر گز ش زکنددست روزگار تباه 

تست کشور وجانش معارفست بلی 
ا دقیقه دل شمپریاد بود آگاه 

بفيض حكمت شاهش قوی و تازه نمود 
جو چان کشور پژمرده‌دیداز هرراه 











اشعار 





۴۱ 





دلمن از پی تار یح اين بنای شگرف 
بگفت اينك تاريخ صدقو گفت درست 
اساس علم قوی دان زر آی شاهنشاه 


صبح آمد و دور بر هوأ افکند 
يكرشته نور از افق پنمود 
شب را ز شعاع خور طراز زر 
بردوش فلك که‌جامه نیلی‌داشت 
بستد گم‌ان خردو دردامنش 
قیفال افق گشود و برزد نور 
بکسست زه‌کمان» که هر گز تير 
پیوند كسيخت مر ثريا را 
چون‌زد بسفينه موج نور آسیب 
جستند بىادران؛ چو گشت جرح 
زافريشته بارداشت شب ورنه 
تا گوهر ياك خويش بنمايد 
يس بى سببى جو مادر موسيش 
ته سحں بجای مائد و تسا كن 
وآن لعیتکان کەسحر شب انگیخت 
شب‌دعوی آسمان خدائی‌داشت 
سر نافه سر بمہر را بگشاد 
جنبید سیم و مر غ فتن سن كود 





21۴ این قصيده در کتاب سخنوران دوران 


)۱۳۱۳( 


١ 


خور درتو من پر سما افکند 
زان رشته برون هزارتا افکند 
بر جيب پلاسکون قبا افکند 
زیبنده يك آبگون ردا افکند 
يك در شگرف يس بها افکند 
خون در دل صرفه و عوا افکند 
نفکند جز آنکه برخطا افکند 
کشت ش پورطه فنا افکند 
یوسف زچه كران فرا افکند 
اين کودك‌روشن ازکجا افکند؟ 
آن بحه که زاد بر ملا افکند 
در e:‏ سین باشنا افكند 
در آمد و عصا افکند 


رورس اتش 
| دا افکتد 


و آن 


لدی دنام د گذارش گن, ان» آ ید ه أبنت 


سس س 


۳۱۳ 


سس 





اشعار 


را سح« 
جتبش ز ثوای جائفزا افکند 


و آن لاله خفته را بنازك تن 
چون دید که عاشقى چنین دارد 
وی كدي کان ات روات 
ذرمك نرمك سرازگیاه برداشت 
درگوش‌فلك خروش‌مر ع عرش 
زین طاسك و اژ گون‌صداهاخاست 
خنیاگر جرح زخمه زد برتار 
بيدار بكو سروش صور آو | 
ارمنده بد ند كما تفن ان پکسس 
آر امی شب تشاک فنا پذر فت 
در گوی هوا غريو بیداران 
بر خاسته ز ند خوانز نوشين خواب 
آهنكت بديع بس يديد آورد 
ازبيشه بتاختشيرو در كردون 
زی مر ع بلک دشتى آمد تفت 
پرواز كرفت کر كس از لاه 
وازاين همه‌سپمکین ترآ ن‌آو است 
بر چست ز بمن روزی اندر تك 
تا يايد و از بلا امان يابد 
ا 5 كام دل؛ روا داند 
روى خوشی‌ازجمپانیان بنہفت 
كيدي بچنین صفا که ایزدکرد 
بس شین يله كه در تلة تزوير 
در خون كشد آدمی درنده شير 
پشناخته ارج بس كساكن جور 
د دارو که “نذا نك كس 
از کف وزدین‌بپانه پیش اورد 





كل پرده‌زروی خویش وا افکند 
چون كاه بروی کم با افکند 
زآن‌جنبش خوش که درگیاافکند 
آوازٌ سسبمكين درا افکند 
چون گوی‌زراندرآن‌صدا افکند 
هر ذره ز دل یکی نوا افکند 
در خفته دل جمبان صلا افکند 
اه ان :کرد و در عنا أفكند 
زآنشور وشفب‌که‌درفضا افکند 
موجارچه نداشت؛ موجبا افکند 
شوری ز سرودن ستا افکند 
آن ز خمه چو بر بمپین«ستا» افکند 
تن لرزه زهیبت هرا افكند 
بس غرم که درگه چرا افکند 
يبس مرغ ضعيف كن چنا افکند 
كاين زاده آدم و حوا افکند 
اساد و مت نوا در هوأ افکند 
هست آنچه بپای در بلا افکند 
کو .هه .نخان بناروا افکند 
زین طرح عجب که ازریا افکند 
با ديو دلیش از صفا افکند 
بااگفت«خو شش آمدی» در آ» افکند 
بی آنکه بداند او كرا افکند 
اين مردم روی ديو سا افکند 
تا چون برداشت يا چرا افکند؟ 
راز دل تيره در خفا افکند" 


14 صورت ۱ ات قصد ه از كناب سخنوران دوران يبلوى اكرقته شده ا 7 
منتخبی از آن در كتاب درياى گوهر و قند پارسی جاب شده. [ كر دآورنده] 





اشعار 


۳۱۳ 





پور از پدروزن‌از کر آمی‌جفت» 
دانست زخودهرآنچه نيك‌آمد؛ 
الا همه سود خويش ۶ e‏ 
خود ماند زکار از كرانى تن 
راز است‌ازو بدیش زیر اسنکت 
بأ آنکه خداى يايه هستی 
بیگانه دلى و آشنا رونی 
وانرا که ز جان‌خویش بهميداشت 
برخاك ز جرخ گوهر علویش 
تا شمس بنام اق شوك سن تین 
تا سامه سور خويش گرد آرد 
ایدون داند که‌ویةهاو خواست 
بنیاد بکندو ظنش ایدون بود 
خرم‌دلازین؛ که نا گمپا نش مر گت 
چو نانکه «سکندر » ازره پیداد 
چون سایه فکند چس وى بر ملك 
کشور بگر فت و شمس ویر ان گرد 
درکاخ « صطخر »1 تشی بفر و خت 
تا «یونان» را سری بجا ماند 


کودك از مام خود جدا افکند 


وآنچش نه نکوست باقضا افکند 
آن پنده که کار با خدا افکند 
يس جرم بياب و بر نیا افکند 
در آينه جہان نما افکند 
برعشق نباد و بر وفا افکند 
خود کرد و بحیلت آشنا افکند 
بیمارش کرد و پیدوا افکند 
اینخوی يد فروكرا افکند 
بنیاد سكم بسروستا افکند 
يكشمس ز جور در عزا افکند 
يزدانكه پی اين جنين بنا افكند 


كفن رخت بقادراينسرا افكند! 
ديوار سرا جه بقَا افكند 
خون در دل نیسه «هما» افکند 
بنداشت که سايه هما افكند 
كز بكشتو يادشاه افکند 
وز آن شررى بجان ما افكند 
بسیار سران که او زيا افكند 


می خواست که آسیا بكرداند مركت آمدو آب از آسيا افكند 
(۱۳۱۳) 
رقف 
کار نامه صنع 





۴ اشعار 

كه جہانست كارنامة صنع 
پسته بروى طراز خامة صنع 

رخش او ات 2ه بنقش و نكّار 
رمز نأخوانده اندر او بسیار 

پوالعجب نقش و رنکمای برون 
زان عجبتر نکارهای درون 

از برون گرچه دلکشست و لطیف 
نیست جولانکه روان شریف 

كز درون سو شكرف بازاریست 
ز آن درون این برون نموداريست 

نه فسونست این جپان و نه رنگت 
ای بسا سس نہفته در دل سنگت 

هيج از اين رازها بكار تو نیست 
ديدة راز بين جو يار تو نيست 

مرغ شب پیش خور نمی‌پاید 
جشم بیننده راز می‌بایسد 

جشسم تو بسته راه ناهموار 
ره بمنزل نمی بسری ناچار 

آنکه جان تو بس ف‌وزاند 
وين همه پرده را پسوزاند 

علم باشد یقین بعلم گرای 
دیده را نور معرفت بفزای 

زان غات نارهای. کیت 
كايزد اندر دل جپان بنبعت 

علم تاند ۸25 رود یکره 

نام خاور از آن شده است بلند 
که ازین‌نامه خواند سطری چند 





اڈ عار ۴۱۵ 
نس هم از ریوک و هشیاری 
از دگر كس نه‌پای کم داری 
کوششی كن که تا بنیروی علم 
هنری متکی ببازوی علم 
ورقی زاین صحیفه برخوانی 
رخش عزت بر آسمان رانی 
(مرداد ۱۳۱۴) 


9 ۵ 


باطل السعر ٠"‏ 


چندگوئی سخن از جرخ وز دستانش 

وز جضاها و غلط کاری دورانش 
سخن از وی جه کنی بیمده چون دانی 

که نه آغاز يديد است و نه پایانش 
ره ز پیداش به پنہان نتوانی برد 

هرجه پیداش دگر باشد و پنمپانش 
راز يوشيده فزونست جه میجوید 

پشر از راز پژوهیدن کیپ‌انش 
يا سرشتى است ورا یاوه پژو هیدن 

یا مکس تيره شد آنجان فروزانش 
آدمی با همه بیچارگی آخر چیست 

كه بكين خد این كن كروداسن 
بہنر كوش ازير است هنر دانم 

باطل ا لسن قريب وى و دستانش 
مرد را عمر سرماية بپروزیست 

دادن ان دشت ياسباتئ نتسوا شن 


7 ۶ے آین‌قصیده در بعضی منابع ینام درازپژوهبدن» و «جند گوئی سجن از جر خوردستانش» 
مده است. [گردآورنده] 


MM چپ‎ (  ((_(۰_۰(«-۰«- 

عمس کوتاه و هنر اندك و عيب افزون 
یاوه باشد سخن از ايقن وز آنش 

نیستی بیدل و زود ازچه همی خسبی 
بجپان مركب و در تاز يه میدانش 

خندق آتش اكيس چند فراييش است 
بهل انديشه وزین خندق بجبانش 

بینی ان بط كه جو آئین شنا داند 
لاجرم پای نبندد غم طوفانش 

نيك هشدار كه تا دلت نه ييجا ند 
ياوه حاسد پیمایه و هذيانش 

دشمنی را جو همی بیخردی مايه است 
زان طلبكار بود مردم نادانش 

بدل انديشه ز دشمن جه همی داری 
که پس ان بیخردی ماه حرمانش 

پی خدلانش از ببس چرا کوشی 
که پسنده است خوی بد یی خذلانش 

دل ز گستاخیش امروز جه رنجانی 
كه بآخر کنی از خويش هراسانش 

خويشتن دار بنيرو جو همى خواهى 
كوى سان داشتن اندر خم جوكانش 

خصم كرد است جو بر خاست بكين توزى 
تو جو ابرى بفشان آبى و بنشانش 

مرد دانا جو قوىدل بود از دانش 
كرجه بشکست هم آغوش ظفر دانش 

دل پسوژمردة نادان نشود خرم 
كرجه پیر‌وزی ریز ند بداما نش 

بمثل كوهش اكير باشد يشتيبان 
ياى برجا نشود خاطر لرزانش 





اشعار ¢۷ 





هركن از بند غمش دل نرهد زيراك 
دارد انديشة بد سخت يزندانش 

كار خودجونكه يسامان نههمى خواهد 
خويشتن رنجه جه دارى يى سامانش 

چمپر خندانش رویوش دل زشت است 
اه وو ید "ان که وان 

هر که بشكستن پیمانش نه عار آید 
غره می چند توان بود به پیمانش 

خصم بيمايه گرفتم که جو کیوانست 
کشته جای از براین كنيد گردانش 

هر که هوش و خردش دارد فسرخ پی 
جه زیان اید از نحسی کیوانش 

تاش خصمی گسلد از تن بیدانش 
رهنمون باش یکی سوی دبستانش 

زاندکی‌مایه حسد‌خیزدو زان خصمی 
مايه بسیار كن از خصمی برهانش 

جانش از كينه وری ياك برآساید 
مايه كيرد جو زدانش تنش و جانش 

لوزي انزد و ران که يمدق اندر 
بشكفد تغل دک دار کسان 

بوستانى كه ز آسيب خزان هركز 
نشود زشت و تبه لاله و ريحانش 

سخن آن به‌که بدآئين خردكوئى 
تا نوایتن شمرد مرد سختند‌انشن 

شاعری كونه بحکمت سخن أميزد 
به که سوزیده بود دفتر و دیوانش 
(آبان ۱۳۱۴) 


جد جد 3۷ 


۳۱۸ اشعار 


بادة تلخ 

مكن حديث غم اىيار و باش سر‌خوش ومست 
كه در حديث غم از درد و غم نشاید رست 

چو دل بفصه نبادى طرب اميد مدار 
که باز می نرهد ماهى فتاده بشست 

درون گلشن جان با شاط پیوندد 
زخار زار تعلق کش كه دل بکسست 
.غریق عيش بود چون به بوستان پیوست 

ز باده مست شود مرد نی زشيشه و جام 
ای مس تا هکس تفر ابش کیت 

مدام بر در دل باش و زو مراد بجوی 
که كس بروی تو اين در نمی‌تواند بست 

مرا که غصه هر دو خان ز دل بیرخاست 
عجب مدار اک خاطرم بفم ننشست 

كل وجود مرا چون بمی سرشت خدای 
جرا خراب نیفتم چرا نباشم مست 

تو نیز اگر كه ز پندار خويش مست نئی 
مبین ز روی حقارت برند باده يرست 

مكوى تلخ وكير گفتی آنچنان بايد 
كه همچو بادة تلخش دهند دست بدست 
(آبان ۱۳۱۴) 

4 1 


ای دوست 


ای دوست ز راز دل مر دم نه‌ای آگاه 
هر جنا که بیننده و داننده رازى 


اشعار ۶4 

اينان بحيل ديو سرشتند ولی تو 
نه‌چاره گر ی دانى و نه حيلت سازى 

از حرص پی لقمه دوانند بپر کوی 
۱ چونانکه يى صيد دود گرسنه تازی 

الو موف منت از قرو قیبان 
 ."‏ شیخی که کند جامه و سجاده نمازی 

کوته خرد و ابله خوانند کسی را 
کش سوی ضعیفان نبود دست درازی 

با اين گره آمیزش ما و تو چنانست 
کامیزش آن مروزى و مردم رازی 

طبع تو بیازارد از ایشان که زآغاز 
خو کرده بلطفی تو و پرورده بنازی 

امروز وفا داری ناخوش بود و زشت 
زی مهبر و وفاداری زنپار نیازی 

جائیکه خردمندان خوارند و حقير ند 
به تا بخرد هیچ نبالی و ننازی 

و آنجا که هنرمندان سر پرده بجيبند 
دست از جه بیازی بمپنر سس چه‌فرازی 

جه نادر» آموزی و فرهنگت کت اکنون 
ای نادره كو مرد نگیرند ببازی 

نادن فتد اموز که آواژه برآید 
از نادره پردازی و فرهنگت طرازی 

از بپر کسی کاخرت از غم بگدازد 
جان از چه‌همی‌کاهی وتن ازچه‌کدازی 

با هرکه بسازی جو بسوزد دلت آخر 
نزديك من آن به‌که بسوزی و نسازی 

افيد ترارش فيق: از کین كه بر افا 
آئين كريمى و ره دوست نوازى 


رف اشعار 
ای مطرب عشاق رهی بر کش و بنواز 
اين بيت عراقی تو برآهنگت حجازی 
دورند جو ياران ز حقیقت بمهمه حال 
زنمبار ز آمیزش ياران مجازی 
(سمن ۱۳۲۱) 


جد عد ¥ 


هوا 
هو | گر چه بيمايه و كم بمباست 

جه مايه هنر‌ها که در این هواست 
هوا را تو با چشم خواری مبین 

که اين نز خردبل زروی هواست 
پشر را هوا ماية زندگی است 

جا نر | هم او اصل نشا و نماست 
اگر نايد از سینه یکدم برون 

شما را همه زندگانی هباست 
تن و جان مردم بنیرو کند 

از آنش دل‌انگیز و خاطر گشادت 
پویژه سییده دمان وقت آنك 

ازاين تيره دممای‌ناخوش‌جداست 
كن ارك كل يبدو قضن آاوزة 

ببين رقص كلراكه چون دلر باست 
همان جنبش نغز موزون ازوست 

که در بر گت و در ساقه های گیاست 
هم از اوست كاين اسمان کيو 

سرماية لطف و كان صفاست 





اشعار ۳۱ 

رسانك: :سوئ دوست: آواز دوست 

كه پیوند صو تست و جان‌صداست 
نجنید هوا نايد آوا کون 

هوا چونکه زد موج آواز خاست 
بود نين گنجور پاران و أبس 

که مرخاك را زندگانی فزاست 
یکی زرف يكين ز روی خرد 

بدین سحر‌کاری‌که اندر صیاست 
خجسته دمست او و شبرین نفس 

از آنش اثر‌های بی منتپباست 
گر اعجاز عیسی ندیدی ببین 

نسیم صياأ رأ كه عیسی نماست 
دم جبر ئیلیش بنگس که شاخ 

از او حامل و شير ين لقاست 
خزد نرمت اندر تجاویف کل 

که باوی هوا را پسی ماجراست 
برافروزد از شرم رخسار کل 

رخش سرخ مانا زشرم و حیاست 
دم بامسدادی غنیمت شمر 

که زالودگی دور تر این فضاست 
يكه خاستن سوی صحرا شدن 

نکو ر سم و راه نياكان ماست 
بكشى به پیمای ره نسم ترم 

که رامش فزايستوانده زداست 
به تنا رو و يار بدكم كزين 

كت از بدكرانه كرفتن سزاست 
به تنما در و دشت ييمايد انك 

په تنپا روی همچو من آشناست 


۳۳ اشعار 

هوای خوش آرد مرا سرخوشی 

كسى كن هوا خوش نگرددکجاست 
كجا حسن باشد كرايد دلم 
كلو سبزه را دلربائى بسىاست 

همه دلربائی نه زان شماست 
ترا باده لسل مستی :هنين 

بدان مايه كن نیروی تن بکاست 
ولیکن هواى خوش دليذيسر 

فزايندة عمس و ماية بقاست 
كراروى زرد است وخميدهيشت 

دهد گو نه سر خ و بالای راست 
يك اواز از دل برآور بسوز 

که دل پرده ساز در کبریاست 
بلى هیچ آواز جاوید نیست ۱ 

جز آواز دلپا كه جاويد ياست 


(اردی‌ببشت ۱۳۲۲) 


4 2 2 


بار آمد 
يار امد هله ياران را آگاه كنيد 

انه و زساة نیت آن: ماه كنيد 
كو نهآسيب فراق ار که پر نكست چو کاه 

لعل وار ازمی آنگونةٌ چون كاه كنيد 
قصه هجر مگوئید در ایام وصال 

دلیر اينك سخن بیپده كوتاه كنيد 





اشعار ۳۳۳ 

های‌های ار بكرستيد بشبپای فراق 
رور و صلست کنون خند ۵ بقه‌قاه كنيد 

پا رخ روشن او چونکه برابر سازید 
دل که جو نيك شبه ما هس تجو پر ماه كنيد 

دركه شاه كشادست و برافتاده حجاب 
هنر آنستكه خود لايق درگاه كنيد 

عرصة جانكه فراخ‌است بكاو ش كيريد 
مگر ازجان سوىآن يار نہان راه كنيد 

شاهد غيب نجويند بہنگامة روز 
طلب شاهمد غيبى بسح ركاه کنید 

برشكافيد زهم قبهٌ نه توى سیمس 
از سس سوز دل از نيم شبان آه كنيد 

راز دل گنی نوا نت فتن ز ملال 
هين علی‌و ار سر خويش فرو چاه كنيد 

عقل را بندكى عشق هنر بخشد وفر 
۱ گر نخواهد که شود بنده بناخواه كنيد 

تاكه انيار كزاتياية تكن راه ما رس 
خاك در جشم فروماية بدخواه كنيد 

كورى جشم حسودان جومرايار نواخت 
ترك آن قصهً جانسوز روانكاه كنيد 

دلآگاه من از دود حسد تیه ده 
بدسگالان مرا زین سخن آگاه كنيد 


(اردی سبشت ۱۳(۲) 





لضفب 


اكر زشت اگر نفن باشدخطاب هرآواز را در خور آيد جواب 


۳۴ 





اسعار 


چو اواز خیزد نماند نان 
نانك نتان اله بابل 
نه آوای مر غشب از مرغزار 
نھ از جنگل آوای بين دلیر 
نه هيسباى چویان به هنگام گشت 
وزد گر كه بادى بشاخ درخت 
و كرزانكه باکوه‌رانی خطاب 
وليكن تو ای نغن كوينده مرد 
جوجان ترا مايه بخشدسروش 
خروش تو كيتى بجوش أورد 
بسا ايزدى نفمة دل نواز 
که یکسست زه چنکت ناهيد را 
سختمها كزان خاره كر ددجو موم 
بر أين خمتكان جند دادى نسيب 
میانہا پی جاره بنديد تنكت 
جه مايه بر آوردی از دلخروش 
از اين خفتكان بر نيامد نفس 
دل زنده داند كه آواز كيست 
كرا نيست ره سوى اقليم نور 


بكوش اندر آید هم اندرزمان 
كه نالد بزاری ز شاخ كلحئن 
نه‌آن غرش تندر از کوهسار 
غريو پلنگان و هرای شیر 
كه مر كله را می جر | ند بدشت 
برآید از آن شاخ اواز سخت 
سرانجام از أن كوه یابی‌چواب 
ز دریای معنی بر آورده رد 
بر آری ز دل آسمانی خروش 
برآ هنك تو در خروش آورد 
که انگیختی ز آن دلاوين ساز 
بررقص اندر آورد خورشید را 
بيار استى اندر این مرزو بوم 
که‌سیل ازفراز اندر آمدبشيب 
مياريد درکارازاین يسدر نگ 
درا هيج پاسح نيامد بكوش 
ازیراکه در ده نبود ايج کس 
نہفته بشعر | ندرون راز چیست 
جه آهنگت بلبل جهبا نكت ستور 


(آبان ۱۳۲۳) 


3 2 


قرو شد...۱۲ 


فروشد شب‌و خور پدیدار نیست ۱۸ 


جپان تيره لیکن ز شب تار نیست 


ات این قصیده که بخط خود استاد در مجله یغما جاب شده است نام ویژه‌ای بدان 
تمباده دشد ه و فقط در يك منسع جاپی بنام «سييمده سند ٩...‏ آ دة ا 
۱ ۸- در نامه فرهنگستان و کتاب شعر امروژ خراسان که این قصیده در آنپا جاب شده 
چجىىن آ مده: سيبده شد و خور پدیدار تست و... | گردآورنده ] 


اشعار ۳۳۵ 





ند انم چه آمد که امسروز مرس 

بر این جرخ گردان پدیدار نیست 
جبان دى بيد سيمكو نه برس 

چنرا اينكش سيم ديدار نيست 
مر اهرمن كشت ذرماتروا 

كجا كارهاايزدىوار نيست 
یکی مرغ جز ناخوش آوا زغن 

نواگر بدين يبن كلزار نيست 
شده کیش اهريمنان اشكان 

شات از | ينين دادان. “تست 
ستم پيشه مردم گکرفته خطس 

ستم پیشه را گر جه مقدار نیست 
در آنجا که هر سوی آوای نوش 

فسوسا انج تالهی زار نیست 
گدازان تن ملك بيمارسان 

کسی را غم و رنج بیمار نیست 
فشاندند تخمی بدین مرز در 

کته حدق حكن ست ور ايان کشت 
بجنبيدى از جانيردى ستم 

گر از تنكدستى گرانبار نيست 
ستم بر ستمدیده ز آغاز کار 

زيار اين ره زشت و پیرار نیست 
بدرمد مردم ترا گرگ وش 

اک تيغ تو مردم او بار نيست 
یکی ماکان ول ندانم هنوز 

كه در چنگ ‌بازان كرفتار نيست 
از آن بره را می بريزند خون 

که بيجاره چون گر کت خو نخوار نیست 


ز آزار اک سريتايى نخست 

کسی را بتو دست آزار نیست 
نه بس یاوه كردد ستم بیشتر 

جبان آفرین ياوه کردار نیست 
5ه نس دمت را بود يارو يشت 

ز تو بس دلش هيج تيمار نيست 
جه مايه سزد گر بكوبيش سس 

كه جن كوفتن در خور مار نيست 
زتو بود و هست اين كلستان كشن 

چا ببرهى تو بجن خار نيست 
هم از رنج ما پر شد اين کاخہا 

جه آمد كه ما را بدان بار نيست 
بلى ماند از ببره كوتاه دست 

اکس بہره‌ور مرد هشيار نيست 
از آن دزد بر کشت زد یمشب 

که خفته‌ست دهقان و بیدار نیست 

توو او زيك مام و از يك يدر 

جراتى تو و او پرستار نیست* 
مشو ايمن از دزد و بگذار خواب 

که این خانه رامیروسالار نیست ‏ 
بخود نام آزادگی بن مبند 

چو از بندگی مر ترا عار نیست 
نکاری بدیواری ای خواجه بس 

تكارى که آذین ديوار نيست 


۳ 


نببره ستانی و بخشی سره 
چو تو هیچ مردم زيانكار نیست 


15 این‌بیت در نامه فرهنکستان و کتاب شعر امروز خراسان نیامده. 
۶- این بيت در قصیده‌ای که بخط استاد است نبامده [ کردآورنده] 





اشعار ۳۳۷ 





پنسیاس ديو آنکه بفروخت چم(" 

هنر نیستت ز أن نئی چاره گے 
و گرنه هنر ييشه نا جار نيست 

سزاوار هر كس رود آنچه رفت 
هنر ور ستم را سزاوار نیست 

چپان گشته بد پر نیاکانت راست 

تو خود چیستی كاين بزر گی‌و جاه 
پیوسیده ستخوان مردار نیست 

تو خود يار خود باش ببسيج کار 
۱ مر نح ار بكيتى كست يار نيست 

كمان آنچنان بر که اندر جمان 
پجز تو دگر هیچ ديار نيست 

بباید ز بد خویشتن داشتن 
۱ بداکش زبد خویشتن دار نیست 

بر ارای و كارش بپنجار كن 
اگر کار گیتی به هنجار نیست 

ره‌ار جه درشت است و ناسازوار 
پم در سيردنش دشوار نیست 

بکویش بدان پای هموار گس 
كه ره خود ز آغاز هموار نیست 

ز گیتی به پیکار شو برپه‌مند 
که گیتی روان جز به‌پیکار نیست 

چاوید زی 
ستمگر تباه است و پادار نیست 

چو کاخی به بيداد گردد بلند 
همان گر زروی است ستوار نیست 


١‏ در قصيده بخط استاد آمده: بدیو سترك آنکه بفروخت جم... 


من و تو 


وه ها مب 


[ گردآورنده] 





۴۳۸ اشعار 


جه غم چون گر بار داری سخن 
اكن ركو اش که شاد سس 


(ئسیریور ۱۳۲۴) 


۲ 2 + 


دهمان ندر 


بود در شرس خوارزم پیری 
يشت خمیده‌ای » سرفرازى 
در جوانی بسی رنج يرده 
ياى فر‌سوده كسب خرد را 
دل ز دركاه شاهان كسسته 
بر كزيده ز هر بيشه وزی 
نان ز خود خواستى نزدگر كس 
هر كه نانش ز رنج كسانست 
زشت كاريست در چشم بخرد 
ياك جفتی بدش ياك دامن 
در همه کار كرديش یاری 
دل همی دادیش روز سختی 
زن كه بکسست از ریمنی تن 
مرد چون أمدى شب ز صحرا 
بوسه بردست و برياش دادی 
پای افزارش از پا كشيدى 
نان خورش ماستى يا ينيرى 
کزدی آل بي او نين شین 
ساليان رفت چل‌کم از او جار 


مرد مك شبی سو ی خانه 


دل بدانش فروزی » هزیری 
كار کشته ردی» کارسازی 
و آنيمه نز بى كنج برده 
يافته راز هر نيك و بدرا 
دستوروى از جان ياك شسته 
بپر نان يافتن کشت ورزى 
مرد را یار عزم و هنس بس 
دشمن كردكار جپانست 
داشتن چشم بر دست جن خود 
كوى سيقت ربوده زهر رن 
خانة شوى رأ پاسداری 
رامش جان مرد است آن زن 
خدمتش را همی جستی از جا 
پستدی بیل و سوئى نہادی 
خوان بکستردی و نان هلیدی 
گر‌چه‌این نیست درخوردپیر ک 
شمع بردی بدانجا و دفتر 


هیچ ناشفتی از تيره يختى 


مرد و زن را چنین بود هنجار 


سست بازو و آزرده شانه 


اشعاز 

تا بدیدار زن شاد گردد 
دیدش افکنده سرروی زانو 
آفرین كفت و نشانيد پاس 
كفت كاى ماه رامش دل 
بازكويم كه آخر جه ديدى 
دل چر ا خود يتيمار بستى 
مر بان دلسم پیکتاهست 
ترسم ار پشکنی بر فروزد 
كرجه سخت‌است‌این زندکانی 
دلخوشی را بود خواهش زر 
ناخوش ار چند فعل گدائیست 
چیست هستی که تيمار آن را 
مرد پخرد که دل داشت روشن 
چون فروشد بزرفای هستی 


دن بزاری بر آورد ناله 
كفت از من جه پرسی که‌زارم 
بود هنكامة شادمانی 
کرد خواهش بدانجاى رفتم 
طنز گفتند رعنا زنی چند 
کت چرا نیست زرینه یاره 
پینه از چیست بر جادر تو 
ميج در عمر خود نان گندم 
یره شد پیش من روز روشن 
مى بكفتى که چون کار نو شد 
جامه آرم تو و کودکان را 
اينك ای مرد هنكام انست 
گر جه من خويش كزويم شتا 





م 
وز کین غم آزاد کر 32 
از غضب در كش.يده يرم مو 
تيره ميخواست شد بخت فرخ 
آرزوی روان خواهش دل 
یا كدامين يد از- من ژنیدی 
موی آشفتی و روى خستسی 
مشکنتن کان ترا جایکا وشت 
اتش غم جببان را بسوزد 
دل بدانخوش كن ار ممپربانی 
دل يدان خوش كنى پادشا يست 
رنجه داری د یہر ی روانرا 
جان بيالوده ز آرایش تن 
نا جدا دیدش از خواب ومستی 


زاله افشاند برخشك لاله 
دل بر آشفته از روزكارم 
عقد بندان دخت فلانی 
رفتم و دل ز اندوه تفتم 
زشت و نا پارسا ريمنى چند 
جامة فاخر و گکوشواره 
هست اين از تو يا مادر تو 
دیده‌ای» جز که بر خوان مردم؟ 
مركت بمتر که دشنام دشمن 
جو درو رفت و گندم درو شد 
کد الان ست روان ا 
جامه بستان کمان ذل نوانست 
کودکان را بر آید دل از جا 











۳0 


اشعار 





كودك آرام بودن تتاند 
زا دشن از ممس‌مادر خروشاست 


گفتۀ جفت پاکیزه خو را 
اتن کیم تا ات ارت ون 
آتش کی یه خاموش كردن 
تا يك امشب بیاشیم خضرم 
با مدادان چو خورشید انور 
من سوی دشت يويم زخانه 
جانب ث#پسس كوبيده گندم 
آنجه خواهی ستأنم ز كالا 
زن ثنا ككفت و آورد خوانش 
خرد سالان هم از بخت خرم 


پیرزی مرز شد بامدادان 
ليك نومیدی آمدش بمپره 
لشکری دید چون ديو رهزن 
بر غارت ز هر سو دویدی 
يبر بيجاره رأ دل قسر‌دند 
زد خروشى بسالار لشگر 
رنج ما غارتيدن سزا نيست 
ياك يزدان بسوزد روانت 
نز تو كن ما شد آباد كشور 
كبترىء ياسبانى تو ما را 
زان کروه سياهيست والاء 
دا كند رهزنان را سياست 
نی که غارت ورا ييشه كردد 


جز خورو خواب چیزی نداند 
کش زیستان اوشیر نوش‌است 


يير بشنيد و گفتش مر او را 
روح شادی بتن در دميدن 
رنج كيتى فراموش كردن 
رنج ياشيم بس پیکر غم 
بر زنه از كران فلك سس 
چون عقابی كه زى اشياته 
آورم تا فروشم بمدم 
یار پر ببا طوق والا 
هم بيو سید دست و دمانش 
نان بخوردند و خفتند با هم 


ایمجب با امیدی فراوان 
ديد آن کش بکفتید ز هس 
بسی تاراح بر چید ه دامن 
غار تیدی هر آنچیز ديدى 
دستر نج ورا نيز بردند 
كفت این حيست شرمت زداود 
خواستن رنج دهقان روانیست 
بركند استن دودسانت 
روزی از رنج ما يافت لشكر 
سبتری چند جوشی خدا دا 
وان کشاورز بخشدش كالاء 
مملکت راز هر بد حراست 
ريشة ملك را تيشه گرد 





اشعار 


۳۳۱ 





گر چنانی» ی ار جمندی 
اينك ای مرد بد كيش رهزن 
سو ی شاه آورم داد خواهى 
چون بكفت اين بسالار لشگر 
تاخت چون ديو بکسیخته بند 
كنت بس كن که سا لار شا هست 
داد خواهى اككر از سياهى 
شاه بس مرس دارد اش کین 
گر پکشور در آتش فروزند 
شاهرا هیچ ازاین‌غم پدل‌نیست 
يبي دلخستة ديده خوارى 


آنزمان بود روز تباهى 
رنج كشور زدل داشت شسته 
هيج بمیره نبودی ز دادش 
مرد بیداد و یازان ببازی 
با رعیت بدش همنبردی 
كاه صیدش بد آنروز و دهقان 
كنت شاها یکی داد خواهم 
رنج 9« یکی کشت ورزم 
جرخم آزار بسیار داده 
بر رضم رنج را در گشاده 
پسوستی مانده بر استخوانی 
نیست از داد پیش که و مه 
خسرو دادگر زنده بادا 
شاه بيدادكر بی نشان باد 
خیلتاشی بسن بس ستم کرد 
خان‌ومانم بسوزید و تان برد 


ور چنینی» سزاوار بندی 
كل تو در شرم شد آهریمن 
تا دهد مزد چوشن سيا هى 
مردكى زشت و ابليس كوهر 
زد بر آن پیر تازانه‌ای چند 
کارت ار دواد خواهی تباهست 
جان شبى بر سر داد خواصی 
لشکس خويش را داده کشور 
خانة کشت ورزان. وز نين 
كرجه ر نجی جنين دلگسل نیست 
سو ی تخت شه أمد تارف 


اتسزى دوده را يادشاهى 
يد کنش خسرو ناخجسته 
كشتن و سوختن بد نبادش 
كه يى لبو و كه تركتازى 
اينت آزادگی اينت مردی 
ديد او راو بر کرد افغان 
شاهمرا اينك اندر پناهم 
روز تا شب نكبدار مرزم 
خرمى برده تیمار و أده 
خون بتن از روانی فتاده 
گرد سازم بصد رنج نانی 
هيج ييرايه من شاهرا به 
دولتش نیز ياينده بادا 
خوار گشته بېر دو جببان باد 
روز گیتی فروزم دزم كرد 
نان چگویم كه آرام جان برد 


۱۳۲ 
ناله کردم بيامد ہں من 
من بماندم چنین زار گشته 
گر تو شاهی» پس‌اینان کیانند 
ياك يزدان يك و شاه يك به 
دا لك او شد از مه کذاره 
خیلتاشان سوی او دوين تند 
بر كشيدند كويا زبانش 
پیر آغشته با خاك و خون شد 
مردی اين دید و زی خانه پیر 
تا بگوید مس آن ياك زن را 


زن ازين کرده‌ها بی خبر يود 
داشت اميد کش طوق و ياره 
گس شنيديش آواز يائى 
هر زمان کودکی ناله کردی 
كفتيش بابت اينك در آید 
هديه كر باس آرد شما را 
نا كيان حو املك اذا تن از ودر 
سوی در تاخت بسا شادمانی 
یافت زان کرده چون‌آگپی زن 
كودكان رو بصح را نراد ند 
زن هميدون بتازيد از يى 
رفت آنحا که بد مرد خسته 
دنت آغشتة با خاك و خضونش 
كفت: ياكاء كزيده رواتنا 
ای فروزنده مبراء دريفا 


- 
ص 


پیش از این کاشکی مرده‌بودم 





اشعار 
چند تازانه زد بر سر من 
در بس دنمان خوار کشته 
مادر مسر بانشان برهنه 
از جه در کشورت حکمرانند 
د شمن ا بکسسته رك به 
شاه نشنيكد و انكيخت باره 
تنش در خاك ودرخون‌کشیدن 
شد ببم در کته دهاشن 
برفكون ريش او لاله‌گون شد 
تاختن كرد جون از كمانتير 
قصة بیس نيكو سشن رأ 


چشم كرده فرا سوى در بود 
آورد شوى با كوشواره 
از طرب دلش کردی نوانی 
گونه از اشك پر ژاله کردی 
نوبت شور بختی سر آید 
من ببرم بدوزم قبا را 
کودکان شاد گشتند و مادر 
عافن ان کی سای 
زار ناليد و برخاست شیون 
سيل اش از دودیده گشادند 
جان هر كس بسوزید بروى 
يشت آزرده يبلو شكسته 
سست كشته دل رهتمونش 
باز بردى رخ اندر بمیف 


جان چون آتش أفسرده بودم 





اشعار 

من نخواهم کنون گوشواره 
خیز كاين کودکان بی‌گناهند 
نك نه‌خواهان كفش و کلا هند 
چشمما سوی ایشان فرا كن 
ناله كودكان كشت افزون 
ديده بأ سختى و رمح بكشاد 


۳۳ EE کشت‎ 

خیز و خاموش كن اين شراره 
خيره چون مر ]گم کرده راهند 
ساخته از تو با يك نكاهند 
درد بيجاركان را دوا كن 
پیر يسترد از دیدگان خون 
سو ی طفلان نظر کرد و جانداد 


(مپرماه ۱۳۲۵) 


یادگار غم 


ای نبال جو ان که سوخت فلك 
ای درخت اميد من که شکست 
ای فروزنده اختری که قضا 
خرد بودی و عقل داشت 
نغز گوی آفريد و خوب و لطیف 
كرد نابردبار و برد شکیب 
صعب كارى فتاد و هيج پزشات 
رنجه كردند از علاج خطا 
وز دواى مزوراافزودند 
مادر تو ز لعبتان ظريف 
كه بهبازى مر تواند کاست 
خو است ستی زینپار و كوش فلك 
میفزود اضطر اب من همه دم 
اس بردمى که سورت تب 

حمنة بينم بروی بستر مر گت 
رفته در خواب سہمگین ابد 
يا كه آشفته از نبيب اجل 


نید 


زآتش مركت بر كت و بار ترا 
بخغت بد شاخ ميوددار ترا 
كرد از آنسوى حس مدار ترا 
خوى و طبع بزركوار ترا 
أآأفرين: أفريدكار ترا 
رنج تب» طبع بردبار ترا 
بند انست تاره کار تر | 
دل رنجور بيقررر ترا 
سوزش سينة فگار ترا 
كنود سنن دای و كنان تیا 
0 درد تا E‏ | ترا 
نشنید ايج زينبار ترا 
چو نكه میدیدم اضط ار ترا 
پژمرد نوكل بہار ترا 
نردكس مست پر خمار ترا 
تنل رکشل ان ا 








۳۴ 


آوخ آن گیسوان چون زر ناب 


ای دريغآن زبان خوش که‌بدی 
نبرم من زياد و نتوان برد 
نررمکت آیم سوی وژاق تو شب 
به كدامين دیار رفتی باز؟ 
جان مسکین چگونه برتابد؟ 
من بيدل چسان دهم تسکین 
خیزو باز آكه بيش طاقت نیست 
چند خسبى كهجشم مانده به‌در 
توزما دور وما به‌محنت صعب 
کرده‌ای از عدم حصار و کسی 
اگر آ ئی بخانه رو بم یات 
كرجه اوور و مختصر ند 
اشك وكين اکن اقات 
غم ز تو يادكار ماند و رواست 


اشعار 


کرده آذین دو لاله زار ترا 


ترجمان جان هموشیار ترا 
وای وای شيان تار ترا 
كه ببینم تن نزار ترا 
كه ندائيم ره ديار ترا 
مام غمكين داغدار ترا 
خواهر زار اشکبار ترا 
: ياران غمکسار تیه | 
دل و جان داده انتظار ترا 
نكشايد بهفن حصار ترا 
همه خاك رهكذار ترا 
جان فشانیم و دل نثار تسا 
غرقه در خون کند مزار ترا 
دارم ار نيك یادگار ترا 


(خرداد ۱۳۲۷) 


در رئاء علامة قزوینی ۲۲ 
نو بہار امسال بس نغز و لطیف است و فری 

ليك از او بہر من آمد گرم وانده پروری 
هرکسی خوش در سماعی برهوای گلرخی 

من چوبلیل درففان. چون كل بپیراهن دری 
هر طرف کلپای رنگین جلوه‌گر. وزغم مرا 

يخ زریری» اشك خونین» دست وس نيلوفرى 


ah!‏ استاد بر مرگ پرفسور نيكلسن نيز قصيدءٌ غرائى سروده است که دربخش نضتین 
این كتاب در دنما له مقا له «پرفسور تب‌کلسوه اه است ( ص (SY _ (fo‏ [گردآورنده] 





اشعار ۳۳۵ 
هركسى را دامن امیدی افتاده بسدست 
مرمرا از بی‌نصیبی حسرت وارمان خوری 
تشه فحن 1و افشان كوه را ماند ز غم 
زآن دمم سوزان بود همجون لپیب آذری 
شيل حون راندم زر چشم امن شن اقزو نی كرفت 
ای عجب آتش كه افزونى يذيرد ازترى! 
شین شيان: اتا ق اتن خان دارم شگکفت 
حالتی کانرا نیارم كفت و نبود باوری 
زارمی نالم من ولاله است در وجدو سماع 
خون همی گریم من و مرغست در خنیاگری 
چون نگریم؟ چون گلستان هنر يثمرده كشت 
کر شتا وان بان رنت ف اد ادرت 
سر كشيد اندر نقاب خاك» آن دانا که داشت 
در جہان فضل و بر ملك معانی سروری 
پیشوای اهل تحقیق و خداوند ادب 
کعبء معنی شناسان. قبلة دانشبوری 
أن محمد نام محمودالسیر كن روی طبع 
داشت استغناى سلمانی و صدق بوذرى 
زين محمد يافت قزوين عزورتبت همجنانك 
زآن محمد خاك يثرب عز و چاه و برتری 
خوائد قزوين را خراسانى دگی خاورشناس 
زان كزآنجا شد یدید اين آفتاب خاورى 
آن مينا كفتش از نقصان در انواع كمال 
کا و دس از آفت نقصان برى 
أنكه بر دفتر زكلكش هرزمان ييدا شدى 
ا ای قناتوىئ يا لعیتان آزری 
گر چه عقلش پایه از گر دون بسی بر ترشناخت 


9 ۲۳ 
قدر اونشناخت اي نكردون وماهم برسرى 








۳۹ بعلاوه, نمز 


۳۳۶ اشعار 
ورچه جان پاك او را کبریای علم پود 
دور بود او از جه؟ از خودبینی ومستگیری 
صاحب مغنى غنای او بنحو ار دیدیی 
بر درش بنشستیی از ببير دریوزه‌گری 
نو ۵" او اسان نمودی كرجه دشوارست‌وصعب 
مشکلات نظم بو تمام و شعر بحتری 
بود چون سمعانی اندر ضبط انساب رواة 
وز درایت چون ابو جعفر بفقه چعفری 
در أدب واندر نوادر يايه بالات نماد 
از خلیل و اصمعی وزبن دريد و ازهری 
شرط تپذیب لفغت را چون‌محیط آمد بفضل 
بس خط ترقین* ' کشید او بر صحاح جو هری 
هم بنقد فن تاريخ و سیر بد بی همال 
عقل را سرمايهدها بخشيد و از تحقيق او 
معرفت را بست زيور چون عروس زیوری 
از فزونی معنی اندر لفظ جان افزای او 
لنظ خواهد. تا شکافد برخود از فیط یری 
از خط او جلوه گر بینی بصد کشی و ناز 
حوریان خوب صورت در لباس عتبری 
در جسمپان آخشیجان هرگزی*" آثار اوست 
اسمانی ا دور از فساد عنصری 
گو ببین اعسجاز آثارش در احیای علوم 
هر که او باور ندارد معجز پیفمبری 
خامه او کرد با اعمی و شان يافه گوی 
آنچه کردی با دو گویان ذو الفقار حیدری 


۴- سياه كردن با خطدر اینجا مقصرد خط بطلان کشیدن است. ا 
۵- هر گزی يعنى آبدی و لایزال؛ زیرا هر گز بمعنی هیچوقت و هميشه هر دو آمده اس 








اشعار ۳۳۷ 





ای بسا كأموخت راه نو بسحاران نثر 

نفثه' " هماروت کلکش در طریق ساحری 
دانشی مردی که افزو نی ز پنجه سال يود 

کار او دانش پژوهی یا که دانش گستری 
تشنه كام فيض معنى بد ز استسقای زفت"' 

طبع أن درياى دانش باهمه پپناوری 
گوهر دين عرضه بر بدگوهران هرگز نكرد 

اينت جانى ياك گوهر ‏ اينت مردى كوهرى 
عالمى بد مندرج در ييكرى بس مختصر 

جون هلال اندر ضعيفى همجو نال از لاغرى 
هم به بستر يكزمان ناسود از تحقيق و بحث 

كرجه بود از ناتوانى قرب سالى بستری 
مانده از رفتار ياى و دستما لرزان وليك 

فكرتش ثاقب, زبانش نين در منطق جرى 
در زمین پنپان شد او چون زر زجور آسمان 

ای زمین بر خود بیال » ای آسمان بر خودگری 
او بقدسی آشیان پرواز کردو وارهاند 

جان علوی زاد را از ننگی بی بال و يرى 
عقل کل زیبد که در جمع سراندازان عرش*" 

خاك غم بپراکند بر سر بمر کت اين سری*" 
خود که یارد کرد ایضاحی چنان کاندر خور است 

شعر امری القیس کندی یا لبيد عابری 
يا كه روشن ميتوائد كرد از روى كمال 

راز شعر حافظ و مسعود سعد و انورى 





۶- نفث دميدن (سحر و افسون) و نفله يك دمیدن. 

۷- زفت_بضم اول بخیل و بفتح اولء هنگفت و در اینجا بفنح اول و بمعنی شدید 
و زياد است. 

۸- سراندازان یعنی فدا کاران و کسانیکه سربياى کسی میاندازند 

5 سری در فارسی بزر‌گی است و سرداری و در عربی بمعنی بز رگ و در اینجا معنی 
دوم اراده شده و کلمه عر تی اشقتت: 





۳۳۸ اشعار 
ای دريغ أن خاطر وقاد و فکر ژرف ان 

و آن سخنباى نوآئين هم بتازى هم درى 
ای دريغ آن خلق دريا فيض و ذهن نكته ياب 

و آنہمه شيرين زبانى و آنهمه خوش محضرى 
ای دريغ آن روى پر آزرم و آن موی سييد 

چون شکفته يا سمين بر روی گلبر کت طری 
آنکه از وصفش بیان عقل کلی قاصر است 

چون رای او توانم بازبان شاعری 


أ 
ای جبان بر مركت اين فرزند ميشايد ترا 
خاك اگر بر سر فشانی ور كريبان بر درى 
شاد باش ای جان جاويدان ياك اوستاد 
كاينزمان در باغ خلد از آنجه كشتى برخورى 
زین سرى گر رنج بردى بيش غم نبود از آنك 
حق ترا از گنج معنى دولتى داد آن سرى 
ياك زادی. ياك رفتی. هيجت آلایش نبود 
زین جبان کالوده بینمش از ثريا تا ثری 
زین جپان رستی و پیوستی بعیش جاودان 
زآنکه همز انوی فردوسی بفردوس انندری 
(۱۵ تير ۱۳۷۸) 


HF 


سمع‌الكيان'" 


«سمیعی » خد او ند پینش كه پاش 
بنظم و بنش اوستاد یگانسه 


۰ باب سماع طبیعی است از فلسفة ارسطو که باتقان و پرمغزی ميان ادبا مثل است. 





اشعار ۴۹ 
فرو ريخت بر سمع ما را يكانه 
سخا و سخن شد مر اورا مسلم ۱ 
«عطا» بغش و جان سخند ان 
5 جو درياست كورا نبينى كرانه 
یکی نفن چامه فرستاد زی ما 
که نارد چنو گفت کس درزمانه 
نو آیین‌تی از نغمهةً خسروانی ۱ 
روان‌ بخش تر از می خسروانه 
نیوشیدن آن همان مستی آرد 
E ۱‏ انم شتا نم 
بلفظ اندرون معنى تازه وتر ۱ 
بدانسان که دير ينه می در چماند 
١‏ توانی شکستن خمار شبانه 
عجب نیست کز‌خوشی وتاز گی او ۱ 
بر انه اسن مره كودد تخ راتت 
زهی طبع او كن سخن‌های شیوا 
یت ۱ 0 5 ۰ 
کند جان غمدیده را شادمانته 
خوشا خلق او کاندرین قحط‌معنی ۱ ۱ 
فرستد بمرغان دل أب و دانه 
فری راست رو فكرت صائب او ۳۹ 
که راند همه تیر‌ها بر نشانه 





بدو شعر پردن چنان است » اری 


که زی عنصری باز بردن ترانه 





۳۴0 اسعاز 





چو ز ايران بسوی ارو پارو ان‌شد 

روان عزیزان شد از يى روانه 
بزودی اميد است كاين باز عرشی 

کند باز آهنگت زی آشیانه 
كه هردم زند از درون حریفان 

همی اتش فرقت او زيانه 
چو از یاد او نیستیم ايج فارع 

جه كوئىء ز ما می کند ياد يا نه؟ 


(آذر ۱۳۲۸) 


1۲ ۲ 


هنر ۲۲ 

هنر يذير كه كيتى بود يكام هنن 

جپان دكر شد و آئين روزكار دكن . 
بچشم کیان ايدون عزين كشت عزيز 

اگر جه لختى ناچیز و خوار بود هتر. 
همان جبان كه ستم ييشه بود و علم شكن 

كذون يسان كين ایت ی شك هنن :برو : 
كنون بود خطر مردمان بدانش و دين 

اكر جه بد خطر مردسان بسيم و بزر . 


١‏ أبياتى از اين قصيده بنام «هنر» درمجلة تعليم و تربيت بتاريخ خرداد ۱۳۱۷ و نامه 
تمدن بتاريخ مپر ۱۳۳۹ و مجلهُ رنكين كمان شماره ۹۸ و کتاب شعر امروز خراسان بتاريخ 
۲۳ امده‌است و صورت كامل این قصيده بنام «آسمان پیما» در مجلة شرق بتاريخ سد 
۲۳ ومجله‌اخگر بنام «هواييما» بتاریخ ۱۳۲۸ جاب شده است. با مقايسه این قصيده و قصيده 
ديكرى که بنام «هواپیما» در مجله يغما بتاريخ بہمن ۱۳۴۴ آمده می‌بایستی نام این قصيده دد 
چند مأخذ بالا همان «هنر» باشد نه «هواپیما» و يا «آسمان‌پیما» و قصيده هوابيما همان است 
که فقط در محلهٌ بغما جاب شده است. | گرد آورنده ] 


اشعار ات 
هر آن خطر"" که بسیم و زر است ناپایاست 

بجاستی چو بدانش بود هماره خطر* . 
جه سود از آن خطرستی که دزد زشت نماد 

چو دست يافت بنگذ‌اردش بجای انر؟ 
تئیست بيجان آنکش روان دانش نیست 

مراین حديث بكيتى فسانه كشت و سس 
گر اين روان سيمبرى ترا به پیکر نیست 

بخاك تيره نمبان باد مس ترا پیکر ! 
اميد مکسل زنبار اگر نخستین يار 

همی نبال اميد تو بر نیارد بر . 
بديدش بايد مہر بہار و قبس خزان 

نخست روز کدامین نسال داد ثمر ٩‏ 
گسسته‌دار اميد از كسان و عزت و جاه 

ز خويش خواه و بمسپار دل ببوك و مگر. 
مگر ز کوشش خود بمبرهمند مردم نیسست 

چنین بفرقان فرمود خالق اكيس 
جو کار توسنی آرد يديد و سخت شود 

ز رام ناشدن او مباش خسته جک 
شکیب دار و بدانش كراى و کوشش كن 

كه كشت خواهد اگر بود سخت فرمانس . 
بدان درخت كشن بر نگر که از آغاز 

ز جای خويش نجنبد جو بروزد صر صر 
وليك بار دوم حون بدو ا نر ايد بان 

بخاك افكندش بر درانده پپلو و بس 
كرااميد خطر جايكير كشت بدل 

بدان اميد سزد گر جہد بكام خطر 





ا مزز کی؛ 


- در بعضی ماخذ چاپی این يك بيت نيامده است. 





۳۳ اشعار 





سیر ستوده يبنا بين که ارجمند شوم 

كه خوار مايه توو ناشتواده د" 
تراست دیوره آن كزويت فزايش نيست 

مشو بر سخن ديو تأستوده کن 
هر آنکه خواهد كش آسمان رهی گردد 

گزافه را ندهد عمر خویشتن بمدر . 
هنس پذیرد و بير مردمى كمارد دل 

بف ۱ نخواهد و از راستى نتايد سر. 
شود بجانب مقصود خويش يويايوى 

ز کشت جرخ کسسته اميد و بسته نظر . 
بآرزو نيرد راه و باز ماند خوار 

کسی کجا ظفر و فتح خواهد از اختسر 
ظفر پمرد نیخشد بجز فروزش تيغ 

محال خواست کسی كن ستاره جست ظفر. 

ز كشت كردون يارى تخواست | کا 
ز خویش يابى نعمت ز خويش بينى رنج 

ز مهبر و كينه فراتر بود قضا و قدر . 
ز عنصری که بمینو روانش خرم باد 

دو بیت نغز بیارست خوبتر ز کی : 
وذلحى. كتة راش جویه ایت ۱ 

سرى كه بالش جويد تيايد او افسر!» 
ز زود خفتن و از دير خاستن هس گز 

ته مك یابد مردو نه بر ملوك ظفی » 
كرا ز دانش و فرهنك مغز چون در ياست 

همی هواى بزرگی نجنبد اندر سر 
بمفز خرد کجا گنجد آرزوی بزرك؟ ۱ 

چگو نه گنجد دریای بیکران يشمي ٠‏ 


*- ناستوده هثر و ناستوده كبر هم آمده است. 





اشعار يفف 
ز علم و دانش و صنعت بود كه مغر بیان 

شدند چونین فرمانروا يه بحر و به بر 
زمين سيرده بدان ره نورد برق مسیر 

هوا گرفته بدان شاهباز روئين پر. 
همی نه‌بینی آن ابر تندری آوا 

كه كوش جرخ ز آوای خويش دارد کر . 
جو بر خروشد أن ابر ناکسسته غریو 

گمان بری كه همی غو بر آورد تندر ! 
جو بنگریش یکی ماهيش گمانی راست 

كجا ز روی بود بال وز آهنش پیکس 
اکر شناوری ماهیان به آبستی ۱ 

مگر ميان هوا از جه نیست اشستاور؟ 
و يا بسان سپپریست کرده از آهن 

کجا فروزش يرتو فکن بودش قمر ! 
بمشتر پست أكر ده قمر فروخته روی 

مجن اینسخن بود از كفته شتا واه شمن 
کنون ز صنع بشر خاکرا که يكمه بود 

هزار ماه فروزان بود بہر كشور!. 
بسوی جرخ گرازان شود ز پېنه خاك 

چنانکه ابر ز دريا شود بگردون بر 
اکر ثقيل نیارد شدن بجای خفیف 

چا همی رودش بر فراز چون آذر ؟ 
گرآذر است و نگیرد قرار جز به اثير 

كرفت از جه نیارد مگر بخاك مقر؛ 
بعلم تجزیه آنگونه چیر دست شد ند 

كه گر نه بينى هركن نداريش باور ! 
بطب و صنعت اگر دست بردشان تن 


ز سرت هوش بسپرد ز دستبرد بشم | 











F۴۴‏ اشعار 
امس 

كمان كه داشت كه مردم بر أسمان كيود 
برفت ياردازاين خاك توده اغبر؟ 

كه برد ظن که بيك چشم بر زدن مردم 
ز سوی غرب فراخاوران دهند خبر ؟ 

جه بر شمردم یکسر به نيروى هنر است 
كه زو بجانوران برترى كرفت پشر ! 

ترا که هيج هنر نيست كم ز جانوری 
اگر جه هست زبان مر ترا سخن گستر... 

نخست مطلع خورشيد علم خاور بود 
ز خاوران بسوى باختر نمود كذر 

بباختر شد و آنجا بماند و دير بزيست 
بخاور آمد ليك از نخست زیباتر 

جنانكه آب ز دريا رود پشکل بخار 
معان کر مد ار تسایر باق مان مب 


)۱۳۲۸( 


HH 


کوی‌عشق 
مرا در كوى عشقت رهكذر باد 

تو را هم سوی اين مسکین نظر باد 
ترا با ما عنایت بيش از اين بود 

دگر گشتی تو احوالت دگر باد 
چو شب در کویت آیم بی‌خرد وار 


رفيقم آه سرد و چشم تس ۳ 


قفا را اب 
كن از عالم عم وا دوست دارم 
از این سودا غم تو با خبس باد 
اكيس جز عشق بار دیکر آرد 
درخت عمر من بی بر کت و بر ياد 
وگر جز در هوای رویت ای كل 
ند پر مرغ دل بی بال و پر باد 
جو با سوز جکر طبع تو خو کرد 
نصیب من همه سوز جکر باد 
تنم كردست فرسود غمت نیست 
بشم راه حوادت بی سیر باد 
اكيس سورد درون من يكاهد 
مرا این آه سوزان بی‌اث‌باد 
نبارد خون اگر چشمم ز هجرت 
سژه در دیده همچون نیشت‌باد 
چو خورشید رخت كردد شررياش 
تنم آماج آن سوزان شررباد 
اگر كوئى دعاى خيرم اين كوى 


که این آشفته دل آشفتهدتس باد 


)۱۳۲۹( 


تیف 


خصم در کشور جم باز برافراشت علم 
رفت بر بأد زنادانی ما كشواق جم 





"اين قصيدةوطنيه اثر طبع آقاىبديعالزمانفروزانفر بشرويهايست که بروش قصيدةحكيم 
3 سیستانی سروده و بانشاد این قصيده متین ابت نمو ده‌آند كه ميتوان راجع بوطنیات 
هم افتصا بفصحای متقد مين نموده و بسك آنان أشعار بلند متس سرود. داحمد بیمنیار (دهقان)». 


۴۴۶ اشعار 


رقت بر باه ز ناهانی و از بسی خردی 

کشوری كو بد رامشکه شاهان عجم 
نه درو يادى از شادى و از آزادى 

نه درو نأمى از بخشش و از جود و کرم 
اين همان ملك بود كن يى تعظيمش بود 

يشت شاهان و زبردستان همواره بخم 
ليك بر باد شد آنکشور و امروز درو 

مرد آزاد نيار دزدز آزادی دم 
نام آزادی بر خيره مب زانکه همی 

ببرهات نیست در اینملك بجز رنج والم 
خیزو زینمردم بیدین بستان بپره خويش 

تن دهی أينبمه تا جند بییداد وستم 
زود ین یاه رود ارئ ملک که :در أو 

كرهى بیخرد و دزد شود كرد بہم 
وين شكفتى بين كاينمردم بيدانش و دين 

خواهد از ایزد افزونتس هر روز نعم 
چون شناسد ره آزادی و آبادى ملك 

اكه نشناخته هرگز همی از فسرق قدم 
چاره ايران از دشمن و بدخواه مجوی 

کی نہد دشمن بر زخم دل ما مهم 
اينبمه رنج مبر بیپده اندوه مخر 

ندهمد سودی امروز تراانده و غم 
زود برتابد از خدمت و درگاه تو روی 

سیبسی کش ندهى هركن دینار و درم 
پاستانی سخنی گویم از من بنیوش 

ای مه و مسي و ستاره بر رای‌تو ظلم 
زر بده مرد سياهيرا تأ سر بسك 

و گرش زر ندهی سر بنمد در عالم 


سس ددد.د 
اشعار ۴۷ 
لشكرى بايد آراسته تا گردد ملك 
سر پسس خرم و آراسته چون باغ ارم 
غرش توب و غو كوس و غریو شييور 
۱ ۱ خوشتر و بپتر زی گوشش آید ز نغم 
بر أزادى و ابادى بایست كزيد 
۱ بخردی دادگر و ياك دل و پاك شیم 
اندر انروز که از خون دلیر ان گردد 
یرنه هیا ماد يبناأوريم 
تيس يرد زكمان چونانك ازابر تگرگی 
حون جمبد از دم شمشیس جو از ابر ديم 
شیمه اسب و هیاهوی دلیران غو توب 
يبتركد زهرة شیراجمی در باجم 
هيج كس را نبود بااو ياراى تبرد 
گر همه خود پسر سام نر یمان رستم 
تا جپان يايد و تابنده يود مر سیمس 
دل ما شاد و دل دشمن ما باد دژم 


(سیزده قوس ۱۳۰۱) 


HE 


کتاب و کتایخانه 
هر كس كه دراین‌جپان بد از روز نخست 
۱ اسایش خويش جست و اين بود درست 
عاقل داند که گنج تا .۱ 


يكى همنشينى است ياكيزهدل نه بد خو اه مس دم نه پیمان کسل 





FFA 


إشعار 





نخواهد ز كيتى مگر كام تو 
ز کار جبانت د هد ١‏ كيني 
يود سوی از اد کے ر هنمون 
درون پر ز معنی زبان پر زيند 
خر دمند گوید که در دفتر است 
که تا بان مان کے یادا 
سخنیای نیکو كزين کرده‌اند 
همی بر خور دمر دم از خو ب‌و ز شت 
بدانش كشايد زبان ترا 
روان دارد از تیرگیہا بدور 
كه الود گی زا دان راہ نيست 
بدو كشت دانش برآورده پر 
سخن گر جو جا نست او چون تنست 
كتابست آئينةروزكار 
كند أشكار آنجه باشت 7 
كشايد بدانا همه راز خويش 
دهد از سخن جان ودلرا فرو ع 
چنین همنشین گر بدست آوری 


۷ 


نه هركن بزشتی برد نام تو 
بیاموزدت راه ر رسیم مہی 
کند مرد را دید و دانش فزون 
نیارد زيان و نخواهد گزند 
ز هر کس هرآ نچیز کو بہتراست 
گزینان كيتى بببر روزگار 
بد فتر درون ياك كنعو وه تن 
ز تخمی که دانای‌پیشین بکشت 
بر افروزد اين ياك جان ترا 
کات ورا تا انلم جور 
در أن يرده جزجان‌آگاه نيست 
وز او جان كويا بود مايهور 
و گر جان‌چر اغست اوروغنست 
كه بینی در او راز ها بیشمار 
سخن كويد و بسته دارد زبان 
ز نادان نپان دارد آو از خويش 
همه راست كويد نكويد دروغ 
نشاید که بگذاری و بگذری 


)۱۳۳۷( 


جمد بيت این قطعه را در تابستان ۱۳۳۹ 


ساخته بودم دیشب فراغتی‌يافتم تما ش کردم" 


PVI\\ [° 


۳ این شعر تا کنون درحائی حاب نشده است و معلوم نم نیست ۱۳۳۹۵ و ۰ كدام 
درست آمنت و کذاماشتاه زيرا بدین صورت تنائض زمانی دارد [ گرد ورنده ] 





اشعار ۴۳۹ 

بدان پاکدامن ازین ياك بین بر 
سلامی ز صدق محبت شانه 

ازین بی نشان سوی آن خوش نشین بر 
سلامی ازين کیش عزلت گرفته 

بدان غارت فکر و تاراج دينس 
سلامی ازين پا فرو رفته در گل 

پدان برت از خلقت ماء و طین بر 
سلامی اکن كرده اسب غمان رین 

بدان بسته دلہا بفتراك زین بر 
سلامی ازین سر فرو در گریبان؟" ۱ 

دان دكن اة ر سس ين 

بدان گلشن سوسن و یا سمین بر 
سلامی ازين تشنة وصل جانان 

بدان جشمة نوش و ماء معین بر 
سلامى ازين عاشق كو بالا 

بدان سرو قد شاهد راستین ين 
سلامى ازين جان بی کبر و بی كين 

بدان جابك اسوار ميدان کین بس 
سلامى ازين چشم بنشسته در خون 0 

بدان چشم خضونریز سحر افر ين بر 
سلامى أرحة دو لب رنکت رفته ۱ 

بدان در ج ياقوت و در ثمین‌ بس 
سلامى ازين جببرهُ زعفران وش 5" 

بداآن روی چون لاله آتشین‌ یبسن 
سلامی ازین خشك بازوی لاض 

سس رح و 

۳- بدین گونه نیز درحاشيه آورده‌اند: سلامی ازين دست بنپاده برسر... [ گردآورنده] 





F8۵0‏ اشعار 
نگویم ترا کانچنان یا چنين بر 
سلام مرا باری ای باد مشکین 
مدان ار مور يي 





¥ 37 


باغ رضوان 

تام وه تام کے ات ادقع 

هیچ مشکل نیست در ره ء کار آسانست اینجا . 
کعبه‌است این یاخر اسان يا برشت عدن ورضو ان 

هست نعمت » نیست نقمت»روح وریحانست‌اینجا. 
بحر بی‌پایان رحمت. مویچ در موجست اينك » 

ذات حق اندر تجلی » عرش رحمانست اینجا . 
آمده فوج ملايك از برای خاشه روبی 

كن ملك والاتر آمد آنلی دربانست اینجا. 
مشمید فرزند موسی أن خداو ند دل و دین» 

واله از انوار ذاتش يون عمرانست اینجا. 
فر باطن ظاهر اینجا. ظاهری بس قاهر اینجا 

اول تفا اي اقا فسويو رو افيف ایا 
من ندانم چیست اينجاء خفته گو یی کیست اینجا؟ 

در خرد هركن نگنجد آنچه پنپانست اینجا 
نیست ریبت » نیست شبہت» چشم‌دل بگشا و بنگر 

کایتی محکم ز آیتبای قرآنست اینجا. 
معنی فرقان صورت » صورت قرآن معنی » 

شرح قرآنست اینجا » جمع فرقانست اینجا. 
تدا تكوين عالم , غايت ایجاد اعیان » 

مظبر اجلای ذات حی سبحانست اينجا. 





۴۵١ اشعار‎ 





پای در راه طلب نه» وز خود اندر خود سفر كن, 

گرت در گاهیست مر کب» وقت چولانست اينجا. 
ما و من بگذار و خاك راه شوء كز فرط عزت 

خواجه ابلیس از انا كفتن پشیمانست ایتجا. 
شو مجرد » خرقه در کش ۰ بت پرستیدن رهاکن» 

سالکانه پای در نه » قطب ایمانست اینجا. 
مرق شوم ثابت قدمشوء در وفا صاحب علم شو, 

شیر یزدانست اینجاء شاه مردانست اینیصا. 
كر تن بیمار داری ور دل رنجور › پیش 

زد نبا را 9 دشن زا جمله دزی سنتف اینجا. 
بہر ممپمانان امام ذوالکرم گسترده خوانی 

سبع الوان بپشتی جيده برخوانست اينجا. 
رزق معلومت جه بايد . رزق نامعلوم ميخور » 

میخورد قوت سماوی آنکه مممانست اینجا. 
در بہای عشق سلطان ميدهد سفراق و حدت 

و آنکه اصل از عشق داردمست سلطانست اینجا. 
روی در وجه‌اله آور و آنچه میخواهی طلب كن 

كن پی دریوزه آيد گر سلیمانست اینجا. 
هوش دارء ای دل» که اين شه هول میر اندسیاست ! 

آنچنان كان روح قدسی هم هراسانست اینجا. 
اینت میدانی كه دروی بس تنا کافتاده بی سر 

تا در اندازد سر آنکو مرد ميدانست اینصا. 


4 ۷ 4 
نیستم در خور نثاری تا بر افشانم بسراهش 
زانکه بس قیمت نیارد گردل و جانست اینجا 
این قدر دانم که در دل آتشی دارم ز عشقش 
واندر آتش بلبل طبعم غزل خوانست انتهدا 


(فروردین‌ماه ۱۳۳۸) 


نشف 


2۳ 


اشعار 


در جواب محمود فرح ' 


که از من برد سوی فرخ پیام 
تویی أن سخندان معنی طر از 
بدفتر طر ازی بنیروی وهم 
شن اکت خاید بت آرای چين 
بسا نفز صورت كه كرد و کند 
ترا طبع ماند بدریای زرف 
بییو ندی آن گو هر ان را چنان 
در آویزی از كردن روزكار 
زمانه ز تو نام و آو ازه یافت 
از آنجا که افراط احسان تست 
قن | زی خر اسان شدن او روست 
بویژه که بنسبفته در خاك اوست 
على بن موسی خداوند دل 
وليكن ز هر در مرا شغلہاست 
و دیگر كم از كردش ماه و سال 
همان آتش زندگی کرد سرد 
بناورد من لشگر بی شمار 
اگر باورت تناید اينك ببين 
بشستی در افتادم از تال قسة 
بييجم بخود سخت سازم كيه 
غریب اوفتادم درین روزكدار 
ز فقدان یاران بگذشته روز 
خو شآ نروز گاری که دلشادداشت 
بييش اندرم هست كوهى ز غم 


ي تست دا لس سسا 


كه ای او ساد سفن کسقر | 
که تادر مثالی درین کشورا 
بستان يريجبره چون آزرا 
چو بيند در أن آزری پیکی| 
فری آن قوی كلك صور تکرا 
در آ کنده از گو نه کون گو هرا 
که پیوست نتوان ازآن خوشترا 
نه تو از وی ای مرد ناماور! 
سوی خانه خويش خواندی مرا 
که آنجا مرا رست بال و پرا 
یکی پاره از ياك پیغمبسا 
كه بگذ‌شت تارم همی زید را 
نة نشاط أورا 
برافشاند بر فرق اکتا 
بر انگیخت اين دهر جان اشکر! 
بروى و سرم گرد آن لشكرا 
گره بر كره گرد يال و برا 
چو ماهی پیچان بشست اندرا 
غریبی كه كس نیستش ياورا 
همی اشك بارم معد امن ين | 
مرا لطف آن مپربان ماددا 
ز هجران استاد ييشاورا 


0۵" بطوریکه آقای محمو د فر خ در کتاب «هشناد ال فرخ» صفحه ۲۱۹ مركوم 0 


مر حوم اساد فروزائفر دد ایشان وعدم داده بو دید ۳ سفری دمشسید بکنند د سبمان ایشا 
داشند حون وعده بتأخس می‌افتد؛ آقای فر حم يك قصيده دا نامه‌ای بر ای استاه میفر سند و 


ا 


ا جو اب آقای قر شح این قصیده را فی نر ا نن [ كردا ؤرقده] 





اشعار ۵۳ 





خزانى درختم نه بركت و نه‌بار بمرکت بہار سخن يرورا 
نہم دست بر سر چو زنپاریان كه بربوده‌اند از سرم افسرا 
يس از مر گت قزوینی نامدار ادب روی بنہفت در جادرا 
فروشد جو أن آفتاب هتنس پچشمم جپان تیره شد یکسرا| 
فروغی کش ات تاینات همي ثانت چون زهرة ازهرا 
سمیعی که گوش‌مر اداشت‌خوش بشیرین سخنهاى چون شکرا 
بخفتند در خاك و اق ‌وختند بجان اندرم شعملة آذر | 


«۰ 

بکوشم که آیم سوی تو وليك ز کوشش جه خیزد بییر ان سرا 
بر امید ديدار مردی چنین چرا خويش را رنجه داری چرا 
چوفکرت زس‌چشمه‌خشکی گرفت چکونه توان كفت شعر ترا 
نیارم برآوردن آوا که جرخ قرو برده در حنجرم خنجرا 
فر و داشت کردم که بر داشت نیست سزاوار اين زخمئین حنجرا 
(۶ آذرماه ۱۳۴۲) 


شش 


برمر گت بر ادر* 
يك ره از خاك ری ای باد دلاویز سحر 

زی خراسان كن آهنك و بر آرای سفر 
پی دلداری من ساز سفر كن که تویی 

راز دار من و غمخوار من ای باد سحر 
هنر این بس که تویی بيك پیام آور دل 

اینت بگکزیده يبيام آور بسیار هنر ! 
گرنه پیوند نسیم تو بدی جان مرا 

روزگارم بكسستى رك و بشکستی ير 


5 اين مر لبه را افتتاه سر پر كت برأدرش ححة الاسلام حسن ناصر قدسى سر وده نت 


[ كردآ ورنده] 








۳۵۴ اسعار 


با تو پیمان کېن دارد هر سوخته دل 

كه نکوداری پیمان و برى عد بسر 
نفس مشك بر افشانی هرجا كه وزی 

كه دم عاشق دلسوخته دارى در بر 
سيرت نيك تو › تيمار جكر سوختكان 

داد با اد توء احسنت وزه‌ای كنك سیر 
بر تو كوته بود وسېل بدان كرم روی 

كرجه دشوار بود راه و دراز است ممر 
بشتاب ایی چون نور كه آيد سوى خاك 

همجواو عبره كنى بحرودوى زانسوی‌بر 
بكذرى بر همه گیتی چو بر آرايى کار 

خاك در هم سيرى رنجه نياشى ز گذر 
ز سر خاور خیزی و دی ناشده طی 

در دم باختر آویزی ناکرده مقر 
باری امروز از آن پیش که خور تيغ ز ند 

چشم دارم که سوی طوس شوی راه سیر 
چون کنی عزم بدان حضرت و از فر شتاب 

در چنی دامن و جالاك بیندی تو كمر 
زی گلستان شو و یکدسته گل تازه بیند 

اندر آميخته از یاسمن و نیلوفر 
بهمه حال دل انكيزتر از موی نگار 

ببمه روى ز رخسار يتان نيكوتر 
بر گز ین‌خاصه از این نوكل بشکفته‌ی صبح 

هرجه زان نادره‌تر نیست به بستان اندر 
شاخکی جند بنفشه بفزا بر سر آن 

ينشانى که كبود است مرا سینه و بر 
دسته‌یی لاله که داغ است مرا بر دل زار 

تو گسی چند ز بیداری من یاد آود 





¥ 





" بدین گونه هم آ مده: همجنو خوار گذرداری از بحروزیر [ گردآورنده] 
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اشعار ۴۵۵ 


وز پی تازگی‌اش سبز غلافی بهم آر 
گرد پر کرد ز بسركت سمن و سیستیر 
پس یکی‌قطره‌ی اشك ازمن غمدیده بگیر 

در تجاویف كل تازه نپان ساز و ببر 
قطر هی اشكى تأينده جو استارهى : 

قطر هی اشكى بزدوده جو پاکیزه گہر 
قطره‌ی اشکی غلطان شده بر كو نه‌ی خشك 

قطره‌ی اشکی رنکین شده از خون جگر 
به هديت بر آنجا که نشانیت دهم 

كرجه اين هدیه‌ی کم‌مایه نباشد در خور 
هد یه‌ی سوخته‌دل مس‌دم جان باخته چیست؟ 

جز یکی قطره‌ی اشك آمده از دیده‌ی تر 
هرکجا بینی خاکی و بر او موج سرشك 

زينبار از بر آن خاك بتندى مگذر 
كه در آنجای بخاك است مرا پاره‌ی دل 

كه در آن خاك نبا نست مرا نور بصر 
عالمى ذوق و نظر بينى كز صولت مرك 

دردو كن خاك نپفته رخ و بر بسته نظر 
يك جببان دانش و فرهنك کز آسيب اجل 

خفته در دامن سنگی چو بكان گو هر وزر 
بند ازآن دسته‌ی‌گل بکسلو یکباره بیوش 

روی آن تربت پاکیزه ز كل سر تساسر 
بر‌فشان همجو گلا بی تو برآن مر قد ياك 

قطر ه یی اش من غمزده‌ی سوخته یر 
از من ای باد سلامش كن و احوال بيرس 

که چه بوده است تر احال و جه افعاده‌یگر ؟ 
بعدم رفتی وز احوال تو ما بی خبر یسم 

كه فرو بست عدم از همه سو راه خبر 





۴۵۶ اشعار 





هرجت آواز كنم پاسخ من می ندهی 
كرجه ازناله‌ی من كوش فلك گردد کر 

روز تا شب بخيالى كه مكر باز آيى 
جشم دارم به سوى روزنه و كوش به در 

با من اينكونه دل ياك تو بی ممپر نبود 
كه رود ماهى و نامه نفرستى ايدر 

طفلكان با رخ پژمرده فراز آمده‌اند 
خین و پژمرده رخ طفلان باری بنگر 

هركن آيا بود آن روز که تو یار عزیز 
بکشایی لب و آئی به‌سخن بار دگر؟ 

آه از آن منطق شیوا که فرو بست قضا 
وای از آن دیده‌ی بینا که فرو دوخت قدر 

چون بدت رای که ارایی دییاچه‌ی شعر 
سخنت بود باندام تر از نظم درر 

ور به منبس ز پی موعظه بنپادی ياى 
در پرافشاندی از نطق وشکستی شکر 

در عزای تو سزد گر که بنالد محراب 
وز فراق تو سزد گر که بگرید منبر 

رونق مذهب جعفر همه از فر تو بود 
تو برفتی و برفت از وی آن رونق وف 

تا تو بودی به همه عم بر آیین رسول 
سود بوداز تو خلایق را بی هیچ ضرر 

زآتش تب جو برافروخت رخ روشن تو 
گفتی افتاد مرا در دل سوزنده شرر 

روی تو زرد شد از رنج و سر‌انگشت‌سیاه 
زار خفتی جو یکی هفته بروى بست 

تو ز تن لرزه همی زیر و زبر غلصیدی 
منت می‌دیدم ومی‌شد دل وجان زیر و زیں 





FAY اشعار‎ 

جاره جستيم ولى بی ثم آمد پی آنك 
قدر از شاخمه یی فزق هقيت تم 

عمر تو رفت بيايان كه قضا آمده يود 
وه قضايى كه بلاهاش در آمد به اثر 

كردى آهنك سفر ناکه زان باز نداشت 
ناله‌ی زار يدر نیز نه فرياد پیسس 

خردسالان همه بر گرد تو در ناله و آه 





چشم پر بستی كن خواب گران بودت سر 
عجب أن خواب که اميد به بیداری تیست 
خفته را جز که به هنکامه‌ی روز محشر 
ای برادر غم تو نوع دگر سوخت مرا 
كرجه از تاب غمت سوخت دل و جان يدر 
منم آن شاخه كه از ريشه مرا دور فكند 
باغبان از سر بی‌ممبری با نيش تبسر 
بر شيرين معانى مكن أميد كه من 
شاخ خشکم که نه يرك است مراتازه نه بر 


(۲۸ شپپر دور (NTE‏ 
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۴۳۵۸ 


هواپیما 


تو ای بوالعجب‌مر کب پر گشای 
بدو پا روی برزمين با شتاب 
جو سوی زمین بر گ‌ایی زاوج 
هوا بر چو ماهی »› زمین‌در چومی ع 
پر یدن‌ز سر » خوردن ازسوی بال 
بحن اوج ييما و ار منده یس 
بيا و بير راست همچون عقاب 
اکر پر كند اين عقابان زروى 
وگر اژدری هست اتش کین 
از آن کاتش او باری و شعله خو ار 
یکی آتش آهنج مرغی يدم 
كرت ماية ز ندگی ز آذر است 
چو اختر بتاريك شب نورپاش 
نه ابرى ولی برق زایی جو ابر 
غريو تو نبمار می نگسلد 
زحل وار دارى كمر وزدرون 
چو ی بر آیی بكو هان . چر ح 
بسنبی دل ابر و مغز هوا 


بمبشتى درو نسوی‌از آرام‌و نوش 


پر ستند ه بتر وی ومی گو نه گون 
فری آن پر‌ستندة کش خر ام 
چرایی سيك خیزتر از اثیر 
a‏ 
ز زهدان تو كودك بی شمار 
بکمتر از آن كاندر آید به و شم 


چو پرواز گیری تو اندیشهو ار 


0 ريزد 


كجا آهنين دم و رويين ری 
بتن در کشی پای چون بر يرى 
دو پای نبفته فرو کستری 
از اینان کدامی که بس منکری 
در آکنده بالی تپی ژاغری 
به پیکر درازی و يبناورى 
بيال و بدم راست چون اژدری 
تو مير عقابان رویین پری 
تو آن اژدر آتشین کوهری 
گمانمت كان مرغ آتش خوری 
بخوی و روش همچو سامندری 
جرا بفسری چون به آذر دری 
جو خورشید» زايندة اخترى 
نه تندر » خر‌وشنده چون تندری 
ز پرواز کویی برنج اندری 
بدو مغز مانند دو پیکری 
مسيحاوشى زندكى پروری 
شنا ف عیسی ديكرى 
كزين هر دو گوهر بنیروتری 
اگر جه پر از دوزخین آذری 
نشاط آأفرينى طرب گستری 
جو كوييش مىده که دل مى بری 
اكر تو جو آهن كران پیکری 
كران كرده زهدان يكى مادرى 
برون‌روژد؟آن دم كەرە تسیب 
ز خاور سوی باختر بگذری 
همه پرده وهمها بس دری 


اشعار 

جبان از تو پیوست با یکد یگر 
بپنگام صلحی تو نیروی صلح 
زمین‌خود نظر گاهی ار استه است 
پرنده یکی شہر کی بر هوا 
ولی سیرت وسان تو دیگر است 
ببین شہر افلاطنی از قياس 
سیید و سیه رازی و مرغزی 
بہم خوش برآیند دمساز و ار 





۶۵۹ 


ره انجام و پویان بپر کشوری 
كه بيو ند سازى عب ماهری 
بجنگت اندرون پشتی اک 
خوشا تو چوبالای اين منظری 
همان جای آرام و خواب‌وخوری 
كه مینو نمپادی و نیکوفری 
بدو ر از تباهی › جد | ان تقوم 
پذ یر ای هرجنس و هر كوهرى 
كه مر صلحرا در خوری و ازدری 


اگر جه جہان عر صهداو ری است EE‏ تكسليت و یه داوری 
(بپمن ماه ۳۳۴) 
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در جواب امیری فير وز كوهى' ' 
یاامیری لايطيق لسانی شك جدواك ما حييت بیانا 
عذب لفظ رقراقة یثلج‌الصد #  -#‏ رعلى انه يذيبالجنانا 
كلما صغتبا مصاغا بديعاأ يبستاللب رونقا وافتنانا 
د شی فكر منمنم حاكهالعة + لى فاوفى نسيجه اتقانا 
فرد کم منه يوازى اذا قي سس بپدذاالرقيم عزاً وشانا*' 
و عليه يلوح من اثرالمه ا جز ماصح لمحه برهانا 
كلما جال سرح فكرى فيه زدت علما يزيدنى ايقانا 
درر انتقيتسا فى ترو ثم نظمتبا عقودا حسانا 


. ۷ در سال ۱۳۴۷ شمسى كه مرحوم استاد فروزانفر از دانشكاه متقاعد شدء استاد آمیر که 
يروز کوهی قطعه ای بزبان عربی به‌آن جناب فرستادء که این ایبات را استاد در حوأب أميرى 
تبرور کوهی سر و ده انیت : [ گرد آورنده ] اه 
۰ ۲۸ساین‌غزل که‌بخط استاد درمچلةٌ يغما چاپ‌شده» اپبات دیف ۶و۷ دا در 
دوبن شماره دوم صفحة ۱۱۲ _ ۱۱۳ که‌این شعر در آنحانیز بچاپردسیده رنه سدهاس 
- "اسه خط‌استادنیت - [ گرد آورنده] 





۳۶۰ اشعار 
منن قد فا من کریم مقول یبسی العقول عيانا 
لاابالی بمارمانی به‌الده - ی فقد كان عبرة و امتحانا 
فتنحیت عن شتا بست ذل الفا اوت الکی ام هو انا 
و تردیت منه أاثواب عزن و تصری من انبری لی مہانا 
سام خسفاً فلم یجدنی ذلولا هكذا كنت للزمان و کانا 


(بیمن ۱۳۷ 


فهر ست اعلام 


۱ 
آثار الباقیه, ۸۲۰ ۲۱ ۱۳۶ ۳۰۶ 
آثار البلاد, للف © 
آتاتو رك, ۳۹۰ 
آنشگتاهن. :۲۷۷ 
آذربایجان, ۸۲۰۷ ۰۲۶۹ ۲۷۱ ۰۲۷۴ 
«TYA ۵‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
أرمان (مجلة), ۳ ۴۰۵ 
استا ثم AY‏ 4 
آشتیانی» اقبال, ۲۳ 
أشتيانى, مپدی. ۲۹۹ 
آشتیانی» حسن, ۲۳۸ 
آصف برخیاء ۱۸۰ 
اغاجی, ۲۱۷ 
أفريقا؛ ۶۱ 
آقاء حكمةاس, ۷۰ ۳ 
البويه, ۶۱ ۴ع ۲۶۸, ۴۰۶ 
آلب‌ارسلان, ,٩‏ ۸۲۷ ۴۰۶ 
آلتونتاش, ۲۶ 
أمريكا, ۲۷۹ 


سس 





الف 

ابان‌بن عبدالحمید». ۳۳۳ 

ابر اهیم ۷۹ 4 

ابن ابى اصيبعه, ۰۲۸۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 

ابن اثیر, ۰۱۰ ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۳۸ ۲٩‏ 
۰ ۲۵۴ ۲۸۶ ۰۳۳۷ ۳۶۹ 

ات ۵۲:۵ 

اين جوزی, ۸۵۳ ۰۷۶ ۰۳۷۶ الاح 
ع جح ؟, YY‏ 

ابن خلدون» ۰۵۶ ۰۳۱۳ ۲۵۴ 

ابن حوقل» ۲۹ 

يق خلکان, ۰۱۱ ۰۲۶ ۰۲۸ الاح 
الاح ۴ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵٩‏ 
۲۷۶۷۲ ۰۲۶۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۶ ۰۲۸۹ 
۳۹۰ 

اين درید. ۴۳۶ 

ابن الرشد. ١27‏ 

1۶° AFF ۱۳۴ ۷۲ ۰ این‌سینا؛‎ 
۳۱۵ - ۳۰۳ ۲۸۹ ۴ 


1 دراین فهر ست 2 نشا نه حاشيه و ات مفنی « تام است. 


۶۳ 


(۳۸۷۷ ۳ ۲ ۰ ء۷١‎ ¥٥ ابنالعربىء‎ 


۳۸۸ 

ابن عمیدء ۱۸۰ 

ابن الفارض2 ۳۲۰ 

ابن‌القرات» ۲۵۹ 

ابن فضلان» ۳۳۶ ۳۳۷ 

ابن قتیبه. ۰۱۰۸ ١١95‏ 

ابن‌المقفع» ۰۳۸ ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

ابن‌الندیم. ۰۱۵۰ ۱۵۴ 

الابنيه عن حقايق ادويه, ۳۰۱ 

أبواحمد محمودين ارسلان» ۲۵۸ 

ابوالبر کات ۱۶۲ 

ابویشس متی .ین وت ۲۸۶ 

ابو یک تن سعد زنگی» ۰2۷۴ ۷۶ 
۲۳۹۷ 

ابوبكر کلابازی. ۳۷۶ 

ابو یکی محمدين المظفر بن محتاج». ۱۲ 

ابویک محمدین العباس الغوارزمى, 
۲۳ ۳۱ 

ابوجعفر منصور» ۱۴۹ 

ابوحاتمرازی» ۱۴۹ 

ابوالحسن اشعری» ۱۲۱ 

اپوالحسن سيمجورء ۶ 

ابوالحسن علی‌بن بمپمن‌فیروزی نحوی, 

۲ آم 

ایوالحسین نوری» هلاح 

ابوالحسین سمیلی» ۱۳۷ 

ابوحنینه اسکافی» ۱۳, ۳۳ 

ابوحنیفه اسکاف. ۱۴. ۰۳۲ ۳۵ 

ابوحنیفه نعمان‌پن ثابت. ۳۶۲ ۳۷۰ 

ابوحیان توحیدی, ۰.۳۰۴ ۳۴۸, ۳۵۳ 

ابو دلف مسر بن مملمپل. ۳۴۲ 

ابوذراعة معری جر جانی. ۳۵۳ 

ابوریحان. ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۱۳۶ ۱۴۶ - 


فمورست اعلام 


IAAF ۹۴۹‏ ۳۰۶ 
ابوزکریا ۳۳۸ 
ابوسعید خرازء ۳۶۶ 
ابوسعید ميسنىء ۰۳۰۴ ۳۰۵, ۳۲۰۷ 
ایوطالب المکی. ۵۱ ح 
اپوطاهرء ۰۳۵۰ ۲۶۲ 
ابوالطیب طاهری. ۳۳۹ 
ابوالعباس لو کری. ۱۵۸ 
ابوالعباس مأمونين مأمون» ۱۳۷ 
از یا خی این ۳۷۶ 
ایو عبداله شعرانی» ۳۵۴ 
ابوالعلاء مصری. ۲۶۷, ۳۲۵۲ 
اپوعبید جوزجانی» ۱۳۴ 
ابوالعلاء معری» ۰۲۶۷ ۳۵۲ 
اكل ين بن مقر دعاو ا 
۲۵۹ 
ابوعلی زاهربن احمدابن محمدابن 
عیسیء ۳۰۶ 
ابوعلی مسکویه, ۰۱۲۱ ۳۵۲ 
ابوالفداء. ۲۸۴ 
ابوالفرج» ۳۵۶ 
ابوالقاسم کعبی. ۳۵۵ 
ابو القاسم خراسانی» ۱۱۸ 
ابومتصورین احمدء ۱۶۸ 
ابومتصور محمدابن الرزاقء ۱۳۱ 
ابونصس منصور بن علی» ۲۶ 
ایوالنجیب عبدالقاهر بن عبداء ۷۳ 
اتحاد جماهیر شورویء ۲۸۲ 
اثيرالدين اخسيكتى» اا TPF‏ 
اثيرالدين اومانى, YY‏ 
احاديث مثنوی» ۳۵۸ 
احسن‌التقاسیم» ۵۰ ج“ ۳ج 
احمدين اسماعیلء, ۳۳۶ 
احمدین سمبل, ۳۳۶ 





فپرست اعلام 


۶۳ 





احمدین عبدالصمدء ۲۶ 

احیاء العلوم, ۴ ۰2۷۷ 2۷۸ 
۵ ۳۵۸ ۳۹۱ 

اخلاق ناصری. ۱۵٩‏ ۱۶۵ 

ادباء الفرپا, ۲۴۴ 

ادیب نیشابوری» عبدالجواد. ۲۹۸ 

ارباب» میر زا محمد» ۳۸۸ 

اردشیر» ۲۲۵ 

۰۱۴۶ ۰۱۴۲ - ۱۴۰ ۰۷۱ ارسطوء‎ 
۰۲٩۳ ۰۱1۶۲ ۰.۱1۶۱ ۴ ۳ 
۴۳۳۸ 

ارشادالاریب. ۲۵۹ 

۲۲۸ ۰۱٩ ۰۱۸ ازرقی»‎ 

ازهریء, ۴۳۶ 

اسيببد شمپر یار ۱۰٩۹‏ 

استانبول» ۳ 7۸۴ ۲۹۲ 
۳۳۹ 

استرآبادی» حسین» ۳۴۰ 

اسدی طوسی. ۰۳۳۵ ۳۶۵ 

اس‌ارالتوحید, ۸۳۰۱ ۳۰۴ ے ۳۰۷ 
۳۵ 

اسفاربن شیرویه. ۶۰ ۱۱۸ 

اسفزاری» معین‌الدین. ۳۳۸ 

اسفندیار. ۶۳ ۱۱۶ 

اسكافى, ابوالقاسم, ۸ ۰۱۰۸ ۱۱۰ 

اسکندر» ۱۱۶ 

اسکندر یه, ۶۲ 

أسمعيل بن احمد» ۰۱۰٩‏ ۳۴۵ ۴۰۵ 

اسمعیل بن عبادء ۱۸۰ 

اشارات. ۸۱۴۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۳۰۸ 
۳1۴ 

اشرف غزنوی, حسن» ۳۶۴ 

اشعرى, ایوالحسن, ۳۰۶ 

۳٩ الاصطخرى,‎ 


اصقان ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۱۳۷ ۱۸۰ 
۶ ۰۲۵۹ ۳۰۵ 

اصمعی. ۰۳۳۴۷ ۰۳۵۲ ۴۳۶ 

اطو اق‌الذ هب» ۲۶۵ 

اعتمادالدو له. ۰۱۸۰ ۲۹۹ 

اعز الدو له. ۲۵۳ 

اعلم ۱۰۱ 

اغانی» ۰۳۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۵۶ 

افر اسیاپ. ۶۲, ۱۲۷ ۲۱۷ 

افشار» ایرج. ۳۱۵ 

افشار» اسماعیل. ۳۶۳ 

افضل‌الدین کاشی. ۱۵۸ 

۲٩۹۳ ۰۱۵۴ ۰۱۴۳ اقلاطون»‎ 

افلاکی» احمد» ۰۲۳۲ ۳۰۳. ۳۸۶ 

اقبال» عباس. ۳۴۳ح 

اقبال» محمد. ۳۵۹ م 

اقلیدس. ۱۶۴ 

الفسرست2 ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۲۸۴ ۳۵۵ 

المپی‌نامه. ۰۱۸۷ ۳۳۹ 

الامتاع والموانسه. ۳۴۳ 

امین بمپادر. ۳۲۸ 

امير نصرء ۸۱۲۲ ۲۳۶ 

امیری فیروزکوهی. ۰۴۳۵۹ ۴۵۹ح 

امری القیس کندی. ۴۳۷ 

انساب» ۲ 

۱۲٩ انوشیروان.‎ 

انصارى, خواچه‌عیدات. ۰۳۱۱ ۰۴۱۵ 
۷۵ - ۳۸۱ 

انطالید. ۳۶۲ 

TPF ۰۲۸۵ ۰۲۱۶ «TF ۰۱۴ انوری,‎ 
۳۱۳۷۵ <Y 

انتتتن الان ۷۱۰ ۴ 

اوحدالزمان ابوالیر کات هبةاشبنملكا. 
۱۶۱ 


۱۶ 








او حدی مراغه‌ای» ۰۳۳۰ ۳۸۲ 

او حدالدین کر‌مانی» Ar‏ 

او صاف الاشر اف ۱۶۵ 

۰۶۸ ۰۶۷ ۰۶۴ - ۵٩ <۴۵ ايرانء.‎ 
۱۰۵ A۵ ۰۹۴ ۰2۷۳ - ۱ 


۰1۱٩ ۰۱1۱۵ - ١١١ ۱1:۷ 
11 ا‎ TITTLE ANTS 
۰۲۲۲ ۰۱۸۲ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۷ ۵ 
۰۲۷ TFA ۰۲۳۶ «<< ۶۸ 
۳۰۵ ۰.۲۹۵ ۰.۲۸۲ ۰.۳۸۰ ۵ 
۰۳۷۴ ۰۳۷۲ ۳۶۸ ۶ ۲ 


۹ ۲ ۳۹۲ ۹ هه‎ ۵ TAF 


۴۰۸ ۰۴۰۶ ۵ TIA ۷ 
۴1٥٩ 

ا ن و ا 
$0 


بايك» ۶۰ 

٠١7 باژ›‎ 

بامیانی» افضل‌الدین» ۱۵۹ 

با نك نای» ۳ CYT‏ 

بانجین دیلمی» ۳۴۱ 

باورد, ۸۱۳۷ ۳۰۵ 

بایز ید بسطامی , ۳۸۹ 

بحتریء ۴۳۶ 

بحرالعلومی» حسینء ۱۶۷ 

۰۲۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۱۳۴ بخارا,‎ 
SV «FF _ TTY <° 

بر کیارق› ۰۲۴۸ ۴۹ء ۲۵۴ 

بريتانياء ۰۳۳۴ ۲۳۵ 

يساتينالفضلاء, ۰۳۴۶ ۳۵۲ 

بء 55 


فمورست اعلام 


بشار بن برد ۰۳۳۴۳۷ ۰۳۴۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸۵ 
۳۵۶ 

بطلمیوس, ۱۶۴ 

بغداد. ۵۲ ۵۳ ۶۰ ۸۶۱ ۷۱ س 
۲ ۰۷۳ ۰۷۶ ۸۲ < ۰۱۳۶ 
۹ ۲ ۰۲۷۵ ۰۳۳۷ ۰۳۵۵ ۳۶۶ - 
YF‏ 

بغدادك خوارزم» ۶۹ ح 

بغيةالوعاة فی‌طبقات‌النحاة» ۰۲۳۴ 


۶ ۳ ۵۸ ۲ 
بقر اطء ۴ ۰۱۵۰ ۱۵۲ 
بلخ» ۴ ۳۶۷ ۰۳۷۲ ۳۳۹ 
باخ بامیان. ۷۰ 


دیق كيو ۲۳۲ 

بلعمی» اپوالفضل محمدء ۰۳۳۷ ۳۴۴ 

بلقیس. ۱۸۰ 

بمء ۲۹۶ 

البنداری» فتح‌ابن محمد اصفبانی» 
۱۰۸ 

۱۱۸,۶۱ ۰۴٩۹ ۰۲۸ ۰۱۱ بنی‌العیاس.‎ 
۱ ۴۶ ۹ 

بوژگان, ۱۰ ۲۷ 

بوستان» ۰۷۰ ۷۱ حء ۵ ۰۷۷ ۷۷ 
۷۹ ح؛ الى 5١8 «AF‏ ۱۳-۷۱۷۳ 

بولاق. ۲۲۷ ح»› ۴ ۰۳۴۸ ۰۳۵۲ 
۳ ۱ ۱ 

بپاءالدو له دیلمی ۸ ١٠١٠١‏ 

بمپاءو لد ۴ ۶۹ ۰۳۸۶ ۳۹۱ 

بمپارستان» ۳۳۹ 

بمبرامء ۰۱۳۲ ۱۸۷ 

بمپر‌امشاه غزنوی. ۲۳۸ 

بممنیاربن مرزبان» ۱۵۸ 

تار احمد. ۰۳۰۲۲۹۴ 2۳۴۵ 

بیانی» ۲۴۲ 





هر ووه سم 





قرست اعلام 


بيان, ۰۱۱۵ ۱۳۱ ۱۸۶ 

بیو رد» ۱۳۷ 

هه الأ عم 
۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۷ ۰۳۲۸۵ ۳۰۱ 


9 
پارس» ۴۰۶ 
پہلوی» رضاشاه فقید. 2,١١8‏ ۳۹۰ 
پیران» ۶۱1۱۳ ۰1۱۴ ۱۲۷ 


لب 

تاج‌الدین ابوالیمن زيدبن حسن ‏ 

الکندی» ۲۶۲ 

تا جالعروس, ۰۲۶۲ ۲۶۳ 

تاريخ ابن خلکان. ۵۰ ح» ۵۲ م 

تاريخ بغداد. ۲۸۹ 

تاريخ بيبق, ۳۰۱ 

تاريخ بیپقی» ۱۴ س, ۰۳۲ ۳۵ ۳۶ 
۴ ۳۳۵۸ 

تاريخ الحکمای ۷۱ 94 

تاريخ الدول والملوك» ۲۵۹ 

تاريخ سیستان, ۰۳۳۸۵ ۰۳۴۰ ۳۴۲ 

تاريخ طبری. ۲۰۷ 

تاريخ گزیده. ۸۳۷ ۰۷۴ ۷۴ ح 

تاريخ مختصر تعلیم و تربیت» ۶۵ - 
۶۸ 

تاریخ يمينى, ۳۴۶ 

تبریزء ۸۲۴۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۲۹۸ 

تتمهٌ صوان‌الحکمه, ۲۵۶,۲۵۰ ۰۲۵۷ 
۶۴ ۰۲۶۱ ۰۲۸۵ ۲۹۰, ۳۰۶ 

تجار ب الامم» ١١١‏ 

تجریدالکلام, ۱۶۴ 

تحفة احمدیه, ۳۰۰ 


تحفة العراقين, ۳۷۱ 


۴۶۵ 





تحفةالملوك» ۳۳۵ 

تذكرةالاولياء, ۶٩‏ ح 

تر‌جمان‌البلاغه, ۳۳۵ 

ترجمة زبدة‌التواریخ» ۳۰۱ 

تر کیه, ۰۲۴۵ ۳۹۲ 

تر‌مسذی» بر‌هان الدین محقق, ۲۸۳ 
۳۹۱ 

التعرف فی‌التصوف, ۷۰ ح 

ابا سد سيك 

التفمهیم ۱ ۲۲ 

تقی‌زاده. 6 

توقات, ۲۸۴ 

التوسل الی‌الترسل, ۳۰۰ 

تپافت‌الفلاسفه, ۱۶۲ 

۰۲۹۷ «TAF ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ <® تمیران»‎ 
FFF ۰۳۴۴ ۰۳۴۳۰:2۳۲۳ ۵ 
۳۸۶ ۰۳۶۵ «<۵4 ۵ 


لیا 
ثعالبى, ابومتصورء ۲ ١۳ء‏ 91 
۶ ۰2۲۲۷ ۲۵۵, ۰۳۳۶ ۳۳۹ 
تمار القلوب, ۰۳۴۸ ۳۵۲ 


جاحظ» ۲۴۵ 

۱۵۴ ۵۲ ۵٥ ۴۸ جالتوشء‎ 
e 

جامی»› ۶۹ح ¥0 ۳۳۹ ۳۸۸ 
جاودان خرد» ۱۲۱ 

نخان ° ۲ ۳۰۵ ۳۴۱ 


جر چانی» عبدالقاهر ؛ ۷ ۰۲ ۵۱ ۰۲ 


۳۹۵ 
جمالز اده. محمدعلی› YY‏ ۳۳۳ 


۳۶۶ 





۳۳۵ 
جمال‌الدین نقاش اصفیانی, ۳۶۰ 
جند ی شأ پو ر› ۴۹ء » ۵ ۱ 
جوین» ١١‏ 
جوینی. عطاملك. ۲۲۲, ۳۶۵ 
جمپانکشا» ۲۲۲ 
جہر و دقم » ۱۵۷ 


۱٩ چالندر.‎ 

چفانیان. ۶۲ 

چگل, ۸۴ 

بو ج 

چلیی. حسامالدین‌حسن ارموی. ۰۲۳۵ 
YAY‏ 

چین. ۸۴» ۱۶۰ ۳۶۷ 

۲۵ ۰۲۳-۸ ۰۳ ۱ح»‎ 2,١ چپارمقاله.‎ 
۳٩ ۰۳۵ .۳ ۰ ۶۹ 


حاجى خلیفه, 3 ۷ ۳ 

حارث ابن حسد محاسبی, ۳۷۶ 

۰۱۰۳ ۰٩۱ ۰۸۸ ۰2۷۹٩ ۶۹ حافظ,‎ 
۲3 ار بر‎ _ ۱۶ «۱1۳-۲۷ 
۳۱۰ ۰۳۲۸ ۰۲۸۵ ۲۷۳ ۹ 
FY <1۱ 

حالات و سخنان شيخ ابوسعید» ۳۱۵ 


حاوى. ۰۱۵۱ ۱۵۲ 


جت ال ۳۳ 


فمورست اعلام 





حجاجبن یوسف. ۵۷ 
حدائق السحرفی دقایق‌الشعر» ۲۳۵ 
حديقةالحقيقة, ۳۷۰ 

حرانء ۳۶۷ 

یاه وین كليل ون بتارم ۳۷ 

حسن عسکری (ع)۰ ۳۵۴ 

ج می ۲۶۲۰۸۱ 

حكمة ا لاش اق. ۲< 1۴۱ 

۱۱۸ ۰۴٩ حمزه.‎ 

حمید الدین ابوعيدال نیشاپوری, ۳۴۶ 
حمیدی» مہدی» 2۲۹۷ 

حنین بن اسحاق. ۰۱۵۰ ۱۵۲ 

الحوادث الجامعه» الاح, ۷۶ح 

حی‌بن یقظان. ۳۰۸ 

حیدرآپاد. ۲۶۴ 


۲۱۲۰ ۹ 0 ۰۱۴ خاقانی.‎ 
YY <P ع ؟؟,‎ c1 YY 

خجندی. رئيس العلماء صدرالدین» ۵۳ 

خديجة كبراى, ۴٩‏ 

۰۱۵ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ >۴ خراسان. ۳ء‎ 
۱۱۱,۱۰۸ 2۸۰ ۰۷۰ ۶۲ ۰ 
۰۲۴۸ ۰۱۸۰ ۰۱۵٩۹ ۰۱۲۲ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۵۹ ۶ 
۰۳۲۸ ۰۳۳۷ ۸۳۴۰ «os ۸۵ 
۴۵۳ ۴۵۰ ۰.۳۵۵ «FFI ۹ 

خر دبر زین ۱۱۶ 

خرقان. ۸۳۰۸ ۳۱۲ 

خرقانی» ابوالحسن» ۲۰۸ 

خستکی» ۰۳۳ ۳۴ 

خسر و ير وین » ۶ ۲۰۷ ۲۰۸ 

خسر وشاهی» شمس‌الدین» ١69‏ 

خسر و وشیرین» ۲۶۷ 





فورست اعلام 


خلاصة‌الحساب» ۲۹۵ 

خلف‌بن احمد» ۰۲٩‏ ۰۳۸ ۰۱۰۶ ۱۹۱ 

خلیل» ۴۳۶ 

خر اجه: نميا لين موس ۲۶۷-۰۱۲۵۷ 

خوارزم» ۰۲۰ ۰۱۳۷ ۲۵۲, ۲۵۶ - 
۸ ۰۲۶۶ ۰۳۰۵ ۳۶۷ 

خوارزمشاه» علاءالدین‌محمد» ۰۱۲ ۳۶ 

۲۰۳ ۲۰۰ TAF ۰۱۸۳۲ خیام»‎ 
PAF ماعل‎ ١8 0# 


داراء ۱۱۶ 

دارالمعلمین عالی. ۳۵۶ 

دامغان» ۳۴۱ ۳۴۲ 

دانشسراىعالى, ۶۵ ۶۷ ۱۶۷ 

دانشکده ادبیات تسران. ۰۶۵ ۶۷ 
۷ ۲۸۵ ج 

دانشكدة ادبیات تبر یز ۴۲ ۰۲ F۲‏ 
YAY ۰۲۷۷ ۲۷۶ ۹‏ 

۲۸٩ ۰۲ ۲٩ ۷ دانشکده المپیات.‎ 
۷ 

دانشکدهة حقوق» ۲۳۹ 

دانشگاه تبریز» ۲۷۲ 

دانشگاه تہرانء ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ ۰۲۵۷ 
۸ ۴۱۰ 

دانشگاه لبنان, ۶ح 

دانشنامه علائى, ۶۱۴۳ ۱۴۴ 

داورء ۲۳۹ 

دریای گوهر, ۴۱۲ 

دشتى » على, FAY‏ 

دقیقی» ۰۱۰۸ ۰۲۱۶۰۱۲۲ ۳۵۳,۲۲۱ 

دلائلالاعجاز, وعم 

دمشق» ۰۷۱ ۲۳۵, ۲۸۶ ۳۳۵ 


دميةالقصر. ۲۵۵ 





دهستا نی أ بو احمد» ۱۱ 
دیوان معز ی › ۳۶۹ 
دیوان تأاصر خسر و ؛ ۵ ۳ 


و 
ذخیره خوارزمشاهی» ۳۵۹ 
ذو المجدین» زین‌العابدین, ۲۹۹ 
ذوالنون مصری. ۲۸٩‏ 


ر 
رئیس‌الروسای ۰۱۰ ۲۷ 
راحةالصدورء 1° ۱۰ 2 ۷ ۲۵۵ 
لحو ۳۶۴ 
راو ندی» فضل‌ات» ۱۸۵ 
راو ندی. مجدالاسلام محمودین محمد پن 
علی» ۰۳۵۹ ۳۶۰ 
راو ندی» تاح‌الدین احمدین علی» ۲۶۵ 
راو ندی» نجم الدين ابى يكس محمد بن 
علی‌بن سلیمان. ۰۳۵۹ ۲۶۳ 
رحلة ابن چبیر» ۴۹ ح. ۵۰ ح» ۵۰ء 
6١‏ حء ۳ ۲ ۵۴ ج 
رسائل اخوان‌الصفا. ۰۱۲۱ ۲۸۸ 
رسالة الجمع توا 22۳۱۲۸ ۲۹۲ 
رسالة حی‌بن یقظان» ۲۰۹ 
رساله سیرالعیاد. ۳۶۹ 
رسالة الطيرء ۳۰۸ 
رسالة العشقء ۰۳۰۸ ۳۱۱ 
وساله الققن ان ۲۰۳ 
رسالهٌ قشیریه, ۷۰ ح» ۳۷۶ 
رسالهً معر اجیه, ۱۴۴ 
رسالة‌الناصعه. ۲۶۵ 
ر ستم» ۷۳ ۳ ۰ ١١١‏ 
۱۳۸ 


FFA 


رشيدالدين فضل‌ان, ۱۵۷ 

رق و ۲۱۲ 

رشیدی سمرقندی» ۳۵۶» ۳۵۷ 

رضا (حضرت - 6): ۴۵۲ 

رضی‌الدین قزویتی» ۵۳ 

رکن‌الدین خورشاه, ۱۶۰ 

رنگین کمان (مجلة), ۴۴۰ م 

۳۲۲ ۰۱1٩۱ ۰۱۸۱ ۰۱۵۴ ۲ رودکی»‎ 
۴۰۵ ۰۳۵۸ - ۳۵۳ ۰۳۳۵ — 

روزبه» ۱۱۶ 

روشنکت. ۱۱۶ 

روضاتالجنات» ۳۳۸ 

روم ۰۶۷ الا ح, ۰۱۱۶ ۳۶۲ 

ریاحین‌العقلاع ۳۴۶ 

ریاحی» محمدامین» ۲۷۷ 

۰۳۴۲ ۳۰۵ AFA ۰۱۳۷ <° رىء‎ 
۳۶۷ 


5 

زابلستان» 4ء ۰۱۱۴ ۱۲۶› ۱۲۹ 

الز اجراللصفارعن معارضةالكبارء 
۴ ۴۶ ۰۲ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۸۵ 
۶ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۶ 
۳۶۹ 

زادا کراکب ۰ ۲۵۷ 

۱٩۱ زادالمسافرین»‎ 

زردشت» ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۲۰۲ 

زرنج» ۳۹ 

زکریای رازی» ۰۱۲۰ ۱۴۵ - ۰۱۵۶ 
۳۸۵ 

۲۵۸۱ ۰۲۴۷ ۰۲ ۴۵ ۰۲۴۴ زمخشری.‎ 
SS 2 TOO TON 

زنجانی» ميرزا ابراهیم» ۲۳۹ 

۰۲٩ ۰۳۷ ۰۱۵ ۰۱۰ زرین‌الاخبار»‎ 


فمبرست اعلام 


۶ وعم 


س 
سامرا» ۳۶۶ 


سام نریمان» ۱۲۶ 

ساوى مستوفی؛ معين, ۳۶۰ 

باه ۱۸۵ 

سیمسالار» فریدون» ۳۰۴ 

سخن و سخنوران» ۱۷ ح 

سخنوران دوران پپلوی. ۰۴۱۱ ۴۱۲ 

سرخاب» ۰۲۷۴ ۲۷۸ 

سر‌خس۰ ۰۳۳۸ ۳۴۶ 

سعدی شیرازی» ۶۹ - ۰۸۶ ۰۸۸ 4۱ 
۰۱۸٩ ۰۱۷۸ - ۱۷۶ ۹‏ ۰۱۹۶ 
۵ ۲۷ ۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
۴ ۰۳۲۸ ۰۳۷۳ ۰۳۳۸۲ ۳۸۴ 
۳۹۳ 

شد شان تنوف قم ۳۰۸۱۸ 
۲٩ ۰ ۰‏ ۲۹۷ ۴۳۷ 

سعید صر اف ۲۲۰ 

سعد و قاص, ۲۰۳ 

ی نامه با پوت و AT‏ ۳۸۴۲ 

سقراط, ۱۳۸ 

السلامی؛ ابوعلی البیمقی‌النیشابوری» 
AF ۲‏ ۳۰ ۳۱ 

سلیمان‌بن داود» ۰۱۸۰ ۱۸۶ 

سلطان سلیم عشمانی» ۲۸۲ 

سلطان محمد خدابنده. ۲۷۵ 

سمعانی» ۷۲ ح, ۳۵۶, ۴۳۶ 

سمر قند » ۲۱۱ ۷ ۰۳۵۱ ۲۶۷ 

مت ۲۵۲ 

سنائى» ۴ سس ۰۳۴ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 
۳۱ ۳۹ ۳۲۴ ۰۳۶۹ ۲۹۱ 


سنجر؛ ۰۱۳-۱۱ ۲ ۰۱4۲ ۰۲۳۹ 


سس لابب بس ساب سس 


فورست اعلام 
Yo ۳۶۹ 8°‏ 


سو ر یه » الاح 
سوانح» AY‏ ۱۳۰ 
سوزنی سمرقندی» ۳۵۶ ح 


مر ات ۱۲۵ 

سپرورد زنجان» ۷۱ 

سپرورنی» ضیاءالدین ابوالنجیب, 
۳۴۷۱ 

سپروردی» شبابالدين ۶4 ۰۸۶ 
۱۶۳ 

سمپر و ردی» محمدين عبدالل, ۷۲ 

سبي وردىء أبوحقض عمرین محمد؛ 
۳۷۳ 

سمپل بن عبدانله». ۲۸۹ 

سیاستنامه. ۳۵۵ 

سیاوش؛ ۱۱۴ 

سیبویه, ۳۷ ۲ 

سیرافی» ابوسعید» ۳۴۳ 

سيرة فلسفی» ۱۴۹ 

سیر الملوك, ۷ ۳۰ 

۳۴۰ ۰۳۹٩ ۰۱۵ سيستان,‎ 

سیف‌الدوله علی‌بن حمدان. ۲۸۶ 
۳۹۰ 

سیوطی» ۴۴ ۰۲ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 


ش 

شام» ۰۷۱ ۷۳ س, ۸۶ 

شاهنامه اپومتصوری, 1١١8‏ ۱۱۰ 
۱۳۲ 

شاهنامه فردوسى, ۰۶۳ ۰۶۴ ۰۸۸ ٩۱‏ 
2-۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
۲ ۱۲۳ ۰۱۳۲ ۰۲۱۵ ۳۲۸ 
۴۳ ۰۳۴۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۵۶ 
۶۱ ۳۸۴ 


۴۶۹ 





شاه نعمةا» ۰۱۸۹ ۲۴۰ 

شبستری» ۳۳۰ 

شبل‌الدوله. ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

شذرات‌الذهب» ۵۷ ع 

شر حالفيه, ۳۰۰ 

شرح تاریخ عتبی» ۱۶ ح 

شرح حال مولوی؛ ۶۹ 0 

شوم یو 

شرح لمعهء ۲۳۸ 

شرف‌الدین یوسف دمشقی» ۳۷۱ 

شرق (مجله)» ۰۲۳ ۳۳۰ ح 

شع امروز خراسان, ۰۴۲۴ ۴۲۶ 
۳۴۰ 

۳۰۸ «TAA ۰۱۴۳ - ۱۴۰ شفاء‎ 

شقان, ۳۰۶ 

شمس‌الائمه سر‌خسی» ۲۹۷ 

شمس تبر یز ی» ۷۹ ی ۳۷۰ 

شمسالعرفاء مير سید حسین» ۲۳۰ 

شمس قیس» ۰۲۴۵ ۳۵۷ 

شنگل» ۱۲۷ 

شيخ بسبائى, ۳۳۳ 

شيخ علیجان» ۲۵۵ 

شیراز» ۰۲۸ ۷۱ ۰7 ۷۴ ۰ ۷۶ » 
۶ ۲۱۶ ۳۷۳ 

كنيع ين ۷۲ ۳۴/۰۸۲ 

شمپابالدین منصور ابی‌الفتح» ۱۵۹ 

شمپاب الد ین‌سلیما نشاه بن پر ج ایوانی» 
۳۷۲ 

شمپز وری» ۷۱ ح»› ۴ ۲۸۶ 

ا مكمه بغي لک ی : ۶۱ 
۳ ۱۶۴ 

عبني بلسي + ۲ ۳۵۸۵ 

تیک خ2 ۲ ۵:( 


۳۷۰ 

ص 
صاحب بنعبادء ۰۶۲ ۳۸۵۰۱۸۰ ۳۰۰ 
صحاح جوهری» ۳۳۶ 
صدر الدین قو نیوی» ۳۰۹ ۸۲ 
صدرالافاضل» لطفعلی» ۸ < ۲۳۳ 
صدرالعلمای قمی» ۲۳۸ 
صرف میر» ۲۳۸ 
صدیق» عیسی» ۰۶۵ ۰۶۷ ۶۸ 
صفاء ذبيحاللكء ۳۱۵ 
صلاح | لدین زر کوب» ٩‏ ۰2 ۲۸۲ 
صلاحا لدین صفدی» ۷۶ ح 
صمدیه. ۲۳۸ 


صورتگر ۲۳۵ 


طائف» ۵۷ 

طالقان» ۶۳ 

طاهر بن خلف» ۳۸ 

طبر ستانء ۶۶۱ ۰۱۰۹ ۳۴۱ 

طبقات‌الاطباء» ۱۵۴ 

طبقات‌الشافعیه» ۷۲ ۰7 ۳۱۵ 
بقات‌الصوفیه. ۳۸۰ 

یقات‌الشیعه» ۵۵ ۲ 

طبقات ناصری» ۱۵٩‏ 

طفغانشاه‌بن آلب‌ارسلان». ۰۱۷ ۰۱۸ 
۶۰ ۳۶۱ 

طوسی» ۰۱۶۸ ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
۷ ۳۰۵ ۰۳۲۸ ۳۶۷ 


ظ‌ 
ظمبير الدين فاریابی» ١99‏ 


9 
عامری»› ابو الحسن. ۴ وه ۳ 


فپرست اعلام 

عيادى, ۳۶۴ 

عباس» ۴۹ 

عبدالحمید» ۲۸» ۵۷ 

عبدالرزاق کاشی» ۷۱ ۰2 ۳۸۸ 

عبدالقادر گیلانی» ۰۷۳ ۷۳ ح 

عبدالقد وس کر‌مانشاهی» ۳۳۰ 

عيدال بن آبی‌سح» ۲۳۳ 

عبيد الله مپدی. ۳۵۴ 

عتبی» ۰۵ ۶ ۱۶ 

۳۶۰۵ ۰۱۵٩ ۰۱۰۸ ۰2 ۷۳ عراقء‎ 
۰۲۶۸ ۰۳۶۴ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۹ 
۴۳۰۶ ۷۱ 

عضدالدوله» ۱۵ ۰۳۷ ۰۱۲۰ ۰۱۴۷ 
۳۹۷ 

۰۱۸۷ 2 ۶٩ ۰۶٩ عطار نیشابوری»‎ 
۲۹۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۰۲۸۵ ۳ ۶ 

علامة حلی» ۰۱۶۵ ۲۷۵ 

علاء الد وله سمنانى» ۷۱ ج“ ۷۸ ج“ 
۳۳۳ 

علاءالدوله ابوجهش کاکویه» ۰۱۳۸ 
۱۳۳ 

علی‌بن عباس» ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

علی‌بن ربن طبری» ۰۱۴۷ ۱۵۱ 

علی‌بن عیسی» ۲۶۴ 

على بن مأمون ۱۳۷ 

على بن مانکدیم» ۲۵۵ 

على (ع)» ۰۶ ۳۷۱ 

على یف» رستم. ۲ TAY‏ 

عمادالدین کاتبء ۸ ۰۲۵۳ ۳۶۹ 

عمادیء ۳۶۴ 

عمر بن محمد» ۷۲ ح 

عمر‌وین العاص» ۴۸ ح 

عمرو بن‌اللیث» ۳۳۶ 

عمید‌الدین اسعدء ۲۹۷ 





قپرست اعلام 


عمبدالملت» ۲۶ 

۲۱۸ ۰۱٩۹۲ عنصری»‎ 

عوارف‌المعارف» ۷۲ ح» ۰۷۳ ۷۳ سء 
۷ ۰2۷۸ ۸۰ ۰2 ۸۲ <« 2۸۲ 

عرامل» ۲۳۸ 

عرفی» ۰۵ ۰۷ ۰۱۴ ۰۳۲ ۰۳۵۳۲ ۳۵۵ 
۶ ۳۵۷ 

عیسی (])۰ ۴۵۸ 

عينالقضاة, ۱۶۲ ۳۱۱ 

عین‌الحیات, ۲۰۳ 

عيونالحكمة, ۸۱۴۰ ۱۴۱ 


غرر اخبار E‏ ۲۰۱ 

غزالی» احمدء ۳۱۱ 

غزالى, محمد ۷۳ ج“ ۷۸ ج ١م,‏ 
AY‏ ۳ حء ۰۱۵٩۹‏ ۰۱۶۲ ۰۱۷۰ 
۰ ۳4۱ 

غزنه» ۰۱۳۴ وه _ عع, ۱۰٩‏ 

غز نین» ۰۳ ۰۳۷ ۱۰٩۹‏ ۳۶۷ 

غر نوی» ابر اهیم» ۹ ۳۲ 

غز وی» محمودء ۰۳ ۰۵ ۱۶ ۶۲ ۶۴, 
۱٩۹۲ ۰۱۳۷ ۰۱۰۹ ۰۱:۷ ۶‏ 
۲ ۴۰۵ 

غلامحسین» ۲۳۸ 

غياثالدين کیخسرو, ۸۳۶۲ ۳۶۳, 
ممع 


ف 
فائق» ۲۶۴, ۲۶۵ 
فارابی, ۴ ۳ ۰۱۴۲ ۱۶۰ 
۶۲ ۸۲۹۳۲۸۳ ۲۰۴ 
فارس۰ ۲۹۷ ۶۷س 
فاطمه E)‏ ۴۳۹ 


۴۷۱ 

فاطمی» محمد» ۲۴۱» ۲۹۹ 

فتوحات مکی» ۰۷۰ ۷ح 

فتحملی‌شاه, ۲۳۸ 

فخ رازی» ۱۶۳ ۱۶۴ 

فخرالدين سیواسی» ۲۳۲ - ۲۳۳ 

فخر الملت مظنر بن نظام‌الملك. ۱۶ 
۳۴۸ 

فرخ» محمود» ۰۴۵۲ ۴۵۲ 

2۳۵ ۲۲۵ ۰۱٩۲ ۰۳۹ ۰۱۷ فرخی»‎ 

فر‌دوس‌الحکمه» ۱۵۱ 

۰ ۸۹ ۰۶۴ - ۵٩ ۰۱۸ فردوسی»‎ 
VAS ۲۳ ۳ ۷۲ ۲۱ 
-۲۲۰ ۰۲۱۸-۲۶۰ ۶ 
YY ۲ (۲ 
TAA ۰۳۵۲ ۷ ۴ ۴ 
FTA ۵ 

فرعون, ۲۰۶ 

فرفوریوس» ۱۴۳ 

الفرق بین‌الفرق» ۱۱٩‏ 

فروزانفسء ۸۱۶۷ ۰2۲۴۲ ۲۶۹ 
۲۳ ۰2 ۰۳۶۵ ۳۸۵ ¢< لولم 
۷ س, ۰۴۰۴ ۴۴۵ ح. ۴۵۲ 

2۴۵۹ ۴۵۲۱ 

فر وغى» محمد على » ۳۸۳ 

فرهادء ۰۲۰۷ ۲۰۸ 

فرهنكث فرس اسدی» ۰۱۷۳ ۳۳۵ 
۳۴۶ 

فر یدالدین دامادء ۱۵۸ 

فریدون» ۲۲۹ 

وان إن ۲۱ 

القصول‌التصیریه, ۱۶۵ 

فيه مافیه» ۳۸۶ 











۳۷ 


قو 

القائم» ابوالقاسم محمدء ۳۵۴ 

قابوس وشمگیر» ۰۲۰ ۱۰٩‏ ۱۳۷ 

قارون» ۷۷ 

قأضی ابو بکربن عربی» ۵۶ 

قاضی تلمذ حسین. ۳۲۹٩‏ 

قاموس؛ ۲۶۲ 

قاهره, ۲۳۵ 

قراخطاء ۱۲ 

قرآن» ۸۵۲ ۰۵۷-۵۵۵۳ ۰۱۱۰ ۱۷۷ 
۸ ۱۸۰ ۰۱۸۸ ۰۲۰۳ ۰۲۳۱ 
۵ ۳۸۶ 

قزل ارسلان» ۱۹۹ 

قزوين, ۰۲۹۹ ۴۳۵ 

EE A و بو‎ 
۳۹-۲۵ ۰۳۲-۲۷ ۲ ۲ ۱ 
۳۰۰ ۰۲۷۸ ۸۲۶۰ ۰۲۴۳ 4 
FAY «FFF <°) 

قردینی» فضل ال ۴۴ 

قشیری» ۳۳ ۰۲ 

قطب‌الدین شیرازی» ۰۱۶۵ ۳۵۲ 

قطوان: ۱۱۰ 

قنطی» ۲۸۴ 

قم. ۰۲۳۸ ۲۷۸ 

قمی» ۲۳۸ 

قنك ارسي ۴۱۲ 

قوت‌القلوب» الاح 2۷۰ 

قونیه. ۰۲۸۳ ۳۶۲ ۳۶۷ 

قبستان, ۱۵۹ 

قیصر یه ۲۸۴ 


ك 
کابل (كابلستان)› TIYA ENA‏ 
۷۵ 2 


فمورست اعلام 





کاتبی» ۰۸۲۹۷ ۳۰۱ 

کاٹ ۲۰ 

کارنامه اردشیر پایکان» ۱۳۰ 

کاونامه ا 

کاشان. ۳۶۰ 

کاشفر» ۶ ح 

کاشی. محمد‌تقی» ۳ ۵ 

کامل‌ابن اثیر» ۰۱۰ ۵۴ ح۰ ۳۱۵ 

کامل‌الصناعة, ۱۵۱ 

کاسوس. ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 

کبری» نجم‌الدین عمرء ۶٩ ۰۶٩‏ ح 

کر بلاء. ۳۶۶ 

کرمان» ۰۲۵۲ ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۳۴۰ 

°٥ وتان‎ 

کسائی مروزی» ۱ - ۷ 

کشاف» ۰۲۶۳ ۲۶۶ 

کشف‌الظنون, ۰۲۱ 2۷۳» ۳۵۲ 

کشت المحجوب, ۰2۷۰ ۰2۷۵ ۳۷۶ 

كشكول, ۰۳۴۳ ۳۴۴ 

كعبء ۸› ۷۳۹ 

كعبى بلخىء ابوالقاسم. ۰۱۵۴ ۲۸۸ 

كلمةالتصوف» ۰۷۲ 2۷۲ 

کلیات عراقی» 2۸۳ 

کلیله و دننه, ۰۳۴۳ ۰۳۴۴ ۳۴۷ 

کمال‌الدین‌بن فوطی» ۷۲ح 

فال اله اتل امنا 2۱۷۶ 

کمال‌الدین محمد حاسب» ۱۵۸ 

کندری» أ پو نصس محمد ين منصور بن محمد» 
٩‏ ۱۰ ۰۲۶ ۰۲۷ ۳۶۸ 

کندری» ابو یوسف یعقوب بن اسحق» 

۳۶۶ 

كوه بنانی» میرزاحسن ۲۹۵ 

کوچك‌خان تحار » ۲ ۳۰ 

کیخسرو, ۰۱۸۶ ۱۸۷ 








فپرست اعلام 
کیمیا (کتاب)» ۲۴۶ 
کیمیای سعادت» ۷۸ ۳ 


كت 
كرشاسب نأمهء ۱۱۰ 
گر گان» ۰۱۳۷ ۳۰۵ 
گستپم. ۱۳۱ 
گلستان» ۰۷۰ ۷۵ ۰۷۷۰ ۰2۷۷ ۸۶ 

۳۲۸۴ ۰۳۷۳ ۷ ۴۳۵ <Y 

گودرز» ۱۳۲ 
گورخان خطائی» ۱۱ 
گویان» ۱۰ 
گویانی اپوالقاسم. ۰ ۱ 
گیو. ۰۱۱۵ ۱۸۷ 


ل 

لامیه العجم» ۳۴۶ 

لاهورء ۲۵۷ 

لبید عامرى, ۴۳۷ 

لباب‌الالباب» ۲ح, ۰۳۵ ۰۳۳۵ ۳۳۶ 
۳۵۳ 

لغت نامه دهخدا» ۸۴ ۲ 

AY لمعات,‎ 

اللمع فی‌التصوف» ۷۰ ح 

اللمعه, ۳۷۶ 

ليدن, ۱ e‏ ۲ ج ۴ ۵۰ ۳ج 
٩‏ س, ۳۳۶ 

لیلی‌بن نعمان, ۸۳۳۶ ۳۳۷ 


مویدالدو له ۳ ۱/۸۰ 

مازيار, ۶۰, ۱۴۷ 

ماز ندران, 1۲ ۳ 7 Ad‏ 
ماکان, ۱ ععم 





f 
۱۴۶ مانىء‎ 
۱۳۴ ۸۷۰ ۰۳۰ ۱۲ ماوراءالنہرء‎ 
۳۵۴ ۳۴۰ ۸ 
۶۰ »۵۷ متوکل عباسی,‎ 
١١١ المتل‌السائی»‎ 


FY ۲ ۵ ۷۸ مننوی»‎ 
1ه 6۱ فرزا‎ <Y: TTF TTT 
مو١‎ ۰۳۸۵ ۰۳۶۷ ۸ 

مجدالدین يفدادى, ۶۹ #۹ 

مجدالدوله, ۰۱۵ ۳۷ 


مجسطیء ۱۶۴ 

مجلسی» ۲۰۳ 

مجمل‌التواریخ والقصص, ۲۰۸ 
مجمعالامثال, ١‏ 

۳۳۶ ۰۱۵ ۰۵ ١ مجمعالفصحاءء‎ 
۲٩۱۱ مجنون»‎ 

مجيرالدين بیلقانی» ۰۱۸۳ ۳۶۴ 
مجیر الدوله كياء ۲۴۷ ۰۲۵۱ ۵۵ ۲ 
۳۶۹ 

محمد (ص)ء ۴۳۵ 

محمد بن ادر یس » ۳۶۲ 

محمدين حسن» ۱۵۸ 

محمدین طارقء ۷۰ 

محمدبن عمر بن‌علی» *۷ح 
محمدبن ملکشاه. ۲۴۹ 

هت الور ۳۹۶ 

محمدتقی (ملا)۰ ۲۳۸ 
محمد‌جواد». ۲۹۵ 

محمد‌صادق» ۲۳۸ 

محمدعلی» ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

محمد کر يم خان» ۳۹۵ 

محمودء ۲۴۸ 

مختاری» ۳۷ 

مخز نالاسرارء ۲۸۲ 


۷۴ 


مدرس» عبدالکریم» ۲۳۸ 

مدرس رضوی» محمدیاقی, ۴۰۴ 

مدرس رضوی» محمدتقی» ۴۶۴ ح 

مدرسه عالی ادپیات و زبانمپای‌خاردجی. 
۱۶۷ 

مدینه» ۰۵۳ ۳۷۱ 

مر آت‌المئنوی. ۳۲۹ 

مرادی» اپبوالسن محمدین محمد 

۳۳۶ ۵ 

مراغهء ۱۶۵ 

مرداویج» ۶۰ 

۶٩ مر‌صادالعباد»‎ 

مرو» ۰۲ ۲۵۲ ۵ 

مروان» ۲۸ ۰۱۱ ۰۳۷ ۵۷ 

مرورودی» حسین‌بن علی» ۳۵۳۴ 

مستقصی‌الامثال» ۲۵۱ 

مستوفی» حمداللّ, ۳۷ 

مستنصر یه» ۰۷۶ ۰۸۳ ۳۷۳ 

مسعودپن ايراهيم» ۱۳ 

مسعودىء» ابوالحسن على بن حسین» 
۱۵۳ 

مسیح (ع)۰ ۰۱۱۶ ۱۱۷ 

مشکان طبسی؛ سین » ۳۹۵ 

مشمپد» ۰۱۶۰ ۳۰۴ حء ۳۵۲ ح» 

مشیر الدو له ۲۳۹ 

مصارحات. ۱۶۱ 

مصار عات» ۱۶۳ 

مصباح‌الارواح» ۰۳۰۹ ۳۸۲ 

مصر» ۱۶ ح» ۴۸ ح» ۴۹ ح» ۵۱ »> 
۵ ح» ۵۷ ح» ۰۶۱ ۷۱ ح» ۰۷۳ 
TFA ۰۲۱۶ ۰2 ۸۱ ۰7۷۸ ۷‏ 
۵ ۰۳۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ 
۳۵۸ 

مطول, ۲۳۸ 


فپرست اعلام 
معارف» c۵۴‏ ۳۹۱ 


المعجم «FY‏ ۷۶ ع ۵ ۰۲ ۰۳۳۵ 
۳۵۷ 


المعجمالادباءء ۰۲۴۷ ۰۲۵۷ ۲۵۶ 
۲۵۸ 

معزى, ۰۳۴ ۰۱۸۹ ۰۲۴۹ ۰۲۹۸ ۳۶۹ 

معروفی» ۰۲۲۷ ۲۲۷ ح, ۳۵۴ 

۲۳۱ ۰۱۶۵ ۰۱۶۰ ۰۱۵۹ ۰٩۱ مخول»‎ 
۴۰۵ ۲ 


مننی» ۲۳۸ 

مفصل» ۲۶۵ 

مقالات و بررسیماء ۳۹۷ چ 

مقالات شمس تبریزی» ۰۲۳۴ ۳۹۱ 

مقامات» ۲۶۵ 

مقدمة ابن‌خلدون» ۴۸ح» ۵۵ح› ۵۶ 
۳۵۳ 

مقنع» ۱۱۸ 

مکه. ۲۶۲ - ۰۲۶۵ ۰۳۷۰ ۳۷۲ 

۲۴۸ ۰۱٩۲ ۰۱۴ ملك‌شاه.‎ 

ملك صالح» ۶ 

ملل و نحل, ۰۱۶۱ ۳۵۵ 

منازلالسائرينء ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۷۶ 
۳۷۷ 

مناقب, ۳۸۶ 

منشآت, ۳۰۰ 

منصو ر » ۳۶۹ 

منطق‌المشر‌قیین» ۴۳۱ ۱ 

منکوقا آن, ۱۶۰ 


منو چم ی» ۷۲ ۰۱۷۴ ۸۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۴ ۳۸۵۸۱ 

منيئهء ۱۸۶ 

موسی (ع)» ۸ AAA‏ ۲۰۲ ۲۰۶ 





فبرست اعلام 


موصل» ۳۷۱ 
مولوی» ۴ YA ۶٩‏ ج“ ۹ ۰۸۱ 


۱٩۴ ۰۱۸۹ ۰۱۷۹ ۰۱۷۰ ۰2 الم‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۳۰۹ ۰۲۰۵ ۱۹۶ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۰ ۲۰۳۲ ۶ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۳۶ _ ۳ ۲۳ 
۰۳۲۳ ۰۳۰۹ ۰۳۹۴ ۰۲۸۵ ۳ 
۰۳۶۷ ۰۲۹۹ ۰۳۳۴ ۶ ۴ 
۳٩۱ _ ۳۸۵ ۰۳۸۱ _ YA ۲۳ 

مونیخ» ۲۳۲ - ۲۳۵ 

مہں (مجلۂ)ء ۰۲۳ ۰۳۶۲ ۴۴۳۰ ے 

مير علمشاه هندی» ۴۰ ۲ 

میلانی» ۳۸۵ 


ن 
نادر, ۴۴ 
ناصر‌خسس‌و» ۰۳ #*, ۵> ۰۱۴۶ ۰۱۹۱ 
۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۹ ۳۵۲ 
ناصر قدسی» حسن» ۴۵۲ ح 
نامة تمدن» ۴۳۰ م 
نامة فر هنكستان, ۴۲۴ ۴۲۶ 
نجات, ۸۱۴۱ ۱۴۲ 
نجم الدين رازى, ۶٩‏ 
نجاتى, ۳۵۲۳ 
نحوالقلوب» ۴۴ ۲ 
نساء ۱۳۷ 


سقی» محمداین احمد؛ ۳۵۴ 

نصاب, ۲۳۸ 

نصرابن احمدء ۰۱۳۵ ۰۱۹۱ ۱۳۳۷ 

۸ ۰۳۵۴ ۰۲۵۵ ومع 

نظام الملك | لطو سی » ۹ ۱۱ 

نظام الملك دهستاأنی» °< ۳۲۷ 

نظامى عروضى, ۰۲ ۰۱۹ ۰۱۸۳ ۲۰۸ 
۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۴ ۰۲۲۱ ۳۶۵ 


سس 


۳۷۵ 
۳۸۵ 
تظامیه» ۰۵۲ ۵۲ ۷۴ ج“ ۸ ۳۷۷ 
نفثةالمصدور, ۴۲ 
نفحاتالانس» ۶۹ح ۷ ° 
AY‏ ح» ۳۷۹ 
نفحالطیب» ۳۶2۳ 


نقشیند» بپاء‌الدین» ۸۰ ح 

نقدالعلم والعلماء» ۷۶ ح» ۷۸ ح 

نمر ود» ۷۹ 2 

توابغ‌الکلم» ۲۶۵ 

نوح‌بن منصور» ۰۳ ۵> ۰۶ ۰۱۱ ۰۲۸ 
۱۳۳ 

نیاوران. ۳۶۵ 

نیشایور, ۶۲۷۸ ۳۰۴ _ ۰۳۰۶ ۰۳۴۰ 
۱ ۷ ۳۶۷., ۲۶۹ 

نیکلسن» ۲۳۰ - ۰۲۳۷ ۳۳۳۴ ج 


و 
وثوق» حسن» ۲۳۹ 
وحشی بافقی» ۲۱۰ 
وراق» اسمعیل ۱۰۹ 
وصاف» ۴۲ 
وصاف‌الحضر:. ۳۶۵ 
و فيا تالاعيان» ١ل‏ ۰۲۸۷ ١لاح»‏ ؟ لاح 
۳۶۶ 


ھ۵ 
هارونالر شید» ٣ح‏ 
هجویری, ۷۵ ح» ۳۷۶ 
هو ات» ۱۸ ل TYA‏ ۳۳۸ 
هفتاد سالکی فر خ» ۲ ج 


هملاکو» ۸۷۶ ۱۵۹ ۰۱۶۰ ۰۱۶۵ 
۳۷۲ 

۲۰۵ ۰۲٩۹٩ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ همدان»‎ 
۳۶۲ 

۳۹ ۰۳۷ ۰۱٩ ۰۱۵ هند (هندوستان),‎ 
۱۹۵ ۰۱۸۳ ۰۱۵۲ ۰2۸۲ SY 
۴۰۶ ۳۶۷ ۹ 

الپوامل والشوامل. ۳۵۳: ۳۴۸ 

هو شنکت, ۱۱۷ 

هومان» ۱۱۳ 


ى 
یاز یجی؛ محسسن ؛ ۳۸۶ 


فپرست اعلام 


یاقوت» ۰۳۴۷ ۲۵۶ - ۲۵۸ 

یتیمة‌الدهر» ۲١ء‏ ۶۸ (ح: ۵۵ ۰۲ 
۵ ۳۳۹ 

i 

كن بن اد ای 

یعقوب‌اللیث» ۰۳۳۴۳ ۴۰۵ 

يغما (مجله)» ۰۱۶۷ ۰۲۳۸ ۴۲۴,۳۰۴ 

یمن ۰۲۵۷ ۳۶۷ 

یمین‌الدو له. ۱٩۱‏ 

ينال, ابر اهیم» ۴ ه ۳ 

يوحناين ماسويهء ۱۵۰ 

يوسف و زليخاء ۰۱۰۸ ١١١‏ 

یونان. ۸۶۷ ۰۱۴۱ ۱۵۰ ۱۵۲ ۳۶۷ 
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